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لطف‌‌الله میثمی

نقشه ونزوئلایی شدن ایران

برای شناخت شــرایط کنونی باید به تغییراتی توجه 
کنیم که در منطقــه خاورمیانه و در ارتباط با جهان 
به‌وجود آمده اســت. تحولاتی که خوشــایند مثلث 
امریکا، اســرائیل، عربستان نیست. پس از کودتای 
ناتو علیه حزب عدالت و توســعه، دولتمردان ترکیه 
به‌تدریج به‌سوی فدراســیون روسیه و ایران گرایش 
پیــدا کردند. پس از آن بود که دولت ترکیه ســاح 
راهبــردی »اس 400« را به‌ســرعت غیرمنتظــره‌ای 
از روســیه خریــد و نصب کرد. این اقــدام ترکیه با 
مخالفت شــدید ترامپ و برخــی دولتمردان امریکا 
مواجه شــد. نخســتین واکنش امریــکا این بود که 
فــروش هواپیمای جنگــی »اف 35« بــه ترکیه را 
متوقــف کرد. در جریان قتل جمال خاشــقچی نیز 
ترکیه رفتاری خلاف نظر ترامپ و بن‌سلمان داشت. 
از ســوی دیگر، اگر همکاری ترکیه، روسیه و ایران 

نبود حلب در سوریه آزاد نمی‌شد.
در دو ســال اخیر، هر روز کــه می‌گذرد پیوندهای 
راهبردی ایران و ترکیه و روســیه بیشتر می‌شود. این 
سه کشور در ماه‌های اخیر چندین اجلاس سه‌جانبه 
بــدون حضور امریکا برگزار کرده‌انــد. نقل‌وانتقال 
کالا بــه ایران که در گذشــته از طریق دوبی انجام 
می‌شد، اینک از مسیر ترکیه و عراق انجام می‌شود.

ســرهنگ لورنس ویلکرسون، که بیش از سی سال 
در ارتش امریکا در پســت‌های راهبردی مشــغول 
بــوده، معتقد اســت پــس از هفت ســال دخالت 
امریــکا، عربســتان، قطر و کشــورهای اروپایی در 
ســوریه، این کشــورها شکست ســختی خورده‌اند 
و امریکا ســعی دارد از ایران انتقــام بگیرد. پس از 
مقاومت ارتش ســوریه و کمک‌های روسیه و ایران 
بود که قطر از عربســتان جدا شــد و علیه امارات و 
عربستان دست به افشاگری زد و پس از آن امارات 
متحده عربی نیز به‌ســرعت ســفارتخانه خود را در 
دمشق دایر کرد. اتحادیه عرب هم در اجلاس خود 
ارتفاعات جولان را بخش لاینفک ســوریه قلمداد 
کرد و بدین ترتیب عربستان، امارات، قطر و اتحادیه 
عرب تمامیت ارضی ســوریه را تأیید کردند. تحول 
دیگــر در منطقــه، انتخابات لبنان بــود که با وجود 
دخالت‌هــای امریکا و عربســتان همچــون توقیف 
نخست‌وزیر لبنان در عربستان، طرفداران حزب‌الله 

رأی چشمگیری کســب کردند، این در حالی بود که امریکا گروه حزب‌الله را 
در لیســت گروه‌های تروریســتی قرار داده بود. ترامپ چهار روز انتقال سفارت 
این کشــور از تل‌آویو به بیت‌المقدس را جلو انداخت تــا با روز انتخابات لبنان 

هم‌زمان شود و اثر خبری و تبلیغاتی این انتخابات خنثی شود.
یک ســناتور امریکایی پــس از انتخابات عراق اعلام کرد ما بایــد بدانیم نفوذ 
امریکا در عراق بســیار محدود است. ملاحظه می‌کنیم مصر نه‌تنها در تجاوز به 
یمن دخالتی نکرد، بلکه از ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی خارج شد 
و در گام بعد نیز هواپیماهای سوخوی 35 را از روسیه خریداری کرد که با خشم 

ترامپ و نئوکان‌ها مواجه شده است؛ این رفتار مصر مطلب مستقلی می‌طلبد.
واقعیت این است که مدتی است یک سامانه جدید امنیتی، نظامی و سیاسی در 
منطقه در شــرف تکوین اســت که از ایران، ترکیه، عراق، لبنان، سوریه و روسیه 
تشکیل شده و نشــریات امریکایی اعتراف کرده‌اند که زمین منطقه تحت نفوذ 
ایران اســت، اما هوای منطقه زیر تســلط امریکا و اســرائیل قرار گرفته است. از 
ســوی دیگر فدراسیون روســیه با چین، هند، برزیل، افریقای جنوبی و قزاقستان 
در پیمــان بیریکس تعریف شــده‌اند و مواضع چیــن در خاورمیانه هماهنگ با 
مواضع روســیه و ایران است. ناگفته نماند روســیه به‌دلیل نگرانی زیادی که از 
حضور تروریســم در داغســتان، چچن و اینگوش دارد و دســت عربستان را در 
آنجا  می‌بیند، انگیزه قوی دارد که نگذارد تروریست‌ها در سوریه صاحب زمین 
مســتقلی شــوند و به همکاری با ایران نیز در مقابله با تروریسم نیاز متقابل دارد. 
شــاید بتوان ســفر پوتین به ایران و دیدار مســتقیم با مقام رهبری و اهدای نسخه 

خطی از قرآن را در این رابطه تعریف کرد.
ترامپ در گفت‌وگو با جیمی کارتر خطر چین را گوشزد کرده بود که این کشور 
از امریــکا جلو خواهد افتاد. چین و امریکا هم‌اکنــون هرکدام 25 درصد تولید 
جهان را در اختیار دارند، درحالی‌که چین روند تولید فزاینده‌ای داشته و خواهد 
داشت. نقش امریکا از 50 درصد تولیدات جهان به 25 درصد کاهش یافته، اما 
چین از ســال 2000 تا 2019 از 8 درصد به 25 درصد رشد کرده و این در حالی 
اســت که برخلاف امریکا رشد فزاینده چین بدون دست‌یازی به جنگ، اشغال 
و اســتعمار بوده اســت.1 ترامپ نگران این است که امریکا از اهمیت و اولویت 
بیفتد و قدرت نظامی او که بســیار هزینه‌بردار و پشتوانه دلار است نتواند کاری 

از پیش ببرد. او احساس می‌کند روند افول را طی می‌کند.
از اینجا به مســئله ایران می‌رســیم. نئوکان‌های حاکــم در امریکا همچون جان 
بولتون، مایک پنس و  مایک پمپئو که هر سه از اوانجلیست‌های متعصب هستند 
سعی دارند فشارهای طاقت‌فرسایی به ایران بیاورند؛ خروج از برجام، تحریم‌های 
به قول خودشــان بی‌سابقه، قرار دادن نام سپاه پاســداران در فهرست گروه‌های 
تروریستی و تحریم‌های نفتی در برابر غذا حتی شدیدتر از تحریم‌ها علیه عراق. 
حتی از این هم عبور کرده و اخوان‌المســلمین را هم در  فهرست تروریسم قرار 
داده‌انــد که با واکنش ترکیه و قطر مواجه شــد. ســرعت ایــن عملیات و از پی 
هم درآمدن آن‌ها نشــان می‌دهد امریکا نگران از دست دادن اولویت و اهمیت 
خود و احتمــالًا تقویت این همکاری‌های منطقه‌ای و نزدیک‌تر شــدن ایران به 
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روسیه و دستیابی فدراسیون روسیه به آب‌های خلیج 
فارس است. ســؤال اینجاست که آیا ایران در بازی 
بزرگ‌تر درگیری امریکا با چین و روسیه تحت فشار 
قرار گرفته و همان‌طور که اعلام کردند سعی دارند 
با تحریم‌های بی‌ســابقه بخشــی از مردم دســت به 
شــورش بزنند و امریکا به اعتبار این شورش‌ها مانند 
ماجرای ونزوئلا متولی این شورش‌ها شده و احتمالًا 

دخالت نظامی بکند؟
به‌نظــر می‌رســد داســتان مانند حملــه نئوکان‌های 
اطراف بوش پسر به عراق است، اما چون آن حمله 
به فاجعه منتهی شــد و هنــوز امریکا عوارض آن را 
می‌پردازد، ســعی دارند به‌زعم خود به طریقی دیگر 
ایــن کار را انجام دهند. این واقعیــت در منطقه را 
نتانیاهو به بیان دیگری در کنگره امریکا اعلام کرد 
که هم‌اکنون ایران پایتخت چند کشور لبنان، عراق، 
ســوریه و یمن را در دســت دارد و عــاوه بر تنگه 
هرمز ســعی می‌کند باب المندب را هم تحت نفوذ 
خود درآورده و بر کشــتی‌های نفت‌کش و تجاری 
حاکمیت داشته باشــد. فشار امریکا و وابستگانش 
در منطقــه و جهان به‌غایت زیاد اســت به‌طوری‌که 

می‌شود آن را آرایش جنگی نامید.
به‌نظر می‌رســد در واکنش به ایــن آرایش تنها راه 
بــرای ایــران و ایرانیان وفاق ملــی و اجرای بدون 
تنــازل قانــون اساســی در داخــل و تــن دادن به 
قوانین ســازمان ملل در خارج اســت. توصیه من 
به نیروهای داخل نظام و اپوزیســیون این است که 
در شــرایط فعلی نباید هیچ تغییــر و تجدیدنظری 
در قانون اساســی ایجاد شــود. برخی سعی دارند 
ریاست‌جمهور هم از طریق مجلس انتخاب شود 
و نه از آرای مســتقیم مردم. در ملاقاتی که با سید 
محمد خاتمی داشــتم بازنگری قانون اساسی در 
چنین شرایطی را قبول نداشت. واقعیت این است 
که قانون اساســی خوبــی که ملهم از فرانســه و 
بلژیک بود در انقلاب مشــروطیت داشــتیم ولی 

رضاشــاه و محمدرضا شــاه آن‌قدر قانون اساسی 
و درواقع مــردم را دور زدند که با مؤسســان دوم 
در ســال 1328 چیــزی از قانون اساســی نماند؛ 
بنابرایــن بهترین کار اجرای همین قانون اساســی 
است؛ چراکه تاکنون شــاهد اجرای آن نبوده‌ایم. 
مــن هــم از دوســتان اپوزیســیون می‌خواهم در 
طاس لغزنده چنین زمزمــه‌ای نیفتند. لغو نظارت 
استصوابی که از مطالبات مردم ایران است از مسیر 
مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع 
تشــخیص مصلحت امکان‌پذیر نیست؛ چراکه از 
ترکیب مجلس یازدهم طرح یا پیشــنهادی در این‌ 
باره ظهور نخواهد کــرد؛ بنابراین دو راه در پیش 
‌رو داریــم: یکی اینکــه اعضای محترم شــورای 
نگهبان به همان شــکلی که نظارت استصوابی را 
در درون خودشــان بدون طی سیر قانونی به‌وجود 
آوردند و با توجه به عملکرد نظارت استصوابی که 
طی بیســت‌وچهار سال گذشته آرای مردم خلاف 
مهندسی انتخابات و نظارت استصوابی بوده خود 

شــورای نگهبــان آن را محترمانه لغــو کند؛ و راه 
دیگر دیدگاه دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی 
سابق شــورای نگهبان اســت که صدایش شنیده 
نشــد. ایشــان طی صحبت‌های گوناگــون اظهار 
داشــت با نظارت اســتصوابی نمی‌توان صلاحیت 
کســی را رد یا تأیید کــرد، چراکه این کار دادگاه 
انتخاباتــی و هیئت‌منصفــه می‌خواهــد. اجــرای 
کامل قانون نظارت استصوابی موجب خواهد شد 
هیئت‌هــای اجرایی طبق قانــون، کار انتخابات را 
به دست گیرند و اگر کاندیدایی اعتراض داشت، 

شورای نگهبان به این اعتراض رسیدگی کند.
جا دارد در شــرایطی که آرایــش جنگی علیه ایران 
به‌وجــود آورده‌اند از تجربیات نخســت‌وزیر دوران 
جنگ، مهندس میرحسین موسوی، به بهترین نحو 

بهره‌برداری شود.■
پی‌نوشت:

1. مارتین ژاک، »تمدن جدیدی در راه اســت«، نیوزویک، 
25 فروردین 1398.

نشر صمدیه به مدیر‌مسئولی لطف‌الله میثمی افتخار دارد که در مدت بیست سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم‌انداز ایران که علاقه‌مند به تهیه 
این کتاب‌ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب‌های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می‌توانند مبلغ محاسبه‌شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس‌انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف‌الله میثمی واریز نمایند.

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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ســاعت هشت صبح سه‌شنبه نهم خرداد بود که خبر 
در پیچش راهش سری به خانه ما زد و گفت مهندس 
ســحابی هم رفت. با وجود اینکه بیــش از یک ماه 
مهنــدس در کما بود و کســی انتظار بهبود وضعیت 
ایشــان را نداشــت، ولی دردناکی خبر در جانم لانه 
کرد. من و پیمان اندوهگین برای دیدار آخر و تشییع 
پیکر دوســت به بیمارستان رفتیم. وقتی به بیمارستان 
رســیدیم دیدیم دوستان در حیاط بیمارستان جمع‌اند 
و زری خانم و هاله با آرامش کناری نشســته‌اند و در 
پاسخ تسلیت‌های اشــک‌بار دوستان تشکر می‌کنند 
و هر بار کلمات آرامش‌بخشــی همچون انا للّه و انا 
الیه راجعون را در گوش جانشــان زمزمه می‌کردند. 
آرامــش و وقــار زری خانــم در ســوگ همســر و 
خویشــتن‌داری هالــه بــرای زاری نکــردن بر پیکر 
بی‌جان پدری که از جان بیشــتر دوستش می‌داشت 
مثال‌زدنی بــود. به‌طوری که وقتی بیمارســتان پیکر 
مهندس را تحویل داد تا به لواسان ببریم هاله نخست 
فاتحه‌ای تلاوت و با محبت بســیار از جانب خود و 
زری خانم و خانواده ســحابی از مسئولان بیمارستان 
که برای ادای احترام دور پیکر بی‌جان مهندس جمع 
شــده بودند تشکر بلندبالایی کرد. روح زلال و قلب 
پــاک و باایمان هاله رفتار او را در هنگام ســختی‌ها 
و شــداید مدیریت و آرام می‌کرد. هاله این استعداد 
را داشــت که آرامش و ایمان درونی‌اش را بر فضای 
ملتهب موجود بگســتراند. جمعیــت به‌تدریج انبوه 
می‌شد و حراســت بیمارســتان را مضطرب می‌کرد 
و برمی‌انگیخت. موج جمعیت بیشــتر که شد آن‌ها 
اصــرار کردنــد که پیکــر مهندس هرچــه زودتر از 
بیمارســتان بیرون برده شود. ما نمی‌دانستیم این همه 
اضطــراب و رفت‌وآمد برای چیســت. بــا خودمان 
می‌گفتیم آیا بیمارســتان یک روز نمی‌تواند پیکر را 
در سردخانه نگاه دارد تا فردا تشییع مناسب و درخور 
مردی که عمر و جوانی و ســامتش را در راه میهن 
هزینه کرده انجام شود. بعدها فهمیدم مأموران اصرار 
داشــتند که پیکر مهندس همان روز به لواسان منتقل 
و تا ظهر خاکسپاری شود. به هر روی پیکر مهندس 
را تحویل خانواده دادند و بخشــی از جمعیت همراه 
با آمبولانس به خانه آقای مهندس سحابی در لواسان 
آمدند. در خانه پیکر را روی تخت چوبی ســاده‌ای 
قــرار دادند و پرچــم ایران را رویش کشــیدند. هاله 

بالای ســر پدر بر زمین نشست و مشــغول تلاوت آیات قرآن شد. نیت کرده بود 
تا قبل از خاکســپاری یــک ختم کامل قرآن برای پدر بگیرد. کنارش نشســتم و 
گفتم هاله جان قســمت کنیم هر جزء را کســی بخواند تا تمام شــود. گفت نه. 
گفتــم با من تقســیم می‌کنی. گفت تو هر جای قــرآن و هرقدر که می‌خواهی و 
می‌توانی بخوان. من نیت کرده‌ام.کنارش مشغول تلاوت سوره انشراح شدم. بعد 
الرحمن را خواندم. الرحمن و انشــراح را بســیار دوست می‌دارم. تابلوهای زیبا و 
فریبایی که از جهان و هستی و طبیعت می‌آفریند و توصیف می‌کند نشاط عمیقی 
بَانِ؛  کُمَا تُکَذِّ یِّ آلَءِ رَبِّ

َ
به قلب و روحــم می‌دهد. هر بار که واگویه می‌کنم فَبِــأ

خوشحال می‌شــوم که نمی‌توانم تکذیب کنم توصیفاتی که به‌وضوح می‌بینم را. 
رفت‌وآمد و تســلیت گفتن‌ها مانع از آن می‌شــد که یکســره قرآن بخوانیم. هاله 
هم هرچند خط یک بار برمی‌خاســت و ســامی و تشــکر می‌کرد و می‌نشست 
و تلاوت را پی می‌گرفت. یک بار وقتی نشســت آهســته به من گفت مینو جان 
دیشــب از بیمارستان برگشــتم خانه تا دیروقت بیدار بودم و در همین هال نشستم 
و مطالعه می‌کردم. ناگهان احســاس کردم در ورودی منزل باز شــد و بابا قدم به 
خانه گذاشــت. خوشحال شدم و پرســیدم بابا چطور فرار کردی از اونجا. عزت 
گفــت فرار نکردم مرخصم کردند. آمدم تــو و زری را ببینم و بعد از جلو من رد 
شــد و دیدم پایش نمی‌لنگــد. گفتم بابا خوب شــدی درد نداری. گفت خوب 
خوبم و چســت و چابک پله‌ها را به سمت اتاق‌خواب زری طی کرد. برای اینکه 
مطمئن شــوم بیدارم ســاعت را نگاه کردم نیمی از نیمه‌شب گذشته بود و من هم 
رفتم خوابیدم. صبح زود خبر شــدم که بابا واقعاً نجات پیدا کرده. ســاعت فوت 
را پرســیدم. همــان لحظه‌ای بود که چســت و چابک به خانه آمده بــود تا از ما 
خداحافظی کند. رؤیای صادقه بود مینو، مگه نه؟ و دیدم قطره اشــکی به زلالی 
وجود هاله از چشــمان مهربانش بر گونه‌اش غلتید. در آغوشــش گرفتم و گفتم 
مگر خودت نمی‌گویی همان ساعت پروازش را سلامت و چابک دیدی که آمد 
اینجا. هاله جان تو که باور داری هستی با مرگ نسبتی ندارد و مرگ زنده‌مانی را 
نشانه می‌رود و توان درافتادن با هستی یا زندگی که سرشار از تغییر است را ندارد. 
عزت تو زین پس درون هســتی تو و هر آن‌کس دوســتش می‌داشــت و باورش 
داشــت جاری می‌شــود. محیط و محفل فاتحه‌خوانی و پذیرایی از تازه‌واردان در 
کمال آرامش بود. قرار شــد متن‌هایی برای تســلیت بنویسیم. به زری خانم گفتم 
طبق رسم موجود آیا شــما در مقام همسر می‌خواهید متنی برای اعلام درگذشت 
مهندس ســحابی بدهید. گفتند بله، یک متن ساده. متنی احساسی نوشتم. زری 
خانم محکم و قاطع گفتند نه؛ یک متن دوخطی که صرفاً اطلاع‌رسانی باشد، نه 

بیشتر. هاله خندید و گفت چشم قربان و سلام نظامی داد.
در همین اثنا مأموران اطلاعات، همان‌ها که مسئول احضار و گفت‌وگو و بازجوی 
ملی-مذهبی‌هــا بودند به خانه لواســان آمدند و به اصرار زیاد تقاضا داشــتند که 
خانواده پیکر آقای مهندس را فی‌الفور همان روز دفن کند، اما خانواده ســحابی 
مقاومت می‌کردند و می‌خواســتند تدفین را فردای آن روز انجام دهند. با اصرار 
خانواده سحابی نیروهای امنیتی اجازه دادند خاکسپاری یک روز به تعویق بیفتد. 
آن شــب تا دیروقت خانواده سحابی میهمان داشتند و بسیاری هم از شهرستان‌ها 
برای تســلیت‌گویی آمده بودند و هر چند نفر دورهم گوشه و کنار خانه و حیاط 

زندگی فرادست مرگ

 مینو مرتاضی

روز واقعه
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نشسته بودند. ساعت حدود سه نیمه‌شب بود که من 
و فیروزه و هاله زیر میز ناهارخوری یک پتو انداختیم 
و دراز کشــیدیم تا کمــی بخوابیم. فکر می‌کنم دو 
ساعتی خوابیدم. با دلهره بیدار شدم. دیدم هاله کنار 
پیکر آقای مهندس نشســته و قرآن می‌خواند او کنار 
ما دراز کشــید تا ما بخوابیــم، اما خودش نخوابید و 
تا صبح بــر بالین پدر قرآن تلاوت کرد. سرشــار از 
آرامش و طمأنینه بــود. آن روز هر بار که نگاهم به 
هاله می‌افتاد چهره مصمم و آرامش به من می‌گفت 
که او مرگ پدر را به‌عنوان بخشــی از هستی او باور 
کرده بود. ما باور داریم انسان به‌طور کاملًا ناخواسته 
و مانند هنرپیشــگان آماتور که کارگردان ماهر بدون 
اینکه بخواهند آن‌ها را به صحنه پرتاب می‌کند، وارد 
عرصه حیات و زندگی می‌شــوند، بــدون تمرین و 
کاملًا تصادفی زمانــی محدود تو بخوان اجل معین 
تجربه‌ای انســانی از هســتی را به نمایش می‌گذارد 
و یا بهتــر بگویم زندگی‌اش را به‌طــور طبیعی بازی 
می‌کند. بــرای هاله زندگی این‌جهانــی واقعاً بازی 
ناشــیانه‌ای بیــش نبود. هالــه هرگــز در نقش‌های 
کلیشــه‌ای زن مدرن طبقه بالای جامعه و نقش مادر 
فداکار و همســر کدبانو ظاهر نشــد و بدان‌ها اکتفا 
نکرد. او نقش زن مســلمان آرمان‌خــواه انقلابی را 
باور کرده و پذیرفتــه بود و تمام عمر همین نقش را 
ایفا کــرد. برای هاله زندگی بدون آرمان، کشــیدن 
بار گرانی برای هیچ بود. از این‌رو همیشــه و همواره 
آماده بود تا بار ســنگین زندگی زمینی را با ســبکی 
هســتی آرمانی و آســمانی‌اش تاخت بزند و آن روز 

چنین اتفاقی رقم خورد و روز واقعه شد.
به آن روز برمی‌گردم. ســاعت شــش صبح دوستان 
آمدند تا مراسم غســل مهندس سحابی را در حیاط 
خانه انجام دهند. هاله سرگرم نمایش زندگی روزمره 
است. نان می‌گیرد. صبحانه تدارک می‌بیند. به من 
می‌گوید دیشب با سایت جرس مصاحبه کرده. به او 
می‌‎گویم حالا این‌ها لج می‌کنند شــری می‌سازند. 
می‌گوید نه میدونی که خط قرمز ما منافع ملی است 
چیزی نگفتم که خلاف باشــه. بالاخره نســبت به 
عزت مســئولیت دارم. او فقط پدر من نبود و خنده 
ریزی کرد. خندیدیم. سوســن شریعتی از دور ما را 
دید. دســتی تکان داد و نزدیک شــد و گفت اینجا 
و در این حال هــم می‌خندین؟ هاله گفت میخوای 
بــرات جوک بگم؟ سوســن هــم به خنــده افتاد. 
هاله برای همــه چای ریخــت. لقمه‌های کوچک 
نــان بربری و پنیر درســت کردیم تا هر که گرســنه 
اســت لقمه‌ای آماده بــردارد. من به حیــاط رفتم و 
همــراه جمع ســوره حمــد و والعصــر را با صدای 
بلند خواندیــم. در این حین فرمانــدار و امام‌جمعه 
و رئیس نیروی انتظامی لواســان وارد خانه شــدند. 
خانواده ســحابی قصد داشتند مراسم تشییع مهندس 
سحابی، بر اساس سنت‌ها و باورهای مذهبی برگزار 
شود. نمی‌خواستند تشییع‌جنازه را به میتینگ سیاسی 
بــدل کنند و به همین دلیل تمامــی تضییقاتی را که 
مأموران حکم کرده بودنــد پذیرفتند... قرار بر این 
شــده بود که از منزل مرحوم ســحابی تا سر کوچه 
که عرض 6 متری و طولی حدود 20 متر دارد تشییع 

انجام شــود و چنانچه اجازه دادند تا سر خیابان که 
حــدود 500 متری بود برویم و بعد ســوار اتوبوس‌ها 
شویم و به سمت گورستان گلندوک برویم. هریک 
از ما عکســی از مهندس و شــاخه گلی در دســت 
داشــتیم. به خیال خودمــان تقســیم کار هم کرده 
بودیم. هرکدام از ما خانم‌ها مســئولیت حمایت زنان 
مســن‌تر و مسافران از راه رســیده را بر عهده گرفته 
بودیم و همپای آن‌ها راه می‌آمدیم. وقتی‌که تشــییع 
شروع شد تا میانه کوچه رسیده بودیم. هاله در یک 
دست قرآن و در دست دیگر شاخه‌ای گل و عکس 
پدر را داشــت و در ردیــف اول درحالی‌که زیر لب 
آیات قرآن را تلاوت می‌کرد قدم برمی‌داشــت. من 
دو ســه متری از او عقب‌تر بودم. هنوز بیست قدمی 
از منزل دور نشــده بودیم که واقعه رخ داد. مردانی 
خشــن دشــنام‌گویان با لباس‌های مبــدل بلافاصله 
پس از خروج تابــوت از خانه، درحالی‌که عزاداران 
لااله‌الاالله‌گویــان، تابــوت را بــر دوش خود حمل 
می‌کردند به سمت جمعیت هجوم آوردند. فحاشی 
کردنــد و عکس‌هــای مهنــدس را قاپیدنــد و پاره 
کردنــد. گل‌ها را زیر پا انداختند و لگدمال کردند. 
این حجم از نفرت و خشم اصلًا تصورکردنی نبود. 
جمعیت که اغلب دوســتان و اقوام بودند مبهوت و 
مرعوب شــده بودند. آن‌ها بــرای در امان ماندن از 
ضربات باطوم خود را کنار می‌کشیدند. در همین اثنا 
یک مأمور بلندقد و بسیار خشن که کت کرم‌رنگ 
روشنی به تن داشــت عکس مهندس سحابی را که 

در دست هاله بود پاره کرد.
 هالــه به‌زحمــت یقه او را گرفت و با خشــم گفت 
عکس پدرم است. ما حق داریم در آرامش پدرمان 
را بــه خاک بســپاریم و به خاک ســپرده شــویم. 
صحنه آشــکارا صحنه مبــارزه نهایــت جباریت با 
نهایت شــرافت و مظلومیت بود. هاله نمی‌توانســت 
در روز روشــن و پشت ســر پیکر بی‌جان پدر مؤمن 
و وطن‌دوســت و پشــت پرچم وطنش ایران از حق 
خاکسپاری محترمانه که حق هر انسانی است دفاع 
نکند. مأمور شــخصی‌پوش تنومند دیگری ضربه‌ای 
محکــم با آرنــج به پهلــوی هاله زد. آســیه، دختر 
هالــه، آنجا بود و با چشــمان خود دید کــه هاله به 
زمین افتاد و چشــم‌هایش تابی برداشت و به آسمان 

دوخته شــد. مهاجمان فریاد می‌کشیدند و فحاشی 
می‌کردند. جمعیت مســتأصل اطراف هاله ســعی 
داشتند او را به کناری بکشند. تقی شامخی، همسر 
هاله، به‌ســرعت او را روی دست درون نزدیک‌ترین 
خودرو پارک‌شــده کــه متعلق به بهرام پســرعموی 
هاله بود گذاشــت و همســرم پیمان هم که کنار او 
قدم بر‌می‌داشــت روی صندلی عقب نشست و سر 
پرشکوه هاله را که چون دخترانش دوست می‌داشت 
و محترم می‌شــمرد بر زانو نهــاد. پاهای هاله عزیزم 
بیرون ماشــین بود.  یکی از لباس شخصی‌ها  به‌زور 
پاهــای هاله را درون اتومبیل جا داد و در را با ضرب 
بســیار بست و فریاد کشید حرکت کن. فکر کردیم 
هاله را به بیمارســتان می‌برند و جایش امن است. به 
زری خانم نگفتیم درگیری شــده و هاله ضربه دیده 
اســت. نمی‌دانستم و هیچ‌کس آن موقع نفهمید که 

هاله را برای همیشه از دست داده‌ایم.
ســپس آن‌ها، تابوت مهندس ســحابی را از دســت 
تشــییع‌کنندگان ربودند. پیکر آقای مهندس به زمین 
افتاد. ســریع بلندش کردند و ســوار بر ماشــین و به 
گورســتان منتقل کردند و در گورســتان را از داخل 
قفل کردند تا جمعیت نتواند وارد شود. جمعیت که 
با ربودن پیکر مهندس به خود آمده بود در گورستان 
را باز کردند و آنجا شاهد مراسم تدفین شدند. همان 
مرد بلندقامت زردپوش کنار گور ایستاده بود و هر دو 
دقیقه یک بار بی‌دلیل فریاد می‌کشــید بگیریدش و 
مأمورانی که لباس فسفری کارگران شهرداری به تن 
داشــتند و میان جمعیت ایستاده بودند با فریاد شروع 
به دســتگیری و ضرب و شــتم افراد جمع کردند و 
در مراســم اخلال می‌کردند. در همین اثنا کسی در 
گوش من گفت هاله شــهید شد. باور نکردم. گفتم 
دروغ می‌گویند تا مراســم را بــر هم بزنند. خبر جان 
باختن هالــه، دهان‌به‌دهان می‌گشــت اما هیچ‌کس 
بــاور نمی‌کرد. مراســم تدفین مهندس ســحابی را 
خیلی ســریع به پایان رســاندن و شــروع به ضرب و 
شــتم حاضران کردند. سوســن حالش به هم خورد 
و تشنج ســختی داشت. کســی نزدیک شد تا به او 
قرصی بدهد. فریاد زدم نده‌، نخور، نمی‎دونیم قرص 
چیه. احسان آمد و با کمک احسان سوسن را بیرون 
بردیم و ســوار ماشــین کردیم و در آنجا بود که خبر 

روز واقعه
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شهادت هاله بر سر مان آوار شد. آنجا بود که قیامت 
را به چشم خود دیدم. مردم افتان‌وخیزان و بهت‌زده، 
به‌طور پراکنده اطراف گورســتان راه افتاده بودند و 
به ســمت خانه مهندس می‌رفتند تا شــهادت هاله را 
تسلیت بگویند. کســی باور نمی‌کرد. خشک شده 
بودم. اشکمان نمی‌آمد. عروس زیبای هاله را دیدم که 
بر سر می‌زد و می‌گریست. سیل اشک‌هایم سرازیر 
شــد و فریاد می‌زدم هاله جانم. هالــه! هاله. انگار با 
بــردن نامش می‌خواســتم او را نزد خــود نگه دارم. 
هاله جانم کجایی. هاله جانم بگو که خبر درســت 
نیســت. هاله جان ببین عروسی که این همه دوستش 
داشتی بر ســر می‌زند. هاله بیا و دستش را بگیر و بر 
قلب تپنده‌ات بگــذار تا آرام بگیرد. به خانه ماتم‌زده 
ســحابی در لواسان برگشــتم. زری خانم مبهوت به 
دیوار روبه‌رو خیره شده بود. مهندس صباغیان قلبش 
گرفته بود و مأموران درمانگــر اورژانس به او تنفس 
مصنوعی می‌دادند. دکتر هاشــمی غش کرده بود و 
از ســودای جان می‌گریســت. ناله و اشک و زاری 
مــرد و زن را در خود گرفته بود. این همه اشــک از 
کجا می‌آمد. قامــت‌ بلند آقا لطفی به نظرم تکیده و 
خمیده آمد. او هم می‌گریست. تاب دیدن زاری او 
را نداشتم. خواستم دلداری‌اش بدهم نتوانستم. گریه 
و شــکوه‌ام بالا گرفت. آقــا لطفی چطور می‌تونم از 
شــما بخوام گریه نکنید. وقتی خــودم نمی‌تونم زار 
نزنم. آقا لطفی دســتش را بر ســرم گذاشت. گفت 
باید صبر کنیم. صبور باش و نالیدم که برای صبوری 
باید ســنگ بشــم. باید آن همه خاطــرات خوب از 
دوســتی یگانه و بی‌همتا را فراموش کنم. باید سنگ 

شوم آن حجم شریف و آرزومند 
صلــح و آشــتی و خوشــبختی 
سرزمینش را فراموش کنم. باید 
سنگ باشم. تازه مگر نمی‌دانی 
آقا لطفی عزیز که چشــمانت را 
در راه خــدا داده‌ای و اما انگار 
اشــک‌هایت را برای امروز، روز 
واقعــه جمع کــرده بــودی که 
امروز‌مان  می‌بــاری!  این‌چنیــن 
روز مباداســت آقــا لطفی عزیز 
و نشســتم. نمی‌توانستم بنشینم. 
بی‌قرارم. بلند شــدم و به طرف 
تهران راه افتــادم. فهمیده بودم 
هاله را به خانه خودش برده‌اند. 
به تهران و به خانه هاله رســیدم. 
همــان خانه انــس و مهربانی و 

زیبایی.
چه بســیار در این خانه با هالــه گفته بودم و خندیده 
بودم، حتی گریسته بودم. چه اندازه با هم بیانیه‌های 
دادخواهی نوشــته بودیم در آن ســال‌هایی که پدر او 
و همســر من بیمــار و رنجور در زنــدان بودند. هاله 
آرام زیر ملافه ســفیدی خوابیده بود. آمنه و آسیه و 
یحیی و دکتر شامخی و بســیاری دیگر آنجا بودند. 
نالیدم هاله جان! بلند شــو. تو کــی جلو مهمانانت 
می‌خوابیدی؟ ملافــه را کنار زدم. هاله انگار خواب 
بود. صورت ماهش را غرق بوســه کردم. برای اینکه 

عطر خوش دوستی تا قیامت در جانم جاری باشد او 
را بوییدم. ابروان مرتــب و زیبایش را نوازش کردم. 
نالیــدم ای بی‌وفــا... این کلمــه تکیه‌کلامش بود. 
وقتی پــس از چند روز بی‌خبــری از هم یکدیگر را 
می‌دیدیم. دوســتان از هاله جدایم می‌کنند. ناگهان 
ده پانزده زن و مــرد قوی‌هیکل با چهره‌هایی یخ‌زده 
و رفتــاری همچون ربات با لباس‌های مبدل با کفش 
وارد آپارتمان کوچک و همیشه نظیف و پر از نقاشی 
هاله شدند؛ و دور پیکر او جمع شدند. یکی از زنان 
که خود را نماینده پزشــک قانونی معرفی می‌کرد به 
اصرار از دوســتمان دکتر مریم رسولیان می‌خواست 
بنویســد مرگ بر اثر ایست قلبی بوده و مریم محکم 
می‌گفــت نه. مــن نمی‌توانم گــزارش دروغ بدهم. 
آنجا بــود که فهمیدم هاله با همــان ضربه پهلو تمام 
کرده و وقتی ســوار ماشینش می‌کنند پیمان نبضش 
را می‌گیــرد و می‌بیند که نبض ندارد. فوراً هاله را به 
ماشــین اورژانس مســتقر در میدان لواسان می‌برند. 
مأمــور اورژانس به هاله انســولین تزریق می‌کند، اما 
دارو از رگ عبور نمی‌کند؛ و مأمور شــفاهی گواهی 
بر فوت می‌دهد و دکتر شــامخی و پیمان و بهرام از 
بیم آنکــه مبادا پیکر هاله را همچــون پیکر مهندس 
برباینــد با ســرعت او را به تهران می‌رســانند و خبر 
شهادت هاله را به نزدیکان می‌دهند. کنار پیکر هاله 
نشستم و در دلم سوره والعصر را برایش خواندم. بعد 
یادم آمد سوره انشــراح  را هم دوست داشت. آن را 
هم خواندم. در گوشش زمزمه کردم هاله جان ختم 
قرآن برای پدرت را کامل کردی؟ زری خانم به خانه 
هاله آمد. چون تارک صبر ایســتاده بر بلندای یقین. 
زری خانــم تابلــو بی‌نظیری از 
وقار قلــب و روان داغ‌دیده زنی 
آمیخته به ایمان و آراسته به یقین 
را به نمایش می‌گذارد. آنجا که 
در پاســخ همدردی‌ها در جان 
باختــن هاله همچــون بانویش 
زینب )س( می‌گوید »ما رایت 
الا جمیلا«. نگاه زیبا بین زری 
خانم و همچنین صلابت و وقار 
او در تحمل سوگ هاله از یقین 
ـا  ا لِلّهِ وَإِنَّ او به کلام خدایش »إِنَّ
إِلَیهِ رَاجِعونَ« نشــأت می‌گیرد. 
زری خانم جسم دختر دلبندش 
هاله را در صحنه آشــکار حق و 
باطــل و در جبهــه دفاع از حق 
از دســت داده، اما روح بزرگ 
هاله را بــا بی‌تابی و بی‌قراری و 
زاری مادرانــه از خود نمی‌رنجانــد. او هم باور دارد 
که زندگی باری اســت که در مرگ، از دوش هستی 
برداشته می‌شود و هستی را سبک‌بار و آزاد از بودونبود 
می‌سازد. زری خانم هم چنان رفتار می‌کند که هاله 
در ســوگ پدر می‌کرد. همان انــدازه آرام صبور و 
شــاکر. با خودم فکــر می‌کردم دیــروز هاله و زری 
خانم در پاسخ تســلیت‌هایی که به خاطر درگذشت 
مهندس ســحابی به آن‌ها می‌دادند همه را دعوت به 
آرامش و تحمل می‌کردنــد؛ و امروز زری خانم بی 

هالــه و با قلبی مالامــال از داغ و درد تنهایی مردم را 
دعوت به آرامش و رضا می‌کند و چه خوب از عهده 
ایــن مهم برمی‌آید. رو به پیکر هاله می‌کنم و در دلم 
نجــوا می‌کنم. می‌بینی هاله جان! زری چقدر خوب 
و محکم ایستاده؟ احساس می‌کنم هاله نفسی از سر 
رضایت می‌کشد و من گریه می‌کنم. مأموران با دکتر 
شــامخی  بحث می‌کند که  بایــد همین امروز عصر 
پیکر هاله را به خاک بســپارید و خانواده می‌پذیرد. 
زری خانم اجازه کالبدشکافی نمی‌دهد و می‌پذیرد 
که همان شب هاله را در کنار پدر به خاک بسپارند. 
من دوســتانم را خبر می‌کنم و به لواسان و گورستان 
می‌رویم و آنجا بســت می‌نشــینیم تا مبادا دوباره در 
گورســتان را قفل کنند و همــان کاری را بکنند که 
با پیکر مهندس ســحابی کردند. مأموران پیکر هاله 
را با آمبولانس به پزشــکی قانونی برای صدور جواز 
دفــن بردند. پزشــک قانونــی جواز فــوت را صادر 
کرد. ســاعت 9 شب بود که مأموران پیکر هاله را به 
لواسان آوردند. مراســم شست‌وشو و غسل در یک 
انبار متروکه و تاریک کنار گورســتان انجام گرفت. 
با چراغ جلو اتومبیل روشنایی کمی تأمین شد تا هاله 
عزیزم را غسل دادیم و لباس آخرت بر تنش پوشاندیم 
و پرچم ایران را رویش کشیدیم. ساعت 10:30 بود. 
گورســتان گلندوک پلکانی است و تمام پلکان‌ها از 
مأموران گارد با ســپرها و کلاه‌خودها پر شــده بود. 
دالانی شیشه‌ای از سپر ساخته بودند که تابوت هاله را 
از میان آن عبور دادند. کنار مزار مهندس که خاک 
آن تازه بود گذاشــتند. ساعت 10:30 بود که هاله را 
به خاک که نه، در آغوش پدرش گذاشــتیم. پدری 
که هاله را به‌قدر جانش و بلکه بیشــتر از آن دوست 
می‌داشــت و حتی یک شــب بی او نتوانست به سر 
کند. پس از حمد و ســوره والعصر سرود ای ایران را 
بــه یاد هاله خواندیم. مأموران نیروی انتظامی و گارد 
رفتاری حساب‌شــده داشــتند؛ اما آن‌ها هم مبهوت 
به‌نظر می‌رســیدند و من مطمئنم این مراسم را هرگز 
از یــاد نخواهند برد. به‌کرات و بارها و بارها مصائب 
حضرت زهرا را و زیارت عاشورا را خوانده و با تجسم 
آن‌ها گریسته بودم. آن شب و صبحش اما باور کردم 
عاشورا می‌تواند در هر زمین و هر زمانی تکرار شود. 

آری »کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا«
این نوشــته به‌واقع بزرگداشت زنی است که هرگز از 
آرمان‌خواهی انقلابی خود پشــیمان نشد. زندگی و 
حتی مرگ هاله بازتاب زندگی و روحیات نســلی از 
زنان مســلمان ایرانی است که میان زندگی و زیست 
زنانــه و مبــارزه در راه عدالــت و آزادی جدایــی 
نمی‌دیدنــد. آرمان‌هایی که میل بــه آزادی و رهایی 
از بار سنگین زندگی و ارائه تصویری از سبک‌باری 
هستی انسانی داشتند. برای بسیاری که از نزدیک با 
هاله و با منش او در زندگی آشــنا بوده‌اند، بازخوانی 
ایــن متــن و پذیرش مــرگ رازآلود هاله ســنگین و 
باورنکردنی بود؛ مگر آن‌ها کــه مرگ‌هایی اثرگذار 
مثل شــهادت را ناظــر بــر جاودانگــی و نامیرایی 
جان‌هایــی می‌داننــد کــه با شــناخت بار ســبک 
هستی‌شان، زندگی را به زنده‌مانی به هر قیمت تقلیل 

ندادند.■

این نوشته به‌واقع 
بزرگداشت زنی است که 

هرگز از آرمان‌خواهی 
انقلابی خود پشیمان 

نشد. زندگی و حتی 
مرگ هاله بازتاب زندگی 
و روحیات نسلی از زنان 
مسلمان ایرانی است که 

میان زندگی و زیست زنانه 
و مبارزه در راه عدالت و 
آزادی جدایی نمی‌دیدند

روز واقعه
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پــس از بازگشــت از ســفری کاری، صبح دهم 
خردادمــاه دوســتی تمــاس گرفت و خبــر پرواز 
مهندس را داد. با آنکه مهندس در کما بود و خود 
را برای چنین روزی آماده کرده بودیم، اما گویی 
پشتمان خالی شد. فردی با این همه خصیصه‌های 
متعالــی و دریایی از دانش و تجربه در این روزگار 

اندک بود.
وقتی خود را به لواســان رساندم، در اولین صحنه 
هاله را مشغول خواندن آیاتی از قرآن بر بالین پدرم 
دیدم. پس از ســام و همدردی، بلافاصله، هاله 
گلــی را کــه از طرف هدی در بند بردم بالای ســر تخت مهندس گذاشــت. 

مهندس به آرامی خفته بود.
به‌تدریج خانه شــلوغ شــد و در این میان مأموران اطلاعاتی و امنیتی هم اضافه 
شــدند. هاله یا قرآن می‌خواند و یا مشــغول کاری می‌شد. خاطرم هست وقتی 
مأموران با آقایان خانواده در یکی از اتاق‌های طبقه دوم منزل جلســه داشــتند و 
برای مراســم تشــییع و زمان و مکان آن به صحبت مشغول بودند، هاله به من و 
یکی از دوســتان دیگر گفت: »همیشــه باید نظر مردان گرفته شــود و انگار نه 
انگار که من و زری هم هســتیم«، همان‌جا ما هم گفتیم هاله جان تو و مادرت 
هم باید به جلسه بروید و ببینید چه خبر است و به ‌اتفاق هم بالا رفتیم و در اتاق 
را باز کردیم و تقریباً همه بلند شــدند و مأموران گفتند که نباید کسی تو بیاید. 
مطرح شــد که همسر و دخترشان هم باید باشند. خلاصه هاله و زری خانم هم 

به آن‌ها پیوستند و البته ما را راه ندادند و پایین آمدیم.
جلســه طولانی بود و یک ‌بار هاله بیرون آمد و باز به جلســه برگشــت. در این 
فاصلــه از او پرســیدیم هاله چه خبر! مانند همیشــه آرام و ســاده گفت: »زور 

می‌گویند.«
بالاخره خبر دادند مراسم خاکسپاری صبح زود فرداست. با تعدادی از دوستان 
تصمیــم گرفتیم شــب را در همان‌جا بمانیم. به هاله گفتیــم زری خانم موافق 
است؟ او گفت حتماً، مشکلی نیست. از هاله خواستیم از ایشان مستقیم بپرسد، 

او هم با مادرش صحبت کرد و گفت بله. فقط زحمتتان می‌شود.
خانواده مهندس و دوستان همگی هم از این ضایعه ناراحت بودند و بیشتر از آن 

از حضور مأموران و دخالت‌های آنان.
به هر حال شــب مهندس را به ایوان خانه که خنک‌تر بود منتقل کردند و چند 
نفر بالای ســر ایشــان قرآن می‌خواندند. هاله با بقیه کمــک کرد و رختخواب 

آوردند و در سالن و هال، تقریباً همه خوابیدند؛ البته خوابی سبک.
هالــه آخر از همه، کنــار من و مینو خانم آمد و خوابید، اما بلافاصله بعد از نیم 
ساعت رفت به ایوان و بالای سر پدر قرآن خواندن را آغاز کرد و فکر می‌کنم تا 
ســحر با کلام خدا آرام‌تر می‌شد. صبح زود هاله را در خانه ندیدیم و برخی از 
هم سؤال کردیم که هاله کجاست و کسی نمی‌دانست. بالاخره دیدیم که هاله 
با نان وارد شد و بساط صبحانه را برای همه فراهم کرد، حتی برای مأموران که 

بیرون خانه بودند صبحانه برد. یکی از دوســتان به اعتراض گفت هاله برای چه 
برای آن‌ها می‌بری و او در پاسخ گفت: آن‌ها مأموریتشان را انجام می‌دهند.

بعد از آن، مرتب به تدارک پذیرایی و جمع و جور کردن می‌پرداخت. در همین 
حال که برخی از افراد پیکر مهندس را در انتهای حیاط غســل می‌دادند، هاله 
به دنبال پرچم ایران برای روی پدر بود. خاطرم هست این موضوع برایش خیلی 

مهم بود و برای پیدا کردنش وقت مبسوطی گذاشت.
همــه در حیاط بودیم و آخرین بــار هاله را در چند قدمی خودم دیدم. همراه با 
عکســی از مهندس که خیلی‌ها به دست داشتیم. چهره‌های ناآشنا و تیپ‌هایی 
از جنس مأموران لباس شــخصی در میان جمعیت زیاد می‌شد. وقتی قرار شد 
مهندس را برای تشــییع بلند کنند، یک‌باره دیدیم بیشــتر لباس شخصی‌ها دور 
مهندس هســتند و ظاهراً بنا داشتند که هدایت تشــییع را به عهده گیرند. وقتی 
به کوچه رســیدیم و دیدیم مسیر را تغییر دادند برایمان مسجل شد که بله چنین 
است. تعداد مأموران با لباس‌های مختلف بسیار زیادتر از حد تصور بود. خیلی 

هم بدخلق و عصبی بودند.
بعد از رســیدن به کوچه، دیگر هاله را ندیدم. در مســیر کوچه یکی از دوستان 
گفت هاله مثل اینکه حالش به هم خورد، ما تصور کردیم حتماً گرمازده شــده 
و حتماً زود حل می‌شود. وقتی هم سوار ماشین شدیم که به سمت مزار برویم، 
باز هم هاله را ندیدیم. مراســم تشــییع با تعداد زیاد مأموران و شــرایط سنگینی 
که فراهم آورده بودند برای همه خیلی ســخت بود. در بازگشت به سمت خانه 
مهندس، تلفنی از طرف یکی از دوســتان زده شــد و گفت هاله حالش خوب 
نیست. مجدداً دیگری زنگ زد و به مینو خانم که کنار من بود گفت هاله تمام 
کرده. خاطرم هست من عصبانی شدم و گفتم چقدر مزخرف می‌گویند. به هر 
حال تلفن‌ها زیاد شد و ما هم به دل‌شوره افتادیم. کم‌کم نزدیک خانه مهندس 
می‌رســیدیم و من که مشــغول رانندگی بودم به دوســتان که در ماشین بودند، 
گفتم بهتر این است که به یحیی پسر هاله زنگ بزنم. با یحیی تماس گرفتم، او 
بلافاصله با صدایی سنگین جواب داد. وقتی پرسیدم یحیی جان هاله چه شده، 

توأم با بغض گفت هاله هم رفت.
ناباوری و شــوک احاطه‌مان کرده بود. خودمان را به منزل مهندس رســاندیم. 
چند نفر به‌دلیل شــنیدن خبر مرگ هاله حالشان بد شد، اما وقتی به زری خانم 

رسیدیم صبر و مقاومت همیشگی‌اش عجیب بود.
با دو نفر از دوستان تصمیم گرفتیم خودمان را به تهران و خانه هاله برسانیم.

چهره پاک و معصوم و صمیمی‌اش هرگز از خاطرم نمی‌رود. شبی سخت‌تر 
از شــب قبل در انتظار بود، چراکه دوســتی عزیز با ضربه سخت یک مأمور 
جــان شــیرینش را باید به خاک می‌ســپرد. ســخت‌تر این بود کــه باید در 
نیمه‌شــب و در پس تاریکی‌ها و دیوار تنگ و ســخت مأموران دوســت را 

بدرقه می‌کردیم.
وه چه ســنگین و سیه شــبی بود! اما خود چه آرام سر بر بالین پدر گذاشت. با 
هاله هم وداعی ناخواسته کردیم و غافل از آنکه وداعی تلخ‌تر در انتظارمان بود؛ 

وداعی در اعتراض به حذف هاله، وداع با هدی و حذفی دیگر.■

وداع ناخواسته

فیروزه صابر

روز واقعه
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کاملًا بی‌رمق کنار حیات نشســته بودم. روی پا بند 
نمی‌شدم. خبر تلخ بود و باورناپذیر؛

می‌گفتنــد هاله پر کشــید! هنوز این‌قــدر به فاجعه 
عادت نکــرده بودیم که رفتن هاله ســحابی را تاب 
بیاوریــم، حتی حــس می‌کردم هیچ غمــی درونم 
نیست. بعید است هاله رفته باشد. مگر می‌شود؟ این 
خیلی بی‌انصافی اســت. قبلًا شنیده بودم می‌گفتند 
گاهی برخی در برابر مصیبت‌هایی شــوکه می‌شوند 
گاه می‌شــوند. شــاید اولین تجربه‌ام از این حس  و پس از مدتی به عمق مصیبت آ

و حال بود.
برای عیــادت از مهندس به بیمارســتان می‌رفتیم. به نظر می‌آمــد آخرین روزهای 
زندگی مهندس اســت. از پشــت شیشــه‌ها او را عیــادت می‌کردیــم و می‌رفتیم. 
می‌گفتند با دکترها لج می‌کند. خســته شــده بود پیرمرد. یاد ســال 88 افتادم که 
مهندس سحابی از خطر بزرگ رأی آوری احمدی‌نژاد می‌گفت و حالا احمدی‌نژاد 
رئیس‌جمهور بود و مهندس شــاید تاب دیدن ایران ویران را نداشت. مرگ سحابی 
برای جریان ملی‌-مذهبی تراژدی بزرگی بود، تراژدی‌ای که با شهادت هاله و هدی 

تبدیل به فاجعه شد.
پرده یکم: وداع

 در دفتر چشم‌انداز بودم که شنیدیم مهندس سحابی از دنیا رفت. با مهندس میثمی 
سراسیمه به‌سوی بیمارستان رفتیم. دوربین عکاسی کوچکی هم دستم بود تا آخرین 
وداع‌هــا با ســحابی را ثبت کنم. وداع بــا مردی که عمری را بــرای این مرز و بوم 
زجر کشــیده و تلاش کرده بود. فکر می‌کردم مهندس از عذابی که دیدن ویرانی 
ایران به او می‌داد دق کرد و مرگ گویی راحت شــدنش از آن فضا بود. خاطرات 
زمستان ســال 1375، اولین روزهایی که در دفتر خیابان عشرت‌آباد رفتم تا در ستاد 
ســحابی باشــم و برای آرمان‌هایم تبلیغ کنم که در حرف‌های او می‌یافتمشــان از 
جلو چشمم می‌گذشت؛ نســل آرمان‌گرای سحابی، میثمی و همچنین سه قهرمان 
بلامنازع ســال‌های جوانیم، تقی، رضا و هدی را اولین بــار در دفتر او یافتم. انگار 
نقطه‌آغــاز تمام آرمان‌خواهیم با ســحابی پیوند خورده بود و ایران فردایش. ســتاد 
کوچک عشــرت‌آباد، آبی بر آتش شــوقی بود که از دوران دبیرستان با دیدن ایران 
فردا و خواندنش با ولع تمام در من ایجاد شــده بود. در ســال‌های آغازین دهه 70، 
یکی از دو مشــتری ایران فردا در ملایر بودم. حالا آن منبع شــور و شــوق جسدی 

بی‌جان بود که باید به خاک سرد می‌سپردیمش.
این روز برایم بسیار مهم بود و می خواستم آن را با جزئیاتش ثبت کنم. میان جمعیت 
اندک در برابر بیمارســتان مدرس، دســت پهن و بزرگی بازویم را گرفت. چون میان 
خیابان بودم گمان کردم مهربانی مرا از برخورد با وســائل نقلیه نجات داده است، اما 
دســت مرا با خود می‌کشاند تا از معرکه بیرون شدیم. کنار چند خودروی پارک‌شده 
دوربینم را گرفتند و تنها شانســم این بود که چند دوســت مرا دیدند که در دستان آن 
آقا از جمع شــاید چند ده نفری که برای سوگواری سحابی آمده بودند دور می‌شدم. 
با رایزنی دوستان، خودم بدون دوربین از دستشان رها شدم، اما گویی میل عجیبی به 
ثبت آن وقایع هم همراه من از دستشان گریخت. هنوز یک سال و نیم بیشتر از تشییع 
باشــکوه منتظری نگذشته بود و من می‌دانستم که آن دریای انسانی برای منتظری را 
نباید انتظار داشت، اما نیمی از آن جمعیت حتماً می‌آیند. سحابی بزرگ درگذشته بود 
و باید می‌آمدند. به ســمت لواســان به راه افتادیم. جایی که بنا بود از آنجا مهندس را 

تشــییع کنند. تمام طول مسیر، سربازانی با تجهیزات ایستاده بودند. این‌ها نشان از این 
داشت که گرچه خیابان‌هایی که به سمت لواسان می‌رفت خلوت بود، اما حتماً خبری 
هســت که این همه نیرو برای تأمین امنیت بســیج شده اســت. خیابان و کوچه‌های 
نه‌چندان شلوغ را طی کردیم و به منزل مهندس رسیدیم. فعالان سیاسی از بسیاری از 
طیف‌ها می‌آمدند تا به سحابی ادای احترام کنند. کوچه در محاصره نیروهایی بود که 
با لباس شــخصی حاضر شده بودند. نماز ظهر را به امامت مهندس میثمی خواندیم. 
بیرون از ازدحام نیروی امنیتی غوغایی بود و هاله سحابی حتی به فکر پذیرایی از آن‌ها 
هم بود. تا شــب، بزرگ‌ترها دائم از تغییر در ســاعت تشــییع جنازه می‌گفتند. ظاهراً 
اصراری بود که همان روز دهم مهندس به خاک ســپرده شــود. عصر که مشخص 
شد تشییع به فردا موکول شده است، خیالمان راحت شد که حالا جمعیت زیادی که 
انتظارش را داشتیم از راه خواهد رسید. شب شده بود و بخشی از کسانی که به لواسان 

آمده بودند در خانه مهندس سحابی مانده بودند. 
پرده دوم: شبانه‌های تنها شب زیستن هاله بدون پدر

بــا جوا‌ن‌ترهایی که از نســل ما بودند و آن شــب آنجا بودنــد خاطراتی از مهندس 
سحابی را مرور می‌کردیم، گاهی نقدی بود و گاهی تمجید. هاله بیدار بود و مانند 
فرشــته‌ای گرد جسد مهندس می‌گردید. حالا جســد روی بالکن بود و با چند تن 
از دوســتان کنار پیکر سحابی، بروشــورهایی که برایش تدارک دیده شده بود را تا 
می‌زدیــم. هاله در رفت و آمد بود، گاهی قرآن می‌خواند در کنار پدر، گاهی گپ 
مــی‌زد و روحیه‌اش آن‌قدر خوب بود که حتی می‌شــد در آن لحظه‌های دردناک، 
کنــار پیکر پدرش، گاهی با کنایه و شــوخی چیزی بگویــی و همه با هم بخندند. 
نزدیک صبح، شــاید حدود ســاعت 3 هاله اصرار داشــت ما هم قدری استراحت 
کنیم. داخل خانه جایی برای خوابیدن نبود، به خانه دوســتی در لواسان رفتم. قبل 
از رفتن، یکی دیگر از دوســتان ماجرایی را گفت که هاله در خواب و بیداری دیده 
بود، مهندس از پله‌ها بالا می‌رفت، هاله به دنبالش رفته بود و او هاله را به داخل اتاق 
خوانده بود. هاله تا توی اتاق رفته بود و چیزی نیافته بود. فضای کوچه هنوز امنیتی 
بود. کمی که خوابیدم، از اســترس و ترسی ناشناخته از خواب پریدم، ساعت از 5 
گذشــته بود و باید راهی منزل مهندس می‌شــدم. فکر می‌کردم تا حالا باید بخش 

زیادی از جمعیت رسیده باشند و آنجا شلوغ می‌شود.
پرده سوم: تبدیل تراژدی به فاجعه

پیکــر بی‌جان مهندس را می‌شســتند و من اولیــن باری بود که چنین مراســمی را 
می‌دیدم. بالای حیاط جایی مهیا شــده بود که ســحابی غسل داده شود. تا به حال 
جســدی را این‌قــدر مظلوم ندیده بــودم. جمعیت اندک بود هنــوز، اما کم‌کم بر 
تعداد مشــایعت‌کنندگان سحابی افزوده می‌شد. نیروهای امنیتی وارد خانه هم شده 
بودند و ما کنار تابوت، می‌خواســتیم از جســد مهندس دفاع کنیم. دفاعی فقط تا 
ســر کوچه. اما هیچ حدی برای زیاده‌خواهی نیروهایی که شــاید حالا تعدادشــان 
از مشــایعت‌کنندگان هم بیشتر بود وجود نداشــت. خودشان قول داده بودند تا سر 
کوچه تشــییع کنیم و خانواده هم پذیرفته بودند، اما گویی هیچ تعهدی برای آن‌ها 
ارزش محســوب نمی‌شد. تابوت را بر شانه‌هایمان برداشــتیم. تابوت را باید آرام و 
باطمأنینــه حمل کرد. آخریــن وداع نباید عجولانه باشــد. آرام برویم و آرام قطره 
اشــکی بریزیم. مهندس میثمی پشــت ســر من زیر تابوت ایســتاده بود. از در که 
پایمان به بیرون نهاده شــد، هجوم نیروهای لباس شخصی شدید شد. دور ما را که 
زیر تابوت بودیم گرفته بودند و گویی قصد داشــتند تابوت را از دســت ما بگیرند. 
پســرک تازه ته‌ریش درآورده‌ای کنارم ایستاده بود و سعی می‌کرد خودش را به زیر 

از تراژدی تا فاجعه

 مهدی فخرزاده
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تابوت برساند. از پس این یکی برمی‌آمدم. 
ناگهان جلو تابوت شــلوغ شــد. دست بالا 
می‌رفت و کشیده فرود می‌آمد. جلو تابوت 
را گرفته بودند و یک آمبولانس دنده‌عقب 
می‌آمد. جدال بود و مشت و لگد که بر سر 

تشییع‌کنندگان فرو‌می‌افتاد.
از فاصله شــاید ده متــری، هاله را می‌دیدم 
که جلو می‌رفت و شــاخه گلی در دستش 
بــود، امــا بیشــتر توجهم بــه چنــد لباس 
شــخصی‌ای بود که سعی می‌کردند تابوت 
را از مــا بگیرند. ســرم را دوباره به ســمت 
جلــو گردانــدم، آنجا که هاله بــود، به ‌هم 
‌ریخته بود، خودرویــی دنده‌عقب می‌آمد، 

می‌گفتنــد هاله حالش بد شــده. طبیعی بود، فشــار 
مرگ پدر و حالا این همه برخورد بد، کم کم شنیدم 

هاله را زدند! خون خونم را می‌خورد.
آمبولانس که دنده‌عقــب می‌آمد انگار تمام زندگی 
مــرا زیر چرخ‌هایش له می‌کــرد. هم تابوت را گرفته 
بودم هم نمی‌توانستم به مهاجمین پاسخ ندهم، حتی 
اگر اندک. دودســتی تابوت را چسبیده بودم و سعی 
می‌کردم هر کســی را که نزدیک می‌آمــد با پاهایم 
دور کنم. دســتی پشــت گردنم را گرفته بود. یکی 

از لباس‌شــخصی‌ها دو دســتش را روی جلو تابوت 
گذاشــت و پیکر مهنــدس بر زمین افتاد. برگشــتم 
کســی که مرا گرفته بود برانم. در حلقه چند نفرشان 
گرفتارشده بودم. پیراهن سبزی که همیشه آن روزها 
تنم می‌کردم پاره شــده بود، عینکم شکســته بود و 
صورتم جراحت مختصری برداشــته بود، تمام روی 
گردن و کتفــم که حالا از لباس بیــرون مانده بود، 
جای خــراش بــود. از میان آن چند نفــر گریختم. 
حالا جســد را بــرده بودند، همه‌چیز بــه ‌هم ‌ریخته 

بود. چند نفــر از خانم‌هایــی که آنجا 
بودنــد، مرا کنار خودشــان کشــیدند. 
یــک نفر عینــک آفتابــی ‌اش را به من 
داد. می‌فهمیدم که گردن خراشــیده و 
لباس پاره‌ام را آن عینک پنهان نمی‌کند 
و احتمال می‌دادم به اتهام تشــییع پیکر 
مهندس ســحابی دستگیر شــوم و البته 
ابایی هم نداشتم، اما احساس می‌کردم 
من هــم نیاز بــه تیمار دارم. شــاید آن 
مادران هم همین گمان را کردند. کنار 
آن‌ها تا گورســتان شــهر رفتیم. فضای 
داخل گورســتان هم امنیتــی بود. من 
ســعی می‌کردم پشت درخت‌ها باشم تا 
مثلًا دستگیر نشوم. مأموران یکی را گرفته بودند و با 
شــتاب از جمعیت دور می‌کردند. مهندس به خاک 
ســپرده شد و برگشتیم. با چند نفر از دوستان از همه 
جا بی‌خبر وارد خانه مهندس شــدیم. فضای امنیتی 
به‌شــدت کاهش پیدا کرده بود. خبــری از آن همه 
مأمور نبود. انگار مأموریت پایان یافته باشد. عده‌ای 
گریه می‌کردند، عده‌ای از حال هاله می‌پرســیدند. 
یکــی می‌گفت هاله را کشــتند! هاله رفت! به همین 

سادگی.■

از سال 1351 که عزت‌الله ســحابی در دادگاه نظامی 
بــه جرم دفاع از مبارزات مســلحانه مجاهدین به یازده 
ســال حبس محکوم شــد در زندان عادل‌آباد شــیراز 
به‌ســر می‌برد. او امیــد زیادی به حرکــت مجاهدین 
به‌ویژه بنیان‌گذاران ســازمان داشت. خود او در زندان 
عادل‌آباد عضو گروه پنج‌نفره اندیشــه بود. این گروه 
تقریباً تمام دستاوردهای اندیشه‌ای تا آن زمان را بررسی 
کرده بودند؛ ســال 1354 برای عزت‌الله سحابی سال 

پرماجرایی بود.
زمستان 1354 خبر ناگوار بیانیه تغییر ایدئولوژی سازمان 
مجاهدین به زندان عادل‌آباد رســید. در پی این بیانیه، 
عده‌ای از کادرهای بالای سازمان که در زندان بودند 
تغییر ایدئولوژی دادند. مهندس برایم نقل می‌کرد که 
ضمن اندوه فراوان زیر فشــار بسیاری بوده است، هم 
باید بچه‌های مؤمن به اندیشــه بنیان‌گذاران را ســامان 
می‌داد و هم پاســخی به بیانیه تغییر ایدئولوژی می‌داد. 
وی می‌گفت چاره‌ای جز پناه بردن به خداوند و کلام 
او در قــرآن نبود و آنجا توانســتم از قرآن توشــه‌گیری 

مستقلی داشته باشم. حال شاید بگویم نوعی اجتهاد.
یکی از دستاوردهای مهندس این بود که می‌گفت قرآن 

یک مانیفست ضد احبار و رهبان است. بدین 
معنا که نخست قرآن یک مانیفست ایجابی است و بیان 
روشن و مرزبندی شــده‌ای دارد و دیگر اینکه قهرمان 
مقابله با احبار و رهبان در مســیحیت و یهودیت است. 
این مطالب را ســال 1357 وقتــی از زندان عادل‌آباد به 

زندان قصر آمد، برایم نقل می‌کرد.
بیش از چهل ســال است که از آن نقل‌قول می‌گذرد. 
شنیدم اســتاد تاریخ دانشــگاه نانتز امریکا به نام جان 
تولان1 کتابی به نام چهره‌هایی از محمد2 نوشــته است 
که قرار اســت جولای امســال در امریکا منتشر شود. 
مؤلف این کتاب شرحی از این کتاب برای خوانندگان 
آینده خود منتشر کرده است که عبدالعلی بازرگان آن 

را به فارسی برگردانده است.
در بخشــی از این نوشــته مطالبی با این مضمون آمده 
اســت که محمد قهرمــان دوران روشــنگری در برابر 
روحانیت کلیســا و افشاگر توطئه آن‌ها و تثلیث بود در 
دورانی که حتی مردم از دسترســی مســتقیم به انجیل 
محروم بودند و تنها قرائت کلیسا در دسترس آن‌ها بود 
و داشتن انجیل و مطالعه آن جرم تلقی می‌شد. ترجمه 
قرآن از عربی به لاتین در چنین شرایطی پشتوانه‌ای بود 

که محققان بتوانند با دســتیابی به توحید و یکتاپرستی 
ناب با قرائت‌های رســمی کلیسا مقابله کنند و تحول 
چشــمگیری به نام نهضت روشنگری3 به وجود آمده 

است.
من وقتی تحقیق پرفســور جان تــولان را درباره عصر 
روشــنگری شنیدم، به یاد توشه‌گیری مهندس سحابی 
از قــرآن افتادم که قرآن مانیفســت ضد احبار و رهبان 
است و حتی ترجمه ناقص آن توانسته است در اروپای 
قرون‌وســطی چنین تحولی ایجاد کند و افســوس که 
ما عموماً تلاشــمان این اســت که ببینیم در غرب چه 
تحولــی می‌شــود و این تحول را کلید فهــم قرآن قرار 
دهیم و چشممان به آن‌سوی جهان است. متفکران ما 
کمتر از این زاویه که جــان تولان به آن نگاه کرده‌اند 

نگریسته‌اند.
روان مهنــدس ســحابی شــاد و راهــش پررهرو 

باد.■
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جلد سوم خاطرات لطف‌الله میثمی با نام تولدی 
دوباره؛ پله‌پله از »تا خــدا« تا »باخدا« هم‌زمان 
با برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران رونمایی شد. 
لطف‌اللــه میثمــی در جلد ســوم خاطرات خود 
ماجــرای انفجار بمب صوتی در شــب 28 مرداد 
1353، ســلول انفــرادی و مواجهــه بــا نابینایی، 
تحــولات روحی و بازنگری در خدایی که اثبات 
می‌کــرد، تغییر ایدئولوژی ســازمان و شــهادت 
مجید شــریف واقفی و ترور صمدیه، ریشــه‌یابی 
ضربه ســازمان با عنوان تازیانــه تکامل، بایکوت 
از طرف مســعود رجــوی و درنهایــت آزادی از 
زندان در ماه‌های منتهی به انقلاب 57 را روایت 
می‌کند. در بخش پایانی کتاب نیز چند مصاحبه 

با هم‌بندان وی را می‌خوانیم.
آیین رونمایی کتــاب تولدی دوباره... روز دهم 
اردیبهشــت در ســالن علامه دهخــدای مصلی 
برگزار شد. در ابتدا مهدی غنی، هم‌بند لطف‌الله 
میثمــی در ســال‌های 1354 تــا 1357 در زندان 
قصر که در این کتاب نیز با او مصاحبه شــده به 
نقد و بررســی کتاب پرداخت و پرســید چرا این 

کتاب چهل سال دیر منتشر شده است؟
در ادامــه آقای غنی یکی از ویژگی‌های کتاب را 
صداقت میثمی دانست و گفت میثمی در روایت 
خاطراتش صادقانه عمل کرده و مصلحت‌اندیشی 
و منفعت‌جویی و تلاش برای کسب وجهه مثبت 
نداشته و حتی نقاط ضعف خودش را هم شمرده 
اســت، هرچند گذشــت زمان به‌طــور طبیعی بر 
حافظــه اثر دارد و ممکن اســت برخــی روایات 

اشتباهاتی جزئی داشته باشند.
غنی همچنین مهم‌ترین بخش کتاب را مربوط به 
تغییر ایدئولوژی ســازمان در سال 1354 دانست 
و گفت: تــا پیش از این انحراف، عمده مبارزان 
مذهبی از ســازمان مجاهدین و بچه‌های سازمان 
حمایــت می‌کردند اما پــس از این اتفاق همگی 
به‌دنبال جســت‌وجوی چرایی انحــراف افتادند. 
جواب‌هــای مختلف و اظهارنظرها ســبب ایجاد 
جریان‌هــای متفاوت شــد که دســته‌هایی را در 
زندان ایجــاد کرد و اثرات آن در پس از انقلاب 
هــم نمود دارد. غنی به‌ یاد می‌آورد که میثمی در 

آن دوران نگاه عمیق‌تری در ریشــه‌یابی این انحراف داشت و علت انحراف 
را در تصور اشتباه مبارزان از خدا می‌دانست.

در ادامه جلســه، لطف‌الله میثمی به مســائل مطرح‌شــده مهدی غنی پاسخ 
داد و علــت دیرهنــگام چــاپ خاطراتش را ســیر متوالی حوادث دانســت 
کــه فرصت پیگیــری و تدوین خاطــرات را از او گرفته بــود. او ادامه داد 
مهم‌ترین انگیزه برای چاپ خاطرات این دوره تاریخی، نسل مظلومی است 
که در دوران خفقان و بی‌آنکه چیزی شــبیه به بنیاد شــهید باشــد خالصانه 
برای مبارزه اعتقادی علیه ظلم شــاه مشتاقانه به‌ســوی شهادت رفتند. آن‌ها 
می‌دانستند پس از شــهادت هم از حق داشتن مجلس ترحیم محروم‌اند، اما 
برای شهادت رقابت می‌کردند. من هم احساس مسئولیت کردم که حداقل 
نامشــان و یاد رشادتشــان را در خاطراتم ثبت کنم. آن نســل جوان مخلص 
دنبال این بود که بتوانــد مکتب را راهنمای خود بکند. به‌تدریج در این راه 
به ســؤالات جانداری رسید که جوابی برایشان نمی‌یافت. زمانی که در بهار 
1353 با زمزمه این ســؤالات بنیادین مواجه شــدم پیشنهاد دادم اگر پاسخی 
برای این سؤالات نداریم، ســازمان را منحل کنیم و صادقانه انحلال اعلام 
کنیم. بدین امید که ســایر اقشــار مســلمان برای یافتن پاسخ‌ها فعال شوند، 
اما پیشــنهادم را نپذیرفتند و سازمان در مســیری افتاد که به تغییر ایدئولوژی 
منجــر شــد. در فاصله‌ای که بمب در دســتانم منفجر شــد و بینایی‌ام را از 
دســت دادم و شانزده ماه در انفرادی ساواک بدون ارتباط با بیرون محبوس 
بودم به تفکر درباره این سؤالات پرداختم. دستاورد من از آن زمان پی بردن 
به این اشــتباه بود که ما ســعی می‌کردیم خدا را با کمک مخلوقات اثبات 
کنیــم و خدایی محدود در ذهن می‌ســاختیم؛ فهمیدم بایــد خدا را مجدد 
برای خودم بازتعریف کنم. در آن دوران انفرادی فهمیدم نفی قانون اساسی 
کار اشــتباهی اســت. مرحوم احمدزاده به من می‌گفت چرا به‌جای استناد 
به قانون اساســی آن را نفی می‌کنید، درحالی‌که با دفاع از قانون علیه شــاه 
هســتید. درواقع ما با نفی قانونی که شاه هم به آن بی‌اعتنا بود دچار تناقض 

بودیم.■ استراتژیک 

رونمایی از جلد سوم خاطرات لطف‌الله میثمی

انسیه ابراهیمی





شـماره 115اردیبهشت و خرداد 1298

اگر بر مسند قضا بودم

»اگر دادگستری قوی داشته باشیم سایر نهادها فاسد نخواهند شد«
مقاله آیت‌الله محقق داماد، بهمن 1389

مهدی غنی

ســال 1351 در اوج مبــارزات چریکــی علیه رژیم 
پهلــوی، نمایشــنامه‌ای از برتولــت برشــت بــه نام 
چهره‌های ســیمون ماشــار در دانشــکده هنرهای 
زیبــا به نمایــش درآمد. من نیز به دعــوت یکی از 
آشنایان برای دیدن آن نمایش رفتم. این برنامه چند 
شب بیشــتر تحمل نشد و ســاواک آن را تعطیل و 
کارگردانــش را دســتگیر کرد.1 موضــوع نمایش 
مبــارزات دختــری چریک به نــام ســیمون علیه 
فاشیســت‌ها بود که به شــکلی وضعیــت آن زمان 
کشــورمان را تداعــی می‌کــرد. در صحنه نمایش 
که دادگاه را نشــان می‌داد، سیمون را آوردند که به 
اتهاماتش رســیدگی شــود. پیش از شروع محاکمه 
ســرهنگی حکم اعدام وی را اعلام کرد. ســیمون 
اعتــراض کرد این چطور دادگاهی اســت که پیش 
از بازجویــی حکم را صادر کرده‌اند. بعد دادگاهی 
صــوری تشــکیل دادند، آنجــا معلوم شــد پرونده 
گم شــده است و شــاکی هم وجود ندارد. قاضی 
برای محکوم کردن ســیمون نیاز به شاکی داشت. 
به مأموران دســتور داد بروید از انبار چند تا شــاکی 

بیاورید.
ســال بعد، مرداد 1352 ســاواک مرا دستگیر کرد. 
چند ماه بعد شــنیدم عده زیادی از دست‌اندرکاران 
تئاتر را گرفته‌اند و دست بر قضا با یکی از آن‌ها که 
در نمایش ســیمون ماشار هم دخیل بود چند روزی 
هم‌سلول شدم. پس از دو سال برای محاکمه مرا به 
دادرســی ارتش بردند و در دادگاه نظامی محاکمه 
کردنــد. آنجا عینیت آن نمایشــنامه را دیدم. وکیل 
تسخیری‌ام سرهنگ باانصافی بود. پیش از برگزاری 
دادگاه به من گفت حکم تو را ساواک صادر کرده 
و دفاع من یا تو در این دادگاه هیچ اثری ندارد، ولی 

این مراسم باید برگزار شود.
مشاهده آن وضعیت که مفهوم دادگستری و عدلیه 
را بی‌معنی کرده بود خود یکی از انگیزه‌های مبارزه 
بود. همواره یکی از انتقادات جدی مخالفان رژیم 
به حوزه قضا مربوط می‌شد. مردادماه 1341 شورای 
مرکزی نهضت آزادی در نامه سرگشــاده به شاه از 
کثرت پرونده‌های دادگستری نوشته بودند: »انکار 
نبایــد نمود که مملکت ما امــروز دچار هرج‌ومرج 
بی‌ســابقه‌ای اســت و ظاهر آراســته و آرام آن نباید 

احدی خصوصاً مقام سلطنت را فریفته به‌اشتباه اندازد. ازدحام تأثرآور و بی‌سابقه 
مــردم در کاخ دادگســتری یکی از مظاهر این هرج‌ومــرج و اثری از آثار فقدان 

عدالت اجتماعی است...«2
همچنین از عدم رســیدگی به دزدی‌های کلان می‌گویند: »...امروز موقعی که 
مــردم از راه و روش دادگســتری و باطن محاکمــات و پرونده‌های به‌اصطلاح 
»بــزرگ« جویا می‌شــوند، بعضی از قضــات جواب می‌دهند مــا فقط تا آنجا 

می‌توانیم پیش برویم که »جبرئیل را پر نسوزد.«3
بــرای مقابله با این بی‌عدالتی در منابر از عدالت علی‌ع و صدر اســام زیاد نقل 
می‌شــد تا مردم وضعیت موجود را با الگوی اسلام مقایسه کنند. بی‌جهت نبود 
که یکی از شــعارها و مطالبات مردم در آســتانه انقلاب »حکومت عدل علی« 

بود.
امــام خمینی در 14 آبان 57: »...قاضی‌ای که خود حضرت امیر نصبش کرده 
بود به قضاوت، قاضی دادگســتری‌اش بود، یک شخص یهودی رفت ادعا کرد 
به حضرت امیر ســرِ یک زرهی؛ و قاضــی طلب کرد حضرت امیر را. حضرت 
امیر رفتند با یهودی، نشســتند دوتایی آنجــا. حتی ]درباره[ آدابش هم حضرت 
بــه او هی گفــت که تو به من زیاد احترام نکن، فرق نداریم ما با هم. نشســتند 
بــا هم  محاکمه کردند؛ قاضی حضــرت امیر را محکوم کرد که باید بدهی این 
را... ما که می‌گوییم حکومت اسلام، همچو چیزی می‌خواهیم. ما می‌خواهیم 
یک حکومتی باشــد که اگر قاضی دادگســتری او را احضار کرد، برود آنجا. 
حالا به »اعلی‌حضرت« می‌شــود گفت، یک کســی بگوید که شــما مال مرا 
غصب کــردی؟! یکی از این مازندرانی‌ها برود بگوید که شــما مال مرا غصب 

کردید؟! قاضی جرئت می‌کند؟«4
امــام خمینــی 18 آبــان 57: »در اجرای عدالــت طوری بود کــه اگر چنانچه 
یک نفر از پایین‌ترین افراد ملت بر شــخص اول مملکت، بر ســلطان، بر رعیت 
ادعایی داشــت و پیش قاضی می‌رفت، قاضی شــخص اول مملکت را احضار 
می‌کرد و او هم حاضر می‌شــد؛ و اگر چنانچه حکم برخلاف او می‌کرد تسلیم 

بود.«5
آیت‌اللــه خامنه‌ای در نماز جمعه:  در زمان خلیفه دوم، اســتاندار مصر 
عمــرو عاص بود و پســر عمرو عاص در یک ماجرایــی، در یک گفت‌وگویی 
با یک جوان دهاتی حرفشــان شــد، یک ســیلی بر صورت آن جوان روســتایی 
مصری زد، حالا شــما ببینید یک روستایی مصری که نمی‌دانم حالا عرب بوده 
یا غیرعرب بوده، شــاید آن‌وقت هنوز عرب هم نبودند، آن هم نماینده خلیفه و 
اســتاندار مطلق - پسر به پدرش شــکایت کرد. پدرش آمد پیش عمرو عاص، 
گفت باید قصاص کنی؛ پســر من کتک خورده و بایســتی پســر تو که زده، او 
هم کتک بخورد. او هم اعتنایی نکرد و این‌ها را بیرون کرد. بلند شــدند آمدند 
مدینــه در زمان خلیفه دوم و پیش خلیفه توی مســجد، ماجرا را مطرح کردند. 
خلیفه فوراً نوشت تا آن حاکم یعنی عمرو عاص و پسرش هر دو بیایند. آوردشان 
توی مسجد گفتش که این پســر دهاتی، آن پسر استاندار را قصاص کند، خود 
استاندار هم تعزیر بشود. گفت چرا خود من تعزیر بشوم؟ گفت برای خاطر اینکه 
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به میخ قدرت تو، پسرت این کار 
را کــرد و ایــن حرکــت را انجام 
داد؛ تــو رو دادی بــه او. بعــد 
یک‌جمله‌ای از قــول خلیفه نقل 
شده که خطاب می‌کند به عمرو 
عاص می‌گوید: »متی استعبدتم 
امّهاتهم  النّــاس و قــد ولدتهــم 
احرارا؟« از کی شما این مردم را 
بنده خودتان و برده خودتان قرار 
دادیــد، درحالی‌که مادرهایشــان 
این‌ها را آزاد آفریدند؟ این منطق 
اسلام اســت. اگر این در اسلام 
به‌صــورت یــک فرهنــگ رایج 
نبــود، خلیفه برای یــک کار به 
این مهمی که اســتاندار خودش 

را می‌خواهــد مجازات کند، به ایــن جمله، به این 
معرفت اســامی استناد نمی‌کرد؛ پیداست این یک 
مطلبی بوده که همه این مطلب را می‌دانستند، جزو 
فرهنگ رایج و شناخته‌شده ملت اسلام در آن‌وقت 
بوده که انسان‌ها آزادند، انسان‌ها دارای حق آزادی 
هســتند و از مادرها آزاد متولد شــدند و کسی حق 
ندارد انسان‌ها را برده و اسیر و بنده خودش بکند.«6

این پیشــینه فکری بــود که در زمــان تدوین قانون 
اساسی جمهوری اسلامی، خبرگان ملت اصولی در 
آن گنجاندنــد که راه قانونی خودکامگی و تحمیل 
بر ملت را ببندند. وقتی اصل 38 قانون اساسی دایر 
بر منع مطلق شکنجه و مهم‌تر از آن مجازات کسی 
که به این کار مبادرت ورزد مطرح شــد، بدون هیچ 
رأی مخالفی تصویب شــد. همان خبرگان بر دوش 
قوه قضائیه وظایفی نهادند که بســیار مترقی و فراتر 

از زمان بود.
در آنجــا وظایف شــاق و ســنگینی بــر عهده قوه 
قضائیه گذاشتند که رادیکال‌ترین و دموکرات‌ترین 
منتقد وضع موجــود هم نمی‌تواند چیــزی فراتر از 
آن مطالبه کند. اینکه شــنیده شــده بعضی قضات 
خوشــنام و درســتکار در مقابل دعــوت به فعالیت 
مجدد در عرصه قضا،‌ تردید نشان داده‌اند، شاید آن 
انتظارات را ممکن و میسر نمی‌بینند. شاید هم دلیل 

دیگری داشته‌اند.
امــا اگر آن‌ها که ســال‌ها درس خوانده‌اند و تجربه 
دارند و با قانون و جرم و قضاوت آشنایند، به میدان 
نیایند چه کسی جای آنان می‌نشیند؟ قضاوت درباره 
چنین قاضیانی ساده نیست. بهتر است بگویم اساساً 
قضاوت کار ســاده‌ای نیست. آدم وقتی خودش را 
جای دیگران می‌گذارد، می‌اندیشــد چه‌کارهایی از 
او برمی‌آیــد و چه‌کاری بکند بهتراســت؛ اما وقتی 
جای قاضی قرار می‌گیری و نگاهی به قانون اساسی 
می‌اندازی و فکر می‌کنی قرار است درباره مرگ و 
زندگی یــک آدم تصمیم بگیری، می‌فهمی که چه 
مسئولیت ســنگینی داری... این شغل و مأموریت 
شــوخی‌بردار نیست. به‌ویژه که همه انتظار دارند از 

الگوی علی )‌ع( پیروی کنی.
یک= میلیون‌ها

من که بیشــتر عمرم را در موضع متهم گذرانده‌ام، 

وقتی بــه عمق مســئله فکر می‌کنم، راســتش اگر 
صلاحیــت علمی و قضائی لازم را هم داشــتم که 
ندارم، باز هم جرئت پذیرفتن مســئولیت قضائی را 
نداشــتم و از آن شانه خالی می‌کردم. شاید بگویید 
فرد بی‌مســئولیت و تنزه‌طلبی هســتی! بــه هر حال 
کشور نیاز به قوه قضائیه دارد و کسی باید مسئولیت 
این امر را بر عهده گیرد. اگر به مســئله عرفی نگاه 
کنیم، کاملًا درست است و باید مسئولیت پذیرفت، 
اما از آنجا که قرار بوده اســت قضاوت با معیارهای 
اســامی صورت گیرد و عدالت علی را به نمایش 
گذارد، کار بســیار دشــوارتر از آن می‌شود که در 
جاهای دیگر اســت. راســتش هر وقت اســم قضا 
می‌آیــد، یاد این گفته قــرآن می‌افتم و تنم می‌لرزد: 
مَا  نَّ

َ
رْضِ فَکأ

َ
وْ فَسَادٍ فِی الْ

َ
»مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیرِ نَفْسٍ أ

اسَ  حْیا النَّ
َ
مَا أ نَّ

َ
حْیاهَــا فَکأ

َ
ــاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أ قَتَلَ النَّ

جَمِیعًا«؛7 کســی که فــردی را بدون داشــتن حق 
قصاص یا به‌خاطر فســادی در زمین به قتل برساند، 
مانند این اســت که همــه مردم را به قتل رســانده 
اســت. تعبیر شگفتی اســت. البته در اسلام دفاع و 
قصاص مجاز دانسته شده و احکام مربوط به آن هم 
مشخص است، اما در کنار این تجویزات گفته شده 
اگر خطایی صورت گیرد، چه حکم سنگینی دارد. 
قابل توجه اســت که نگفته قتل یک مسلمان چنین 
حکمی دارد. از واژه »نفس« اســتفاده کرده که به 
هر انســانی با هر عقیده و مرامی اطلاق می‌شــود؛ 
یعنی هر بشــری و هر انســانی که بی‌جهت کشــته 

شود.
اینکه خطا در مورد جان یک آدم، مساوی قتل‌عام 
بوده و قابل جبران نیست بسیار عجیب است. قتل 
الناس جمیعاً، یعنی کشــتن همه مردم. مسلم است 
که از »کشــتن همه مردم« جرمــی بالاتر نداریم. 
در فرهنگ جاری وقتی صحبت از مرگ انسان‌ها 
می‌شــود، تعــداد آن‌ها مورد توجه قــرار می‌گیرد. 
اولین سؤالی که می‌پرســیم اینکه چند نفر بودند؟ 
تنهــا وقتی رقم کشــته‌ها بالاســت توجهات جلب 
می‌شــود. ولــی وقتی تعــداد افراد جان از دســت 
داده پایین اســت، قضیه چنــدان اهمیت نمی‌یابد 
و قابل‌اغمــاض تلقی می‌شــود؛ اما قــرآن در این 
مــورد منطق ریاضــی را وارد ندانســته و با اعلام 

)یک = چنــد میلیون(، مرگ حتی 
یک انســان بی‌گنــاه را هــم گناه 

می‌شمرد. نابخشودنی 
تکویــر  ســوره  در  فراتــر  ایــن  از 
ابتدا  دارد.  شــگفت‌انگیزتر  تعبیری 
از دگرگونــی خورشــید و تاریکــی 
ســتارگان و بــه هــم ریختــن وضع 
کــره زمین ســخن می‌گویــد و در 
» إِذَا  می‌پرســد:  ناگهــان  ادامــه 
ذَنـْـبٍ  یِّ 

َ
بِــأ الْمَوْؤُدَةُ سُــئِلتَْ 

قُتِلـَـت«؛8 از این فــردی که به گور 
سپرده‌شده پرســیده می‌شود، به چه 
گناهی کشــته شــده اســت؟ یعنی 
ســنگینی مرگ یک دختــر زنده به 
گور شــده را که در محکمه باورها 
و عقاید منحط یک قبیله محکوم به مرگ است،‌ با 
فروپاشی منظومه شمسی و کرات آسمانی هم‌عرض 
می‌شــمرد. در حقیقت خــدا می‌گوید جانی را که 
من به موجودی بخشــیدم، تو به‌راحتی نمی‌توانی از 

او بگیری.
بــا چنین فرهنگ و بــاوری به من حــق بدهید که 
پذیرفتن مســئولیت قضــاوت کار بســیار خطیری 
اســت. این معضل گریبان‌گیــر گروه‌هایی که در 
ســال‌های گذشــته به‌راحتی اقدام به ترور منتقدین 
خــود کردنــد نیز هســت کــه چگونه بــا ادعای 
اسلام‌خواهی مبادرت به آن جنایات کردند؟ آیا در 
این احکام صادره یک مورد خطا هم نبوده اســت 

و انسانی بی‌جهت محکوم به مرگ نشده است؟
البته بــا منطق »قدرت و دیگر هیچ« محاســبات و 
ملاحظــات دیگری مطرح اســت و هر کاری مباح 
می‌شــود؛ اما اگــر بخواهیم بر اســاس ارزش‌های 
خدایــی و متون اصلی دینی قضــاوت کنیم، ماجرا 
متفاوت خواهد بود. تشــخیص اینکه جرم چیست 
و مجرم کیســت و مجازات درخور و متناسب وی 
چقدر اســت، کار بسیار ســخت و دشواری است. 
خواهیــد گفت بــا این درجــه احتیاط و وســواس 
نمی‌توان جامعه را اداره کرد. یادم اســت زمانی که 
درباره اصل 38 در مجلس خبرگان قانون اساســی 
بحث بود، یکی از آقایان گفت اگر راه شــکنجه را 
مطلقاً ببندیم ممکن است یک گناهکاری اعتراف 
نکنــد و رها شــود. آیت‌اللــه منتظری کــه رئیس 
خبــرگان بود پاســخ داد یک گناهکار آزاد شــود، 
بهتراســت از اینکه یک بی‌گناهی بــه زندان بیفتد؛ 
یعنی دو نوع احتیاط و وســواس داریم: یکی اینکه 
نکنــد مجرمی مجازات نشــود، دیگــر اینکه نکند 
بی‌گناهی مجازات شود؛ اما برای معطل نماندن امر 
قضاوت، شاید یک راهش این باشد که برای پرهیز 
از خطــا، به فرد متهم همه گونه امکان دفاع از خود 
را بدهیــم، از بهتریــن وکلای حقوق‌دان و منصف 
برای دفاع از متهم یــاری بگیریم، همه امکان‌های 
تخفیف و تعویق و تعدیل را به کار گیریم تا مطمئن 
شــویم در صدور حکم به خطا نرفته‌ایم. شاید یک 
راهش هم این باشد که قاضی خودش را جای متهم 

بگذارد و آنگاه حکم صادر کند.
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محاربه با خدا
اما ماجرا به همین‌جا هــم پایان نمی‌یابد. پیچیدگی 
کار بیــش از این حرف‌هاســت. در قوانین ما برای 
جرم عناوینی هســت که چه‌بسا در سایر کشورها به 
این شکل دیده نشود. به‌عنوان مثال ما جرمی داریم 
با عنوان »محاربه با خدا« یا »فســاد فی‌الارض« که 
برگرفته از متون اسلامی است؛ اما به‌راستی مصداق 

محاربه با خدا چیست؟
اگر به متن قرآن که منبع اصلی اسلام است مراجعه 
کنیم، با کمال شــگفتی می‌بینیــم یکی از مصادیق 
محاربه با خدا رباخواران هستند. آیات 275 تا 281 
سوره بقره درباره ربا و رباخواری است. پس از نهی 
از رباخواری در آیه 278، خطاب به کسانی که ربا 
خورده‌انــد می‌گویــد آنچه اضافه بر ســرمایه خود 
گرفته‌اید رها کنید. سپس در دنباله می‌گوید: »فَإِن 
هِ وَرَسُــولِهِ«؛ اگر چنین  نَ اللَّ ذَنُوا بِحَرْبٍ مِّ

ْ
مْ تَفْعَلُوا فَأ لَّ

نکردید، پس اعلام جنگ با خدا و رسولش کنید؛ 
یعنی فرد رباخواری که حاضر نمی‌شود مقدار پولی 
را که بابت ربــا گرفته پس بدهد، به محاربه با خدا 
و رســول روی آورده است. البته بلافاصله سخن از 
توبــه می‌کند که اگر طرف توبــه کرد یعنی حاضر 
شــد مبلغ ربا را برگرداند، اصل سرمایه‌اش محفوظ 
است و در اختیار او قرار می‌گیرد، که نشان می‌دهد 
هــدف محارب ســازی و مجازات طرف نیســت، 
هدف اصلاح مناسبات و پاک‌سازی این رفتارهای 

ناهنجار است.
بــا این وصف اگر من مســئولیت قضائی داشــتم و 
می‌خواستم به قضای اسلامی متعهد باشم، این سؤال 
آزارم مــی‌داد که چطور ما نه‌تنهــا با رباخوار کاری 
نداریم، بلکه مؤسســات و صندوق‌های اعتباری با 
اســامی دینی درســت کرده‌ایم که تبلیغ می‌کنند و 
بیش از بانک‌هــای دولتی بهــره می‌دهند؟ چطور 
تاکنــون که بســیاری کارگاه‌های تولیــدی زیر بار 
وام‌های ربوی ورشکســت شده‌اند، هیچ رباخواری 
به‌عنوان محارب به مجازات نرســیده است؟ شانزده 
سال پیش، آیت‌الله مصباح یزدی در پیش‌خطبه‌های 
نماز جمعه تهران مورخ 1382/4/13 بحثی درباره 
اقتصاد ایران کــرده و از اینکه اقتصاد ربوی حاکم 
شــده است اظهار تأسف کردند و گفتند »متأسفانه 
امــروز نظــام جمهــوری اســامی از رباخوارترین 
نظام‌های عالم شده اســت و کسانی دلشان خوش 

است که اقتصاد رشد کرده است.«9
ایشــان به‌درســتی توضیــح دادند که در بســیاری 
کشورهای سرمایه‌داری به سرمایه در بانک خوابیده 
ســودی نمی‌دهند، حتی می‌دانیم برخی جاها بهره 

منفی به سرمایه راکد آن‌ها تعلق می‌گیرد.
درحالی‌که با نرخ بهره‌هایی که رایج اســت، اساساً 
بــرای تولیدکننده و حتی گاه تجار باصرفه‌تر اســت 
که کار نکنند و از سود سرمایه‌شان بهره ببرند. البته 
امروزه با برخورد قضائی نمی‌توان این مشکل را حل 
کرد و همه قوای کشــور باید چاره‌جویی کنند؛ اما 
تــا بوده چنین بوده کــه از داروغه، قاضی، عدلیه یا 
دادگســتری انتظار می‌رفته متخلفیــن و مجرمین را 
به مجازات برســانند و حق را به حق‌دار برگردانند؛ 

یعنی هرگاه مردم به نارســایی یــا بی‌عدالتی برخورد 
می‌کننــد، از قوه قضــا توقع دارند عدالــت برقرار 
کنــد. از همین رو زمانی که در یک نظام سیاســی 
مــردم از نظام قضائــی مأیوس و مطمئن شــوند با 
قانون‌شــکنان دانه‌درشت کســی برخورد نمی‌کند، 
به ساختارشــکنی روی می‌آورنــد. درحالی‌که در 
دنیای پیچیده امــروز، می‌دانیم برخی بی‌عدالتی‌ها 
بــه عوامل مختلــف فرهنگی، سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعی مربوط شــده و راه‌حــل آن تنها قضائی 
نیست؛ اما این مسئله در ذهنیت جامعه تثبیت نشده 
است. مردم وقتی با ناهنجاری‌ها و تخلفات روبه‌رو 
می‌شوند، اولین جایی که به ذهنشان خطور می‌کند 
قوه قضائیه اســت. این هم یکی از مشــکلات کار 
قضاســت؛ بنابراین شــاید آن قضاتی که مسئولیت 
نمی‌پذیرند تا حدی حق داشته باشند و ما هم جای 

آن‌ها بودیم چنین می‌کردیم.
قانون و انتظارات قضائی

درگذشــته هــم مــردم بــه قاضــی و داور بیش از 
حاکمان توجه داشــتند و از آن‌ها عدالت و انصاف 
می‌خواستند. اســم قوه قضائیه هم »عدلیه« بود که 
بعد به »دادگستری« ترجمه شد. جرقه شورش مردم 
در انقلاب مشروطه هم از مجازات تاجران قند آغاز 
شــد و در ابتدا مردم خواســتار عدلیه )دادگستری( 
بودند. بعد به نیاز اساســی‌تر یعنــی ضرورت قانون 

اساسی رسیدند.
قانون اساســی معیاری شد که ملت و دولت هر دو 
بر اساس آن عمل کنند. بر این اساس دولت هم در 
برابر ملت و نمایندگان ملت مســئول شناخته شده و 
باید پاسخگو باشــد. رابطه‌ای دوجانبه و مقید و نه 
مطلقه، میان مردم و حاکمیت برقرار شــد. هرچند 
در دوره پهلــوی پــدر و پســر به عقب برگشــتیم و 
بــار دیگر حاکمیــت مطلقه بر مردم تحمیل شــد. 

بر همین اســاس پس از ســرنگونی 
نظام پادشــاهی و تشکیل جمهوری 
اسلامی، از اولین مسائلی که مدنظر 
قــرار گرفت تدوین قانون اساســی 
بــود که میثاق میان ملت و دولت را 
مشخص می‌کرد. البته قانون اساسی 
هم کــه در تدوینــش مجتهدین و 
فقها نقش جدی داشــتند، توســط 
رهبران دینی تأیید و به‌عنوان سندی 

اسلامی تلقی شد.
در این قانون اساســی که در فضای 
نفــی اســتبداد و ســلطنت مطلقه 
تدویــن یافت، بــر رابطــه دوجانبه 
کید  مــردم و حاکمیت تصریح و تأ
شد. در اصل هشتم آن چنین آمده 

اســت: »امربه‌معــروف و نهی از منکــر وظیفه‌ای 
اســت همگانی و متقابل بر عهده مردم نســبت به 
یکدیگر، دولت نســبت به مردم و مردم نســبت به 
دولت«؛ بنابراین حق مشــروع و قانونی ملت است 
که حاکمان را به امور معروف و نیکو دعوت کند و 
از اعمال منکر و ناپسند بازدارد؛ اما منکر چیست؟

ازجمله اعمال ناپســند و منکری که در قرآن کریم 

آشکارا و بســیار عتاب‌آمیز از آن یادشده است این 
رویه اســت که به آنچــه می‌گوییم عمــل نکنیم: 
نْ تَقُولُوا مَا لَ تَفْعَلُونَ«10؛ بســیار 

َ
هِ أ »كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّ

زشــت اســت نزد خداوند که بگویید آنچه را بدان 
عمل نمی‌کنید؛ بنابرایــن همان‌طور که آحاد مردم 
حق ندارنــد از قوانین تخلف کنند و هرکس در هر 
مقام و موقعیت باید بر اســاس مر قانون عمل کند، 
قوای حاکم هــم موظف‌اند بر اســاس متن قانونی 
که خود تصویب کــرده و آن را میثاق میان خود و 
ملت قرار داده‌اند متعهد و ملتزم باشــند، در غیر این 
صورت مشــمول آن عتاب خداوند شده و متخلف 
و مجرم‌اند؛ بنابراین اولیــن انتظار از قوه قضا همین 
است که به وظایف قانونی خود پایبند باشد تا مردم 

هم قوانین را پاس بدارند.
قضا و وظایف قانونی

»اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
قــوه قضائیه قوه‌ای اســت مســتقل که پشــتیبان 
حقــوق فــردی و اجتماعی و مســئول تحقق 
بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

۱- رســیدگی و صــدور حکم در مــورد تظلمات، 
تعدیــات، شــکایات، حل‌وفصــل دعــاوی و رفع 
خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت 

از امور حِسبیه، که قانون معین می‌کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و 

آزادی‌های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین 
و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵- اقدام مناســب بــرای پیشــگیری از وقوع 
جرم و اصلاح مجرمین«.

در میــان پنــج وظیفــه‌ای کــه بــرای قــوه قضــا 
پیش‌بینی‌شــده، می‌توان گفت مــورد اول و چهارم 
همــان چیــزی اســت که 
بیشــتر از همــه قــوه قضا 
را بــه خود مشــغول کرده 
است. رســیدگی به جرائم 
تشــکیل  و  شــکایات  و 
پرونده و ... که در همه‌جا 
بــه عهــده این قوه اســت 
و امــروزه همــه تــوان این 
قوه را به کارگرفته اســت. 
وجــود 16 میلیــون پرونده 
قضائی در حال رســیدگی 
تکان‌دهنده  اســت  آماری 
کــه به قــول رئیس ســابق 
قوه قضائیه بســیار بالاتر از 
اســتاندارد جهانی اســت. 
هرچند اســتاندارد جهانی برای جامعه‌ای که چهل 
سال اســت تحت لوای حکومت روحانیون زندگی 
می‌کند معیار نیســت. بنا بود این جامعه مدلی فراتر 
از مناســبات موجود جهان ارائــه داده و الگویی نو 
بــه جهانیان عرضه کند. الگویــی که در آن جرم و 
جنایت به حداقل برســد و ظلــم و تبعیض و فاصله 
طبقات هــر روز کمتر از دیروز باشــد. یادم می‌آید 

 در قانون اساسی 
گفته شده گسترش 

عدل و آزادی‌های 
مشروع؛ یعنی 

عدالت و آزادی 
نه‌تنها محدود نشود 
بلکه باید همواره رو 
به توسعه گسترش 

یابد.
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زمانی که در جوانی به مبارزه با رژیم سلطنت 
کشیده شــدم و به دام ســاواک افتادم، وقتی 
شــکنجه و زنــدان طاقت‌فرســا می‌شــد، یاد 
عدالــت علی‌ع بود که قوت می‌بخشــید. آنجا 
که وقتی زیورآلات زنی یهودی را در حکومت 
وی بــه یغما می‌برند، می‌گوید اگر مســلمانی 
این خبر را بشــنود و از غصه دق کند من او را 
ملامت نمی‌کنم. آرزوی برقراری سیستمی که 
نســبت به بی‌عدالتی و ظلم و حق‌کشی چنین 
حساسیتی دارد، در برابر مظالم موجود، به آدم 
جان می‌بخشید. به هر حال وقتی آن ایده‌آل‌ها 
را به یاد می‌آورم و بــه وضع موجود می‌نگرم، 
نمی‌دانم با ســیل پرســش‌هایی کــه ذهنم را 

بمباران می‌کنند چه کنم؟
اما امروز واقعیت این اســت که مسئولین قضا 
بــا حجم رو بــه افزایش تخلفات و شــکایات 
روبه‌روینــد. بــه قول معاون قــوه قضائیه ۵/۷ 
درصد در پرونده‌هــای تکراری و ۵/۴ درصد 
در پرونده‌های یکتای ورودی به دســتگاه قضا 
در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش داشتیم. 
نمی‌دانــم ایــن ســیر فزاینده به کجــا خواهد 

رسید؟11
یادم است سال‌های اول انقلاب مرحوم آیت‌الله 
اردبیلی ریاســت این قوه در نماز جمعه گفتند 
ما در حوزه قضا دو تا مشــکل بیشــتر نداریم، 

یکی قانــون کم داریم و یکی هم قاضی نداریم. با 
گذشت زمان مشــکل کمبود قانون مرتفع شد؛ اما 
مشــکل کمبود قاضی همچنان پابرجاست. مسلماً 
با این حجم روزافــزون پرونده‌ها همواره این کمبود 
خواهد بود. کمی تمرکز بر این آمار نتایج شــگفتی 
به دســت می‌دهد. اگر در هر پرونده حداقل دو یا 
سه نفر دخیل باشــند، یعنی حدود نصف جمعیت 
کشــور به‌نحــوی درگیر قــوه قضا هســتند. حتماً 
می‌پرسید با این وصف چاره چیست؟ تو اگر بودی 

چه می‌کردی؟
زمانی همین بحث با یکی از بازپرس‌ها پیش آمد و 
پرســش از راه‌حل شد و من گفتم راه‌حل بازگشت 
به اســام اســت که بر او ســنگین آمد؛ اما اکنون 
فکر می‌کنم پاسخ ساده‌تر است. بازگشت به قانون 
اساســی. به نظر می‌آیــد نیازی به تغییر ســاختار و 
تغییر قانون اساســی نیست. شما هر قانونی بنویسید 
برای قــوه قضائیه چه چیزی کامل‌تــر از این اصل 
156 پیشــنهاد می‌کنید؟ تمامی مخالفان و منتقدان 
جمهوری اسلامی را هم فراخوانید، چه چیزی بهتر 

از این ارائه می‌دهند؟
1. استقلال قوه قضا

در قانون اساســی مــا، اولین صفتی کــه برای قوه 
قضائیــه به‌کاررفته واژه »مســتقل« اســت. نکته 
قابل‌توجــه اینکه این واژه برای هیچ‌یک از دیگر قوا 
به کار نرفته و مختص قوه قضائیه است. نویسندگان 
قانون اساسی در سال 1358 از یاد نبرده بودند که با 
دخالت شاه و ساواک و دربار در امر قضا چه بلایی 
بر ســر ملت و کشــور و درنتیجه خودشان آوردند. 
آن‌ها می‌دانستند که اساساً جرقه انقلاب مشروطیت 

از همین نیاز به عدلیه مســتقل شروع شد. سال 58 
زمان تدوین قانون اساســی هنوز شــعار »حکومت 
عدل علی مردم در تظاهرات علیه شــاه در گوش‌ها 

پژواک داشت.
اســتقلال قــوه قضــا ضمانــت اجــرای قانــون و 
برقراری عدالت اســت؛ اما اگــر این قوه نفوذپذیر، 
مصلحت‌جو و تحت تأثیر شــد، اولین کســانی که 
اعمال‌نفوذ می‌کنند صاحبان قدرت و ثروت هستند 
و قربانیانــش طبقات محــروم و نامرتبط با قدرت. 
درنتیجه شــکاف طبقاتی در جامعه فزونی می‌گیرد 
و ترک‌تازی )یکه‌تــازی( ثروت‌اندوزان و غارتگران 
امــوال عمومی گســترش می‌یابد. فریــاد مظلومان 
شــنیده نمی‌شــود و جامعــه رو به تباهــی می‌رود. 
اســتقلال اقتضا می‌کنــد با تخلفــات در هر جا از 
کوچــه و خیابان گرفته تا زندان اوین و کهریزک و 
دولت و نهادها و ...یکسان برخورد کرده و تفاوتی 

میان شهروندان قائل نشویم.
از ســختی کار قضا با موازین اسلامی که بگذریم، 
قانون اساســی هم بار ســنگینی بــر دوش این قوه 
گذاشــته اســت. دومین وظیفه این قوه متکلف آن 
است احیای حقوق عامه و گسترش عدل 
و آزادی‌های مشــروع اســت. ایــن رویکرد 
قانون اساســی بســیار مترقی و آزادمنشــانه است. 
گمــان نمی‌کنم کســی قوه‌قضائیه‌ای بهتــر از این 
بتواند تصور کند. توجــه کنید این کلمات هرکدام 

بار معنایی وسیعی دارند.
2. احیای حقوق عامه چیست؟

ممکن است حقوق‌دانان درباره حقوق عامه نظرات 
مختلفی داشته باشــند، اما بهترین مفسر این مفهوم 

خود قانون اساسی است که در فصل سوم از اصل 
19 تا 42، حقوق ملت را مشــخص کرده اســت. 
بــرای اینکه ســنگینی بار قوه قضــا را بهتر درک 
کنید به چند اصل از این 23 اصل اشاره می‌کنم:

اصل 23: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس 
را نمی‌تــوان بــه صرف داشــتن عقیــده‌ای مورد 

تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 38: هرگونه شــکنجه بــرای گرفتن اقرار و 
یا کســب اطلاع ممنوع اســت، اجبار شــخص 
بــه شــهادت، اقــرار یا ســوگند مجاز نیســت و 
چنین شــهادت و اقــرار و ســوگندی فاقد ارزش 
و اعتباراســت. متخلف از این اصــل طبق قانون 

مجازات می‌شود.
اصل 30: دولت موظف اســت وسایل آموزش و 
پرورش رایــگان را برای همه ملت تــا پایان دوره 
متوســطه فراهم سازد و وســایل تحصیلات عالی 
را تا ســرحد خودکفایی کشــور به‌طــور رایگان 

گسترش دهد.
...

مشــاهده می‌کنید اجرای هرکدام از این اصول و 
سایر اصول مربوطه چه مسئولیت سنگین و مهمی 
در پــی دارد. اگر واقعاً قوه قضــا بخواهد به این 
مســائل بپردازد و حقوق ملت را طبق وظیفه احیا 
کند، چقدر شرایط اجتماعی اقتصادی و سیاسی 

ما متفاوت خواهد شد.
3-گسترش عدل و آزادی‌های مشروع

در این بخش هم قانون اساسی سنگ تمام گذاشته 
و چنان بــار قوه قضائیه را ســنگین کرده که کمتر 
کسی حاضر شــود این مسئولیت را بپذیرد. من اگر 
مسئولیتی داشتم اول از همه حکم می‌کردم این بند 
قانون اساسی را با خط زیبایی بر قاب‌هایی بنویسند 

و در پیش‌روی هر قاضی و دادگاهی نصب کنند.
چنیــن انتظاری از قوه قضا بســیار عجیب اســت. 
معمــولًا چنین تصور مــی‌رود کــه قاضی‌القضات 
بایــد مراقب باشــد کســی از آزادی‌هــای موجود 
سوءاســتفاده نکند. از مرزهای مجــاز عبور نکند. 
حدود آزادی‌هــا رعایت شــود. مطبوعاتی که پا را 
فراتر از حد خود می‌گذارند، تنبیه شــوند و...؛ اما 
قانون اساســی توقع عجیبی دارد. حتی گفته نشده 
اســتقرار عــدل و آزادی، بلکــه از واژه گســترش 
استفاده شده، یعنی عدالت و آزادی باید همواره رو 
به توسعه باشــد. نه‌تنها محدود نشود بلکه گسترش 
یابد. البته واژه »دادگستری« هم به‌نوعی همین معنا 
را در خود دارد. گســترش عدل همان داد گستردن 
اســت، اما آزادی‌ها هم به آن اضافه شــده است. با 
این حســاب اگر متن قانون اساسی را مدنظر داشتم 
کســی را قاضی مطبوعات می‌گذاشتم که به‌جای 
اینکه در یک شــب به‌صورت فله‌ای 17 نشــریه را 
تعطیل کند، با مدیران مطبوعات و رســانه‌ها مستمراً 
مشاوره کند تا راه‌های تازه‌ای برای گسترش آزادی 
مطبوعات و احیای حقوق مردم و بسط عدالت پیدا 

کند.
آن که بر مســند قضا می‌نشــیند باید هرسال از خود 
بپرســد آیا امسال نسبت به ســال گذشته عدالت و 

نگارۀ انوشیروان دادگر اثری از غلامرضا رحیم‌زاده ارژنگ 
هنرمند بزرگ ایرانی ست. انوشیران در کنار تخت پادشاهی 

ایستاده، در حالی که دست خود را به نشانۀ حمایت از 
دادخواهان بالا برده است.
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آزادی در جامعه بیشتر و گسترده‌ترشده است یا در 
این زمینه ما عقب‌گرد داشته‌ایم؟

4- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
این وظیفه هم عام است و شامل همه قوانین و قوای 
کشور می‌شــود؛ یعنی اگر یکی از مسئولین اعم از 
قــوای اجرایی یا مقننــه یا قضائیــه در اجرای قانون 
اهمال کرد یــا قانون را به نحو احســن اجرا نکرد، 
ایــن قوه قضائیه اســت که باید پیگیر شــود. کلمه 
»حسن« هم در اینجا نکته قابل‌تأملی دارد؛ یعنی 
قانون را می‌شود بد اجرا کرد. مثل همین قانون دادن 
یارانه کــه دولت دهم به بدترین شــکل آن را اجرا 
کرد. قرار بود همراه یارانه به مردم، بخشــی از یارانه 
به تولیدگران اختصاص یابد تا با ایجاد شــغل و بالا 
رفتن تولید، مشکل بیکاری حل‌شده و نیز با افزایش 
تولید و عرضه، تورم بالا نرود؛ اما آن‌ها یارانه بخش 
تولید را ندادند و عوارض ناگــواری به بار آوردند. 
کسی هم متعرض آنان نشد. لذا در قانون اساسی با 
کید بر »حسن اجرا« انتظار دارد، قانون به بهترین  تأ

وجه اجرا شود.
اما از قدیــم گفته‌اند رطب‌خــورده منع رطب کی 
کند؟ قــوه قضا اول باید خود وظیفــه قانونی‌اش را 
به مرحلــه اجرا درآورد تا بتواند به ســایر قوا نظارت 

نماید. اگرنه برشی نخواهد داشت.
از  بــرای پیشــگیری  5-اقــدام مناســب 

وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
این بنــد آخرین اصل 156 هم 
بند  ایــن  دارد. در  ســردرازی 
است  از مســند قضا خواســته 
کاری کنــد که اساســاً جرمی 
صــورت نگیرد، نه اینکه مجرم 
را مجازات کنــد. کاری کند 
به‌جــای مجازات،  که مجــرم 
اصلاح شــود. زندان تبدیل به 
دانشگاه شــود؛ مانند آنچه در 
کانــون اصــاح و تربیــت در 
دو دهه پیــش اتفاق افتاد. اگر 
کسی یک‌بار به زندان می‌رود، 
آدمــی صالــح و ســالم بیرون 
بیاید. نه اینکه انواع تخلفات و 
جرائمی که بلد نیست در آنجا 

بیاموزد.
مجرمیــن  بســیاری  می‌دانیــم 
ســوابق طولانی در انجام جرم 
دارند. بســیاری برای چندمین 
بار دســتگیر و زندانی شــده و 
باز مبادرت به جــرم می‌کنند. 
بعضــی مجرمین با یک خطای 
کوچــک بــه زنــدان می‌روند 

و بعــد از مدتی در رشــته‌های مختلــف جرائم و 
تخلفات فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ اما قانون اساسی 
از قــوه قضا می‌خواهــد کاری کند کــه مجرم نه 
صرفــاً مجــازات بلکه اصلاح شــود. از آن مهم‌تر 
زمینه‌های انجام جرم از میان برود. مثلًا اگر کسی 
به‌خاطر فقــر و بیکاری مبادرت به دزدی می‌کند، 

با برنامه‌ریزی قوه قضا و ســایر قوا، فقر و بیکاری 
از میــان برود تا دلیلی بر وقوع جرم ســرقت وجود 

نداشته باشد.
اگــر کســی به‌خاطــر محرومیت جنســی، به کار 
خلافی روی می‌آورد، باید محرومیت را ریشــه‌کن 

کرد.
اگــر اختلاس و سوءاســتفاده از بیت‌المال افزایش 
می‌یابد، باید دید چه عواملــی و زمینه‌هایی موجب 

شکل‌گیری این پدیده شده است.
پیشــگیری به‌جای مجازات بسیار مترقی و پیشروانه 
است. اگر به این امر توجه شده باشد، هر سال باید 
تعداد زندانیان کاهش یابد. میزان وقوع جرائم سال 
‌به ‌ســال سیر نزولی داشته باشــد. تعداد پرونده‌های 

قضائی بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی شود.
مثــاً اگر من در مســند قضــا بودم، قبــل از اینکه 
درویشــی را مجــازات کنم، بــه ایــن می‌پرداختم 
که چرا عــده‌ای از هم‌وطنان به ایــن نحله گرایش 
پیدا کرده‌انــد؟ چرا حوزه‌های مــا و هیئت‌های ما 
نتوانســته‌اند آن‌ها را جذب کنند؟ از جامعه‌شناسان 
و روان‌شناسان کمک می‌گرفتم تا علل دین‌گریزی 
را دریابند و برای رفع آن علل چاره‌اندیشــی کنند. 
نه اینکه با قوه قهریه، مردم را وادار کنم از فرهنگ 

اسلامی تبعیت کنند.
قبل از اینکه عده زیــادی به‌خاطر اجرای مهریه 
به زندان بیفتند، آنگاه بــه فکر گذراندن قانونی 
بــرای محدود کــردن مهریه 
بیفتم،‌ در بــدو امر که تمایل 
بــه مهریه‌های ســنگین را در 
جامعــه مشــاهده کــردم، به 
پیشــگیری می‌افتــادم  فکــر 
و بــا زمینه‌هــای فرهنگــی و 
روانی مســئله برخــورد کرده 
گاه کردن خانواده‌ها و  و با آ
آموزش بــه جوانان و تحکیم 
نمی‌گذاشــتم  خانواده  مبانی 
کار بــه آنجایــی بکشــد که 

کشید.
یا قبل از اینکه آمار معتادین به 
چند میلیون برسد به ریشه‌یابی 
به  و علل گرایش  می‌پرداختم 
این سمت را بررسی می‌کردم. 
راه‌هــای پیشــگیری از اعتیاد 
را ترویــج می‌کــردم. به‌جای 
اینکــه کافه‌هــا و قهوه‌خانه‌ها 
را تعطیل کنــم و یا قلیان‌ها را 
متخصص  استادان  از  بشکنم، 
تــا درباره  کمــک می‌گرفتم 
علــل گرایش مــردم و به‌ویژه 
جوانان بــه قلیــان و انواع آن 
را مطالعــه کــرده و راهــی برای اصــاح آنان و 

پیشگیری از این معضل اجتماعی پیدا کنم.
بــرای اینکه هرســال چند ده هــزار از هم‌وطنانم 
در جاده‌هــای کشــور و هنگام رانندگی کشــته 
نشــوند، کارخانه‌هــای خودروســازی را موظف 

می‌کردم همــه موارد ایمنــی خودروها را رعایت 
کــرده و بدون ضمانت امنیــت اتومبیلی ترخیص 
نکنند. همچنیــن وزارت راه را موظف می‌کردم 
در ایمن‌ســازی کلیه جاده‌ها در زمان مشــخص 
اقدام کند. از ســوی دیگر فکــری برای آموزش 
راننــدگان می‌کردم تــا از این وضعیــت تکراری 
کشته‌شــدن‌های رانندگــی جلوگیــری کنم. اگر 
مجرمــی برای بار دوم دســتگیر می‌شــد، قبل از 
اینکــه بــه مجــازات او بیندیشــم، متخصصان را 
مأمــور می‌کردم تحقیق کنند چــرا او بار اول که 

دستگیر شد، اصلاح نشد؟
قانون ضامن پیشرفت و کمال جامعه

اصل 158 قانون اساســی اولیــن وظیفه رئیس قوه 
قضائیــه را ایجــاد تشــکیلات لازم بــرای اجرای 
اصــل 156 می‌داند؛ بنابراین آن که بر مســند قضا 
می‌نشــیند مطابق این اصل می‌توانــد همچنان که 
ســازمان بازرســی را برای نظارت بر حسن اجرای 
امور تشــکیل داده، سازمانی برای گسترش آزادی 
و عدالت، ســازمانی بــرای احیای حقــوق عامه، 
ســازمانی برای کشــف راهکارهای پیشگیری از 
جرائم و تخلفات، ســازمانی برای طرح شیوه‌های 
عملی اصلاح مجرمین تشــکیل دهد. با دعوت از 
کارشناســان و عالمان مربوطــه و نظارت جدی و 
پیگیری کار این ســازمان‌ها، این باور را در جامعه 
زنــده کند کــه قانون فقــط برای مجــازات مردم 
نیســت، قانون می‌تواند ضامن پیشــرفت و آسایش 
و رشــد جامعه باشــد. قانون آن کتاب یک کلمه 
مرحوم یوسف خان تبریزی )مستشارالدوله( نیست 
که بر ســرش کوبیدند تا کور شــود. قانون کلمه 
وفاق میان ملت و حکومت اســت و احترام به آن 

بر همه واجب.
البتــه می‌دانــم تکیه زدن بر مســند قضــا و از پس 
این‌همه کار برآمدن کار ساده‌ای نیست، اما بی‌تردید 
با عمل به این بخش‌های قانون اساســی قطعاً ســال 
‌به ‌ســال به شکل چشــمگیری از میزان پرونده‌های 
قضائی کاســته خواهد شد و قاضی کاردان و عادل 
هم کم نخواهیم داشــت. تصور کنیــد مردمی که 
با چنین دســتگاه قضائــی روبه‌رو باشــند، چگونه 
خواهند بود و چه رفتارها و مناســباتی در آن جامعه 

مشاهده خواهد شد؟
به امید آن روزها.■
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برخــی معتقدنــد ســیل اخیر گلســتان بــه دلیل کاهش ســطح 
جنگل‌هــا و گســترش کارخانه‌هــای چوب‌بری بــوده، عده‌ای 
می‌گوینــد به‌دلیــل گرم شــدن هــوای زمیــن اســت، عده‌ای 
می‌گوینــد عــذاب اســت، عــده‌ای می‌گوینــد ترســالی بعد از 
خشکســالی اســت. به نظر شــما علــت اصلی وقوع این ســیل 

چیست؟
پیش از پاسخ به سؤال شــما باید دو نکته را بگویم: اولی پدیده‌ای است ��

که مکتــب فرانکفورتی‌ها به آن صنعت فرهنــگ می‌گویند. صنعت فرهنگ 
بخشــی از ســاختار جهان ســرمایه‌داری مدرن اســت. صنعــت فرهنگ، در 
حقیقت رســانه یا خبر را تبدیل به کالا کرده اســت؛ کالایــی که باید فروش 
برود و برای فروش باید آمیزه‌ای از هیجان، خشم، نگرانی، شادی و سرخوشی 
باشــد تا خبر به‌مثابه کالا به فروش برسد؛ بنابراین وقتی شما یک برنامه خبری 
را در رسانه‌ای بین‌المللی نگاه می‌کنید؛ قورباغه‌ای را نشان می‌دهد که بدنش 
آبی اســت و شــما لبخند می‌زنید و بعد بلافاصله نشــان می‌دهد که در جایی 
کســی را سر بریده‌اند، پس از آن خبر سیل، آتش و زلزله را در گوشه‌ای دیگر 
نشــان می‌دهند. آنچه در این روزها دربارهٔ سیل 98 ایران می‌بینیم و می‌شنویم، 
عموماً گزارش‌هایی اســت در چارچوب صنعت فرهنگ؛ جنبه‌هایی از پدیده 
به‌صورت غیرواقعی بزرگ می‌شــوند و وجوهی نادیده گرفته می‌شــوند. دقت 
کنید که خبر واژگونی قایق امدادرســانان چگونه روایت شد؟ طوری گزارش 
کردند که انگار در ونزوئلا چند تظاهرکننده کشته شده‌اند. بیش از 80 درصد 
از این خبرها آمیزه‌ای از خشــم و نگرانی‌اند.20 درصد هم شــاید اخبار مثبتی 
باشــند که لبخند بر لب بنشاند تا آن کالای اصلی عرضه شود، خبرهای خوب 
به‌واقع بســته‌بندی خبرهای آمیخته به خشــم و نگرانی هستند؛ در این فضا اگر 
بخواهیم از مشاهدات و واقعیت‌ها صحبت کنیم ممکن است به محافظه‌کاری 

یا حمایت از دولت متهم شویم.
از حدود پنجاه ســال پیش در این منطقه از جهان دچار تحولاتی شــده اســت، 
دریاچه آرال خشک شــده، میزان تغییرات جریان به سمت قره‌بغاز تغییر کرده، 
قره‌بغاز در شــمال استان گلســتان قرار گرفته است؛ آب دریای خزر در دهه 70 
بالا آمد و از دههٔ 90 عقب‌نشــینی شــدیدی را آغاز کرده اســت، آب دریاچه 
ارومیــه پاییــن و آب دریاچه وان بالا مــی‌رود، رژیم جریــان رودخانهٔ ولگا در 
حال تغییر اســت، زمان‌بندی بارش‌ها در عرض جغرافیایی 25 تا 40 درجه تغییر 
کرده است؛ بنابراین دیدگاه هیدرومتئورولوژی )آب و هواشناسی( سیل گلستان 
ناشــی از عملکرد کل بشریت و تغییرات کلان اقلیمی است. این مطلبی نیست 
که امروز گفته باشــم، ســال 1370 مقاله‌ای در کنفرانس بین‌المللی دریای خزر 
دربــاره رژیم تبخیر در حوزه دریای مازندران ایــن تغییرات را پیش‌بینی کردم. 
آن ســال‌ها، داده‌های آب و هواشناسی 90 ســالهٔ حوضهٔ آبریز دریای خزر نشان 
می‌دهــد که تحولات کلان اقلیمی عامل اصلی تحولاتی مانند ســیل گلســتان 
اســت. در آن مقاله حدود 28 ســال قبل پیش‌بینی‌هایی شــده بود که اکنون به 
وقوع پیوســته است. اگر به ســواحل بندر ترکمن و گمیشان بروید، می‌بینید که 

آب دریا دویســت تا ســیصد متر عقب نشسته اســت؛ درواقع چند متر کاهش 
سطح داشته است.

تخریب جنگل‌ها کار بســیار خطرناکی است و می‌تواند به تشدید سیلاب منجر 
شــود، تخریب مراتع و چرای بی‌رویه بسیار مؤثر اســت؛ اما سیل اخیر گلستان 
ربطی به این مســائل نداشــت. لحظه‌ای که سیل گلســتان اتفاق افتاد، ما ناچار 
شــدیم که از مسیر خراسان شمالی خودمان را به گلستان برسانیم، ابتدا به سمت 
میامی، از آنجا به ســمت گرمه و جاجرم و ســپس به پشت پارک ملی گلستان 
رفتیم که یکی از سرشــاخه‌های گرگانرود از آنجا سرچشــمه می‌گیرد. روز بعد 
به حاشــیهٔ اترک رفتیم و مســیر را از ابتــدا تا انتها یعنی جایی کــه اترک از مرز 
ایران خارج می‌شــود، بازدید کردیم. داغ‌آب‌ها )نشان آب بر روی بدنه و اطراف 
رودخانه( نشــان‌دهندهٔ وقوع یک پدیدهٔ استثنایی است. سیل گلستان پدیده‌ای 
اســت که به مــا می‌گوید رفتار کل بشــریت چــه اثری در یــک نقطه خاص 
می‌گذارد؛ یعنی مردم گلســتان، چوب صنایع خودروســازی، فولاد، پتروشیمی 
و صنایــع نفت امریکا، هند، چین و اروپا و آســیای جنوب شــرقی را خوردند. 
برخی این مســئله را به تعرض روستاییان حوضهٔ آبریز تقلیل می‌دهند یا کسانی را 
کــه به مراتع و جنگل‌ها تعرض کردند مقصر می‌دانند. تقلیل ماجرا به این موارد 
ممکن است به هیجانات یا به بخشی از علائق اپوزیسیون یا یک ساختار سیاسی 
نزدیک باشــد، اما بحث فنی و علمی نیســت. اتفاقی که در سیل گلستان افتاد 
این بود که تراز آب رودخانه از ســطح داغ‌آب‌هایی که مربوط به یک سده قبل 

بودند بالاتر آمد.
در شب 29 اسفند، دبی رودخانه اترک در ایستگاه چات بیش از 820 متر مکعب 
بر ثانیه شد. این عدد بی‌نظیر است. ما در گلستان رودخانه‌های کوچکی داریم 
که در ســطح استان انشــعاب کرده‌اند؛ در اراز کوســه 120 مترمکعب، قزاقلی 
233 مترمکعــب، گرگانــرود اول گنبد 267 مکعب، امــا همان موقع در آق‌قلا 
جریــان 70 مترمکعب بــر ثانیه بود، اما در بالادســت 546 مترمکعب آب وارد 
شده بود. در مسیر گرگانرود شیب زمین بسیار کم است، اراضی نفوذناپذیرند به 
این دلیل که لســی )ترکیب رس و سیلت( است. در چنین بستری 5 تا 10 درصد 
جذب خاک می‌شود و مابقی روان می‌شود یا تبدیل به برکه می‌شود و در سطح 
زمین می‌ماند تا تبخیر شــود، به همین دلیل در گلستان دریاچه‌های طبیعی مانند 
آلماگل، آلاگل و دریاچه دانشــمان )دانشــنمد( به‌وجود آمده است. در مسیر 
رودخانه چل‌چای یک محدوده صددرصد جنگلی در بالادســت آن قرار دارد 
که و هیچ برداشــتی از آن نشده اســت یا اگر هم چوبی برداشت شده، جنگل 
خودش را احیا کرده است. ارتفاع درختان آنجا 15 متر است، ولی این جنگل‌ها 
نیز بر اثر ســیلاب فروریخته است. ســیل یک کیلومتر از این جنگل را بریده و 
از کوه پایین آورده اســت. اگر شــما به جنگل‌های هیرکانی استراحت بدهید، 
بــدون هیچ کمکی خودش را احیا خواهد کرد. طرح خوبی در ســال گذشــته 
تحت عنوان اســتراحت جنگل‌های شمال تصویب و به اجرا گذاشته شد؛ یعنی 
همان تنفس ده‌ساله و متأســفانه درست در سال اول این تنفس ده‌ساله این سیل 

اتفاق افتاد.

سیل و سراب
درس‌های سیل گلستان در گفت‌وگو با حمید احراری
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گفته می‌شــد با این طرح مخالفت شده 
است.

بله؛ اما بالاخره تصویب شد. ما در کشورمان با ��
پدیده‌ای مواجهیم به نام عوام‌گرایی؛ که در رأس آن 
نمایندگان مجلس قــرار دارند. قریب به 70 درصد 
نمایندگان مجلس هر ســوژه‌ای را برای جمع‌کردن 
آرا و توجه مردم پی می‌گیرند. همین‌ها هســتند که 
برای امتیاز به بعضی از روستاییان و جمع‌کردن رأی 
آن‌ها به ســازمان منابع طبیعی و نمایندگان دولت در 
اســتان‌ها تغییر کاربری اراضی را تحمیل می‌کنند. 
نماینده‌ای که وسط سیل ایستاده و مصاحبه می‌کند 
را مقایســه کنیــد با یکی از شــهدای خدمت که تا 
واژگونی قایق حتی همســایه‌اش او را نمی‌شناسد و 
صبح تا غروب همان روز در حال پرکردن کیسه‌های 
خــاک و نجــات کــودکان از خانه‌های ســیل‌زده 
فــداکاری می‌کرد. 5 نفر از ایــن افرادی که در آن 
حادثه جان باختند ترکمن بودند و یکی غیرترکمن. 
ســلیم صوفیانی که جسدش از همه دیرتر پیدا شد، 
نمونــه یکی از همین افراد فرودســت و زحمتکش 
جامعه است که به باور من یک قهرمان ملی است. 
این قهرمان را مقایســه کنید با نماینده‌ای از لیســت 
اصلاح‌طلبان وارد مجلس می‌شود و بعد که انتخاب 
می‌شــوند با وزیدن باد از راســت، بــه اصولگرایان 
می‌پیوندد و بعد ســیل را بهانهٔ عوام‌فریبی می‌کند. 
من از حدود ســی نفر پرســیدم شــما کــه راجع به 

سیل صحبت می‌کنید می‌دانید 
دوره بازگشــت ســیل چیست؟ 

هیچ‌کس نمی‌دانست.
برگردیــم بــه موضــوع اصلــی 
گفتگــو، ایــن تصــور کــه با 
گرگانــرود  کــردن  لایروبــی 
می‌توانســتیم جلوی خســارات 
سیل را بگیریم، تصوری اشتباه 
اســت، لایروبــی می‌توانســت 
تأثیری بســیار ناچیز در کاهش 
یکی  باشــد،  داشته  خســارات 
از بزرگتریــن مقامات سیاســی 
و  کشــور  صاحب‌منصبــان  و 
در  بازرســی،  ســازمان  حتــی 
مصاحبه خود علت خســارات 
رودخانه‌ها  نکــردن  لایروبی  را 
ایــن جــور  اعــام می‌کنــد. 
اظهارنظرهــا، بیشــتر ناشــی از 

بی‌اطلاعی و بی‌سوادی است. مگر در یک میلیون 
ســال گذشــته رودخانهٔ گرگانرود لایروبی می‌شد؟ 
رودخانه بســتری دارد و حریمــی؛ همین! هر کس 
به حریمــش وارد شــود، یک روزی حســابش را 
می‌رسد. رودخانه نیازی به لایروبی ندارد و خودش 
ایــن کار را انجام می‌دهد، منظورم این نیســت که 
ریختــن زباله و خیابان‌ســازی در حریــم رودخانه 
درست است. واضح است که امروز اگر شهرداری 
قم روخانه قمرود را خیابان می‌کند و پل منورویل را 
در بســتر رودخانه می‌سازد، فردا که سیل آمد، باید 
پاسخگوی کشته‌شدگان باشد؛ اما توجه کنید که در 

سیل گلستان فقط امدادرسانان محلی کشته شدند، 
طبیعت با ســازوکار زنده‌ای کــه دارد خود قادر به 
ایجاد تغییرات در خود است. در مورد سیل گلستان 
می‌خواســتم بگویم که عوامل انسانی فراحوزه‌ای و 

جهانی عامل عمده خسارات هستند.
در ایران طی هزاران ســال رژیم بارشــی داشــتیم، 
جبهه‌های پرفشــاری که از ســیبری به سمت پایین 
می‌آمدند و جبهه‌های کم‌فشار که از شمال آفریقا و 
سودان به سمت دریای مدیترانه می‌آمدند و با خود 
بخار می‌آوردند، بعد این جبهه‌هایی که حاوی بخار 
)کم‌فشــار( بودند با جبهه‌هایی که از ســیبری و از 
شمال اروپا می‌آمدند با هم تلاقی می‌کردند. جبهه 
پرفشار زیر جبهه کم‌فشار می‌رفت و باعث بالارفتن 
جبهه کم‌فشار می‌شد و وقتی بالا می‌رفت بخار آن 
تبدیل به بارش می‌شــد. اغلب این بارش‌ها در پاییز 
و زمســتان اتفاق می‌افتادند و رژیــم برفی موجب 
تقویت آبخوانها و سفره‌های زیرزمینی می‌شد، زیرا 
برف آرام آرام طی اسفند تا خرداد آب می‌شد؛ الآن 
چه اتفاقی افتاده است؟ جبهه‌ها از سمت هیمالیا به 
ســمت ایران می‌آیند و این جبهه‌ها در بهار می‌آیند. 
پس بارش‌های بهاری و تابســتانی ما که سیلابی‌اند 
در حال گسترش هســتند. جبهه‌های پرفشار که از 
ســیبری می‌آمدند، به خاطر تأخیــری که دارند در 
شــهرهای بزرگ بــه آلودگی هوا منجر می‌شــود و 
موجب بارش هم نمی‌شوند. ما در یک دهه گذشته 
بــا آلودگی هوای زیاد در شــهرها مواجه بودیم، اما 
امســال کمتــر بــود. دلیل آن 
حضــور جبهه‌هــای کم‌فشــار 
پیاپــی در فــات ایــران بود و 
این جبهه‌هــا بارش‌های خوبی 
داشــتند. البته یک اشکال هم 
ایجاد کردنــد، آن هم این بود 
کــه ایــن بارش‌هــا را در بهار 
بهاری  بارش‌های  آوردند. پس 
مــا جایگزین بارش‌های پاییزی 

شده است.
به نظر شما این بارش‌ها 

تدوام خواهد داشت؟
احتمــالًا در آینده ما با دو ��

پدیــده روبه‌رو خواهیــم بود: 
یــک پدیده خشکســالی ‌های 
رژیم‌های  دیگــری  و  پیاپــی؛ 
ســیلابی؛ یعنــی هــم ســیل خواهیم داشــت هم 
خشکســالی. این پدیده پردوام اســت و نمی‌توانیم 
بگوییم به‌طور اتفاقی در یک ســال پدید می‌آید. ما 

یک دهه است که خشکسالی را تجربه کرده‌ایم.
الآن باید چه کرد؟

بایــد بــا تغییرات ســازگار شــویم. قبــاً در ��
اســتانداردهای امریکایــی و اســترالیایی می‌گفتند 
مناطق مسکونی شــهرها را باید برای سیل صدساله 
و اراضــی کشــاورزی را برای ســیل بیســت‌وپنج 
ســاله طراحی کــرد. به‌طور مثال معابر و پل شــهر 
گنبدکاووس که الان برای ســیل صدســاله طراحی 

شــده است، شــاید نیاز به تجدید نظر داشته باشد. 
این شهر همیشه با مشکل آب‌گیری مواجه بوده، اما 
الآن شدت سیل‌ها زیاد شده است. در گنبدکاووس 
حتی یک خانه هم نبوده که در ســیل ویران شــده 
باشد و پروانه ســاخت و جواز نظام مهندسی داشته 
باشــد. پس توجه کنیــد اگر این ســیل در امریکا 
هم می‌آمد، در بســتری با این شــیب کــم و با این 
بــارش زیاد این تبعات را داشــت و نباید با قضاوت 
غیرمنصفانه، به هر قیمتی نقادی کرد. اگر مخالف 
هر سیســتمی هســتیم یا به آن نقــد داریم، این حق 
ماســت ولی نباید مســتندات و اطلاعــات غلط به 
جامعه بدهیم و دچار بیماری رســانه‌ای بشویم. در 
زمان سیل، شهرداری گنبد تنها یک بیل مکانیکی 
داشــت که عملًا نمی‌شــد کاری با آن انجام داد؛ 
اما تمام پیمانکاران شــهر، بیل‌هایشــان را سر پل‌ها 
بردند و نگذاشــتند راه پل‌ها بســته شــود و سه پل 
شــهر را نجات دادند. آن شب‌ها، در هر پل دو بیل 
مکانیکی گذاشتند و نگذاشتند که نی‌ها و درختانی 
که سیل می‌آورد، دهانهٔ پل را مسدود کند. متأسفانه 
این فداکاری‌ها و کارهای خوب در صنعت رســانه 
دیده نمی‌شــود و تمام نگاه‌ها به‌سوی دولت است. 
نقش مثبت پیمانکاران دیده نشد. ظرف یک هفته، 
خیابان‌های شــهر گنبد شســته شــد، واقعاً کمک 
مردم چشــمگیر بود. ســوءمدیریت وجــود دارد، 
تبعات منفــی آن هم همین‌طور، امــا تصاویر حس 
ملیت‌خواهی و مشــارکت عمومی بســیار دل‌انگیز 
بود؛ مردم به کمک هم آمدند و شــما مردم ایران را 
به مثابه یک ملت، نه قومیت ترکمن و بلوچ و ترک 

و سیستانی می‌دیدید.
اینجا نقد اصلی را باید متوجه دادســتان کشور کرد 
که روی قانون خط می‌کشــد و به تمام سمن‌هایی 
که طبــق مجوز حاکمیــت حق قانونــی دارند که 
کمک‌هــای مالــی را جمع‌آوری کننــد، می‌گوید 
هیچ‌کــس حق نــدارد پــول جمع کنــد و فقط ما 
می‌توانیــم. وقتــی صحبتــی ضد قانــون و با نقض 
صریح حقوق ملت از ســوی بالاترین مقام قضایی 
می‌شــود، به کجا باید شکایت کرد. این آقا در برابر 
مــوج حمایت ملی می‌ایســتد و بلافاصلــه تمام آن 
انرژی که برای کمک به ســیل آمــده، به تبلیغات 
امحای هر آنچه هســت تبدیل می‌شــود و ساختار 
نظام جمهوری اســامی را هدف می‌گیرد. به نظر 
من بیشترین نقش را در ایجاد شکاف دولت ـ ملت 
همین افراد بازی می‌کنند. پدربیامرز شــما چرا در 
موضوعــی که نه تخصص توســت و نه ربطی به تو 
دارد، دخالت می‌کنی؟! شــما باید مشکل دزدی و 
ناهنجاری‌ها را حل کنی که نمی‌توانی، اما در سیل 
مصاحبه می‌کنی. در دنیا ببینید که کدام قاضی این 

قدر با رسانه‌ها مصاحبه می‌کند؟
نــام توریســم فاجعــه  بــه  یــک مبحثــی 
اســت. اینکه معمولًا آدم‌ها و سمن‌های 
غیرتخصصی به منطقه می‌روند. باید یک 
راه‌حل میانــه پیدا کرد مثلًا وقتی کســی 
کارشــناس بحران نیســت حضورش در 
منطقه آســیب‌دیده می‌تواند مضر باشد. 

رودخانه بستری دارد و 
حریمی؛ همین! هر کس 

به حریمش وارد شود، 
یک روزی حسابش 

را می‌رسد. رودخانه 
نیازی به لایروبی ندارد و 
خودش این کار را انجام 

می‌دهد، منظورم این 
نیست که ریختن زباله 

و خیابان‌سازی در حریم 
رودخانه درست است
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حتی پولی کــه جمع کرده 
نمی‌توانــد درســت هزینه 
افــراد  ایــن  کنــد. حضــور 
آســیب‌دیده  مناطــق  در 
گاهی شــبیه یک مســافرت 
کــه  اســت  توریســتی 
می‌تواند جنبــه خودنمایی 

داشته باشد.
در کشــوری کــه ایــن همه ��

مشــکل اقتصــادی وجــود دارد، 
رکود دارد، درآمد نفتی کم است، 
تــورم دارد و فقــر، وقتــی در اثر 
یــک حادثه جامعه بــرای کمک 
برمی‌خیــزد فــرض کنیــد یــک 
درصد هم‌چنین مسائلی که گفتید 
وجود داشــته باشــد، چه اشکالی 

دارد؟ وقتــی یــک نفر دزدی می‌کند به کل شــهر 
نباید بگوییم که هــر روز صبح بروید خودتان را به 
کلانتری معرفی کنید که دزد نیستید؟ این چه مدل 
اداره کردن بحران اســت؟ انرژی ملــت را گرفتن 
بــرای اینکه ممکن اســت در آن دو درصد تخلف 

وجود داشته باشد!
تجربــه  دو  یکــی  حرفه‌ایــم  کار  دوران  در  مــن 
مثبــت کاری دارم. مــا یک زمانی اســتانداردهای 
خط‌کشــی‌ها را نوشــتیم و الآن تبدیل به سند ملی 
شــده است. الآن آیا چند درصد مردم نسبت به این 
خط‌کشــی‌ها دچار خطا می‌شــوند! قبلًا می‌گفتند 
مردم ایران مقــررات راهنمایــی رانندگی را رعایت 
نمی‌کنند؛ امــا این خطای مردم نبود. وقتی چراغ‌ها 
و خط‌کشی‌ها درست شد، مردم هم به همان نسبت 
درســت عمل کردنــد. الآن چند درصــد از مردم 
ویراژ می‌دهند؟ شــاید یک درصد. معمولًا بیشــتر 
این خطاکاران هســتند که به چشم می‌آیند. ما 2.5 
میلیون معلم در کشــور داریــم، این‌ها کی و کجا 
دزدی می‌کنند؟ اما وقتــی در یک صندوق ذخیره 
فرهنگیان اتفاقی می‌افتد، انگار تمام کشــور همان 

یک نفر است.
از طرفــی چون بی‌اعتمــادی در جامعه نســبت به 
ساختارهای بخش عمومی وجود دارد، وقتی بخش 
عمومی وارد عرصه می‌شــود، ملت کنار می‌کشند. 
در چنین شرایطی وقتی که سیل می‌آید، همه منتظر 
هســتند تا بیل دولتی بیاید. این صحنه را در ســیل 

لرستان و خوزستان به وضوح می‌بینید.
در خیلــی از کشــورهای پیشــرفته امور 
انجــام  مــردم  خــود  وســیله  بــه  محلــه 
می‌شــود. بــرای نمونــه هر فــرد موظف 
اســت جلــوی خانــه خــود را برف‌روبی 
کنــد؛ اما اینجا انتظار این اســت که همه 

کارها را دولت انجام دهد.
ما باید ریشــه را در بیانیه دادستانی کل کشور ��

ببینیم و همین پروپاگاندای دولتی و رسانه عمومی. 
وقتی رســانه‌ها شــروع به تبلیغ دولتی‌هــا، نیروهای 
انتظامــی و نظامی می‌کنند، مردم کنار می‌کشــند. 

مدیریت فاجعه این اســت که شما بتوانید مدیریت 
کمک‌هــای عمومــی را به‌خوبــی انجــام دهید، 
اســت.  دانــش  یــک   disaster management
کمک‌رسانی در لحظات بحرانی، در همه جا توسط 
نهادهــای عمومی نظیر نیروهــای نظامی و انتظامی 
انجام می‌شــود؛ آن ســاختارها طوری سازمان‌دهی 
شــده‌اند که در همان ســاعات اولیه حضور داشته 
باشــند، مردم را نجــات بدهند؛ امــا بلافاصله بعد 
از روزهــای اول، آن‌ها باید کنــار بروند و کار را به 
دست شــهرداری‌ها، شورایاری‌ها و مدیریت محلی 
بســپارند. به نظر من مدیریت محلی و شــهری در 
گنبد بسیار خوب عمل کرد. سیل گلستان با وجود 
شدت ســیل، کشــته نداد و تلفات فقط مربوط به 
واژگونــی قایق نجات بود، این در حالی اســت که 
در ســیل سال 80 و 81 سیل گلســتان بیش از 300 

کشته داشت.
پیش‌بینی هواشناسی هم بسیار مدرن‌تر 
شده اســت. در تخلیه بســیار به‌جا عمل 

شد.
راهــداری بســیاری از راه‌ها را بســته بود. در ��

مسیر سمنان به گرمه و سرشاخه‌های گرگان‌رود، در 
ارتفاعات به درستی راهها را بسته بودند. ما در مسیر 
حسین آباد )جنوب شرق گلســتان( دیدیم راهها را 
بسته‌اند، از راهداران علت پرسیدیم؛ گفتند 5.5 متر 
برف آمده است. در چنین شرایطی بستن راه‌ها کار 
بسیار خوبی بود. 1.5 کیلومتر از جاده آزادشهر به 
شاهرود بسطام واریز کوه داشته است. جنگل پایین 
آمده و جاده را گرفته بود، اما خوشبختانه حتی یک 
کشــته نداد. دلیلش این بود کــه جاده‌ها را به‌موقع 
بســته بودند. در سفر گلســتان به دیدار خانواده‌ای 
رفتیم که خانه‌شــان ســکویی به ارتفــاع 1.20 متر 
داشــت و البته جوانی با بیماری هموفیلی هم در آن 
زندگی می‌کرد، برای نجات این‌ها با قایق شــبانه به 
کمکشــان آمده بودند. از کارهای ارزشــمند دیگر 
تراکتورهــای مردمی بود که در ســیل به جابه‌جایی 

مردم کمک می‌کردند.
ســیل اگــر از گنبد به ســمت آق‌قلا و گمیشــان 
حرکت کند به دلیل شــیب بسیار کم دو روز طول 

می‌کشد تا به این شهرها برسد. شاید 
مدیریت آق‌قلا توجه نکرد چه ســیل 
بزرگی در راه اســت، هیچ‌کس سیل 
را نمی‌شــناخت، بعــد از ایــن همه 
باور نمی‌کرد در  خشکسالی کســی 
آق‌قلا ســیل بیاید، اما مردم گمیشان 
شهرشــان را به 15 قســمت تقســیم 
کردنــد و بــرای هر بخش مســئولی 
تعییــن کردند و این مــدل مدیریت، 
بــه مردم شــهر خیلی کمــک کرد. 
جایی که دهیاری‌ها و شــورای شهر 
در کنــار مــردم ایســتادند، عملکرد 
بخش عمومی خوب بود. ما نیازمند 
ســازماندهی  و  برنامه‌ریــزی  ســند 
مدیریت بحران هســتیم. این مقررات 
و ســازمان‌دهی‌ها پاسخگوی شرایط 

کشور نیست.
تصور کنیــد تلفن تمــام مراکزی کــه دارای بیل 
مکانیکی هســتند در شــهری مثل آق‌قــا را باید 
داشته باشیم که در صورت بروز بحران، بتوان همه 
نیروها را به کار گرفت. از این مسئله می‌توان شروع 
کــرد و حتی توزیع غــذا را پیش‌بینــی کرد. الآن 
در گمیشــان مســئول هر بخش همه خانواده‌های 
آن بخــش را می‌شناســد و در توزیع مــواد غذایی 
و اجنــاس بســیار به مــردم کمــک می‌کند. در 
گمیشــان وقتی ما می‌خواســتیم بازدیدی از مناطق 
داشــته باشــیم در عرض کمتر از دو ساعت ما را 
به روســتا و نیازمندان آن منطقه معرفی می‌کردند. 
خیلی خوب اســت که مدیریت کمک‌ها توســط 
خود مردم ســامان یابد. در ســفر بــه آق‌قلا گروه 
نیکــوکاری را دیدیم که از سیســتان آمده بودند و 
شــش روز تمام در محوطه خوابیــده بودند و تنها 
بــا خودشــان کارت بانکی آورده بودنــد؛ درواقع 
کمــک مالی مســتقیم می‌کردنــد. این‌هــا نمونهٔ 
ایرانیــان واقعــی هســتند، نــه آن صاحب‌منصب 
رأی فــروش. فرض کنید ســمن‌ها و نیروهای ملی 
20 درصــد به کســانی کمــک کنند کــه نیازمند 
واقعــی نباشــند، چــه اهمیتــی دارد، به‌هرحال به 
80 درصــد نیازمندان کمــک کرده‌اند. در فرآیند 
کمک‌رسانی جدا از فرد نیازمند، فرد کمک‌رسان 
هم به لحاظ روحی اغنا می‌شــود و همبستگی ملی 
پدید می‌آید. در یک بحران، وضعیت روانی مردم 
به اندازه وضعیت مالی و فیزیکی آن‌ها مهم است.

در موضــوع زلزلــه هم برخی مشــکلات 
مشهود است. یک‌سری آدم‌های ناوارد 
و ناکارآمد می‌رفتند و هجوم آن‌ها برای 
کمک به بسته شــدن جاده می‌انجامید، 
ضمــن اینکــه بحــران آب آشــامیدنی و 
داشــتیم  بهداشــتی  ســرویس  کمبــود 
کــه بــا افزایــش تعــداد آدم‌هــا وضعیت 
بدتر می‌شــد. لازم نیســت هرکســی که 
تخصص ندارد برود چون ممکن اســت 
ایــن حضور فیزیکی خــود بحران جدید 

بیافریند.
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این‌طور نیست. من دو روز بعد از زلزله بم آنجا ��
بودم، یک هفته بعد 16 کانکس به شــهر رساندیم 
و 4 روز بعــد هم خطوط آب شــرب را راه‌اندازی 
کردیم. نباید حوادث کم‌شمار را تعمیم داد. بخشی 
از هویــت و رفتار ملی ما این اســت کــه بعد از هر 
بحران برای کمک به مناطق آســیب‌دیده می‌رویم 
و می‌خواهیم مســتقیماٌ خودمان کمک کنیم، چون 
ملت به دولت و دستگاههای عمومی اعتماد ندارد. 
اینکه بــه هلال‌احمر بیــش از هر مرکــز دولتی در 
مواقع بحران کمک می‌شــود به این دلیل است که 
مردم هلال احمــر را دولتی نمی‌دانند. به فرض که 
ده درصد خطا در کمک‌رســانی عمومی رخ داده 
باشد، حتی اگر باعث دست و پاگیری شده باشد. 
اهمیتش نســبت به بی‌تفاوتی مردم به این بحران‌ها، 
بیشتر است. اگر حداقل 70 درصد کمک مؤثر در 
اینجا وجود داشته باشد، درست نیست به خاطر آن 

سی درصد راه را ببندیم.
بهتر است فرمانداری‌ها هم فوراً سایتی 
بزننــد که چــه اقلامــی در کــدام بخش 
موردنیــاز اســت. در زلزلــه آذربایجــان 
خیلــی  و  کــرد  را  کار  ایــن  اســتانداری 
هم راهگشــا بــود، اما همیــن تجربه در 

نشــد.  تکرار  کرمانشــاه 
آیــا در گلســتان این کار 
انجــام شــده؟ راهنمایی 
مشخص شــده تا بتواند 
نیروی انســانی داوطلب 
را بــه شــکل متــوازن در 

منطقه توزیع کند؟
مــا تجربــه یــک‌روزه در ��

ما  داشــتیم.  روســتای دوزالوم 
می‌دانســتیم که ســیل اترک از 
خراسان شــمالی حرکت کرده 
ســیل  رســیدیم  وقتی  اســت. 
در 15 کیلومتــری روســتا بود. 
اگر ســیل به روســتای دوزالوم 
درصــد   30 تقریبــاً  می‌رســید 
روســتا را می‌بــرد. مــا در آنجا 
یــک کارخانــه ســاخته کرده 

بودیم و هیچ وســیله‌ای جز تراکتورهای کشاورزی 
مردم وجود نداشــت. منتهی مردم آنجا به ما اعتماد 
داشتند. با یک نقشه‌بردار روی یک بلندی بر روی 
یکــی از انشــعابات اترک ایســتادیم و از آنجا خط 
پــروژه تعیین کردیم و حدود 400 متر ســد هدایت 
ســیلاب توســط مردم ســاخته شد. در ســیل، هر 
رودخانه نقاط گسســتی دارد؛ مثلًا پایین‌دست سد 
وشمگیر در بالادست روستای میرزا علی یلقی یکی 
از نقاط گسســت وجود داشــت که اگر از قبل این 
نقطه شناسایی شده بود، می‌توانستند اثر سیل را کم 

کنند که این‌قدر پخش نشود.
یعنی برای آن دیواره بکشند؟

بلــه. خاک دشــت ترکمن‌صحــرا نفوذناپذیر ��
است. احداث دیواره‌های هدایت سیلاب می‌تواند 

مفید باشــد. باید از قبل روی این مســائل فکر کرد 
و بعد مدیریت محلی را گســترش داد. وقتی به سد 
دانشــمند رســیدیم، بعضی جاها تنهــا یک وجب 
مانده بود تا ســیل از بدنهٔ ســد واریز کند. ســرریز 
شدن سد، یک‌جور اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری 
از شکست ســد است، از اینرو ســرریز شدن سد، 
اشکال ندارد، اما عبور آب از روی بدنهٔ سد خاکی 

بسیار خطرناک است.
چگونــه می‌شــود از آثــار مخــرب ایــن 

سیل‌ها کاست؟
در اســتان گلســتان بین 20 تا 24 هزار شغل ��

از بیــن رفته و در کل کشــور بیــن 70 تا 80 هزار 
شــغل در اثر ضربه مستقیم سیل از بین رفته است. 
بین 25 تا 53 هزار از اراضی گنبدکاووس زیر آب 
رفته است. اولًا یک رفتار زشت و بسیار زننده در 
کشور در دســتگاه‌های اجرایی رایج شده است. 
مثلًا برخی دســتگاههای دولتی خســارت را ســه 
برابر اعلام می‌کنند تا بودجه بیشــتری بگیرند. ما 
در منطقــه بودیم و می‌دانیــم اراضی زیر آب رفته 
کمتر از 50 هزار هکتار است که اگر در 5 میلیون 
ضــرب کنیم، چیــزی حدود 250 میلیــارد تومان 
رسمی  مراجع  برخی  می‌شود. 
خسارت را 1100 میلیارد تومان 
اعــام می‌کردند. ایــن رفتار 
غیراخلاقی  و  زشــت  خیلــی 
اســت؛ امــا چــون از ســوی 
اعلام  عمومی  شخصیت‌های 
می‌شــود، کســی نمی‌تواند با 
آن‌ها مخالفــت کند، اگر راه 
خراب می‌شــود، جاده خراب 
می‌شود، همه چیز در 4 ضرب 
می‌شــود. در زلزلــه بم 3 چاه 
خراب شــده بــود؛ یکی قابل 
تعمیر بــود و دوتــای دیگری 
فقــط احتیــاج بــه تعویض و 
و  داشــت. آب  تعمیــر پمپ 
فاضلاب کرمان در گزارشــی 
که به ســازمان ملل داده بود، 
یــازده چــاه را تخریب‌شــده 
اعلام کرده بود. یونیســف از ما ســؤال کرد و ما 
گفتــم 3 حلقه چاه نیاز بــه تعمیر یا تعویض پمپ 
دارد. دولتی‌ها از ما ناراحت شدند که چرا راست 
گفتیم. البته نتیجه راســت‌گویی این شد که 4.3 
میلیون دلار براســاس گزارش مــا به بخش آب و 

فاضاب کمک کردند.
نقش سمن‌ها در کمک‌رســانی به مردم 

چگونه بود؟
اگــر بخواهم شــفاف و واقعــی بگویم، هیچ ��

سمنی به اندازه نهادهای مردمی اهل سنت در آنجا 
کار نکرد، حداقل تا آنجا که من دیدم؛ بی‌سروصدا، 

بدون تبلیغات، واقعی.
می‌خواهــم به راه‌حل‌ها و مطلــب اصلی، برگردم 
برای این 24 هزار شــغل از دســت رفته در استان 

گلســتان که بیشتر مشاغل کشــاورزی است باید 
متمرکز شــویم. الآن بخش صنعــت نمی‌تواند در 
فرصــت کوتاهی خود را احیا کنــد، صنایع خیلی 
آســیب دیدند. خیلی از صنایعی که در شهرستان 
آق‌قــا بودند به زیر آب رفتند و خســارت دیدند 
امــا بیشــتر از آن‌ها مرغداری‌ها خســارت دیدند، 
زراعــت‌کاران زیــان دیدنــد و در مرحلــهٔ بعدی 
دامدارهــا. در ایــن فضــا بایــد چه کــرد؟ اولین 
راه‌حل متمرکز در اشــتغال زودبازده اســت نه به 
آن معنــا که در زمــان آقای احمدی‌نــژاد به کار 
برده می‌شد. ایده مشاغل زودبازده پایدار اهمیت 
دارد. کســب‌وکارهای کوچک و خانگی اهمیت 
دارد. شــاید بتوان با یک برنامه‌ریزی دست 12 تا 
15 هزار نفر از این مشــاغل را در کوتاه‌مدت احیا 
کرد. اولین اولویت این است که بانک کشاورزی 
و دولت به مدت یک ســال وام‌های کشــاورزان 
را در مناطق ســیل زده اســتمهال کنند تا هم فشار 
وام و هم فشــار اقتصادی هم‌زمــان مردم را اذیت 
نکند. دومین راهکار، اجرای کشــاورزی پیوندی 
اســت؛ یعنی برای اخذ تســهیلات مردم یکدیگر 
را تضمیــن کنند تــا بتوانند تســهیلات بگیرند. ما 
الآن چهار بانک عامل داریم: بانک کشاورزی، 
توسعه تعاون، پســت بانک و صندوق کارآفرینی 
امید. متأسفانه ســاختار تضمین‌ها به‌گونه‌ای است 
که طبقات فرودســت نمی‌توانند از آن‌ها استفاده 
کننــد و آن‌ها هســتند که از کار بیکار شــده‌اند، 
اما نمی‌توانند از تسهیلات دولتی برخوردار شوند. 
انگار ســاختار وام‌ها برای صنایع بزرگ درســت 
شده اســت. فرآیند وام‌گیری در شــرایط کنونی 
حدود شــش ماه طول می‌کشــد و کلی مقدمات 
دارد که در ساختار فاسد بانکی اقدامات عاجل را 
بی‌اثر می‌کند؛ نیاز به توضیح ندارد؛ تا کارشــناس 
بانک پــول نگیــرد، صــورت وضعیــت را تائید 

نمی‌کند.
بــرای حل معضلات بعد از ســیل بایــد به فکر 
اشــتغال ســریع باشــیم. می‌توانیم برای رسوب 
بــرداری بــا پیمانــکاران دولتــی قراردادهــای 
500 میلیــارد تومانــی ببندید، اما بهتر اســت از 
مردم محلــی برای این کار بهــره ببریم. راه‌حل 
توسعه‌شــناختی این نیســت که با مؤسســات و 
نهادهــای عمومی قراردادهای ســنگین ببندیم. 
بهتر اســت تراکتورهــای همان کشــاورز را که 
7 ماه ســال بیکار اســت را برای اصلاح بســتر 
رودخانــه به کار بریم و اشــتغال ایجاد کنیم. به 
نظــر من باید هر پــروژه‌ای را به همان روســتا و 
همــان شــهر بدهیم. بودجــه را بــه دهیاری‌ها، 
بخشــداری‌ها و فرمانداری‌هــای همــان شــهر 
بدهیــم نه بــه دســتگاههای مرکزی اســتان‌ها. 
پس باید بازســازی توســط نیــروی کار بومی و 
امکانات محلی انجام شــود. اگــر امکانات کم 
اســت می‌تــوان تســهیلات بیشــتری در اختیار 
آنان قــرار داد و مثلًا به‌جای گرفتن ســند ملک 
برای تضمین، ســند همان تجهیزات پیمانکاران 
محلــی را به‌عنوان وثیقه بپذیرند. با به کار گرفتن 

بخواهم شفاف  اگر 
و واقعی بگویم، 
به  هیچ سمنی 

نهادهای  اندازه 
مردمی اهل سنت 
در آنجا کار نکرد، 

آنجا  تا  حداقل 
که من دیدم؛ 

بدون  بی‌سروصدا، 
واقعی تبلیغات، 
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پیمانکاران محلی اشــتغال، اعتمــاد و امنیت 
ایجاد می‌شود و اقتصاد رونق می‌گیرد.

این ســیل خســاراتی به بار آورده اســت، اما از 
سوی دیگر بخش‌های دیگری را برخوردار کرده 
است؛ اراضی شمال گنبد موسوم به »بخش 7« 
را که پارســال به‌دلیل خشکسالی نتوانسته بودند 
گندمشــان را درو کنند، امسال گندم‌هایش 70 
ســانت بالا آمده اســت؛ یعنی یک بخش‌هایی 
هــم از این رژیم بــارش برخوردار شــدند. در 
سال جاری با توجه به شــرایط تحریم اقتصادی 
امریکا، سیل و سرمای بی‌موقع و هجوم ملخ‌ها، 
متوقف شدن عملیات بین‌الملی بانکی، مشکل 
مواد اولیــه صنایع بزرگ، می‌توان پیش‌بینی کرد 
که کشــور بــا بحران‌های بیــکاری و اجتماعی 
مواجــه خواهیم شــد، اگر دولــت و حاکمیت 
راه آشــتی در داخل را طی نکند و راه بازگشت 
اعتماد را جلــو نبرد، پروژه‌هــای اقتصادی هم 
جلو نمی‌رود و حل نمی‌شــود. اکنون اقتصاد به 

شدت متأثر از فضای اجتماعی جامعه است.
در این شــرایط بحرانی مردم در گلســتان کنار 
یکدیگــر ایســتادند، بــه کمــک هــم رفتند، 
آنجا مشــکل شــیعه و ســنی نداریم؛ اختلاف 
ترکمــن و فــارس نداریم؛ نگاهی به آن ســوی 
مرزهــا وجود ندارد. ما در سراســر کشــور باید 
روی این همبســتگی‌ها کار کنیم؛ چهل ســال 
می‌خواســتیم از درآمد نفتی مستقل شویم، الان 
ناچاریــم روی درآمد نفت حســاب نکنیم. این 
فشــار می‌تواند فرصــت و نقطه عطفی باشــد، 
نــه با پس زدن مــردم و زور گفتن. بــه نظرم با 
کارهای کوچک می‌توانیــم خلق فرصت کنیم 
که استقلال از درآمد نفتی را جلو ببریم، صنایع 
کوچک را به‌جای صنایع بزرگ حمایت کنیم؛ 
یک شــرکت کوچــک محصولات شــیمیایی 
می‌تواند خریــدار محصولات یک پتروشــیمی 
بزرگ باشــد که الآن قادر به صادرات نیســت. 
بایــد زنجیره‌هــای پایین‌دســتی را تکمیل کرد. 
همه ایــن کارهــا، نیاز بــه برنامــه دارد که در 
چارچوب گفتمان و الگوی لیبرال دموکراســی 
قابل‌حل نیســت. دیگر نمی‌توان بدون رسیدگی 
بــه فرودســتان و طبقــات پایین جامعــه، پروژه 
توســعه را جلو برد. خصوصی‌سازی که درباره 
آن زیــاد ســخن می‌گویند بــا ایجــاد نهادها و 
شــرکت‌های خصولتــی محقق نمی‌شــود. باید 
بگذاریم ســرمایه‌داری ملی احیا شود، نهادها و 
شــرکت‌های دولتی در همه‌چیز دخالت نکنند. 
تبلیغــات هم مؤثر اســت؛ با ایــن پروپاگاندای 
صدا و سیما دربارهٔ گرانی مرغ حدود 40 درصد 
مرغداری‌های اســتان بیکار شــده‌اند. سیاست 
تنظیــم بــازار مرغ، به قیمت از دســت رفتن 17 
هزار شــغل در اســتان گلســتان اجرا شد. اگر 
سیاســت تنظیم بازار نبود، مرغدار مرغ بیشتری 
پرورش می‌داد و قیمت خودش تنظیم می‌شــد. 
به باور من، سیاست تنظیم بازار مرغ و گوشت، 

نوعی پوپولیسم اقتصادی است.■

در آخرین روزهای سال گذشته، سیلی مهیب چندین استان شمالی ایران ازجمله 
مازندران، گلســتان و خراسان شمالی را در برگرفت و در پی آن سیل‌های مهیب 
دیگری به‌سرعت استان لرستان، خوزســتان و چندین استان دیگر را درنوردید و 

موجب خسارات فراوان انسانی، فرهنگی و مادی شد.
گرچه خســارات مادی آن‌ها تاکنون رقمی در حدود 400 هــزار میلیارد ریال و 
تلفات جانی آن 76 نفر اعلام‌ شــده، ولی هزینه‌های اجتماعی و روانی گسترده 
آن یعنی نارضایتی‌های و آســیب‌های اجتماعی پدیدآمده در ســانحه‎دیدگان و 
میزان ابتلای آنان به اختلال استرس پساسانحه یا PTSD1 به هیچ وجه مورد توجه 

جدی و ارزیابی قرار نگرفته است.
با این احوال، جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر مانند سایر سوانح طبیعی و حتی 
برتر از آن‌ها، زمینه‌های بروز همبستگی‌ها و مشارکت‌های فعال مردم سانحه‌دیده 
از یک‌سو و مردم سایر نقاط به‌عنوان کمک‌رسان از سوی دیگر را فراهم آورد و 
حضوری شــکوهمند از تمامی اقشار را رقم زد؛ هرچند که این شور و هیجان‌ها 

در گذشته همواره زودگذر بوده‌اند!
حماســه‌هایی که مردم شهرهای آق‌قلا، گمیشان، روستای یامپی و برخی مناطق 
در گلســتان، دهلاویه و حمیدیه در خوزســتان و نیز در برخی مناطق دیگر به‌پا 
داشتند، حماسه کمک‌رسانی مردم شیراز به سیل‌زدگان، کمک‌رسانی‌ها پرشور 

اقشار گوناگون به مناطق سانحه‌دیده، همگی در تاریخ ثبت خواهند شد.
خوشــبختانه برای اولین بار در تاریخ ســوانح طبیعی چهار دهه قبل، در گلستان 
و لرستان با تشــکل‌های مرکزی متشکل از ســمن‌ها، خیران و کنشگران مدنی 
متعــدد برمی‌خوریــم که به‌منظــور هم‌افزایــی و جلوگیــری از موازی‌کاری‌ها 
در کمک‌رســانی‌ها پدید آمده‌انــد. گرچه نظیر چنین تشــکل‌های مرکزی در 

خوزستان غایب بوده است.
اما گذشته از این دســتاوردهای معمولًا زودگذر، شاهد پدیده‌های ناگواری نیز 

هستیم که هدف ما بازگویی آن‌ها و چاره‌اندیشی برای آن‌هاست.
از مشــاهدات میدانی در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان در فروردین‌ماه 

سال جاری، کاستی‌های نگران‌کننده زیر آشکار شده است:
1. بی‌توجهی کامل مســئولان خرد و کلان کشــور نســبت به آمادگی در برابر 

سیل‌ها )عدم لایروبی سدها، عدم ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌ها(؛
2. بی‌توجهی عمومی نســبت به حفظ مســیل‌های ســنتی و نیــز نگهداری از 

جنگل‌ها و گیاهان؛
3. ناتوانی علمی و تجربی مقامات محلی و استانی در مدیریت خطرات سیل و 

نیز هدایت سیلاب‌ها؛
4. تأخیــر ســازمان‌های مرتبط با مدیریــت خطرات2 )در برابــر اصطلاح غلط 

مدیریت بحران( در مراحل امداد و نجات و بازسازی و بازتوانی؛
5. تشتت در مدیریت و فرماندهی خطرات سیل؛

پدیده نامیمونی که در زلزله‌های گذشته آشکارا دیده می‌شد و این بار در عرصه 
مدیریت خطرات ســیل به اوج خود رســیده اســت، تلاش جناح‌های مخالف 
دولت درانداختن تمام قصورهای خرد و کلان کشــور و ازجمله مصائب سیل‌ها 

سیلِ آب‌ها و خیلِ انسان‌ها

محمد ایران‌منش*

 شـــک نیست که بر ممر ســـیلاب           چندان‌که بنا کنی خراب است 
سعدی
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بر گردن دولت و کوشش بسیار در افزودن بر میزان 
نارضایی‌های مــردم و تحریک آنان علیه دولت در 

شرایط حاد کنونی داخلی و خارجی است.
همان‌طــور که می‌دانیم ســانحه‌دیدگان به خاطر از 
دســت دادن تمامــی زندگی خود و نیــز مواجهه با 
شرایط بسیار سخت پساسانحه، به‌اندازه کافی دچار 
فشارهای روحی شده‌اند تا اینکه بخواهیم حضوری 
و غیرحضوری )در رسانه‌ها( بارهای مضاعفی نیز بر 

ذهن آنان بیفزاییم.
البته به‌رغم انتقادهای بســیاری که به دولت است، 
بی‌هیچ تردیدی، دولت در ســایه و نیروهای موازی 
دولت، اکثر اختیارات دولت را از آن خود کرده‌اند 
و بیش از خود دولت، مســئول نابسامانی‌های حاد 
کشور و مسببان اصلی ایجاد موانع و اعمال‌نظرهای 
غیرقانونی و فراقانونی بر ســر راه ورود شایســتگان 
به‌تمامــی ســطوح تصمیم‌گیری و اجرایی کشــور 
بــوده و کشــور را از حضــور فعــال متخصصــان 
دلسوز و انسان‌دوســت محروم ساخته‌اند؛ اکثراً هم 
اینان بوده‌اند که در جهت افزایش منافع شــخصی 
خود، جنگل‌ها را به نابودی کشــانده، مســیل‌ها را 
به ویلاها تبدیل ســاخته، یا با نفــوذ غیرقانونی خود 
از فعالیت‌های علمی برای سامان‌دهی رودخانه‌ها و 
از هرگونه پایش محیط‌زیســت توسط ناظران دولتی 
و غیردولتی بشــدت ممانعــت ورزیده‌اند. با چنین 
پیشــینه ویرانگــری، کاملًا ناجوانمردانه اســت که 
اینان با حضور بسیار فعال در عرصه مدیریت کارزار 
سیل، ســعی در تحریک مردم علیه دولت نمایند و 
در چنین شرایط حساســی، موجب تضعیف دولت 

قانونی و تقویت موقعیت غیرقانونی خود شوند.
اینــان بــا چنیــن ترفندهایــی، به‌ویــژه در شــرایط 
بحران‌های حاد اجتماعی و طبیعی، بارها علیه دولت 
تاخته‌انــد و نتیجه‌اش را هم دیده‌اند که درمجموع، 
نه‌فقط به زیان دولت، که به زیان کل کشــور بوده 
است! آنان گویا در تلاش‌اند تا آموزه‌های اشتباه را 

دوباره بیازمایند!
این جناح‌ها بــا پیروی از چنین 
نه‌تنها  خطرناکــی،  راهبردهای 
مسائل  بخردانه  راهگشایی  مانع 
بحران ســیل می‌شــوند بلکه بر 
مــوج نارضایی‌های خیل عظیم 
ســانحه دیــدگان می‌افزاینــد و 
مآلا اوضاع را سخت غبارآلوده 
وخیم می‌سازند؛ اوضاعی که به 
نفع هیچ‌کــس و هیچ جناحی 

نخواهد بود!
از ســوی دیگر نیــز اگر نظری 
بــر عملکردهای ســازمان‌های 
غیردولتی در مدیریت پساســیل 
بیافکنیــم، وضعیــت را چندان 
آن‌ها  والای  جایــگاه  درخــور 
قریب  اکثر  متأسفانه  نمی‌بینیم. 
به ‌اتفاق سمن‌ها در این عرصه، 

تقریبــاً تمامی همّ و غم خودرا صــرف توزیع اقلام 
خوراکی، پوشاک، دارو، شوینده یا خدمات فوری 

می‌کننــد و از چاره‌اندیشــی‌های بلندمدت‌تــر که 
مهم‌ترند، بازمی‌مانند.

تجــارب گذشــته نشــان می‌دهد درگیری شــدید 
ســمن‌ها در امور روزمره ســانحه دیدگان، آن‌ها را 
از »چاره‌اندیشــی«های خلاق بــرای اموری مانند 
اســکان موقت، اسکان دائم، بازتوانی های روانی و 
بازسازی‌های اقتصادی آنان، سخت بازداشته است؛ 
گویی سمن‌ها همواره گرایش به تداوم امور مرسوم 

و همیشگی دارند!
غفلــت شــدید ســمن‌ها بــه بهره‌گیــری کافی از 
علم مدیریت خطــرات3 و نیز اصول ســمن داری 
و نیــز درس‌آمــوزی از تجارب گذشــته، به‌منظور 
توانمندســازی خود و از ســوی دیگر کم‌توجهی به 
توانمندســازی گروه‌هــای هدف، از دیگر مســائل 

اساسی بشمار می‌آیند.
درگیــر  شهرســتان‌های  برخــی  در  درحالی‌کــه 
محلــی  تشــکل‌های  ســیل، 
شــکل‌گرفته،  کمک‌رســانی 
اکثر قریب به‌ا تفاق ســمن‌های 
و جداگانه،  به‌تنهایی  کشــور، 
هستند  مشغول کمک‌رسانی‌ها 
و همچنــان بــر مســائل حــاد 
موازی کاری‌ها دامن می‌زنند.

به نظر می‌رسد که رسالت‌های 
اساسی سمن‌ها در برهه کنونی 
مدیریت خطرات سیل، که در 
صورت تحقق، بــر توان دولت 
به شــرح  افزود  نیــز خواهنــد 

زیرند:
پیگیــری  و  مطالبه‌گــری   .1
قانونــی علــل و عوامــل بروز 
تلفــات جانــی و ویرانی‌هــای 

سیل‌های اخیر؛
2. ارائــه الگوهایی مناســب برای ســازه موقت بر 
اســاس اقلیم مناطق ســیل‌زده و تلاش برای ترویج 

آن‌ها و کاســتن مصائب چادرنشینی سانحه‌دیدگان 
و برداشــتن باری از دوش دولت و مردم در صرف 
هزینه‌های هنگفت اسکان موقت و پرهیز از پیروی 

از الگوهای نامتناسب با محیط زیست؛
3. مطالبه‌گــر بودن جدی بازســازی مبتنی بر طرح 
آمایش ســرزمین و انتخاب پیمانــکاران متخصص 
و حرفه‌ای در هر اســتان، به‌منظور ساخت‌وسازهای 
باکیفیت و مکان‌یابی‌های متناســب با اقلیم مناطق 

سانحه‌دیده؛
4. مطالبه‌گــری بــرای شفاف‌ســازی فعالیت‌ها و 
عملکردهای مالی توســط دولــت در کلیه مراحل 

امداد و نجات، بازسازی و بازتوانی
ســرانجام آنچــه مغفول اصلی همه مــا از ذیل تا 
صــدر و در تمامــی فعالیت‌هــای ســازمان‌های 
دولتــی و غیردولتــی اســت، توجــه بــه مراحل 
پیشاســانحه؛ یعنی پیشــگیری و کاهش خطرات 
و آمادگی مــردم در برابر مخاطــرات گوناگون 
و کاســتن از تلفــات جانــی و ضایعــات مادی 
اســت؛ اموری که مســتلزم هم‌اندیشی عمومی 
در برنامه‌ریزی‌هــای راهبردی و مشــارکت فعال 

عمومی در اجراهاست.
چرخ برهم زنم ار غیــر مرادم گردد

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
 حافظ

از تاریخ ۲۶ اســفند ۱۳۹۷ بر اثــر بارندگی‌های 
شــدید در اســتان‌های شــمالی ایران، ازجمله 

سیل  شــمالی،  گلستان و مازندران و خراســان 
جاری شد.

مدیریــت  پژوهشــگر  و  *کنشــگر 
خطرات سوانح طبیعی

پی‌نوشت:
1. Post Traumatic Stress Disorder
2. Risk Management

تجارب گذشته نشان 
می‌دهد درگیری شدید 
سمن‌ها در امور روزمره 
سانحه دیدگان، آن‌ها را 

از »چاره‌اندیشی«های 
خلاق برای اموری مانند 

اسکان موقت، اسکان 
دائم، بازتوانی های 

روانی و بازسازی‌های 
اقتصادی آنان، سخت 

بازداشته است
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امســال در ایران شاهد باران‌های بهاری 
بودیــم کــه در بعضــی نقاط شــبیه طوفان 
نوح بود. می‌گفتنــد در برخی نقاط ایران 
باران یک ســال در یــک روز بارید. برخی 
علــت ایــن مســئله را بــه جنگل‌خــواری 
بی‌رویه نســبت دادند و برخی هم گفتند 
این مســئله درســت اســت اما این باران 
درخت‌های بسیار کهن را هم از جا کند. 
برخی هم به تغییر اقلیم و گرم شدن زمین 
نســبت دادند. این باران‌هــای بهاری در 
سال 1398 برای بعضی مناطق خوب شد 
و مثلًا حجم آب دریاچه ارومیه بیشتر شد 
یا تالاب‌هایی که چند ســال بود خشــک 
شــده بودند پر آب شــدند؛ اما در شمال 
و غرب و خوزستان خسارت زیادی به‌بار 
آورد. شــما در ماجرای دریاچه ارومیه از 
برنامه‌ریزان مستقیم برای احیای دریاچه 
بودید و می‌خواهیم از شما بپرسیم علت 
ســیلاب‌های اخیــر و بــالا بــودن اثــرات 
تخریبــی آن چیســت؟ آیــا ایــن میــزان 

خسارت، طبیعی است؟
عامل اصلی ســیلاب بارش است، که می‌تواند ��

در دو صورت میزان بارش و شــدت بارش و یا هر دو 
خــود را نمایان کند. در برخی مــوارد میزان بارندگی 
اندک اســت، ولی شــدت آن بالاســت، یعنی میزان 
قابل‌توجهی از بارش در زمان کوتاه به‌وقوع می‌پیوندد 
و گاهی اوقات، سیلاب، ناشــی از میزان بارندگی با 
مقدار زیاد اســت و گاهی هم هر دو شــکل توأمان 
اتفاق می‌افتد یعنی با میزان بارندگی بالا که در برخی 

ساعات، شدت آن نیز بالاست.
در خصوص شــدت ســیلاب علاوه بر میزان بارش، 
یک جنبه دیگر آن به بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل و 
یا چرای بیش از حد دام برمی‌گردد. جنگل‌ها و مراتع 
آسیب‌دید باعث ســیلاب‌های با شدت بیشتر خواهد 
شد؛ البته اگر در سال‌های قبل از سیلاب، خشکسالی 
داشته باشــیم به‌دلیل فقر پوشــش گیاهی این مسئله 

تشدید خواهد شد.
این موضوع تخریب بیشتر محیط‌زیست 

را نیز در پی خواهد داشت؟

دقیقاً؛ این موضوع باعث فرســایش‌های شدید شده و درنتیجه تخریب بیشتر ��
محیط‌زیست را نیز در پی خواهد داشت.

خسارت ناشی از سیل به چه عواملی بستگی دارد؟
یک بخش از خســارت‌های ســیل به نوع و شــدت سیلاب بســتگی دارد، ��

همان‌طور که گفتم دخالت‌های ما در عرصه‌های بالادست کوهستانی هم می‌تواند 
در شدت سیل اثر بگذارد، ولی بخش مهم‌تر خسارت سیل ناشی از توسعه ناپایدار 
و مداخله‌ها در پایین‌دست است. اگر در اثر توسعه ساخت‌وساز، سرمایه در معرض 
خطر را افزایش دهیم، ریسک خسارت‌های ناشی از سیل افزایش پیدا می‌کند. این 
موضوع در قالب تصرف حاشیه‌های رودخانه‌ها، ساخت‌وسازهای بدون نگاه جامع 

و همه‌جانبه و توسعه بی‌رویه کشاورزی خود را نشان می‌دهد.
نقــش تغییر اقلیم در بروز و تشــدید ســیلاب‌های اخیر چه بوده 

است؟
تعریف تغییر اقلیم به زبان ساده، تغییرات آب و هوایی ناشی از گرم شدن کره ��

زمین اســت. بخشــی از عوامل گرمایش زمین، مانند انتشار گاز متان طبیعی بوده 
و برخی از آن‌ها مانند انتشــار گازهایی مانند دی‌اکســید کربن، بیشتر منشأ انسانی 
دارد. این گازها باعث می‌شــود اطراف کره زمین با هاله‌ای از گاز احاطه شود که 
مانند گلخانه مانع تبادل مســتقیم بالا و پایین جو شــود. ایــن اختلال تبادل باعث 
می‌شــود گرما به‌جای یک مرحله، در چند مرحله از زمین خارج شــود. درســت 
مانند همان پدیده‌ای که در گلخانه اتفاق می‌افتد و باعث افزایش گرما در گلخانه 
می‌شــود. بیلان انرژی ورودی و خروجی زمین ثابت اســت، اما زیر چتر این لایه 
گازها که زمین را احاطه کرده‌اند، گرما تشــدید می‌شــود. گرما برای ما گرفتاری 
ایجــاد کرده؛ یعنی هــم میزان مصرف آب و هم میزان تبخیــر را افزایش می‌دهد. 
ضمن اینکه الگوی بارندگی عوض ‌شده و از برف تبدیل به باران می‌شود. افزایش 
تراز ســطح آب دریا و آب شــدن یخ‌های قطبی بر اثر گرم شدن زمین به‌شدت بر 
اکوسیســتم اثر می‌گذارد. این پدیده جهانی اســت، اما برای برخی مناطق مفید و 
برای برخی دیگر مفید نیســت. تحقیقات نشــان می‌دهد کشورهای نزدیک استوا 
بیشــتر ضرر می‌کنند و تولید ناخالصشان کم‌تر می‌شود؛ اما در مقابل، کشورهایی 
که در عرض‌های شمالی‌تر هستند استفاده اقتصادی بیشتری از این مسئله می‌برند؛ 
البته به‌طورکلی همه نقاط دنیا درنهایت از این مسئله ضرر می‌کنند. این موارد فقط 
بخشــی از ابعاد متعدد این پدیده اســت اما زوایای فراوان دیگری هم می‌توان برای 
این مســئله برشمرد. این مســائل تنها برخی از ابعاد مختلف این مسئله است و این 
موضوع ابعاد فراوان دیگری هم دارد. بیلان آبی در کل دنیا ثابت است، اما در اثر 
پدیده تغییر اقلیم، ممکن است در برخی مناطق بارندگی کمتر و در مقابل در برخی 
مناطق بیشتر شود یا الگو و توزیع بارندگی عوض شود. درنتیجه، اتفاقی که می‌افتد 
این اســت که دوره خشکســالی‌ها طولانی‌تر شده و سیلاب‌های با شدت بیشتری 
اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین خشکســالی و ســیلاب دو روی یک سکه هستند. در 
ســال گذشته بزرگ‌ترین خشکسالی و بزرگ‌ترین سیلاب‌ها را در یک بازه زمانی 

کوتاه در کشور شاهد بودیم.

خشکسالی و سیل دو روی یک سکه
گفت‌وگو با داوودرضا عرب
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کاهــش  راه‌حــل  متخصصــان  برخــی 
خسارات سیل را در ساخت سد می‌دانند، 
در سیلاب‌های اخیر سدها چه تأثیری در 

کاهش خسارات داشتند؟
ســد صرفاً یک سازه اســت. در حقیقت نقش ��

این ســازه نه صد درصد مثبت اســت، نه صد درصد 
منفی. ســد یکی از اجزای سیســتم است و باید ببینیم 
اثرات مثبت و منفی این سیستم چیست. سدها اهداف 
مختلف دارنــد معمولًا هدف اصلی ســدها ذخیره و 
تنظیم آب اســت و در برخی مناطق هــم هدف اولیه 
ممکن اســت کنترل سیلاب باشد. در کشور ما سدها 
بیشــتر برای اســتفاده کشاورزی، شــرب و تولید برق 
احداث می‌شــوند. عملکرد ســدها در سیلاب اخیر 
مثبت بوده و توانسته تا حدودی در اثر تله‌اندازی سیل، 
خســارت را کاهــش بدهد؛ اما اینکه نســخه واحدی 
بدهیم که سدها همیشه برای کاهش سیل مفید هستند، 
امکان‌پذیر نیست. سد یک حلقه از یک زنجیره است 
و بزرگ‌تر کردن نقش یک حلقه از کل زنجیر درست 
نیست. در سیلاب‌های اخیر این سؤال مطرح است که 
اگر ســیلاب‌ها بعد از دوره طولانی خشکسالی اتفاق 
نیفتاده بود و مخازن ما خالی نبودند شاهد این میزان از 
تأثیرگذاری بودیم؟ این ســؤالی جدی است و می‌توان 
از آن نتیجه گرفت که ســد یک ابــزار برای مدیریت 
سیلاب اســت بحث مدیریت سیستم آبی از خود سد 
مهم‌تر است. وقتی ســدها خالی باشند قدرت کنترل 

ســیلاب آن‌ها بالا می‌رود؛ یعنی 
اگر سال آینده چنین بارشی داشته 
باشیم ســدها این مقدار تأثیرگذار 
نخواهند بود. این مســئله اهمیت 
بهره‌بــرداری از ســد و مدیریت 

مخزن را نشان می‌دهد.
اگر بخواهیم نقش ســدها را در 
ارتبــاط با کاهش خســارت‌های 
باید  کنیــم،  ارزیابــی  ســیلاب 
نقــش آن را در فرآینــد مدیریت 
بحران را بررســی کنیــم و پیوند 
بالادســت و پایین‌دســت سد را 
باید حتماً مدنظر داشــته باشــیم. 
سدها همان‌طور که باعث کاهش 
ریسک می‌شــوند باعث افزایش 
ریســک هم می‌شوند. خسارات 
ناشــی از تخریــب ســد را نیــز 

بایــد در نظر گرفت، یکــی از نگرانی‌ها تخریب خود 
سدها اســت. البته اثرات کاهشی در ریسک سیلاب 
در پایین‌دست ســد به‌مراتب بیشتر از ریسک ناشی از 
تخریب آن‌هاست. در سیلاب‌های اخیر نقش سدها در 
زمان حادثه، مثبت ارزیابی می‌شود. به‌طورکلی راه‌حل 
کاهش خسارات سیل در هم‌افزایی روش‌های سازه‌ای 
و غیرسازه‌ای است. پیش‌بینی و کنترل ساخت‌وساز در 
دشت‌ها، مقاوم‌سازی در مقابل سیلاب، اطلاع‌رسانی 
و مدیریت مخازن، مقابله، مشــارکت مردم، آموزش و 
برنامه‌های عملیاتی اضطراری و مدیریت سد باید با هم 
باشــد. نباید فقط ساخت‌وساز را مورد توجه قرار داد و 

باید سازوکار را هم مدنظر داشته باشیم.

کاهــش خســارت‌های اتفاق‌هــای نــادر 
مانند سیلاب‌های شدید از طریق ساخت 
ســازه‌های بــزرگ تا چــه انــدازه در دنیا 

مرسوم است؟
در علم آب‌شناسی مفهومی به نام دوره بازگشت ��

وجود دارد که نمایانگر بزرگ‌ترین ســیلاب در یک 
دوره زمانــی اســت. هرچقدر دوره بازگشــت بالاتر 
باشد ســیلاب‌ها شدت بیشتری دارند بدین معنی که 
سیلاب با دوره بازگشــت 200 ساله یعنی بزرگ‌ترین 

سیلابی که در 200 سال اتفاق میافتد چقدر است.
ســؤال این اســت که آیا از منظر اقتصادی قابل‌قبول 
است ســیلاب‌های با دوره بازگشــت بالا را که مثلًا 
هر دویســت سال یک‌بار ممکن است اتفاق بیافتد از 
طریق حجم مخزن بزرگ برای کنترل سیلاب کاهش 
دهیم؟ این بدان مفهوم است که برای کاهش ریسک 
سیلاب در دویســت سال آینده از طریق ساخت سد 
برنامه‌ریــزی کرده‌ایم. حال این ســؤال پیش می‌آید 
کــه آیــا در همه زمینه‌ها برای دویســت ســال آینده 
برنامه‌ریزی داریم که خسارت کمتری داشته باشیم؟ 
آیا درزمینهٔ بهداشــت و آموزش هم نگران 200 ســال 

آینده هستیم؟
همان‌طور که عرض شد ساخت سد یکی از حلقه‌های 
زنجیر در مدیریت جامع بحران است. مدیریت جامع 
بحران شــامل مدیریــت ریســک و مدیریت بحران 
اســت. مدیریت ریســک مربوط به مناسبات قبل از 
سیلاب است و مدیریت بحران 
برای حین و بعد از وقوع حادثه.

شــامل  ریســک  مدیریــت 
عــدم دســتکاری در طبیعت، 
ایجــاد مخــزن  و  آبخیــزداری 
و تهیــه نقشــه‌های پهنه‌بنــدی 
سیلاب اســت. مدیریت بحران 
شــامل بحــث اطلاع‌رســانی و 
هشــدار، بیمه و امداد و نجات 
اســت؛ بنابراین نباید فقط یک 
بخــش از این مســئله را ببینیم. 
هماهنگی دستگاه‌های مختلف 
و طراحی برنامــه عملیاتی برای 
هماهنگی دستگاه‌ها بسیار مهم 
اســت. تقلیل مدیریت سیل از 
طریق ســاخت ســد مانند این 
بخواهیــم کاهش  اســت کــه 
خطــرات جاده‌ای را بــا مقاوم کــردن اتومبیل انجام 
دهیم درحالی‌که اتومبیل یکی از اجزای این مســئله 
است. در کاهش خسارت تصادفات جاده‌ای علاوه 
بر کیفیت اتومبیل، جاده، قوانین رانندگی، آموزش و 
فرهنگ رانندگی، نقش پلیس و نیروهای امدادی هم 
بســیار اهمیت دارند نباید تمام نقش را بر روی یک 

بخش گذاشت.
اگر دید درازمدت داشته باشیم روش‌های‌های ارزان‌تر 
و متفاوت‌تــری برای کنترل ســیلاب در دنیا معمول 
اســت. نمونه آن ســد گلمندره واقع در مرز اســتان 
خراســان شمالی و گلســتان به‌منظور کنترل سیلاب 
در جاده جنگل گلستان است که در نظر گرفته شده 

است در پایین سازه این سد، در نزدیکی پی سد، یک 
حفره هســت و آبی که در اثر سیلاب پشت آن جمع 
می‌شــود بعد از یکی دو هفته تخلیه می‌شود بنابراین 
کار سد این است که شدت سیل را کاهش می‌دهد. 
نمونــه دیگر آن، در نزدیکی شــهر طبس بندی به نام 
طاق عباسی هســت که در زمان صفویه برای کنترل 
ســیلاب ساخته شده، این سازه که حفره‌ای در پایین 
آن اســت ســیلاب را به‌صورت تنظیم شــده خارج 

می‌کند.‌
نکتــه مهم دیگر این اســت که خســارت‌های جانی 
ســیل، عمدتاً در حوضه آبریز کوچــک که قابلیت 
ســاخت سد در آن‌ها وجود ندارد به وقوع می‌پیوندد. 
سیلی که بیشترین خســارت را در تهران به بار آورده 
مربوط به گلابدره در ســال 1366 بــود که 300 نفر 
کشته شــدند. این منطقه قابلیت ساخت سد نداشته 
پس چطور باید جلوی خســارت‌های آن را گرفت؟ 
با مدیریت جامع بحران می‌توان این کار را انجام داد.

پیش‌بینی هواشناســی در ســیلاب چقدر 
نقــش دارد و نقــش آن در ســیلاب‌های 

اخیر چگونه بوده است؟
هواشناســی و پیش‌بینی شــرایط جوی پیشرفت ��

داشته ولی برای اتکای بیشــتر بر پیش‌بینی‌ها، نیاز به 
ایســتگاه‌های زمینی داریم که البته هزینه‌بر هستند و 
نیاز هســت که در خصوص تقویت زیرســاخت‌ها، 
به‌ویژه رادارهای هواشناســی اقدامــات لازم صورت 
پذیرد. در سیل‌های اخیر، پیش‌بینی دقیق میزان بارش 
بر اســاس امکانات موجود ممکن نبود. با پیش‌بینی 
دقیق می‌توان از قبل مخازن ســدها را تخلیه کرد و از 
حجم خالی مخزن برای تله‌اندازی ســیلاب استفاده 

کرد.
دریاچه ارومیه که شــرایط خوبی نداشت 

باران‌ها چه اثری گذاشت؟
دریاچه ارومیه در شرایط معمول باید 14 میلیارد ��

مترمکعب آب داشته باشد. وقتی ستاد احیای دریاچه 
شروع به کار کرد دریاچه حدود 1 میلیارد مترمکعب 
آب داشــت. طی برنامه ده‌ســاله می‌خواستیم حجم 
دریاچــه را به ســطح قابل قبولــی برســانیم. الآن با 
بارش‌های اخیر حجم آب دریاچه به حدود 5 میلیارد 
مترمکعب رســیده اســت و با این وجود هنوز نسبت 
به تــراز اکولوژیک، با کمبــود 9 میلیارد مترمکعبی 
مواجه هســتیم بنابراین باید طرح‌های احیا ادامه داشته 
باشــد. نکته مهم در ســیلاب‌های اخیــر در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه این اســت که بــه دلیل لایروبی 
در رودخانه‌های منتهی به دریاچه، خســارت ســیل 
نداشــتیم. البته لایروبی هم نکات مثبت و منفی دارد 
و بایــد در نگاه کلان دیده شــود. مثــاً در بعضی 
رودخانه‌ها هزینه‌بر اســت و صرفه ندارد ضمن اینکه 
ممکن است اثرات منفی محیط‌زیستی داشته باشد. به 
هر صورت لایروبی در رودخانه‌های منتهی به دریاچه 
ارومیه در کاهش خسارت سیل اثرگذار بود و همچنین 
توانست که منجر به افزایش میزان رواناب‌های ورودی 

به دریاچه و افزایش تراز آب آن گردد.
مشــکل دریاچه ارومیه بیشتر انسان‌ساز است و رفتار 

مدیریت ریسک 
شامل عدم 

دستکاری در 
طبیعت، آبخیزداری 

و ایجاد مخزن و تهیه 
نقشه‌های پهنه‌بندی 

سیلاب است. 
مدیریت بحران شامل 

بحث اطلاع‌رسانی و 
هشدار، بیمه و امداد 

و نجات است
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اشــتباه ما باعث خشک شــدن دریاچه شده است و 
تا رفتار ما درســت نشود باران اخیر هم راهگشا نبوده 
و مشــکل دریاچه ارومیــه حل نخواهد شــد. رفتار 
محیط‌زیســتی ما مردم و حاکمیت اشکال دارد و ما 
باید طوری رفتار کنیم که به پایداری در سطح حوضه 

آبریز برسیم.
هــم  آب  انتقــال  طرح‌هــای  مــورد  در 
یــک دیدگاه این اســت کــه اگر بــا انتقال 
بهشت‌آباد و تونل سوم مخالفت نمی‌شد 
بخشــی از ســیلاب بــه دشــت اصفهان و 
گاوخونی منتقل می‌شــد و خســارت کم 

می‌شد.
 بارش‌هــای رخ‌داده در بــازه 6 تــا 13 فروردین ��

در اســتان‌های بالادست خوزســتان در رودخانه‌های 
دز و کارون )حوضه آبریز کارون بزرگ(، کشــکان 
و ســیمره )حوضــه آبریز کرخه( به‌گونــه‌ای بود که 
بدون وجود ســدها در شرایط بیشــینه حدود ۲۰ هزار 
مترمکعب در ثانیه جریان آب وارد خوزستان می‌شد 
کــه از این میزان 10 هزار مترمکعب در ثانیه از کارون 
بزرگ و باقی آن از کرخه بود با این توضیح هیچ‌کدام 
از طرح انتقالی اثری بر کاهش ســیلاب خوزســتان 

نمی‌تواند داشته باشد.
درســت کردن یک سازه تونل که در 50 سال یک‌بار 
اســتفاده شــود توجیه اقتصادی ندارد و میزان آبی که 
منتقل می‌شــود حــدود 20 مترمکعب بــر ثانیه بوده 
کــه بر کاهش ســیلاب هم هیچ تأثیری نــدارد. تنها 
یک راه باقی می‌ماند و آن ســاخت ســد بزرگ برای 
ذخیره آب و سپس انتقال است. تجربه نشان داده که 
ساخت سد، با توســعه و ایجاد حقابه در پایین دست 
و مناطق هدف طرح انتقال همراه خواهد شــد که در 
شرایط خشکسالی و حتی نرمال این مناطق با مشکل 
مواجه می‌شــوند و به ضرر مــردم و حاکمیت خواهد 
بود؛ بنابراین در درازمدت مناطق مبدأ و مقصد هر دو 
آســیب می‌بینند. انتقال آب آخرین راه تأمین آب، آن 
هم برای مصارف خاص مانند شرب می‌باشد. مقدم بر 
انتقال آب، تهیه طرح آمایش سرزمینی است. منفعت 
ملی ایجاب می‌کند به‌جای انتقال آب به سمت مناطق 
نیازمند، نیــاز را با آب موجود تنظیــم کنیم؛ بنابراین 
بر طبل انتقــال آب کوبیدن یــک معادله همه طرف 
بازنده اســت. اصفهان به آب مطمئن نیاز دارد نه آب 
سیلاب. راه‌حل در همه جای دنیا نگاه آمایشی است 

که متناسب با ظرفیت منطقه نیاز آبی ایجاد گردد.
عــاوه بر انتقــال آب از داخل ســرزمین انتقال آب 
از دریا هم در دســتور کار هســت. قرار است آب با 
قیمت بســیار بالا به ازای هــر مترمکعب بیش از 25 
هزار تومان را از دریای عمان به مشــهد منتقل کنند. 
قبل از آن باید پرسید علت کمبود آب در دشت مشهد 
چیست؟ چه راه‌هایی برای تأمین آب وجود دارد؟ باید 
مصــرف را بهینه کرد نه این‌که بخاطر ســوءمصرف 
آب را منتقل کرد. بخشــی از ایــن پولی که برای این 
انتقال می‌خواهند هزینه کنند بهتر است برای حفاظت 
آب‌هایی که در حوضه وجود دارد هزینه شود. بهترین 
راه‌حل، سازگاری با کم‌آبی و سیلاب است. یونسکو 

برای انتقال آب 5 اصل گذاشته که این اصول جهانی 
هستند. نکته این اســت که هر حوضه باید بر اساس 
منابــع آب موجود خــودش برنامه‌ریــزی کند و اگر 
انتقــال آب صــورت بگیرد باید منافــع آن به حوضه 
مبدأ هم برســد. منافع هم بایــد صرف کاهش اثرات 
منفی محیط‌زیســتی و اجتماعی حوضه مبدأ گردد؛ 
بنابراین اولین اصل این است که باید در حوضه مقصد 

مصرف آب، بهینه شود.
بــا توجــه بــه وضعیت بــارش امســال، آیا 
می‌تــوان گفــت کــه وارد دوره ترســالی 
شدیم؟ یا اینکه از دوره خشکسالی خارج 
شــده‌ایم و ایــن دوره بــه پایــان رســیده 

است؟
بــا مدل‌هــای هواشناســی نمی‌تــوان دوره‌های ��

خشــک و تــر را پیش‌بینی کرد اصولًا با یک ســیل 
نمی‌توان گفت که دوره خشــک تمام شــده و وارد 
دوره‌تر شــده‌ایم. در دوره خشکســالی ممکن است 

شاهد سیل‌های مخرب هم باشیم.
بر اساس آمار رســمی منتشرشده وزارت 
نیــرو در صــورت تکمیل همــه طرح‌های 
در دســت مطالعــه و اجرا، حجــم مخازن 
ســدهای کشــور به رقمــی بیــش از 100 
میلیــارد مترمکعــب خواهــد رســید، آیــا 
اصولًا مــا در ایــران ایــن میــزان رواناب 
ســطحی داریم؟ آیا به لحاظ شاخص‌های 
محیط‌زیســتی می‌باید همــه رواناب‌ها را 
مهار نمود؟ سهم نیازهای زیست‌محیطی 
به‌ویژه تالاب‌ها در این بین چه می‌شود؟

یکی از شــاخص‌های مهمی کــه باید در اینجا ��
بررســی نمــود، توجیه اقتصــادی این‌گونــه طرح‌ها 
می‌باشد. این سؤال قابل‌طرح است که افزایش حجم 
مخازن کشــور تا میزان یادشــده تا چه حد اقتصادی 
اســت. در وهله بعدی باید به این سؤال پاسخ داد که 
آیا بر مبنای وقوع یک پدیده سیلاب که برخی دوره 

بازگشــت آن را 500 ســاله و برخی دیگر حتی آن را 
بیش از این مقدار بــرآورد می‌کنند، می‌توان احداث 
ســدی که طول دوره عمر مفید آن حدود 50 ســال 
است، به‌منظور کاهش خسارت سیل احداث نمود؟ 
همچنین باید بررســی شود که نیازهای محیط‌زیستی 
پایین‌دست در سدها تا چه میزان محترم شمرده شده 
اســت و درصورتی‌که پاسخ منفی اســت باید برآورد 
گردد که ایــن اتفاقات تا چه میزان در شــکل‌گیری 

پدیده‌هایی مانند ریزگردها مؤثر بوده است.
آیا این میزان بارش، تأثیراتی هم بر بهبود 
وضعیــت آبخوان‌های کشــور به‌ویژه در 

مناطق بحرانی داشته است؟
بارش‌های ســیلابی در مدت‌زمــان کوتاه و با ��

شدت بالا اتفاق می‌افتد و درنتیجه معمولًا زمان کافی 
برای نفوذ آب حاصل از بارش به عمق خاک فراهم 
نمی‌شــود. با ایــن وجود در مناطقــی که روش‌های 
آبخیزداری از قبل اجرا شده است، این امکان وجود 
دارد که ایــن بارش‌ها در تغذیــه آبخوان‌ها نیز نقش 
مؤثری ایفا نمایند. با برنامه‌ریزی مناســب سدها نیز 
می‌توانند نقش مثبتــی در این زمینه ایفا نمایند. نکته 
کلیدی در اینجا اثر وضعی بارش‌های اخیر بر کاهش 
برداشــت از منابع آب زیرزمینی اســت. همان‌طور 
که می‌دانید بخشــی بــزرگ برداشــت از منابع آب 
زیرزمینی در کشور برای مصارف کشاورزی صورت 
می‌پذیــرد. این بارش‌ها دو اثر مهم در جهت کاهش 
برداشت از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی 
خواهد داشــت. اول اینکه با افزایش رطوبت خاک 
در اثر بارش‌های اخیر امکان اســتفاده از آب سبز در 
کشاورزی افزایش خواهد داشت و دوم اینکه با توجه 
به بهبود حجم مخازن سدها و آورد رودخانه‌ها، امکان 
تخصیص آب سطحی به کشاورزی بیشتر شده و نیاز 
کشــاورزان به برداشــت از آبخوان‌ها کاهش خواهد 
یافت. این اثرات به‌طور کلی باعث کاهش برداشت 
منابع آب زیرزمینی در کشور و بهبود وضعیت کمی 

و کیفی این منابع ارزشمند خواهد شد.■

خطر تغییر اقلیم در دنیا جدی است
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بارش‌هــای تنــد و گســترده بهــار 1398 و جاری 
شــدن آب و اکثراً ســیلاب در رودهای نیمه‌جان و 
تالاب‌های بی‌رمق کشــور و در پی آن، رویدادهای 
ناگوار و گــوارای آن، بازتاب‌های زیــادی در بین 
مراکــز مدیریتی و حتی در ســطح افــکار عمومی 
به‌دنبال داشــت و منشــأ تأمل و بازنگری در افکار 
و آرای پیشــین شــد. طــی دو دهه خشکســالی و 
کم‌بارشــی، تحلیل‌هایی ترویج شــد که از وجهی 
ایران را در معرض خشکی و فنا می‌دید و از وجهی 
دیگــر بین مناطق و اقوام ایرانی بر نگرانی و تنازع بر 
ســر آب دامن می‌زد. معلوم شد برخی افراد، حتی 
تصمیم‌ســازان و تصمیم‌گیران کلان کشــوری، از 
جغرافیــا و تاریخ ایران و از نحوه همزیســتی مردم 
در گــذر حوادث و نیز ســرمایه اجتماعی انباشــته 
آن بی‌خبرند. اینک در پی این پربارشــی و سیلاب 
اما دیدگاه‌ها لاجرم دگرگون گشــت. شایسته است 
همــگان به‌ویژه مدیران از رویدادهای پس از طغیان 
رودها در فروردین 1398 درس بیاموزند و نگرشــی 
جامع به ایران این گذرگاه حوادث و نقش برجســته 

آب و اقلیم در آن پیدا کنند.
 ایــران در شــرایط اقلیمی و ســرزمینی خشــک و 
نیمه‌خشــک با آب کمیــاب و باران نادر اســت. 
پدیــده‌ای کــه در ایــن فــات وجــود دارد اینکه 
همه‌جا در سراســر آن، کوه‌های مرتفع و جلگه‌های 
هموار در کنار هم واقع شــده است. هرچه از دامنه 
سلســله‌کوه‌های زاگرس در غرب و البرز در شمال 
این ایســتگاه‌های جذب جبهه‌های باران‌زا به سمت 
مرکز و جنوب شرق فاصله می‌گیرد به‌تدریج بارش 
وآبادی کم و در دشــت لوت و کویر مرکزی بس 

اندک می‌شود.
 رشــته‌کوه‌های البرز و زاگرس در شــمال و غرب 
ایران، مناطق مســتعدی را برای توقــف جبهه‌های 
باران‌زای غربی و جنــوب غربی فراهم کرده‌اند. به 
همین دلیل در این مناطق امکان فراهم شدن شرایط 

بروز بارش‌های سیل‌آسا وجود دارد.
 رشــته کوه‌های زاگرس به‌دلیل موقعیت جغرافیایی 
و توپوگرافی، شــرایط مناســبی بــرای جذب اکثر 
جبهه‌هــای بــاران‌زای مدیترانه‌ای دارد. این رشــته 
کوه‌ها منابع عظیمــی از آب را فراهم می‌آورند که 

پس از مشروب کردن دامنه‌های زاگرس در غرب کشور به‌جز بخش اندکی که 
توســط زاینده‌رود به منطقه مرکزی راه می‌یابد مابقی به سمت جلگه خوزستان و 

نهایتاً مازاد آن به خلیج‌فارس جریان می‌یابند.
 دشــت مرکزی ایران که در دامنه‌های زاگرس میانــی قرار گرفته بدون دریافت 
بارش مؤثری، همواره با کمبود شــدید آب روبه‌رو است. این در حالی است که 
این منطقــه، مراکز جمعیتی زیاد و صنایع و مراکز زیربنایی عمده‌ای را در خود 
جای داده اســت که تأمین نیــاز روزافزون آن‌ها به آب، ایــن مناطق را با بحران 

شدید آب مواجه ساخته است.
مردمان ایران از آغاز با درک دشواری‌های زندگی در این فلات دست در دست 
هم در ســکونت‌گاه‌های مجتمع با ســعی مداوم همراه با خلاقیت و نشــاط بر 
مشــکلات فائق آمده، با تقســیم‌کار در حفر کاریزها و ســاخت سدها، انهار و 
شادروان‌ها بر دیو خشکی غلبه کرده‌اند. از این‌رو تمدن بزرگ ایرانی شکل‌گرفته 
و ســرمایه اجتماعی عظیمی پدیدار و به نســل حاضر میراث رســیده است. از 
دیرباز این جغرافیای به هم پیوســته و این میراث به‌جامانده به ایرانیان آموخته‌ا‌ند 
که آب را ســرمایه ملی تلقی کنند و به آب نگاه فرامنطقه‌ای و فرااســتانی داشته 
باشــند. لذا توانســته‌اند در گذر زمان به یک نظام تقســیم عادلانه و صلح‌آمیز 
آب برســند. مناطق مختلف ایران چنان از نظر جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی به همدیگر پیوسته‌اند که ‌تفکیک‌شدنی نیستند.. همه به همدیگر نیاز 
دارند. به تجربه دریافته‌اند که خسارات ناشی از محروم کردن پایین‌دست از آب 
قبل از هر چیز به منطقه بالادست می‌رسد؛ لذا به تجربه زیسته تعامل و همزیستی 

به‌ویژه در نظام بهره‌برداری از آب این عنصر حیاتی دست‌یافته‌اند.
در پنجاه سال اخیر که امر تولید، توزیع و تخصیص آب کشور عمدتاً در اختیار 
دولــت و مشــخصاً وزارت نیرو قرار گرفته، نظامات قبلــی به هم ریخته و نقش 
مردم کم‌رنگ شده و به اختلافات دامن زده شده است. این در حالی است که 
طبــق قانون، وزارت نیرو در امر آب وظایــف و اختیارات راهبردی و حاکمیتی 
داشــته اما از این اختیارات خوب استفاده نکرده و تحت‌فشارها مخصوصاً فشار 
افراد ذی‌نفوذ یا برخی نمایندگان از نظرات کارشناسی عدول کرده و لذا خواسته 

و ناخواسته موجب آشفتگی و اختلاف در حوضه‌های آبریز شده است.
 یکــی از اصلی‌تریــن وظایف ذاتی مدیریــت آب در کشــور برنامه‌ریزی‌های 
نرم‌افزاری و ســخت‌افزاری از قبیل پیاده کردن طرح‌های آمایش سرزمین امکان 
هم‌پوشــانی دوره‌های خشــک و ســیلاب در درون‌حوضه‌ای و برون‌حوضه‌ای 
در کشــور اســت. منظــور از پیاده کردن طرح‌هــای آمایش ســرزمین، اجرای 
طرح‌هایی است که مشمول تمام پارامترهای ژئوپلیتیکی از قبیل اقلیم، جمعیت، 
توپوگرافی، موقعیت، قابلیت اراضی و امنیت اســت و متناسب با توانمندی‌های 

خاص آن مناطق طرح‌هایی مطالعه و اجرا شوند.
متأسفانه در کشور ما به دلایل متعدد مطالعات طرح‌های آمایش سرزمین صورت 
نگرفته است که از اصلی‌ترین عوامل آن مدیریت‌های جزیره‌ای و محلی به‌جای 
مدیریــت ملی و یکپارچه اســت. در بخش آب به دلیل اینکــه تقریباً هر فردی 
و یــا مدیری و یا نماینده‌ای خود را صاحب‌نظــر در این بخش می‌داند موضوع 

رودها و رویدادها

سید محمود حسینی
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پیچیده‌تر شده و مدیریت ملی را به مدیریت محلی 
تبدیــل کرده اســت. مقولــه آب و مدیریت آن به 
ســکویی برای موفقیت فردی مدیریت در کشــور 
تبدیل شــده اســت و عملًا وزارت نیرو نیز به‌دلیل 
پرهیز از واکنش‌های احتمالی سیاســی کسانی که 
اهرم‌هــای لازم برای فشــار را در اختیــار دارند از 
وظیفــه ذاتی خود فاصله گرفتــه و همواره دولت‌ها 
در گــذران روزمرگــی قرار گرفته‌انــد. هنگامی‌که 
مدیریــت آب جزیره‌ای شــد و مســابقه در اتلاف 
منابع بین استان‌ها شــکل گرفت آنگاه رویدادهای 

بهار 98 دور از انتظار نیست.
هرچند در کشــور پایگاه کاملًا مستقل جمع‌آوری 
داده‌های رخ‌داده وجود ندارد و متأسفانه اطلاعات 
واقعی رخدادهــا علی‌رغم غیرمحرمانــه بودن، در 
دســترس عمــوم قرار نمی‌گیــرد. متأســفانه حجم 
خســارت‌های واردشــده به مناطق مختلــف نیز با 
سیاست‌های منطقه‌ای و محلی و به دور از نگاه ملی 
برآورد خواهد شد. با این حال برخی از رویدادهای 

تلخ بهار 98 عبارت‌اند از: 
• جان باختن تعداد معتنابهی از هم‌وطنان عزیزمان.

• تخریب تعداد زیادی از منازل مسکونی هم‌وطنان 
عزیزمان در این رویداد تلخ به‌طوری که حدود 150 

هزار نفر اسکان موقت داده شدند.
• بخــش اعظمی از اراضــی کشــاورزی و تعداد 
زیادی از شــهرها و روســتاهای استان‌های سیل‌زده 

آسیب دیدند.
• با کنار هم قــرار دادن اطلاعات مربوط به حجم 
آب رهاشــده توسط سدهای خوزســتان، پیش‌بینی 
می‌گــردد حجم آب رهاشــده طی مــدت دو ماه 
قریب 20 میلیارد مترمکعب باشــد. بزرگی این عدد 
در قیــاس با حجم فعلی زاینــده‌رود که برابر با 550 

میلیون مترمکعب است ملموس‌تر خواهد بود.
• تنها در سه روز حجم ورودی به سدهای خوزستان 

معادل 3 میلیارد مترمکعب بوده است.
کید بر اجرای سد  • اســتاندار محترم خوزســتان تأ
بــزرگ بختیاری را بر روی رودخانه دز تنها به دلیل 
عــدم بهره‌بــرداری از این پروژه عظیــم برای دیگر 

مناطق کشور دارد.
• نماینده محترم شــادگان در این شرایط نیز نگران 
انتقال آب به دیگر مناطق کشــور کــه محتاج آب 

هستند بود.
 و امــا در حوضه آبریــز زاینده‌رود شــرایطی دیگر 
حاکم اســت حوضه‌ای که هم‌جوار با حوضه آبریز 
دز و کارون اســت و به همین دلیل قرابت دیرینه‌ای 
بین ساکنان این دو حوضه حاکم بوده است. وجود 
همســایگی این دو حوضه آبریز بــا یکدیگر، اتحاد 
و همدلی را بین اســتان‌های اصفهان، چهارمحال و 

بختیاری، خوزستان و حتی یزد ایجاد کرده بود.
 متأســفانه طی ســالیان اخیر و بروز مدیریت‌های 
محلی و جزیره‌ای نگرانی‌هایی از وجود اختلاف 
در برداشت از آب این دو حوضه آبریز ایجاد شده 
اســت. در شرایطی که تمام ســدهای خوزستان با 
حجمــی معادل 23 میلیارد مترمکعب پر اســت و 
حــدود 20 میلیارد مترمکعب آب طــی دو ماه به 

خلیج‌فارس ریخته شــد و کماکان این هدر رفت 
آب ادامه دارد ســد زاینده‌رود بــا جمعیت تحت 
پوشش حدود 6 میلیون نفر تنها حدود 550 میلیون 
مترمکعــب )38 درصد( از آن دارای آب اســت 
که از این مقدار حــدود 50 میلیون مترمکعب آن 
نیز رسوب است. نگرانی از عدم تأمین آب شرب 
قطــع جریان زاینــده‌رود را در هفته‌های آینده که 
پس از 20 ماه جاری‌شــده بــود را محتمل کرده 
است. در همین شرایط تالاب مهم گاوخونی تنها 
حجمــی معــادل 10 درصد از آن تأمین آب‌شــده 

است.
 طرح انتقال آب به فلات مرکزی ایران )بهشت‌آباد( 
تقریباً از گردونه خارج شده است و با جوسازی‌های 
مکرر امکان تأمین آب شــرب ســه استان اصفهان، 
یــزد و کرمــان را در هالــه‌ای از ابهام برده اســت. 
درصورتی‌که این طرح اجراشــده بود می‌توانســت 
بازگشت سرمایه‌ای بسیار بالا را تنها از طریق کاهش 

خسارت سیلاب در خوزستان فراهم نماید.
 هرچند کانون ســیل در حوضه‌های آبریز کرخه و 
دز بود ولی اراضی مســطح جلگه خوزستان بیانگر 
این موضوع بود که با افزایش تراز آب امکان متصل 
شــدن این رودخانه‌ها در ایــن مناطق وجود دارد. با 
نگاهی به آمار و ارقام خروجی ســدهای کرخه، دز 
و گتوند در مواقعی جمع دبی خروجی این سدها به 
طرف جلگه خوزســتان حدود 7500 مترمکعب بر 
ثانیه بود که ســهم دبی خروجی ســد گتوند حدود 

1500 تا 1600 مترمکعب بر ثانیه اعلام‌شده است.
 ســامانه ســد و تونل بهشــت‌آباد به دلیل موقعیت 
منحصر به فرد خود به دلیل امکان ذخیره ســیلاب 
تا حجم حــدود 1500 میلیون مترمکعــب و انتقال 
ثقلی آن به دشــت مرکزی ایران می‌توانســت نقش 
ویژه‌ای در کنترل و پیشــگیری بخشــی از سیلاب 
در کارون بــزرگ باشــد. این نقش ویــژه را دیگر 
ســدهای احداثــی روی رودخانــه کارون به دلیل 
کاربــری ذاتی خود کــه عمدتاً برقآبی هســتند ایفا 
نمی‌کنند. ســد بهشــت‌آباد با هــدف جمع‌آوری 
ســیلاب‌های کارون طی ماه‌های بهمن تا خرداد به 
مطالعه رفت در این طرح امکان ذخیره سیلاب‌های 

حوضه‌های کوهرنگ و بهشــت‌آباد در حوضه‌های 
بالایی رودخانه کارون فراهم شده بود و در صورت 
وجود این ســامانه امکان کاهش دبی اوج ســیلاب 
و کاهش حجم آب خارج‌شــده در حوضه کارون 

فراهم می‌شد.
 در صورت وجود طرح آمایش سرزمین در کشور، 
مدیریت منابع آب کشور شرایطی را فراهم می‌آورد 
تا بجای ســوق سرمایه‌های کشور به‌سوی طرح‌های 
نجومی انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به 
مناطق مرکزی کشور، امکان تأمین آب این مناطق را 
از سیلاب‌های رخ‌داده در حوضه‌های مجاور فراهم 
نماید تا علاوه بر جلوگیری از سیلاب‌های مخرب با 
هزینه‌های مادی و معنوی بسیار زیاد، کشور مجبور 
نشــود برای تأمیــن آب خود به ســمت طرح‌هایی 
برود که تاکنون کشــورهای دیگر کمتر به‌سوی آن 
رفته‌اند. با مدیریت فعلی آب، آب شیرین که دارای 
ارتفاع مناسب برای انتقال ثقلی به هر نقطه‌ای است 
رها می‌شــود تا به سمت پایین‌دست حرکت کرده و 
در مســیر خود هرگونه خسارتی وارد کرده و سپس 
بــه آب دریای آزاد پیوســته و شــور شــود آنگاه با 
هزینه‌های سرسام‌آور و فنّاوری‌های پیشرفته اقدام به 
شــیرین کردن این آب‌ها کرده و با پمپاژهای بسیار 

سنگین این آب‌ها را به محل اولیه آن‌ها برگردانده.
 آنچــه ما و به‌ویــژه حاکمیت باید از ســیلاب‌ها و 
طغیــان رودخانه‌هــا در مناطــق شــمالی و غرب و 
جنوب غرب کشور و رویدادهای تلخ آن بیاموزیم، 
ایــن اســت کــه اولًا کشــور را یکپارچــه و به هم 
پیوســته بدانیم. ثانیاً نگاه آمایشی و تقسیم‌کار ملی 
جایگزین مدیریــت جزیره‌ای نامتقارن شــود و در 
مناطــق مرکزی و کم بــارش بارگذاری‌های آب بر 
و جمعیت افزا صورت نگیرد. ثالثاً همچون گذشته 
آب یک منبع فرا منطقه‌ای و فرا استانی تلقی گردد 
و وزارت نیــرو بدون ملاحظه ایــن رویکرد را دنبال 
کنــد. رابعاً وزارت نیرو در جایــگاه مدیریت منابع 
آب، با فرض اینکه اقلیم کشور با سیل و خشکسالی 
توأمان روبروســت نسبت به حفاظت از رودخانه‌ها، 
ســدها، انهار، تالاب‌ها و...با رویکرد پیشــگیرانه 

عمل کند.■

میزان آب ذخیره شده در سد زاینده رود 144میلیون متر مکعب و حدود 10 درصد از حجم این مخزن است
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در آســتانه خرداد ماه و سالگرد دوم خرداد 76 قرار 
داریم. در این باره ســخن بسیار رفته است. در این 

یادداشت نگاهی به سیاست‌ورزی‌های خاتمی می‌اندازیم.
 دوران هشت‌ســاله ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام ســید محمد خاتمی، جای 
بررسی بســیاری دارد و هنوز به عمق آن پرداخته نشــده است. در میان کارهایی 
کــه انجام داد یکی این بود که بدون صرف یــک گلوله و هزینه نظامی با تمامی 
همســایگان ایران قرارداد امنیتی و عدم تجاوز بست، طوری که رسانه‌های امریکا 
اعتــراف کردند خاتمی یــک هاله امنیتی نفوذناپذیر اطراف ایــران ایجاد کرده و 
نگرانی خود از این مســئله را ابراز کردنــد. در میان کارهایی که نکرد و ناگفته‌ها 
یکی اینکه در دوره ریاســت‌جمهوری او سیزده نفر از دیپلمات‌های ایران در مزار 
شریف افغانستان به دست طالبان به شهادت رسیدند که می‌توانست واکنش نظامی 
ایران را در پی داشــته باشد، ولی این واکنش در آن شرایط به نفع ایران نبود و یک 
قطب‌بندی کاذب بین شیعه و سنی ایجاد می‌کرد که امریکا و انگلیس و عربستان 
و پاکســتان؛ یعنی، حامیان طالبان در آن مقطع این قطب‌بندی کاذب را دامن زده 
و جنگ را لجســتیک می‌کردند. این‌طور که شنیده ‌شده خاتمی در شورای‌عالی 
امینت ملی ایران دیگران را قانع کرد که تن به چنین جنگی ندهیم. هرچند نیروهای 

مسلح با مانورهای نظامی در مرز ایران و افغانستان اقدامات مناسبی انجام دادند.
گذر زمان نشان داد افغانستان و طالبان به چه سرنوشتی دچار شدند. تشکیلاتی که 

چهارپنجم افغانستان را در دست داشت با حمایت از القاعده 
و دخالــت آن‌ها در حمله به برج‌های دوقلو و پنتاگون امریکا 
با واکنش امریکا روبه‌رو شــد و دیدیم روند افغانستان به کجا 

منتهی شد.
در دوم خرداد 76، خاتمی با شعار قانون اساسی و قانون‌گرایی 
رأی چشــمگیر بیســت‌میلیونی مردم ایران را به دست آورد. 
انتخابات هم‌زمان با تهدیدهای امنیتی و بستن سفارتخانه‌های 
خارجی بود که در درجه نخست همه این مشکلات برطرف 
شد. این رأی چشمگیر توجهات منطقه‌ای و جهانی را به ایران 
برانگیخت و از لابه‌لای مطبوعات خارجی فهمیده شد امریکا 
پیشــنهادی به خاتمی داده اســت که ایران را با عراق رودررو 
کند. خوب اســت بدانیم قبل از دوم خرداد 76 خط‌مشــی 
امریــکا درباره ایــران و عراق مهــار دوجانبه1 بــرای امریکا 

هزینه‌بردار بود. امریکا سعی داشت هزینه درگیری را به ایران منتقل کند. پیشنهاد 
این بود ایران و عراق نهصد کیلومتر مرز مشترک دارند و ایران می‌تواند با حملات 
چریکی و جنگ‌وگریز مرز عراق را ناامن کند و امریکا این خط‌مشی را لجستیک 
کند. مدلی که امریکا با کنتروها علیه نیکاراگوئه به کار بســت و سرانجام چامارا 
در این کشور رأی آورد. شنیده شد خاتمی گفته بود پای گذاشتن به عراق همچون 
افتادن در طاس لغزنده‌ای اســت که بیرون آمدن از آن امــکان ندارد. البته به‌نظر 
می‌رسد بعدها ترتیبات دیگری اتخاذ شد که نیروهای مخالف عراق که در مجلس 
اعلی سازمان‌دهی شده بودند در بهار 82 از طریق ایران به درون عراق منتقل شوند 

که هم‌زمان با حمله غیرقانونی امریکا به عراق بود.
رؤسای جمهور ایران حق دارند هر ساله دو میلیارد تومان تنخواه‌گردان داشته باشند 
که به اختیار خود هزینه کنند که طی هشــت ســال 16 میلیارد تومان می‌شود. او 

می‌توانســت با این مقدار پول به دوستان و آشنایان خود کمک کنند تا مؤسساتی 
تأسیس کنند، اما او از این مبلغ استفاده نکرد و گفت بهترین نهاد برای هزینه کردن 
نهاد سازمان برنامه است که عمیقاً می‌داند اولویت‌ها چیست و کجا و چگونه باید 

هزینه کند.
حمله نیروهای به‌‌اصطلاح خودسر به کوی دانشگاه در 18 تیر 78 نگرانی زیادی 
ایجاد کرد. خاتمی در پنجم مرداد در دانشگاه بوعلی همدان گفت حمله به کوی 
دانشگاه واکنشی به بیانیه وزارت اطلاعات بود و تأیید اینکه قتل‌های زنجیره‌ای را 
افراد خودســر در وزارت اطلاعات انجام داده‌اند و درواقع، اعلام جنگ به دولت 

بود.
نخســتین ســخنرانی مقام رهبری فاجعه بودن این حمله را به‌خوبی نشان می‌داد. 
شــنیده شــد در شــورای عالی امنیت خاتمی با فشــار روبه‌رو بوده که در تهران 
حکومت‌نظامی برقرار شــود. خاتمی با این کار مخالفت کرده و اســتدلال کرده 
وقتی در کوی دانشگاه افرادی از اپوزسیون چون مهندس سحابی، محمد بسته‌نگار 
و دکتر رئیس‌طوســی از امنیت ما دفاع می‌کنند و با رفتن دانشــجویان به خیابان 
مخالفــت می‌ورزنــد چه نیازی به حکومت‌ نظامی اســت؟ طبیعی بــود برقراری 
حکومت‌نظامــی از نظر داخلی و خارجی گامــی در جهت بی‌ثباتی ایران بود که 

خوشبختانه رخ نداد.
در آســتانه دومین دور از ریاســت‌جمهوری خاتمی بیش از هشتاد نفر از اعضای 
نهضت آزادی و تشکل ملی ‌ـ مذهبی دستگیر شدند. خاتمی 
در مصاحبــه مطبوعاتی اعــام کرد من کــه رئیس‌جمهور 
مملکت هســتم از این بازداشــت‌ها بی‌خبر بودم. نیرویی که 
دســت‌اندرکار بازداشــت بود پرونده‌هــا را در جهت اعدام 
مهندس ســحابی و چند نفر دیگر ســوق می‌داد ولی خاتمی 
با کمک کارشناســان وزارت اطلاعات به‌ویژه شخص وزیر 
ثابت کــرد این‌ها به‌هیچ‌وجــه برانداز نبودنــد و از اتفاق در 
دادگاه‌های آن‌ها هم اتهام براندازی مطرح نشــد. هرچند در 
رســانه‌ها و صداوسیمای جمهوری اسلامی تبلیغ شد که این 
افــراد برانداز بودند درحالی‌که از آن‌ها اعاده حیثیت نشــد. 
ناظران سیاسی معتقدند این بازداشت‌ها برای این بود که مردم 
بگویند در دوره خاتمی این بازداشت‌ها انجام ‌شده و کسی به 
او رأی ندهد. در عمل دیدیم افراد وابسته به نهضت آزادی و 
تشکل ملی‌‌ـمذهبی از ریاست‌جمهوری مجدد خاتمی حمایت کردند و برخلاف 

طراحی و مهندسی انتخابات خاتمی بیش از 22 میلیون رأی آورد.
خاتمی به تأیید همگان در طی هشت سال یک دروغ نگفت؛ هرچند همه راست‌ها 
را هم بیان نکرد. اینکه کســی هشت سال در قدرت و نفر دوم جمهوری اسلامی 
ایران باشد و دروغ نگوید یک ثبات اخلاقی و اعتماد ایجاد می‌کند که در پرتو آن 

می‌توانیم توسعه سیاسی و اقتصادی داشته باشیم.
 امیدواریم مقامات مسئول در آستانه خرداد 1398 محدودیت‌ها را از این شخصیت 
دلســوز ایــران و ایرانیــان بردارند و این پایانی باشــد بر حصر مهندس موســوی، 

حجت‌الاسلام کروبی و خانم رهنورد.■
پی‌نوشت:

1. Dual Containment

کارهایی که خاتمی نکرد

لطف‌الله میثمی

خوب است بدانیم قبل از 
دوم خرداد 76 خط‌مشی 

امریکا درباره ایران و 
عراق مهار دوجانبه  برای 

امریکا هزینه‌بردار بود. 
امریکا سعی داشت 

هزینه درگیری را به ایران 
منتقل کند
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یادداشت اخیر سعید حجاریان با عنوان »اصلاح‌طلبی 
و مســئله بقــا«، به نــکات مهمی اشــاره کــرده و 
واکنش‌هایــی را برانگیخته اســت. ابتــدا مروری بر 

نکات آن می‌کنیم:
ســال جاری ســالی حســاس توصیف شــده و طبعاً 
سیاســت‌ورزی خــاص خــود را می‌طلبــد، مقدمه 
سیاســت‌ورزی اصلاح‌طلبانــه ارائه تصویــری دقیق 
و روشــن از وضعیــت امــروز اســت تــا در پرتو آن 
جهت‌گیری و خط‌مشــی‌ها مشخص و بهنگام شود. 

در این راستا چند مؤلفه مؤثر را برمی‌شمارد:
نخســت، سیاســت‌های ترامــپ در پوشــش تحریم 
هوشمند که در ذیل آن مشروعیت جمهوری اسلامی 
از بین برود و ســپس مردم گرســنه علیــه حکومت 
قیام کنند، ولی این پــروژه راه به جایی نمی‌برد، زیرا 
اعتراض‌هــا بر پایــه مطالبات اقتصــادی به‌دلیل نبود 
انســجام گفتمانی و رهبری مشخص به منزل مقصود 

نخواهد رسید.
دومین مؤلفه، اپوزیســیون جمهوری اســامی است 
که علی‌رغم سخن گفتن از اتحاد تاکنون نتوانسته‌اند 
یکــی از چهره‌های خــود را به‌عنوان رهبــر بپذیرند، 
رایج‌تریــن گرایش‌هــا بــرای انتخاب چنیــن فردی 
جســت‌وجو میان حقوقدانــان‌ و کارگران بــوده، اما 
جملگــی این تلاش‌ها به رشــد بادکنک‌گونه افراد و 
سپس بر باد رفتن سرمایه‌گذاری اجتماعی ختم شده 

است.
ســومین مؤلفــه نفــت اســت. توقف فــروش نفت 
کلیدی‌ترین ابزار مخالفان جمهوری اســامی است 
و بــا افزایش ذخایر نفت شــیل و ورود نفت عراق به 
چرخه فروش، تغییری در سیاســت‌های ترامپ پدید 
می‌آورد، ولی تصویر مثبتــی پیش روی اقتصاد ایران 
قرار نمی‌دهد )این روزها معافیت هشــت کشــور از 

تحریم‌های نفتی ایران از سوی امریکا پایان یافت.(
چهارمین مؤلفه تشــدید شکاف میان ارکان حکومت 
اســت. با توجه بــه تغییرات پدیدآمــده در نهادهای 
انتصابــی، موازنه قوا به ســود دولــت نخواهد بود و 
بخش زیادی از انرژی دولت صرف پاســخگویی به 
سؤالات مجلسیان خواهد شــد. تشدید گرایش‌های 
قومیتی و هویتی و اختلال در بوروکراســی را می‌توان 

به مؤلفه‌های فوق افزود.
حال در چنین شرایطی جهت‌گیری اصلاح‌طلبان باید 

چگونه باشد.
حجاریان در پاسخ به این سؤال یادآور شده است که 

اصلاح‌طلبی نیازمند چابک‌ســازی و نواندیشی است، اما اساسی‌ترین مسئله بقای 
اصلاح‌طلبی اســت. مقصود از بقا این است که اصلاح‌طلبی نیازمند تصمیم‌های 
حیاتی اســت و قادر نیســت مســیری تک‌خطی پیــش بگیــرد؛ بنابراین موضعی 
ترکیبی را پیشــنهاد می‌کند، از آرامش فعال تا فعالیت تمام‌قد. »در آرامش فعال«، 
دنباله‌روی از هر جریان کوتاه‌مدتی پاشــنه آشــیل اصلاح‌طلبی تلقی شــده است 
و می‌افزایــد با توجه به پیشــینه تاریخی چنانچه اصلاح‌طلبــان و معترضان به وضع 
معیشــت، یک‌صدا شوند، نخســتین گزینه، برخورد قهری با اصلاح‌طلبان خواهد 
بود و نه توده مردم حاضر در خیابان. از این‌رو اصلاح‌طلبان ضمن تمرکز بر عدالت 
به‌معنی اعم، به تعبیری باید ســر خود را پایین نگه دارند تا از این طوفان به سلامت 

گذر کنند.
در ادامه یادداشت به سیاست‌ورزی انتخاباتی و مشارکت مشروط اشاره می‌کند که 
باید از فرصت انتخابات استفاده کرد، ولی چنانچه شروط مطرح‌شده برآورده نشد 

باید عطای انتخابات را به لقایش بخشید.
در توضیــح »فعالیــت تمام‌قد«، آمده که در کوتاه‌مدت و به‌دلیل شــرایط بغرنج، 
ســخن گفتن ذیل پروژه مشروطه‌خواهی سخت و گاه ناممکن است؛ بنابراین چند 
راهــکار را برای اصلاح‌طلبان مطــرح کرده که عبارت‌انــد از: تعریف جایگاه و 
کارکــرد خود به‌عنوان نیروی تحول‌خواه، تجدید نهادی و اتخاذ مواضع انتقادی به 
راهبرد و راه برون‌رفت، شناســایی توان دانشــگاهیان تحول‌خواه و در دسترس قرار 
دادن بسته‌های مشورتی خصوصاً به دولت، پالایش احزاب منتسب به اصلاح‌طلبی 
و انحــال یا ادغام احــزاب کم‌مایه و کوچــک درون احزاب بــزرگ و بالاخره 
نقد عملکــرد و مواضع نیروهای مقابل. دو توصیه دیگر ســویه اصلی یادداشــت 
را مشــخص می‌کند؛ یکی نقد اپوزیســیون با عنوان »اپوزیســیون بدلی دست‌ساز 
کید بر اینکه هویت و کیفیت به آنان بازگردانده شــود و دیگر آنکه  ترامپ« بــا تأ
گاه کرده تا نیروهای مؤثر و  عقلای جناح راست؟ را نسبت به وخیم بودن شرایط آ

تصمیم‌ساز نظام، تصویری واقعی از وضع موجود به‌دست آورند.
ســخن حجاریان به‌روشــنی بیان‌کننده فاصله گرفتن اصلاح‌طلبان از اعتراض‌های 
احتمالی معیشتی خیابانی است. این موضع حجاریان با استقبال برخی از جناح‌های 
اصولگرا مواجه شد. سایت مشرق در واکنش به این یادداشت و با اشاره به طوفانی 
که حجاریان از آن پرهیز می‌دهد، زمینه به‌وجودآمدن آن طوفان را به اصلاح‌طلبانی 
منتسب کرد که با بسترگســتری برای بروز مشکلات اقتصادی، پیوند زدن اقتصاد 
کشــور به توافقات خارجی در ذهن مردم، مشــکل جلوه دادن ســپاه پاسداران و 
بحران نمایی از مشکلات عادی کشور، همچنین اصرار بر اینکه نظام به آخر خط 

رسیده، زمینه را آماده کرده و گرای خیابان را به مردم دادند.
این ســایت مواضع حجاریان را یک بازی اطلاعاتی توصیف کرد تا به‌زعم خود از 
کمند برخوردهای امنیتی در صــورت وقوع فتنه اقتصادی بگریزد با این توجیه که 

اگر نظام مشکل اقتصادی نداشت، مردم به خیابان‌ها نمی‌ریختند.
جنــاح تندروی اصولگرایان اصــرار دارد در هر شــرایطی، اصلاح‌طلبان را تهدید 

اصلی معرفی کند و از این ترفند برای بسیج هوادارانش سود می‌برد.
وقتی از بحران کارگران، معلمان، بازنشستگان، بیکاران یاد می‌شود به این معناست 
که هریک از این اقشار در فشارهای سخت زندگی روزمره مستعد اعتراض و حضور 
در خیابان هستند، سطح زندگی طبقه فرودست پایین رفته و سبب افزایش نارضایتی 
آنان و ناامیدی از بهبود ســاختار حاکمیتی شــده، به همین ســبب دارای پتانسیل 

اصلاح‌طلبی و بقا
نظریه‌ای از سعید حجاریان

فائزه حسنی
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قوی اعتراضی هســتند، آن‌ها )فرودســتان( از سویی 
به‌دنبال کنــش ملی و رفتار مدنی و بدون خشــونت 
هســتند. از ســوی دیگر فاقد تریبون و سازمان‌دهی، 
به همین دلیل در شــرایط سخت بروز و ظهور موقتی 
می‌یابنــد و پس از چندی به لاک خــود می‌روند و 
همچنــان به دنبال روش‌هــا و برنامه‌های دموکراتیک 
مدنی تا قادر به پیگیری مطالبات خود باشــند و نظام 
اجرایی نقــش محوری این فرودســتان را که جنبش 
جــان به لب رســیدگان لقب گرفته‌انــد در تحولات 
اجتماعی و سیاســی کشــور به‌رســمیت بشناسد. از 
آنجا که سکوت و بعضاً چشم‌پوشی بخشی از جریان 
اصلاحات نسبت به مسئله معیشت و به‌طورکلی مقوله 
عدالت انتقادات بسیاری را برانگیخت، حجاریان در 
یادداشت تکمیلی نسبت به این موضوع با عنوان اینکه 
چرا خیابان از دســتور کار اصلاح‌طلبان خارج است 
نوشــت که اصلاح‌طلبی نمی‌تواند نسبت به عدالت 
بی‌تفاوت باشد و ضمن پیگیری فاکتورهایی همچون 
قانون عادلانه و مبارزه با فســاد سیســتماتیک یادآور 
شــد تجربیات مدیریت اعتراض، بــا در نظر گرفتن 
مطالبات متنوع نشــان داده که می‌توان برخی را پیش 
از حضــور در خیابان تطمیع کــرد و بدون خونریزی 
کید وی بر تقدم  و هزینه دادن غائلــه را ختم کرد. تأ
ســازمان بر فرد و اهمیت نهاد و ترویج سندیکاســت 
کــه به‌تدریج به سیاســت ختم و در تئوری فشــار از 
پایین، چانه‌زنی از بالا فرمول‌بندی می‌شود. در مقابل 
دامــن زدن به جامعه تــوده‌وار و دنباله‌روی از توده به 

پوپولیسم و ندامت و فنا ختم خواهد شد.
در رابطه با انتخابات نیز می‌بینیم شرایط اصلاح‌طلبان 
نســبت به انتخابات گذشته سخت‌تر شده و آن‌ها که 

معتقدند تحت هر شــرایطی باید 
در انتخابات شــرکت کرد، باید 
برای مشــارکت  را  توجیــه لازم 
حداکثری مردم داشــته باشــند. 
آذر منصوری دلایل شــرکت در 
انتخابات قبلــی را دغدغه  ســه 
نســبت به منافع ملی و مقدورها 
رویه‌ای  می‌دانــد،  ممکن‌هــا  و 
از  حمایــت  از  ناگزیــر  کــه 
کاندیداهایی اســت کــه بتوانند 
با مشــکلات کمتری به ساختار 
قدرت راه یابند و برنامه‌ها را پیش 
ببرنــد. به گفتــه وی این راهبرد 
را در یک  امروز اصلاح‌طلبــان 
تنگنای سخت قرار داده است و 
به‌نظر می‌رسد رویه سه انتخابات 
گذشته و نوع اثرگذاری نهادهای 

انتخابی در حل مشــکلات مردم قابل تحقق نیســت 
و بایــد بــرای این موضوع چاره‌اندیشــی کــرد. آذر 
منصوری، عضو شــورای مرکزی حــزب اتحاد ملت 
ایران، به مســئله مهمی اشــاره دارد؛ اینکه حمایت از 
کاندیداهایــی که توان نمایندگــی جریان اصلاحات 
را ندارنــد تا چه حــد اعتبار اصلاح‌طلبــان را خرج 
جریان‌هایــی می‌کند که نمی‌تواننــد از عهده تحقق 
مطالبات مردم برآیند و پیشــنهاد می‌کند شورای‌عالی 

سیاســت‌گذاری اصلاح‌طلبــان باید بــه این موضوع 
بپــردازد و حضور در انتخابــات 98 و 1400 منوط به 
جمع‌بندی شــورا در این رابطه باشد، چنانچه تصمیم 
نهایی واقع‌بینانه نباشــد، این جریان پایگاه اجتماعی 

خود را از دست خواهد داد.
مشارکت مشــروط در انتخابات مستلزم ارائه شروطی 
اســت که از ســوی اصلاح‌طلبان مورد پذیرش قرار 
گیرد، در غیــر این صورت باید عطای انتخابات را به 
لقایش بخشــید. از ســوی دیگر مخاطبان این جریان 
برای شــرکت در انتخابات آتی، نه‌فقــط انتظار ارائه 
برنامه را دارند که بیشــترین توجه خود را معطوف به 
جمع‌بندی جریان اصلاحات از دســتاوردهای خود، 

خواهد کرد.
اگر شــرایط انتخابــات تغییــر کنــد و کاندیداهای 
کارآمدی وارد عرصه شــوند بخت با آن‌ها یار است، 
ولی اگر شــرایط تغییر فراهم نشــد چه باید کرد؟ آیا 
گزینه‌های حداقلی یا ائتلاف در دســتور قرار خواهد 
گرفت یا مشــارکت مشــروط به شــکلی دیگر مورد 
بحث واقع می‌شود. چنانچه مشــارکت در انتخابات 
94 با شــرایط حداقلی صورت گرفت و در نتیجه در 
مجلس دستاورد قابل‌توجهی پیدا نکرده و در مقایسه 
با انتظاری که نسبت به لیست امید در جامعه به‌وجود 
آمده بود فضایی برای جامعه مدنی و رأی‌دهندگان به 
اصلاحات فراهم نیاورد؛ البته حجاریان بعداً در پاسخ 
به اینکه اصلاح‌طلبان برای چه کسی شرط می‌گذارند 
نوشت که از یادداشــت وی نوعی تفسیر غیرعقلانی 
و انتزاعــی شــده اســت. وی مشــارکت مشــروط 
اصلاح‌طلبان را نه معطوف به خود و حضورشــان در 
قدرت بلکه از ســر دغدغه برای تشکیل پارلمان قوی 
در راســتای منافع مردم داشته و 
نباید از فیلتریزاســیون  از طرفی 
اصلاح‌طلبــان هــم غافل شــد 
تــا در پرتــو آن راه قدرت‌طلبی 
پوشــش  در  رانت‌خــواری  و 

اصلاح‌طلبی مسدود شد.
انتخابات ســال‌های 92،  البتــه 
94 و 96 متأثــر از نقش‌آفرینی 
کاریزماتیــک  شــخصیت 
اصلاحات بود کــه خود امروز 
بــر این باور اســت کــه ممکن 
است شــرایط به‌گونه‌ای باشد و 
به قول او »دیگر خیلی ســخت 
اســت که به مردم بگوییم بیایید 
رأی دهید.« آقای ســید محمد 
خاتمــی در دیــدار بــا اعضای 
فراکســیون امید گفت از سوی 
مردم با این سؤال مواجه است که »ما را کشاندید پای 
صندوق رأی، یک مورد نشــان دهید که در راستای 
اصلاحات واقعی باشــد.« البته خاتمی هشــدار داد 
که ریزش از اصلاح‌طلبان به ســبد جریان‌های رقیب 

نمی‌رود، بلکه به سبد براندازان روانه می‌شود.
درحالی‌کــه برخی از اصلاح‌طلبان حضور در قدرت 
را بــه هر شــکل بهتــر از این می‌دانند کــه صحنه را 
ترک کنند و شــاید اراده جدی در میان اصلاح‌طلبان 

به‌منظــور موافقــت و همدلی بــا تمامی یادداشــت 
حجاریان وجود نداشــته باشد، اما شبهات و سؤالاتی 
هــم در این رابطه به میان آمده اســت ازجمله اینکه: 
آیا بهتر نیســت به‌جای کســب جایگاه در قدرت، به 
جایگاه انتقادی و اپوزیســیون بازگشته و رصدکننده 
حاکمیت اجرایی باشــند. خــود حجاریان قبلًا گفته 
بود کــه پروژه اصلاحات به انتخابــات گره نخورده 
اســت و با ورود به انتخابات به هــر قیمتی مخالفت 
کــرده اســت، حتی یادآور شــده که اگــر نیروهای 
اصلاح‌طلــب بــا رد صلاحیت‌های گســترده مواجه 
شوند و نیروهای مؤثری نداشته باشند، شرکت نکردن 
در انتخابــات بهتــر از شــرکت کردن بــا گزینه‌های 

ضعیف و ناکاراست.
ایــن در حالی اســت که حزب اتحاد ملت اســامی 
کیــد کرده، اما  همواره بر مشــارکت در انتخابات تأ
مشــارکت مشــروط را به جمع‌بنــدی نهایی اعضای 
حــزب موکول نمود. امــری که تاکنون در شــورای 
سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به بحث گذاشته نشده 
این اســت که آیا در صورت تحقق نیافتن شروط، به 

تحریم انتخابات منجر می‌شود؟
ولی حــزب اعتمــاد ملی تاکنــون اعلام کــرده که 
تحریــم انتخابات را تحت هر شــرایطی نمی‌پذیرد و 
ایده مشــارکت مشــروط را ایده‌ای ورشکسته و کهنه 
و فــردی ارزیابی کرده اســت، امــا در هر صورت با 
شورای سیاست‌گذاری اعلام همراهی و حضور فعال 

و مؤثر نموده است.
حفــظ پایگاه اجتماعی از یک‌طــرف و ارائه راه‌حل 
برای مشکلات کشــور از طرف دیگر اصلاح‌طلبان 
را در انتخابــات، پیــش رو بــر ســر دوراهی جدی 
قــرار خواهد داد. عملکرد نهادهــای انتخابی که در 
اختیار اصلاح‌طلبان بوده نتوانسته رضایت عمومی و 
مخاطبان خود را برآورده سازد و شاید ارائه برنامه‌های 
جدید توفیق چندانی کســب نکند، زیرا مهم‌تر از آن 
اعتمادســازی در پایگاه اجتماعی این جریان مطرح 
اســت، باید دید اصلاح‌طلبان دربــاره این راهبرد چه 

راه‌حل‌هایی ارائه خواهند داد.
حجاریــان پیش از این گفته بود که پروژه اصلاحات 
بــه انتخابات گره نخــورده اســت. وی انتخابات به 
معنای کنونی آن را گدایــی قدرت توصیف کرده و 
گفته بود اصلاحات صدقه‌بگیر نیست و اگر مکنت 
کید  دارد باید با اتکا به آن به بازار سیاســت برود و تأ

کرده بود که نباید به هر جنس بنجلی تن داد.
زمینــه ایــن گفتار حجاریــان، به بــاور وی در مورد 
زیســت در جامعه دموکراتیــک برمی‌گردد. چنانچه 
زیســت در جامعه دموکراتیک، خودبه‌خود بر اعمال 
و خلق‌وخــوی افــراد تأثیــر می‌گذارد و خــود را در 
مناســبات خرد بازتولید می‌کنــد. برخلاف متفکران 
حــوزه اخلاق کــه خوبی یا بدی رژیم مســتقر را به 
مردم ربــط می‌دهند و می‌گویند اگــر جامعه خوب 
بشــود حکومت هم خوب خواهد شد. حجاریان در 
ریشــه‌یابی این موضوع به مســئله خودکامگی اشاره 
کــرده بود. او معتقد اســت خودکامگی صرفاً به فرد 
دلالــت ندارد و این ســبک و ســیاق مانند خون در 
ســاخت قدرت در گردش اســت و نمی‌توان انتظار 

مقصود از بقا این 
است که اصلاح‌طلبی 

تصمیم‌های  نیازمند 
حیاتی است و قادر 

نیست مسیری 
تک‌خطی پیش 
بنابراین  بگیرد؛ 

موضعی ترکیبی را 
میکند،  پیشنهاد 
از آرامش فعال تا 

تمام‌قد فعالیت 
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داشت خلقیات و رفتار جامعه آن را تعدیل یا اصلاح 
کند.

برخــی از اصلاح‌طلبان قائل به این نیســتند که صرفاً 
به‌دنبــال حفظ آبرو یا بقا یا جایگاه خود در بین مردم 
باشــند. آنان معتقدند در شــرایط حاد و مشــکلات 
عدیده، گزینش بین اصلاح‌طلب و اصولگرا منطقی 
نیست چنانچه اگر سیلی بیاید دامن همه را می‌گیرد، 
راه چاره این اســت که به‌جای حرف‌های سیاسی و 
انتزاعی از موضع خیرخواهانه به رفع مشــکلات مردم 

و بهبود آلام آنان، همه با هم همکاری کنند.
منتقدین می‌گویند اصلاح‌طلبان باید در عملکرد خود 
نشــان دهند که صرفاً به‌دنبال جایگاه خود در قدرت 
و حاکمیت نیستند، بلکه به‌دنبال شناسایی نارسایی‌ها 
و مشــکلات مردم و پیداکردن راه چاره هســتند، در 
این رابطه فراکسیون اصلاح‌طلبان تحرک کافی داشته 
و طــرح و برنامه برای برون‌رفــت از گرفتاری‌ها ارائه 
دهــد. درحالی‌که عملکــرد نیروهای اصلاح‌طلب و 
معتــدل به ســمت کارآمدی و حل مشــکلات نمود 
چندانی نداشــته است، وجیه‌المله‌ای خوب است که 

برای حل معضلات کشور راهکار داشته باشد.
این منتقدین انتظار دارنــد اصلاح‌طلبان تلاش کنند تا 
فضای ناامنی و عدم اعتماد سیاسی شکل نگیرد و از آن 
طرف حکومت نیز به آلوده کردن فضای سیاسی دامن 
نزند و در نتیجه سوءظن‌ها کاهش یافته و خود را برای 
حل مشــکلات یکدل نشــان دهند. در چنین شرایطی 
انتخابــات هم می‌تواند به انتخاب‌های بهتری بینجامد، 
ولی در شــرایط بدبینی و ســوءظن نیروهــای کارآمد 

فرصت ورود به عرصه انتخابات را پیدا نمی‌کنند.
حجاریــان در ســال 1380 گفته بود کــه وارد فاز 

از سیاســت می‌شویم  جدیدی 
که در این فاز سیاســتمداران و 
احــزاب باید از منافع اقشــار و 
کنند،  دفاع  قومیت‌های خاص 
حتــی اگر ایــن حمایت خاص 
به‌جایی برســد که بقیه طبقات 
و اقشــار به آن‌هــا رأی ندهند. 
این موضع‌گیری  وی در توجیه 
کیــد به شــفافیت در کار  با تأ
سیاسی اشــاره کرده بود، حتی 
اگر شــفاف شــدن بــه افتراق 
بینجامد.  عمومــی  منافــع  بین 
بــه  زمــان  آن  در  حجاریــان 
کودتای ناپلئون سوم در فرانسه 
اشــاره کرده بــود کــه در آن 
اقشار  ناپلئون،  اجتماعی  پایگاه 
حاشــیه تولید، لومپن پرولتاریا، 

اوباش و ارتش ذخیره بیکاران و نیروهای رانده‌شده 
اجتماعــی بودند، به ایــن لحاظ با در نظر داشــتن 
بیکاری و اعتیاد و آسیب‌های حاشیه‌نشینان هشدار 

لازم را داده بود.
حجاریــان پیش از این بــه اصلاحاتی اشــاره کرده 
بــود کــه از درون انقلاب زاده شــود و در این رابطه 
می‌گفت خواسته‌های مردم، نوع اصلاحات را تعیین 
می‌کند. مهم‌ترین خواسته مردم در انقلاب، برقراری 

عدالــت و رفع تبعیض‌های موجود بوده اســت، ولی 
با وجود شــعارهای پرطمطراق و تئوری‌های متفاوت 
به قول حجاریان تئوری‌هایی که چکش‌کاری نشده، 
نظریــه‌ای که بــه کار ایران امروز بیاید مدون نشــده 
اســت. اگر عدالت را از شــعارهای بنیادین انقلاب 
اسلامی بدانیم، چگونه می‌توان نسبت به نبود عدالت 
و انواع تبعیض، بی‌تفاوت و منفعل ماند تا طوفانی که 
از ســر بی‌عدالتی برخاسته است، از سرمان بگذرد و 

گزندی به ما نرسد؟!
در پیشــنهادهای ایشــان جایی برای نزدیک شدن به 
مردم یا شــنیدن صدای اعتراضــات و انتقادات آنان 
نیســت و آیا راهکاری برای کاهش درد و رنج مردم 
وجود ندارد؟ آیا اصلاحات برای بقای سیاســی خود 
نسبت به مطالبات مردم بی‌اعتنا 
بماند تا مبادا گزندی به آن برسد 
و بتواند از این بحران به سلامت 

عبور کند.
منتقدان  بــا  مواجهــه  بالاخــره 
و اپوزیســیون کــه با برچســب 
دست‌ســاز ترامــپ آن‌هــا را از 
هویت ملی و انسانی تهی کرده، 
در دســتور کار اصلاح‌طلبــان 
قرار گرفته اســت. به یاد داریم 
که شــعار اصلاح‌طلبــی تبدیل 
معاند به مخالــف و مخالف به 
موافق بود، ســید محمد خاتمی 
گفت در یک نظام مردم‌سالار، 
حاکمیــت یــا بخشــی از آن به 
خود اجــازه نمی‌دهد که طرفِ 
مخالــف خــود را با هــر عنوان 
چون برانداز و معاند از صحنه خارج کند. حجاریان 
در یادداشــت تکمیلی خود به تفکیک اپوزیسیون به 
ملی و غیرملی پرداخته اســت و شــاهد مثال خود را 
شــاپور بختیار نام برده اســت که درحالی‌که خود را 
ایرانی مصدقی و ســکولار می‌خواند به دامن دشمنان 
ایــران غلتید. وی می‌افزاید که اکنون با ســنتز ملی-

امریکایــی، ملی-ســعودی، ملی-اســراییلی مواجه 
هستیم.

اپوزیســیون در تحلیل جریــان اصلاح‌طلبی، آن را 
بخشــی از واقعیت نیروهای سیاســی ایــران ارزیابی 
کــرده کــه در نقــد و بازســازی خــود در ســطح 
باقی‌مانــده و بــه عمق نمی‌روند آن‌ها این ســؤال را 
مطــرح کرده‌اند کــه آیا اصلاح‌طلبــان، تحول‌خواه 
شــده‌اند؟ درحالی‌که در گرایش‌های اصلاح‌طلبی 
و تحول‌خواهــی و براندازی تغییــری در روش‌ها و 
اهداف ایجاد نکرده و وضعیتی شــبیه ســال 1384 
را دارنــد. منتقدین همچنیــن می‌گویند این جریان 
در روش، بــه صندوق رأی و بیانیــه اکتفا دارد ولی 
در مقابل جنبــش خیابانــی، هراس‌افکنی می‌کند. 
اینکــه توصیه‌هــای اخیر حجاریــان تا چــه اندازه 
می‌توانــد بقــای اصلاح‌طلبــی را ضمانــت کنــد، 
به‌زعــم اپوزیســیون تــا اصلاح‌طلبــان مطالبــات و 
مبــارزات صنفی مدنی را نپذیرند تنها فقط در اســم 
و ظاهر، اصلاح‌طلب محســوب می‌شــوند و عنوان 
تحول‌خواهــی به‌جــای اصلاح‌طلبی، قبــل از آنکه 
یک تغییر باشــد نشــان‌دهنده یک خطای سیاســی 
و اخلاقــی خواهد بــود. حجاریــان در توضیحات 
بعدی نوشــت که منظــور وی از تحول بــدان معنا 
بوده است که رهبری و سازمان و همچنین تاکتیک 
و اســتراتژی اصلاحــات متحول شــود به‌طوری‌که 
روندها و چشــم‌اندازها را به زبان قابل‌فهم تحلیل و 
ترجمه کنند و ذیل آن نقش، جایگاه و کارکرد خود 

را به‌عنوان آن نیروی تحول‌خواه تعریف کنند.
با وجود مشکلات بی‌شماری که با آن روبه‌رو هستیم 
چــه آن را مشــکلات عادی یــا بحران یــا ابربحران 
بنامیم، راهبرد جریــان اصلاح‌طلب و تاکتیک‌های 
آنــان در انتخابــات 98، چه خواهد بــود؟ آیا آن‌ها 
منتظر تغییر فضای سیاسی از سوی حاکمیت هستند 
یا خود در مواضعشــان تغییری به‌وجود خواهند آورد 
و آیــا افراد مؤثر در صحنه سیاســی مجال ورود پیدا 
خواهند کرد و به این ترتیب راه‌حلی برای مشکلات 
گشوده خواهد شــد؟ یا گرفتاری‌های مردم، فراتر از 
ورود چهره‌هــای موجه و مــورد قبول در انتخابات و 
ســاختاری بوده و تا اصلاح بنیادینی نســبت به فساد 
سیستماتیک انجام نشــود همچنان در بر یک پاشنه 

می‌چرخد.■

توقف فروش نفت 
کلیدی‌ترین ابزار 

مخالفان جمهوری 
اسلامی است و با 

افزایش ذخایر نفت شیل 
و ورود نفت عراق به 

چرخه فروش، تغییری 
در سیاست‌های ترامپ 

پدید می‌آورد، ولی تصویر 
مثبتی پیش روی اقتصاد 

ایران قرار نمی‌دهد 
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در چند ســال اخیر، هــرگاه در محافــل مختلف 
دانشجویی حضور داشــته‌ام، یکی از پرســش‌هایی که فعالان دانشجویی مطرح 
کرده‌اند، چرایی کاهش اســتقبال از برنامه‌های تشــکل‌های دانشــجویی به‌ویژه 
انجمن‌های اســامی و تشــکل‌های سیاسی مشــابه و به‌عبارتی، پرسش از بحران 
مخاطب تشــکل‌ها در دهۀ اخیر است. تصور بســیاری از فعالان دانشجویی این 
است که استقبال از برنامه‌های موسمی دانشجویی کاهش پیدا کرده و دانشجویان 
علاقه‌ای به شــنیدن سخنرانی‌های فکری و سیاســی ندارند؛ سالن‌ها اغلب خالی 
است و برای پای کار آوردن تعداد محدودی دانشجوی فعال در انجام یک کنش 
مشترک، دشواری‌های بی‌پایانی وجود دارد. دانشجویان بیش از آنکه از برنامه‌های 
سیاسی و فکری استقبال کنند به نمایش فیلم و برگزاری کنسرت و برنامه‌هایی از 
این دست علاقه دارند. گویی نوعی افت در انگیزه‌های گرایش به فعالیت فکری 

و سیاسی در فضای دانشگاه رخ داده و باید برای آن چاره‌جویی کرد.
در پس چنین تصوری، نوعی تصویر از گذشته‌ای درخشان در فضای دانشجویی 
نهفته اســت. گذشته‌ای که در آن با یک فراخوان تشکل‌های دانشجویی سیاسی 
ســالن‌ها پر می‌شد، تجمعات دانشجویی شکل می‌گرفت، اعتصاب غذا می‌شد، 
کلاس‌ها تعطیل می‌شد و دانشجویان دسته‌دسته به فعالان دانشجویی می‌پیوستند تا 
مطالبات و مسائل مشترک را پیش ببرند. دوره‌ای تصور می‌شود که فضای دانشگاه 
سیاسی بود نه مانند امروز سیاست‌زدایی‌ شده؛ دوره‌ای که دانشجویان گویی اهل 
تخصیص بیشــتر بودند؛ هم فعالان دانشجویی ســماجت و انسجام بیشتری برای 
فعالیت و تحرک داشــتند و هم بدنه دانشــجویی ظرفیت بیشــتری برای همراهی 
و کنشــگری داشــت. دوره‌ای که بحث‌های فکری و سیاسی داغ و نقل محافل 

دانشــجویی در بوفه و کافه و خوابگاه و سالن‌های دانشکده 
بود.

این اتوپیای مفقود و این گذشــته از دست رفته چگونه شکل 
گرفته است؟ دوره‌ای که از آن سخن گفته می‌شود به‌صورت 
انضمامی و عینی کی و کجا در سیر فضای دانشجویی ایران 
پدید آمده اســت؟ نمادهای چنان دورانی چه کسانی بودند؟ 
کدام داده‌های تجربی مؤید چنین فضای پرشور و فعالی است 
که امروز در حسرت آن هستیم؟ این‌ها پرسش‌هایی است که 
هرگاه در فضای دانشــجویی امروز با ســؤالی از جنس سؤال 
ابتدای نوشــته مواجه می‌شــوم به طور گــذرا در ذهنم نقش 
می‌بندد. برای اینکه فعالان دانشــجویی پرسشــگر این سؤال 
زیاد هم ناامید و دلسرد نشــوند، همواره پاسخی دم دستی به 
آن‌ها داده‌ام تا بکوشــم انتظاراتشان را از استقبال از برنامه‌های 
دانشجویی تعدیل کند. برای مثال به برنامه‌هایی اشاره کرده‌ام 
کــه در دوران دانشــجویی خودمــان برگــزار می‌کردیم و از 
آن‌ها هم اســتقبال چندانی نمی‌شد؛ اتفاقات ظاهراً مهیبی که 
احساس چندانی در بدنه دانشجویی برنمی‌انگیخت و شور و 

تحرکی پدید نمی‌آورد. آنگاه به ســؤال‌کنندگان گفته‌ام باید به فکر ارتقای همین 

فضای موجود بود و از ساختن تصویری آرمانی و درخشان از گذشته پرهیز کرد؛ 
اما اکنون با فرصتی که برای نوشــتن این یادداشــت برایم پدیــد آمده می‌خواهم 
درنگ کوتاه و شاید عمیق‌تری بر این پرسش کنم و از دادن جوابی دم‌دستی مانند 

آنچه گفتم پرهیز کنم.
مــن ابتــدای دهه 80؛ یعنی مقارن با دومین دولت ســید محمد خاتمی و در میانه 
عصری وارد دانشگاه شدم که بعدها عصر اصلاحات نام گرفت؛ حدود یک سال 

و اندی پس از خزان مطبوعات و در میانه انسداد سیاسی درون قدرت.
در همــان بدو ورودم، ماجــرای صدور حکم اعدام برای هاشــم آقاجری به‌دلیل 
ســخنرانی در همدان درباب پروتستانتیسم اســامی رخ داد )آذر 81( و تجمعات 
جسته و گریخته‌ای در دانشگاه‌های کشور در اعتراض به این حکم افراطی شکل 
گرفت. دو تصویر از آن روزها در ذهنم نقش بســته اســت: یکی روزی که برای 
امانت گرفتن یــک کتاب به دفتر مجمع حزب‌الله دانشــگاه علم و صنعت رفته 
بودم و برخی فعالان این تشکل دانشــجویی راست‌گرا، اما عدالت‌خواه انگشت 
حیرت به دهان از این حکم دستگاه قضائی بودند و به‌خوبی به خاطر دارم یکی از 
فعالان این تشکل سخت به هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه می‌تاخت 
که با چنین حکمی قوه قضائیه مضحکه شــده است. تصویر دوم تجمعی بود که 
در مقابل ســاختمان پانزده خرداد دانشــگاه )محل استقرار نهاد رهبری و معاونت 
دانشــجویی و فرهنگی و چند قدمی مســجد( در حال برگزاری بود؛ در اعتراض 
بــه صدور حکم اعدام برای هاشــم آقاجری. در جمع چهــل- پنجاه نفره‌ای از 
دانشــجویانِ دانشــگاهی که بیش از هفت هزار دانشــجو داشت، یکی از فعالان 
ســال بالایی رشته ریاضی در حال نقد استادان دانشگاه بود که چرا منفعل هستند 
و بــه این حکم اعتراضی نمی‌کنند؛ می‌گفت اســتادان طــوری برخورد می‌کنند 
که گویی حکــم اعدام برای یک قصاب صادر شــده و نه 
برای یک اســتاد دانشــگاه. هیچ‌یک از ایــن تجمعات که 
به‌موازات در دانشگاه‌های مختلف برپا شده بود شور چندانی 

برنیانگیخت؛ البته حکم هاشم آقاجری نقض شد.
از همان زمانی که با ورود به انجمن اســامی دانشــگاه وارد 
فعالیت دانشــجویی شدم، هر روز بیشــتر از پیش انشقاق و 
چنددســتگی در فضای دانشــجویی و عدم همراهی فراگیر 
بدنه دانشجویان با فعالان دانشجویی را لمس می‌کردم. با این‌ 
حال حکمی کلی برای آن سال‌ها نمی‌شد صادر کرد. درست 
است که درنتیجه ناکامی جنبش دوم خرداد و انسداد سیاسی 
رخ داده، به‌تدریج فضای عبور از خاتمی و اصلاحات شکل 
گرفته و اکنون در بخشی از جریان دانشجویی تحول‌خواه که 
تا پیش از آن به شکل یکدست حامی جنبش دوم خرداد بود، 
ســاز جدایی از »اصلاح‌طلبان حکومتی« نواخته می‌شــد و 
درست است که نزاع و مناقشه میان تحریمی‌ها و مشارکتی‌ها 
به‌شــدت در جریان بــود و تنور رقابت را در دانشــگاه گرم 
می‌کرد و درست اســت که درنتیجه این چنددستگی‌ها که 
از حد رقابت ســازنده فراتر رفته و به نزاع و مخاصمه درونی بدل شده بود هر روز 

درنگی کوتاه بر

 افت فضای دانشجویی، عوامل دست‌اندرکار و راهکارهای فرارو

کمال رضوی

ازقضا هنر تک‌چهره‌هایی 
نظیر شریعتی و فعالان 

جنبش چریکی همین بود 
که در فضای لذت‌جویانه و 
روزمره دانشجویی غالب، 
توانسته بودند این نیروی 

جمعی را ایجاد و تقویت 
کنند که دانشجویان را 

وارد مدارهای مبارزاتی و 
از آن‌ها عضوگیری 

می‌کرد
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بدنه دانشجویی دلســردتر، منفعل‌تر و بی‌اعتمادتر از 
گذشته به فعالان دانشجویی می‌شد، اما همان زمان 
نیز برنامه‌های متعدد سیاســی و فکری برگزار می‌شد 
که گاه اســتقبال دانشــجویی گســترده‌ای از آن‌ها 
می‌شد و گاه به‌عکس، بسیار کم‌فروغ جلوه می‌کرد. 
اگر بخواهم به نقل خاطراتی از این دســت بپردازم، 

حوصله خواننده سر می‌رود.
می‌خواهم بگویم در همان دوره به‌تدریج افت فضای 
پرشور ناشی از دو سه سال ابتدایی جنبش دوم خرداد 
تحقــق یافته بود و این مســیر افتــان و خیزان پیموده 
می‌شــد. درواقع آنچــه ما افت فضای دانشــجویی 
می‌خوانیــم، به‌نوعی متن اصلی فضای دانشــجویی 
در تمامی ســال‌های پــس از انقلاب بوده اســت و 
آنچه خیزش‌ها و جوشش‌ها و آفرینش‌های نو بوده، 
استثنایی بر این قاعده افتان است. برهه‌های محدودی 
از تاریخ قبل و بعد از انقلاب جریان دانشــجویی را 
می‌توان نشــان داد که در آن پویایی و جوشــش در 
فضای دانشــجویی، تمامی دانشجویان را با تحولات 
فکری و سیاســی همراه می‌کرده اســت. غیر از این 
برهه‌های محدود ‎ـاگر نگوییم موقتی‌ـ فضای غالب، 
همین فضای روزمرگی و جاری بوده که در هر دوره 

به شکلی بازنمود می‌یابد.
اجازه دهید پرسش را از این زاویه مطرح کنم: کدام 
پژوهش تجربی و کدام داده‌های کمّی یا شواهد کیفی 
می‌توانند به ما نشان دهند در تمامی سال‌های تأسیس 
دانشــگاه از حوالی 1310 به این‌سو تا ابتدای دهه 90 
همواره جوشش و غلیانی در فضای دانشجویی بوده 
و تشکل‌های سیاسی در اوج کارآمدی و مشروعیت 
بوده‌اند و اکنون در ابتدای دهه 90 شاهد فقدان چنان 
فضایی هستیم؟ البته پژوهش‌هایی هست که برهه‌های 
تحول‌آفرینی جنبش دانشجویی در ایران را به تصویر 
کشیده، نشــان می‌دهد که دانشــجویان چگونه بر 
معادلات سیاسی دوران خود تأثیرگذار بوده است؛ اما 
این پژوهش‌ها فاقد تصویر و شــواهدی از عمومیت 
فضای دانشــگاه‌ها حتی در همین برهه‌های آفرینش 
جمعی هســتند. درســت در ســال‌هایی که جنبش 
چریکی در ایران پویا و زنده و مشــغول عضوگیری 
فعال از فضای دانشــجویی بــوده، پس‌زمینه غالب 
زندگی دانشجویی، همین وضعیت روزمره‌ای است 
که ما امروز به‌عنوان فضایی سیاست‌زدایی‌شده تصور 
می‌کنیم. اگر غیر از این است، باید شواهد تجربی به 
میان آورد که نشان دهد فی‌المثل جنبش چریکی در 
شرایطی در دانشگاه‌ها طرفدار داشته که گویی قریب 
به‌اتفاق دانشجویان دست‌اندرکار کنشگری فکری و 
سیاسی بوده‌اند. اگر بخواهم محتاطانه سخن بگوییم، 
خواهم گفت من تاکنون چنین شــواهدی ندیده‌ایم. 
ازقضا هنــر تک‌چهره‌هایی نظیر شــریعتی و فعالان 
جنبش چریکی همین بود که در فضای لذت‌جویانه 
و روزمره دانشجویی غالب، توانسته بودند این نیروی 
جمعی را ایجاد و تقویت کنند که دانشجویان را وارد 

مدارهای مبارزاتی و از آن‌ها عضوگیری می‌کرد.
کید بر یــک نکته بود:  همــه این مقدمات بــرای تأ
مقایســه‌ای کــه اغلــب بــرای تحلیل افــت فضای 
دانشــجویی و ناکامی تشــکل‌های فکری و سیاسی 

در جذب دانشــجویان صورت می‌گیرد، شــاید نیاز 
به یک درنگ و تأمل جدی داشــته باشد. شاید این 
مقایسه نقطه مرجع داوری خود را چهارساله 1379-

1375 )دوران اوج جنبش دوم خرداد( قرار می‌دهد؛ 
یا شاید ســال‌های 1359-1356 )دوران اوج انقلاب 
و پســاانقلاب( نقطه مرجع چنین مقایسه‌ای است؛ یا 
چه‌بســا ســال‌های 1351-1348 )دوران اوج جنبش 
چریکی( و برهــه 1332-1329 )دوران اوج نهضت 
ملی( در چشم و دل دانشــجویان چنان جای گرفته 
که این مقاطع زمانی کوتاه را به رویه و ســیر دائمی 
فضای دانشجویی بدل می‌کنند. اگر این چهار برهه 
را در نظر آوریم، با یک استثنای حدوداً شانزده ساله 

در روند حدوداً نُه دهه‌ای دانشگاه مواجهیم.
چنین است که گویی باید پیش از آنکه تصویری از 
گذشته درخشــان بپردازیم و آنگاه دوره کنونی را با 
برچسب سیاست‌زدایی‌شده یا فردیت‌زده یا قهقرایی و 
هر تعبیر مشابه دیگری یاد کنیم که مؤید نوعی افت 
انگیزه و کنش دانشجویی است، لازم باشد به درنگ 
و تأملی در نقطه مرجع اســتدلال بپردازیم و شــواهد 
تاریخی محکمی فراهم کنیم و آنگاه به مقایســه این 

دوره‌ها با وضعیت کنونی بپردازیم.
)2(

برای کســی که بند اول نوشــته را می‌خواند، ممکن 
اســت بلافاصله این نتیجه مسجل شود که وضعیت 
امروز چندان هم بد نیســت؛ بیش از یکصد تشکل 
دانشــجویی منتقد در کشور و بیش از 7 هزار نشریه 
دانشــجویی فعال داریــم؛ ده‌ها ابزار اطلاع‌رســانی 
جدید و شــبکه‌هایی ســیال از ارتباطات میان فعالان 
دانشــجویی که امکاناتی بی‌ســابقه برای کنشگری 
جمعی و مشترک پیش روی آن‌ها نهاده است. ماهی 
نیســت که بیانیه مشــترکی از طرف دانشجویان در 
واکنش به یکی از رخدادهای جامعه منتشــر نشود. 
برنامه‌هــای متعــدد فکری و سیاســی و رویدادهای 
مکرری که فضــای دانشــگاه‌ها را تلنگری می‌زند 
و گهگاه شــوری برمی‌انگیزد. گذشــته هم چندان 
آش دهان‌ســوزی نبوده و نباید برای وضعیت کنونی 
مرثیه‌سرایی کرد. چه جای گله و شکایت با این همه 

رویش و امکان برای کنشگری و فعالیت؟
اینجاســت که بلافاصله باید زاویه و نظرگاه دیگری 

گشــود: به‌رغم حقیقت جزئی که در بند نخســت 
نوشــته ممکن است نهفته باشد، همه حقیقت ماجرا 
هم این نیست. دهه 90 از جهات متعددی با گذشته 
متفــاوت اســت. وانگهــی، چرا در جســت‌وجوی 
بازآفرینی یکی از همان برهه‌های مشعشــع گذشــته 
در فضای دانشجویی نباشــیم و با تمسک به قاعده 
رخوت در مابقی 80 ســال عمر دانشــگاه در ایران، 
کم‌تحرکــی امــروز را توجیــه کنیم؟ چــرا همچنان 
کــه دانشــجویان در دهه 1330 مشــعل‌دار نهضت 
مقاومت ملی شــدند، امروز ســد و مانــع و رادعی 
مقابل غارت و فســاد و میهن‌فروشی و نابودی ایران 
و رنج مردمان و آلام فرودســتان جامعه نباشند؟ چرا 
همچنان‌که در انتهای دهه 40 دست »مای جمعی« 
ایــران از پیکره دانشــگاه بیرون آمــد و جنبش پر از 
خون و عرقی آفرید، امروز هم در این وانفسای میهن 
چنان نیروی جمعی‌ای دســت‌اندرکار تحول‌خواهی 
و تحــرک بــه جامعه سیاســی و فکری نشــود؟ چه 
عواملــی دانشــجویان را از بــدل شــدن بــه نیرویی 
جمعی و کنشــگری مؤثر بازمی‌دارد؟ کدام عوامل 
دست‌اندرکار حضور کم‌فروغ تشکل‌های سیاسی در 
فضای دانشگاه‌هاســت؟ بد نیست که قدری بر این 

پرسش‌ها درنگ کنیم.
بحران تفرد یا تشخص‌طلبی بی‌مهار

برای کســانی که به مقایسه فضای دانشجویی دهه 
80 به بعد با برهه‌های درخشــان گذشته در جنبش 
دانشــجویی ایران پرداخته‌اند، یک واقعیت بســیار 
آشکار بوده است: فردیت و تشخص‌طلبی در میان 
فعالان دانشجویی بسی توســعه یافته است؛ میل به 
بیشــتر دیده شــدن، متمایز بودن، تشخص یافتن و 
نمودِ فراتر از بود و عوارضی از این دست، واقعیتی 
تلخ و عیان در فضای دانشــجویی است. در تحلیل 
چرایی این امر، گاه انگشــت اتهام به سمت جریان 
روشنفکری دینی رفته اســت؛ جریانی که در دهه 
70، در دانشــگاه‌ها واجد مرجعیت جدی بود و به 
بسط آموزه‌هایی پرداخت که در آن آموزه‌ها وزن 
اندکی به خودســازی فردی و تقدم دادن جمع بر 
فرد داده می‌شــود و در مقابل، بیشتر بر فردگرایی 
تأکید می‌شد. هرچند نمی‌توان مسئولیت گروه‌های 
مرجع فکری در بروز این مســئله را نادیده گرفت، 
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اما به‌نظر می‌رسد مسئله پیچیده‌تر از این 
است. در سال‌های اخیر و با مد شدن و 
فراگیری این ایده که هر پدیده‌ای را به 
ظهور نئولیبرالیســم پیوند بزنیم، ظهور 
این فردگرایی خودخواهانه نیز در پیوند 
با نئولیبرالیسم جهانی تحلیل شده است. 
این امر نیز گرچه بهره‌ای از حقیقت در 

خود دارد، اما همه حقیقت نیست.
اولًا باید به یک زمینه تاریخی وسیع‌تر اشاره 
کرد. جامعه ایران از آســتانه مشروطه و با 
طی ســیر گذار از اجتماع سنتی به جامعه 
مدرن، دســت‌اندرکار پروراندن فردیت به 
عنوان یکی از مشــخصه‌های دوران جدید 

بوده اســت. بدین ترتیب، فردگرایــی ماجرای امروز و 
این دهه و دهه‌های اخیر نیســت. مرحلــه‌ای از فرایند 
بیــش از یک و نیم ســده‌ای در جامعه ایران )و اصولًا 
هر جامعه‌ای اســت که گذار از اجتماع پیشــامدرن به 
جامعــه جدید را تجربه می‌کند(. دوم اینکه، درســت 
است اندیشه وسبک زندگی چپ، میدان مانور کمتری 
برای تشــخص‌طلبی و فردگرایی فراهــم می‌کرد، اما 
همان اندیشه و سبک زندگی نیز حامل عرصه وسیعی 
بــرای بروز خصلت‌های فردی بود. شکســت یکی از 
مهم‌ترین ســازمان‌های چریکی ایران در نتیجه حذف 
و تصفیه‌های درون‌سازمانی )سازمان مجاهدین خلق(، 
بی‌نسبت با خصلت‌های فردی تقی شهرام نبود که خود 
را نوک پیــکان تکامل جریان چپ و مبــارز در ایران 
می‌دانســت؛ همچنان‌که سرنوشت بعدی این سازمان 
بعد از انقــاب نیز بدون لحاظ کــردن خصلت‌های 

فردی مسعود رجوی قابل درک نیست.
اما تفاوتی که اینجاست از این قرار است که فردگرایی 
لجام‌گســیخته که ویژگی دوران جدید اســت، باید 
توسط نیروهای جمعی و همبستگی‌بخش مهار شود؛ 
نیــروی خودمختاری فردی که اساســاً نیرویی گریز 
از مرکز اســت، باید توسط نیروهای جمعی مبتنی بر 
تکلیف و تعهد جمعی مهار شده و تبدیل به نیرویی 
متوازن شــود. در دهه‌های 40 و 50 که دانشــجویان 
درگیــر مبارزه انقلابی بودند و حتــی در دهه 60 که 
دانشــگاه و دانشجویان مشــارکت جدی در دفاع از 
میهن داشــتند، نیروهای جمعی‌ای وجود داشت که 
فردگرایی را تعدیل می‌کــرد؛ برای مهار خصلت‌ها، 
رساله در باب خودســازی انقلابی می‌نوشت )علی 
شریعتی( و »انتقاد از خود« و فدا کردن خواسته‌های 
خــود در قبال منافع جمع را تبدیل به ســبک زندگی 

می‌کرد )رویه‌های مسلط در جنبش چریکی(.
از دهــه 70 و پس از پایان جنگ اما این نیروها کم‌فروغ 
شــدند. گفتمان‌های مســلط فکری و ســبک زندگی 
گروه‌های مرجع دانشــجویان را نیــز به همراهی با خود 
وپوســت‌اندازی فرامی‌خواند. طبعاً مسئولیت بروز این 
وضعیت را نمی‌توان به لیبرالیســم جهانی فرافکنی کرد 
یا تنها گریبان روشــنفکری دینی را گرفت؛ اما می‌توان 
از جریان‌های فکری و سیاســی مرجــع انتقاد کرد که 
چــرا جایی بــرای تحکیم منش و ســلوک مبارزاتی در 
آموزه‌هــای خود قائل نشــدند و دانشــجویان را بدون 
چشــم‌اندازی از تعهــد و تکلیف و مســئولیت، تنها به 

احقاق حقوق فردی فراخواندند. این انتقاد امروز بیش از 
دهه‌های هفتاد و هشتاد موضعیت دارد. گروه‌های مرجع 
فکری خود در معرض تشــخص‌طلبی بی‌مهار هستند. 
کادمیک« و خصلت نمایشی در  ظهور »سلبریتی‌های آ
اجتماع مراجع فکری نیز در حال بدل شــدن به رویه‌ای 
عام است. شبکه‌های اجتماعی میل به دیده شدن بیشتر 
را دامن می‌زند. فالوئرهای بیشتر فضیلت است. اخلاقی 
که فضیلت را در کمتر دیده شدن می‌داد، جای خود را 

به ارزش اخلاقی بیشتر دیده شدن داده است.
پس راه‌حل چیســت؟ وقتی گروه‌های مرجع فکری 
خود درگیر بحران تشــخص‌طلبی بی‌مهار هســتند، 
چگونه می‌توان از دانشــجویان انتظار تاســی به رویه 
دیگری داشــت؟ طبعاً انکار امکانات گســترده‌ای 
که شبکه‌های اجتماعی در ایجاد پیوند برای تقویت 
کنشگری جمعی در اختیار افراد قرار می‌دهند، دور 
از حزم و آینده‌نگری اســت. ظرفیــت این ابزارهای 
ارتباطــی جدید قابل چشمپوشــی نیســت؛ اما باید 
در تناســب با این ابزار و آرایــش جدید تکنولوژی، 
نیروهــای اجتماعــی مهارکننده نیز آفریده شــوند. 
نیروهایــی که فضیلت را در »نمود متناســب با بود« 
)نه فراتــر از آن(، تقویت منــش مبارزاتی و آمادگی 
برای گذار از فردیت‌ها برای مصالح جمعی می‌بینند. 
آفرینــش این نیــروی جمعی هم بر ذمــه گروه‌های 
فکری مرجع و هم بر عهده خود فعالان دانشجویی 
است. چرا در کنار حلقه‌های مطالعاتی متعددی که 
برای آموختن فلسفه سیاسی و جریان‌شناسی و تاریخ 
و جامعه‌شناســی و ... در محافل دانشجویی جریان 

دارد، جایی برای آموختن منش مبارزاتی نباشد؟
تکثرِ مولد چندپارگی بــه جای تکثرِ رو به 

وحدت راهبردی
تنش و چالش دوم در فضای دانشجویی و تشکل‌های 
سیاســی آن، تکثیــر بی‌مهــار تشــکیلاتی اســت. 
نمی‌خواهــم صرفاً در تحلیل این تکثــر به این انگاره 
تمســک جویم که کسانی که دست‌اندرکار طراحی 
و مهندسی فضای دانشجویی پس از سال 92 بودند، 
عامدانه بر این تکثرها دامن زدند و اســتراتژی سیاسی 
سیاســتگذاران دولتــی، دادن مجوز به تشــکل‌های 
دانشــجویی متعدد برای در هم شکســتن وحدت و 
هیمنــه آن‌ها بود. این انگاره هــم بهره‌ای از حقیقت 
دارد، ولی به ظرفیت‌های درونی تکثرطلبی در فضای 

دانشجویی توجه ندارد.

تنفســی کــه از ســال 92 در  در فضــای 
دانشــگاه‌ها ایجاد شــد، نتیجه ســرکوب و 
انســداد هشت‌ســاله، در قامــت واکنشــی 
تکثرطلبانه نمودار شــد. ظرفیت آزادشــده 
دانشــجویی خواهان ســقف تشکیلاتی بود 
و طبعــاً نیروهــای سیاســی اصلاح‌طلب و 
تحول‌خواه نیز در کنار سیاستگذاری دولتی 
در بــروز این تکثر دخیل بوده‌اند؛ اما هر چه 
بوده، ما امروز با شمار زیادی از انجمن‌های 
اسلامی، شــوراهای صنفی و ده‌ها نشریه و 
تشــکل و محفل دانشــجویی ریز و درشت 
مواجهیم که در رقابت و گاه نزاع با یکدیگر 
به سر می‌برند و همین منازعات اغلب باعث 
هدررفت نیــرو و ناتوانی از انجام کنش مشــترک و 

هماهنگ می‌شود.
بــا پذیرش واقعیت متکثر موجــود، باید به پروراندان 
الگوهایــی بــرای همکاری‌هــای مشــترک، ورای 
تفاوت‌های نظری و سیاســی اندیشید. تکثر چنانچه 
بــا الگوی همکاری جمعی تجهیز شــود، فی‌نفســه 
امری میمون است. مرثیه‌سرایی در باب تکثر کنونی 
نیــز نباید کرد؛ بلــوغ فکری نســبی در جریان‌های 
دانشجویی دیده می‌شــود که اختلاف سلیقه‌ها را به 
چندپارگی‌های آنتاگونیستی بدل نکنند؛ اما در عین 
حــال، عدم تعبیه راهبردهای کنشــگری مشــترک، 
ســبب می‌شود در برخی نقاط عطف، چنین ظرفیت 

متکثری میل به تخاصم نیز پیدا کند.
در اینجا نیز هم مســئولیت متوجــه نیروهای فکری 
اســت و هم به طور اولی متوجه فعالان دانشــجویی 
و تشــکل‌های آن‌ها. تمرین همکاری‌های مشترک 
میان تشکل‌ها و گرایش‌های فکری مختلف و ایجاد 
ائتلاف‌های پویا و سیال بر سر مسائل ملی جامعه ایران 
مابه ازای عملی این مسئولیت است. نیروهای فکری 
نیــز باید دســت‌اندرکار تولید و توزیــع مهارت‌های 

مدیریت تضاد و آموزش کنشگری جمعی باشند.
ظهور سبک زندگی جدید

گفتیــم که از دهه 70 شــاهد تکثــری روزافزون در 
الگوهای زیســت در جامعه و به‌تبع آن، تکثر سبک 
زندگی دانشــجویی هســتیم. هرچند ظهور ســبک 
زندگــی متکثر نیــز ماننــد فردیت، پدیــده امروز و 
دهه‌های اخیر نیســت و به مجــرد ورود جامعه ایران 
به دوره جدید حیات خود از یک و نیم ســده پیش 
به مثابه یک جریان اجتماعی آغاز شــده و به شکل 
روزافزونی گســترش یافته است؛ اما در فضای منتهی 
به انقلاب و ســپس جنگ به ســبب شرایط خاص 
جامعه، میدان مانور سبک‌های زندگی متکثر محدود 
شده بود؛ پس از پایان جنگ طبیعی بود که این تنوع 
ســبک زندگی بار دیگر پدیدار شود و این امر، البته 
مقارن با تحولاتی در گفتمان‌ها و پارادایم‌های فکری 

غالب دوران و تحولات اقتصادی جهانی نیز بود.
ســبک زندگی در قالــب مؤلفه‌هایی چــون اوقات 
فراغــت، نحوه مصــرف، کیفیت ظاهر و پوشــش 
و بــدن، آداب معاشــرت، ذائقه اجتماعی و ســلیقه 
زیبایی‌شناختی، چشــم‌اندازهای سیاسی و اخلاقی، 
الگوهای زندگی خانوادگی، ســامت و بهداشــت، 
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رفتارهــای جنســی و ... بروز و تجلــی می‌یابد. هر 
چه از دهه 70 بــه امروز حرکت کرده‌ایم، مؤلفه‌های 
این ســبک زندگی جدید، تکوین و تمایز بیشــتری 
یافته اســت. در دل این حرکت سبک زندگی، میل 
دانشــجویان بــه افق‌های فکری و سیاســی همگون 
کاهش می‌یابد و تمایل به لذت بردن از امکاناتی که 
در دسترس آنان اســت، افزایش می‌یابد. در پیوند با 
رشد فردگرایی و تشــخص‌طلبی، الگوهای پوشش، 
مصرف مادی و فرهنگی، رفتارهای جنسی نیز تنوع 
و تکثــر می‌یابند. طبعاً این تمایــل در اقبال اندک به 
گفتمــان تحول‌خواهانه و گاه پرهزینه تشــکل‌های 

دانشجویی سیاسی مؤثر است.
در مواجهــه بــا چنیــن پویشــی در بطــن اجتمــاع 
انکارورزانه و تحقیرآمیزی  دانشجویی، رویکردهای 
کــه به مذمــت مؤلفه‌های ســبک زندگــی مذکور 
می‌پردازد، راه به جایی نمی‌برد و بیش از پیش موجب 
انزوای فعالان دانشجویی و شکاف میان بدنه و طیف 
فعالان می‌شــود. در مقابل، مقهوراین وضعیت شدن 
و عدم مواجهه نقادانه با برخی اشکال و بروزهای این 
وضعیت جدید نیز به مثابه همرنگ شدن با جماعت 
و مستحیل کردن هویت تاریخی جنبش آرمان‌خواه 

دانشجویی در دل شرایط بیرونی است.
میــان این دو وضعیت حد نهایــی، باید تعادلی برقرار 
کــرد. تشــکل‌های دانشــجویی محــل ایجــاد این 
تعادل هســتند. ذائقه‌هــای اجتماعی و ســلیقه‌های 
زیبایی‌شناختی بدنه دانشجویی باید مورد مطالعه قرار 
گرفته و نتایج ایــن مطالعه، در چینش برنامه‌های این 
تشکل‌ها تجلی یابد و در عین حال دعوت و فراخوانی 
به بدنه دانشــجویی برای هم‌راستا کردن خواسته‌های 
فردی خود به ســوی منافع جمعی وجود داشته باشد 
که با اتکای به ظرفیت درونی این دعوت، دانشجویان 
میل به همراستا شدن با جمع را در خود پرورش دهند.

***
درنگ بیشــتر بر عواملی کــه در تکوین وضعیت 
جاری فضای دانشــجویی و تشــکل‌های سیاسی 
و صنفــی آن مؤثر بوده‌اند، خــارج از حوصله این 
نوشــته کوتاه است. فهرســت فوق تنها بخشی از 
عوامل دســت‌اندرکار را مطرح کرده است؛ اما به 
کید کرد که هنر  عنوان مؤخــره باید بر این نکته تأ
فعالان دانشــجویی بدل کردن مضیقه‌ها و تنگناها 
و وضعیت‌های جدید بــه میدانی برای آفرینش و 
خلاقیت اســت. نوع انسانی دســت‌اندرکار تغییر 
در طــول تاریــخ نیز جز این نکرده اســت. عامل 
تغییــر، همــواره از ظرفیت و تنگناهــای موجود، 
پله‌ای برای صعود می‌سازد. وضعیت این روزهای 
دانشــگاه و فضای دانشــجویی چندان هم راکد 
و بحرانی نیســت، اما با فرض رکــود و بحران در 
فضای جاری، ســوالی که بلافاصله پیش روی هر 
فعال دانشجویی تحول‌خواهی هست این است که 
چگونه می‌توان از این انرژی نهفته و ســکون‌یافته 
بــرای رقــم زدن تحولــی جدیــد بهره جســت و 
انرژی‌هــا را آزاد کرد؛ چنان آزادی‌ای که مقید به 
منافع جمعی، بســط عدالت و برابری و کاستن از 

آلام جامعه باشد.■

ذم شبه مدح، امتناع تفکر
مصدق و تختی

روزگاری بود و می‌گفتیم
کائن زمین، بی آسمان، آیا چه خواهد بود؟
وین زمان، در زیر این آسمان پرسم
که زمین و آسمان، بی آرمان، آیا چه خواهد بود؟
شفیعی کدکنی

خسرو پارسا*

 مقدمه
29 اردیبهشت سالروز تولد محمد مصدق است. در همین اواخر فیلم جدید 
غلامرضا تختی بر پرده سینما آمده است که به مباحثی درباره تختی و مصدق 
دامن زده که عمدتاً درخور و شایســته بوده است، اما برخی در خلال تجلیل 

ظاهری از این دو به مسائلی پرداخته‌اند که به‌کلی ناروا و توهین‌آمیز است.
مــن در این نوشــته نه به خود فیلم، بلکــه عمدتاً به مصاحبــه‌ای می‌پردازم که 
ســردبیر روزنامه شــرق در تاریــخ 27 فروردین با یکی از کنشــگران سیاســی 
داشــته‌اند، ولی روی ســخنم با شمار وسیع‌تری اســت که همین سخنان را به 
صورت‌هــای دیگر می‌گوینــد و نیز آن‌هایی که صراحتاً تــا آنجا پیش‌می‌روند 
که می‌گویند ملی کردن نفت در آن زمان اساســاً کار درســتی نبوده اســت و 
می‌شد کارهای بهترِ دیگری کرد؛ پیشنهادهایی که پس از قریب هفتاد سال هنوز از ارائه آن‌ها خودداری 

می‌کنند!
* * *

 اولین بار تختی را در فروردین 1340 در میتینگ مراســم درگذشــت زنده‌یاد محمود نریمان دیدم. عده زیادی دور او 
جمع شــده بودند. پس از آن به سفری طولانی رفتم، ولی فعالیت‌های او را دنبال می‌کردم. تختی در سال 1346 پس 
از مســابقات تولیدو به نیویورک آمد. من به‌اتفاق زنده‌یادان دکتر محمدعلی خوانســاری و احمد شایگان به دیدار او 
رفتیم و آشنایی دادیم و قرار صحبت گذاشتیم و در ضمن او را برای پیک‌نیک خانه ایران )کنفدراسیون دانشجویان( 
دعوت کردیم. بدون ملاحظه، فوراً پذیرفت. در پیک‌نیک دانشجویان استقبال پرشوری از او کردند. روزِ بعد قرار بود 
خصوصی‌تر با هم صحبت کنیم. هنگام ورود به رستوران متوجه شدیم می‌بایست کت به تن داشتیم. ما کت نداشتیم. 
در رستوران به همین منظور تعدادی کت آماده گذاشته بودند، ولی هیچ کتی اندازه تختی نبود و به تن او نمی‌رفت. 

تختی از شرم سرخ شده بود.
در طول صحبت‌های مفصل درباره ایران ازجمله گفت که تنها راه نجات ایران مبارزه مســلحانه است. ما جا خوردیم 
و به او گفتیم این حرف را نباید بی‌پروا بگوید. از او پرسیدیم آیا این صحبت را در ایران به کسی گفته است. او گفت 
به آقای شــمس امیرعلایی گفته است. او را حذر دادیم، چون اگر این مسئله به بیرون درز می‌کرد با توجه به گرایشی 
که در میان برخی مبارزان در این زمینه پیدا شده بود عوارض بسیاری می‌توانست داشته باشد. آخرِ شب به محل اردو 

)ساختمانی در منهتن( نرفت. او را به خانه یکی از دوستانش در کویینز رساندیم.
پس از آمدن تختی به ایران به فاصله کوتاهی مســئله خودکشــی‌اش مطرح شد. ما باور نکردیم، چون نه‌تنها او علائم 
افســردگی نشان نمی‌داد، بلکه صحبت از ادامه مبارزه می‌کرد. مقاله‌ای در روزنامه باختر امروز )دوره سوم( نوشتیم و 
برحسب اطلاعات محدود آن زمان، به درست یا غلط، مدعی شدیم او را کشته‌اند. ظاهراً تختی پس از آمدن به ایران 
به هتل آتلانتیک، که همه می‌دانستند پاتوق ساواکی‌هاست، رفته بود و در آنجا خودکشی کرده است. حداقل می‌شد 

گفت که توضیح قانع‌کننده نبود.
 من و احمد شایگان این گفت‌وگو را 20- 25 سال پیش به آقای بابک تختی و همسرش گفتیم و آن‌ها مطلب را ضبط 
کردند، ولی متأسفانه در همان موقع منتشر نشد. اخیراً بابک در گفت‌وگو با »ایران آنلاین« به آن گفت‌وگو اشاره کرده 
است. ظاهراً به‌مرور ایام غالباً نوعی به این نتیجه رسیده‌اند که مسئله تختی خودکشی بوده است. شاید چنین بوده باشد، 
ولی بر مبنای کدام شــاهد؟ طبعاً کســی اطلاع دقیق ندارد و قضاوت‌های افراد بر مبنای حواشــیِ مسئله یا خواست و 
برداشت خود آن‌هاست، اما آنجا که این قضیه برای عده‌ای قطعی تصور می‌شود و نیز مسائل »روان‌شناسانه« هم حول 
آن مطرح می‌شود به‌نظر می‌رسد قدری زیاده‌روی شده است. چه اصراری داریم حتی زمانی که واقعیت را نمی‌دانیم 
حول آن اظهارنظر کنیم و حتی به روان‌شناســی‌ای مطالبی بپردازیم که در حیطه دانش و تخصص ما نیست. می‌توان 
گفت نمی‌دانم و ســپس از حکومت پرسید چرا اســناد و مدارک ساواک، شهربانی، وزارت کشور و همه ارگان‌های 
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ذی‌ربط آن زمان را منتشــر نمی‌کند. بیش از پنجاه سال 
گذشته است. قاعدتاً »اشکال امنیتی« هم وجود ندارد. 

راستی چرا؟
مــن نمی‌دانم. جســت‌وجوی بســیار کــرده‌ام. برخی 
معتقدند اگر قرار باشــد همه مدارک و اسناد پنجاه سال 
پیش منتشــر شــود، خیلی از داســتان‌ها رو خواهد شد 
که به‌ صلاح نیســت. پس می‌توان به‌طور انتخابی آنچه 
را می‌خواهیم منتشــر کنیم و باقی را سربسته بگذاریم، 
امــا چرا پرونده تختی باید سربســته بماند. از یک منظر 
وسیع‌تر هرچه بوده گذشته، ولی درس‌های آن برای امروز 

چیست؟
اسطوره‌ســازی- همه مردم در همه جوامعِ عقب‌مانده و 
پیشــرفته، بقایایی از جهان‌بینی اسطوره‌ای دارند. تقلیل 
این مسئله به تفاوت جوامع عقب‌مانده و پیشرفته حاکی 
از ساده‌پنداری و نشناختن مناسبات اجتماعی است، اما 
کسی که اســطوره می‌شود، چه بخواهد و چه نخواهد، 
چــه بداند و چه نداند، باید خصوصیاتی داشــته باشــد 
کــه مردم بخواهند. بحــث از خوب یا بد بــودنِ وجود 
این پدیده نیســت. هر دو جنبه ممکن است. بحث این 
نیســت که اسطوره شــدن تختی خوب بود یا نه. بحث 
در اینجاســت که یکــی از همین ســاده‌انگاران متحیر 
گاهی سیاسی نداشت و اصلًا  می‌ماند چرا تختی که »آ
سواد سیاســی زیادی ندشت و اصلًا شخصیت سیاسی 
نیســت، گرچه در فیلم ارتباط او با مصــدق و آیت‌الله 
طالقانی و جبهه ملی را می‌بینیم، اما همه می‌دانیم او آدم 
سیاسی نبوده چراکه سطح دانش و سواد سیاسی تختی 
در حدی نبود که بگوییم او وارد این حوزه‌ها شــده« و 
اصولًا »آدم متفکری« نبوده اسطوره می‌شود. منِ »استاد 

علوم سیاســی« به شــما می‌گویم 
که اســطوره شــدن تختی به‌علت 
عقب‌ماندگی بوده وگرنه در جامعه 
توســعه‌یافته »اســتادان دانشــگاه 
)تأکیــد از ماســت( و احــزاب و 
تشــکل‌های سیاســی و رســانه‌ها 
هســتند و نیازی به چراغ به ‌دست 

ندارند.«
من متأسفم که درک »استاد علوم 
سیاســی« از شعور سیاسی در حد 
»ســواد کلاسی« باشــد، آن هم 
تحصیلات دانشــگاهی و آن هم 
البتــه نــه در هر رشــته بلکه علوم 
سیاســی. در این صــورت تقریباً 
اغلب کســانی که در گذشــته و 
حــال فعالیــت سیاســی می‌کنند 
گاهی  بی‌شناخت، بی‌شعور و بی‌آ

بوده‌اند و هستند.
این نگاه نخبه‌گرایانه پرنخوت و از 

بالا به پایین بلایی اســت که در تقبیحش غلو نمی‌توان 
کــرد. در فرهنگ اجتماعی، نخبه‌گرایی نوعی دشــنام 
است. این را لااقل باید یادگرفته باشند. مردم عادی باید 
دنبال آقای »استاد« می‌رفتند و از او )هنگامی‌که از آقای 
رفســنجانی )و خانواده ایشان( تمام‌قد حمایت و پیروی 
می‌کرد تا امروز که از حکومت دفاع می‌کند( این به‌قول 
خودشــان »ســرمایه اجتماعی« را پاس می‌داشتند. ای 
دریغ که این سرمایه‌ها چنان رو به افول رفته‌اند که باز هم 
به‌قول خودشان اکنون نمی‌توانند پانصد هزار تومان برای 

این حکم بی‌اســاس که خودکشی ناشی از خودخواهی 
اســت می‌رساند که شما چقدر سطحی هستید. آیا شما 
در مورد روان‌شناسی هم »تخصص« دارید؟ شما امری 
را مسلّم می‌دانید و بعد درباره آن قلم‌فرسایی می‌کنید. آیا 
این به‌منزله آن نیست که سرنوشت محتوم کسانی را که با 
تمام توان مبارزه کرده‌اند کشته شدن یا خودکشی بدانید؟ 
گاهانه  گاهانه باشد و شما آ امیدوارم این آموزش صرفاً ناآ

چنین سرنوشتی را متصور نباشید. امیدوارم.
و باز اگر این مســئله مربوط به یک طیف بود می‌شــد 
خود و خوانندگان را از تصدیع معاف داشت، اما خواهیم 
دید که تختی مدخلی است برای ورود به مسئله مصدق 
کــه کینــه او از دل بســیاری از »مداحــان« ظاهری او 

پاک‌شدنی نیست.
سال‌ها یکی از ایراداتی که به مصدق گرفته می‌شد توسل 
او بــه رفراندم بود که در زمان خــود موافقان و مخالفان 
خود را داشت. با گذشــتن زمان این مسئله منتفی شد. 
چون دیگر واضح شــده بود که خیلــی پیش از رفراندم 
کودتا در شرف برنامه‌ریزی و اجرا بوده است که مصدق 
با رفرانــدم مجلس را منحل کرد تــا راه برای انتخابات 
باز شــود. مجلس اکثریت لازم برای تشــکیل جلسه را 
نداشــت. نمایندگان نهضت ملی اســتعفا کرده بودند. 
ناگفته نماند در ابتدای مجلس هفدهم امام‌جمعه شیعی 
مذهبِ تهران )آقای امامی( که با معجزه وصف‌نشــدنی 
از مهاباد، شهری با مردمی سنی‌مذهب، )شهری که امام 
جمعه هرگز آن را به چشــم ندیــده بود!( نه تنها انتخاب 
بلکه رئیس این مجلس شده بود! این وضع سردرگم مانع 
انجام انتخابات جدید بود. چنــد میلیون نفر به انحلال 
مجلس رأی دادند. به هر حال، این ادعای نادرســت که 
رفراندم موجب کودتا شــد به‌تدریج رنگ باخت چون 
همانطور که اشــاره شــد اساساً کودتا توســط امریکا و 
انگلیس در شــرف انجام بود. ولی نکته دیگری به‌جای 
مانده است که قابل رنگ باختن نیست وگرنه حربه برای 
حمله به مصدق باقی نمی‌ماند. حربه این اســت که چرا 
مصدق کوتاه نیامد و نوعی ســازش نکرد تا باقی بماند. 
هنوز می‌گویند مصــدق چرا پیشــنهاد 50-50 را قبول 

نکرد. 
در ســی چهل ســال اخیر خروارها ســند از آرشیوهای 
انگلیس و امریکا منتشر شده است که در دسترس همه 
من‌جمله منتقدین هســت، ولی به‌مصــداق آنکه »هیچ 
کَری به اندازه کســی که خود را به کری می‌زند ناشنوا 
نیست« برخی گوش‌ها و چشم‌ها ناشنوا و نابینا بوده‌اند.

عده‌ای از مورخان صاحب‌نام پیشــنهادهای انگلیس و 
امریکا و بانک بین‌المللی »بانک جهانی فعلی« را به‌طور 
مستند منتشر کرده‌اند. آقای محمدعلی موحد چهار جلد 
کتاب خواب آشفته نفت را به‌دقتی درخور منتشر کرده به 
این نتیجه می‌رسد که در ماجرای نفت »سیاست امریکا 
بی‌منطــق، مزورانه و کج‌دار و مریز« بوده اســت. آقای 
احمد خلیل‌الله مقدم در کتاب تاریخ جامع ملی شــدن 
نفت شرح مبســوطی از هریک از پیشنهادات انگلیس 
و امریــکا و غیرقابل قبول بــودن آن برای هر حکومت 
ملــی می‌دهد. ده‌ها کتــاب و صدها مقالــه در ایران و 
خارج از کشور در این مورد نوشته و توضیح کافی داده 
شده اســت، برخی از رجال انگلیسی به‌صراحت اعلام 
کرده‌اند که ما عمداً پیشنهادها را به‌صورتی می‌دادیم که 

غیرقابل‌قبول باشد.
یروانــد آبراهامیان در کتــاب کودتا )که توســط ناصر 

رفع بلایای عمومی از مردم جمع‌آوری کنند. آقای استاد 
مدافع حکومت هستند بسیار خوب. یا راست می‌گویند 
یــا می‌ترســند از خط‌قرمزها عبور کنند. باز هم بســیار 
خوب. ما ایرادی نداریم، ولی این »ســرمایه اجتماعی« 
که حاضر نیســت کوچک‌ترین ریســکی را در زندگی 
بپذیرد چطــور به خود جرأت می‌دهد کــه به تختی )و 
هزاران هزار نفر دیگر( بتازد که چرا هنگام مبارزه به‌ فکر 
زن و بچــه خود نبوده‌اند، آخــر آن‌ها هم حق و حقوقی 
داشــته‌اند! از زبان بابک کوچولو هم دلسوزانه اعتراض 
می‌شود بابا کجایی! به‌عبارت دیگر به نظر ایشان هر کس 
که ریســک کند در خور سرزنش است. فعالان از جان 
گذشــته سیاسی گذشــته و حال که به‌جای خود، حتی 
آتش‌نشانان و شاغلان حرفه‌های خطرناک را هم به‌خاطر 

این بی‌توجهی به زن و فرزندشان باید ملامت کرد!
همراه بودن با مردم، از مردم بودن و شــناختن درد آن‌ها، 
کسب افتخار برای آن‌ها، کمک به رفع مشکلات آن‌ها، 
پرورده شــدن در دامان مصــدق و طالقانی و امیرعلایی 
و نریمان و جبهه ملی برای جناب اســتاد کافی نیست. 
گاهی سیاســی نداشته چرا اسطوره  تختی که ســواد و آ
شــده اســت، این از نفهمی و عقب‌ماندگی مردم بوده 
اســت، مردم باید به استادان »ســرمایه اجتماعی« اقتدا 
کنند. آخر کســی نیست از ایشان بپرســد شما چه‌کار 
کرده‌اید که به نظر خودتان »سرمایه اجتماعی« شده‌اید. 
شما چه تاجی به سَــرِ چه کسی زده‌اید که حال از افول 
سرمایه‌تان می‌نالید. شما دائماً خود را با خاتمی در یک 
کفه می‌گذارید. من و خاتمــی، خاتمی و من ... ولی 

این‌ها اسباب بزرگی نمی‌شود.
البته اگر این مسئله منحصر به »استاد« مربوطه بود ارزش 
وقت گذاشتن و نوشتن نداشت. 
مشکل این است که این طرزِ تفکرِ 
تعــداد نه‌چندان‌کمی از کســانی 
اســت که خــود را اصلاح‌طلب 
جدابافته،  تافته‌هــای  می‌خوانند، 
ضد چپ، ضد لیبرال که خود را 
حتی از اصلاح‌طلبانِ پیشین، انواع 
بازرگان و سحابی و طالقانی، مجزا 

و متمایز می‌دانند.
 نشریه‌ای که خود را پویا می‌داند 
سلســله مقــالات جهــت‌دار در 
نفی مبارزات گذشــته می‌نوشت 
)البتــه هنوز هــم چنیــن کاری 
را می‌کنــد( و چنان بــر مبارزان 
گذشته می‌تاخت که عده زیادی 
به مجله انتقاد کردند. آقای مازیار 
بهروز، از تاریخ‌پژوهان معاصر که 
خــود مقالاتی هــم در این مجله 
می‌نوشــت، به‌قول خــودِ مجله، 
پرخاشگرانه به آن‌ها می‌گوید که مگر خیال می‌کنید چپ 
پــدر و مادر ندارد. آقای محترم، به شــما یادآوری کنیم 
در این کشــور هم چپ پدر و مادر دارد، هم کمونیسم، 
هم سوسیال‌دموکراسی، هم لیبرالیسم و هم ملی‌گرایی  و 
هم اصلاح‌طلبی و هم فاشیســم. اکنون که آقای محترم 
به قول خودشان هفتادساله شده‌اند باید قدری با تأمل‌تر 
حرکت کنند. به کجا چنین شتابان! مدح متظاهرانه، اینجا 
از تختی و ذم شخصیت واقعی او و بعد هم تحلیل بدوی 
و آبکیِ روان‌شناختانه از پدیده پیچیده خودکشی و دادن 

برخی معتقدند اگر قرار 
باشد، همه مدارک و 

اسناد پنجاه سال پیش 
منتشر شود، خیلی از 

داستان‌ها رو خواهد شد 
که به‌صلاح نیست. پس 
می‌توان به‌طور انتخابی 

آنچه را می‌خواهیم 
منتشر کنیم و باقی را 
سربسته بگذاریم؛ اما 
چرا پرونده تختی باید 

سربسته بماند
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زرافشــان و نیز انتشــارات صمدیه به فارسی 
ترجمه شده اســت( علاوه بر مطالبِ کتبِ 
قبلــی، چون به همه اســناد منتشرشــده در 
ســال‌های اخیر توســط امریــکا و انگلیس 
هم دسترســی داشته اســت، اطلاعات تازه 

می‌دهد.
هسته اصلی همه پیشنهادها چه بوده است؟

همــه آن‌ها اصــل ملی شــدن صنعت نفت 
را می‌پذیرنــد )که بعــد از رأی دادگاه‌های 
بین‌المللی و شــورای امنیت باید گفت هنر 

کرده بودند.(
اما جز این اصلِ مشکلات چه بوده‌اند.

 همه این پیشنهادها در عین پذیرش ظاهری 
اصل ملی شــدن به دلایل مختلف خواستار 
آن بودند که کنترل، یا عاملیت، یا مدیریت 

صنایع نفت در تعیین قیمت، مقدار استخراج و توزیع و 
بازاریابی با انگلیس )یــا نهایتاً بانک بین‌المللی به‌عنوان 

قائم‌مقام بریتانیا( باشد.
همه معتقد بودند ایران بایســتی غرامــت بپردازد. گرچه 
ایران هم این مســئله را قبول داشــت ولی می‌خواســت 
که حــدود آن را بداند. بحث بر ســر پرداختِ غرامتِ 
مؤسســات ملی شده بود. )که ایران آن را در حد مبالغی 
که دولت انگلیس به شرکت‌های راه‌آهن و زغال‌سنگِ 
ملی‌شده خود داده بود قبول داشت( ولی انگلیس علاوه 
بر آن برای کشــف نفت هم ایران را مدیون می‌دانست، 
عــاوه بــر آن عدم‌النفع هم می‌خواســت، یعنی این‌که 
شــرکت نفت مدعی بود که ایران برای سال‌هایی هم که 
بعد از ملی شــدن نفت قرارداد می‌توانســت ادامه داشته 
باشد باید غرامت بپردازد! این مبلغ طی یادداشت رسمی 
دولت انگلیــس 2.028.000.000 )بیش از 2 میلیارد( 
لیره می‌شــد! یعنی ایران باید ده‌ها سال درآمد نفتی خود 
را دودســتی تقدیم انگلیس کند! یکی از سیاستمداران 
انگلیس معتقد بود که ایران بایســتی مبلغی هم به‌عنوان 
تشــکر از انگلیس که در رقابت گذشــته‌اش با روســیه 

موجب استقلال ایران شده بود بپردازد!
مصدق ضمن آمادگی برای پرداخت غرامت خواســتار 
آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده ایران در انگلیس، پرداخت 
بدهی‌های پرداخت‌نشــده انگلیس به ایران )140 میلیون 
دلار( و خســارات ناشــی از جلوگیری از فروش نفت به 
ایران بود. زیرک‌زاده می‌گفت حقوق ایران یک میلیارد 
دلار است. امریکا در مقابل پیشنهاد می‌کند که به ایران 
10 میلیون دلار کمک کند و ایران پیشنهاد مشترک ایران 
و انگلیس )5 شــهریور 31( را که حتی اصل ملی شدن 
نفت را مخدوش می‌کرد بپذیرد! ده‌ها مورخ و نویسنده 
و سیاستمدار انگلیسی و امریکایی در سال‌هال اخیر در 
مورد میزان گستاخی امریکا و انگلیس در این پیشنهادات 
و جواب ندادن به شــکایات ایران مقاله نوشته‌اند، اما به 
گوش ناشــنوا افتاد و صرفِ ظاهرِ قرارداد 50-50 )که با 
تخفیف 30 درصدی در قیمت نفت بشکه 23 سنت به 
ایران می‌داد و باقی را برای تضمین غرامت پیش خود نگه 
می‌داشت( آب به دهانشــان انداخته است و می‌گویند 
چرا مصدق کوتاه نیامد. من فکر می‌کنم به‌احتمال زیاد 
خودِ مدعیان قــرارداد را نخوانده‌اند. آخر ظاهرِ 50- 50 

که بد نیست!
قبلًا ســردبیر روزنامه که این مصاحبــه را انجام داده‌اند 
به‌مناســبت 28 مــرداد 96 در سرمقاله‌شــان نوشــته‌اند 

پیرمــرد کار خودش را کرد. کاســه صبر همــه را لبریز 
کــرد تا علیه‌اش کودتا کنند. مصــدق این پیرمرد لجباز 
و یک‌دنده می‌توانســت راه دیگری برود. راهی که همه 
از آن منتفع شــوند. هم خودش به نان و نوایی می‌رسید 
)تأکید از من اســت( و هم دیگران. دولت امریکا را هم 
ناامید کرد. ترومن بدش نمی‌آمد با تکیه بر ناسیونالیسم 

مصدق سدی در برابر کمونیسم ایجاد کند.«
طفلــک خارجــی و داخلی‌ها پــس از یکی دو ســال 
حوصله‌شــان ســر رفت. ناچار کودتا کردنــد. تقصیر 
مصدق بود که کودتا شــد. توجیه جنایــت از این بهتر 
نمی‌شــود. اصلًا مصدق را به‌علت کودتا باید محاکمه 
می‌کردند. مصدق باید کوتــاه می‌آمد تا به نان و نوایی 

برسد.
این عین عبارات ایشان اســت. همان موقع من به ایشان 
نوشتم که این دید کاسبکارانه است. درباره سایر مطالب 
ایشان هم توضیح دادم. اساساً غرض از مصاحبه روشن 
شدن برخی مطالب است. مصاحبه‌گر و مصاحبه‌شونده 
باید در این زمینه بکوشــند. دو همفکــرِ متفقِ در زمینه 
خاص جــز بارک‌الله‌گویــی به هــم کاری نمی‌کنند. 
شــما اگر همت دارید با کســانی که نهضــت ملی را 
می‌شناســند صحبت کنید. ســخن با یکدیگر، که من 
احســاس می‌کنم شــناخت هر دو از مسائل آن روز کم 
اســت، کمکی به خوانندگان و نسل جوان که متأسفانه 
به‌جز به شــما و صداوسیما دسترســی به گذشته ندارند 
کمکی نمی‌کند. چند سال پیش در یک کتاب درسی 
نوشته بودند که آیت‌الله کاشانی علی‌رغم کارشکنی‌های 
مصدق نفت را ملی کرد و شما هنوز گناه کودتا را هم به 

گردن لجبازی‌های پیرمرد می‌اندازید.
از آقایان می‌پرســم مصــدق باید کجا در کــدام مورد 
مشخص کوتاه می‌آمد، ولی لجاجت به خرج داد. شما 
ـ چکار می‌کردید که  ـ و این موقعیت ـ در آن موقعیــت ـ
امروز از طرف انواع خود شــما و دیگر کســانی که این 
همین مســئله لقلقه دهان آن‌هاســت متهــم به لجاجت 
نشــوید. حرف بزنید. بگویید. سن شما اجازه قضاوت 
آن زمانی را نمی‌داد اما امروز که اسناد فراوان هستند چه 
می‌گویید؟ متأســفانه یا نمی‌خواهید آن‌ها را ببینید، یا به 

دلایلی به مثال آن ناشنوا عمل می‌کنید.
شما به نوشته آقای کاتوزیان استناد می‌کنید که فرموده‌اند 
دکتر مصدق چــرا اصل 50-50 بانــک جهانی را )که 
درباره آن توضیح دادم( قبول نکرده. به‌نظر ایشــان گویا 

مصدق از کاشــانی و حزب توده »می‌ترسید« 
که در این صــورت می‌گفتند نگفتیم مصدق 
بالاخره ســازش می‌کند! نه این‌که کاشــانی و 
رهبران حزب توده و فدائیان اســام و درباریان 
و... همان زمان کم فحاشی می‌کردند. همین 
مانده بود که مصدق از »ترسِ« گفته‌های آن‌ها 
از قبولِ قــراردادی که به‌نفع ایران می‌دانســت 
چشم بپوشــد! تحلیل از این عالمانه‌تر از طرف 
کســی کــه در اختلاف‌نظر ملکــی و مصدق 
طــرف ملکی را می‌گیــرد و طرفــدار مذاکره 
آن‌زمانی و بعدی با شــاه اســت و همین کار را 
هم می‌کند بعید نیست. اگر ملکی در آن زمان 
صمیمانه این تصور غلط را داشــت حق داشت 
ولی امروز وقتی دیدیم که با این‌همه شاه با او چه 
کرد باز هم تکــرار آن حرف‌ها حکایت نوعی 

جزم‌اندیشی است.
در این فاصلــه البته رســانه‌ها و سیاســتمداران امریکا 
و انگلیــس ســاکت نبودند. مصــدق را بــه عناوینی 
می‌خواندند که کمترین آن‌ها پیرمرد فاشیســت لجوج 
بــود. دیوانه بود. خواندن مجددِ این اوصاف به‌راســتی 
برای هرکس شرم‌آور است. این ترامپ نیست که امروزه 
در بی‌شــرمی شهره است. به اســناد و رسانه‌های غرب 
و مدافعــان ایرانی آن‌ها رجوع کنید تا ببینید ترامپیســم 
مختص امروز نیســت. این روشی اســت که امریکا و 
انگلیس همواره در مقابل مخالفان سیاسی‌شان داشته‌اند، 
حتی زمانی که مصدق مرد سال مجله تایم شد در متن 
مقاله مربوطه در همان شــماره تایم او را به کثیف‌ترین 
صفات متصف می‌کردند. ولــی برای برخی از ایرانیان 
ســطحی‌نگر »مرد ســال« شــدن مصدق به‌مثابه نشانه 
دفاع امریکا از مصدق بود! نه‌تنها این‌ها بلکه شــوروی 
)استالین‌ـ‌ـمالنکف( هم آب به آب این اتهام می‌ریخت 
و ایــن توجیهی بود بــرای هواداران ایرانــی آن‌ها که از 
ابتــدا، تا انتها، با مصدق عنــاد می‌ورزیدند. زمانی که 
به‌علت قطع درآمد نفت و محاصره اقتصادی ایران نیاز 
به کمک مالی داشــت؛ البته نه‌تنها امریکا بلکه بانک 
جهانــی هم اعتنا نکردنــد و مقادیری لُغُــز خواندند و 
توهین کردنــد. )با وجودی که خود هم‌زمان می‌گفتند 
کــه وضع بد اقتصادی ایران موجب فقیرتر شــدن مردم 
و تقویت کمونیست‌ها می‌شــود!( باز هم در این دورانِ 
کمبود و بحران شــوروی از پــس دادن طلاهای ایران 
خودداری می‌کرد! طلب ایران ظاهراً باید در دست آن‌ها 
می‌ماند تا بعداً فوراً به رژیم کودتا داده شود. این مسئله 
استنکاف شوروی از پرداخت بدهی خود نه‌تنها در ایران 
بلکه در دیگر کشورهای خاورمیانه هم منعکس می‌شد 
که شــور و شــوقی بی‌نهایت در مورد حــوادث ایران و 
مصدق داشتند و رستاخیز ایران را مقدمه رستاخیز خود 

می‌دانستند.1
امریکا و انگلیس حق داشــتند که با مصدق دشــمنی 
کننــد چون او نه‌تنها نفت ایــران را ملی کرده بود، بلکه 
نمادی برای دیگران شــده بود؛ بنابراین باید چنان درسی 
به او داده می‌شــد که برای دیگران مایه عبرت می‌شود. 
سیاســت دگماتیک شــوروی که درباره »دشــمنی با 
بورژوازی ملی لیبرال« بود چه توجیهی برای این اقدامات 
دارد؟ آیــا صِرف انتقاد از خودهای بعدی شــوروی )و 
حزب توده( برای مردم ایران کافی است؟ سرنوشت یک 
نهضت، یک کشور، و حرکات آزادیبخش دیگر جهان 
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با »اشــتباهاتی« دگرگون شد. بســیار خوب می‌گویند 
متأسفیم. باید بگوییم ما هم متأسفیم!

بــه مدعیان فــوق و دیگران باید گفت نه‌تنها شــما قادر 
نیستید راه‌حل آن زمانی نشان دهید، بلکه فرضاً مصدق 
هر جا کــه می‌فرمایید کوتــاه می‌آمد آیا شــما این‌قدر 
تعلق‌خاطر به شــخص مصدق داریــد که فکر می‌کنید 
مصدقــی که خیانت می‌کرد، و دیگر مصدق نبود ســر 
جا باقی می‌ماند و از آن‌پس دیگر هیچ‌یک از دشــمنان 
خارجــی و داخلی عنادی بــا او نداشــتند و او به یک 
حکومت دمکراتیک ادامه می‌داد؟ واقعاً توهم هم حدی 
دارد. قذافی تحت‌فشــار غرب تمام صنایع هستهٔ خود را 
به آمریکا تحویل داد، اردوگاه‌ها و عناصر مبارزی را که 
از اطــراف جهان به لیبی آمده و تحت حمایت او بودند 
اخراج کرد. اسامی آنان را به آمریکا داد. قرارداد جدید 
نفتــی مطابق نظر غرب امضا کرد... بــه او اجازه چادر 
زدن در چمن مجاور کاخ الیزه را دادند و از شــترهایش 
پذیرائــی کردند. ... ولی باز هم بــه وضع فجیعی او را 
کشتند. صدام را هم دیدیم. شما به دیگران توصیه کوتاه 
آمــدن می‌کنید ولی بدانید که غرب کوتاه نمی‌آید. این 
مــدل لیبی، امروز هــم مورد تأیید و دلخــواه آقای جان 
بولتون و هیئت‌حاکمه امریکاست. این رفتار منحصر به 
دوران اوباما و ترامپ نیست. این رفتار و منش و سیاستِ 
غرب ــ غرب ســرمایه‌داری ــ در همه‌جای جهان بوده 
است و هست. تاریخ را نه صرفاً از منابع دانشگاهی بلکه 
با مداقه در آنچه گذشــته بیاموزیــد. کتاب تاریخ مردم 
امریکا نوشــته پراعتبار هوارد زین را بخوانید تا ملاحظه 
بفرمائید که تاریخ امپریالیســم، تاریخ ســرمایه‌داری، با 
»کوتاه آمدن‌ها« از نوعی که می‌فرمایید جور درنمی‌آید. 
حتی اگر شما در پیشنهاد عدم لجاجت و »کوتاه آمدن« 
صادق باشید ملاحظه خواهید فرمود که توصیه این نوع 
»عدم لجاجت« شما راه به‌جایی نمی‌برد. بهتر است شما 

از لجاجت دست بردارید.
مصــدق در رأس نهضت ملی 
نفت را ملی کرد. شورای امنیت 
و دادگاه لاهه و بالاخره دادگاه 
ونیز علیرغم همه توپ و تانک 
کشــی‌ها و رزم‌نــاو و چتربــاز 
آوردن‌های انگلیس همه‌جا حق 
را به ایران دادند. حلقه محاصره 
بالاخره شکسته شد و نفت ایران 
بــه ایتالیا و ژاپن فروخته شــد و 
شــرکت‌های متعددی در حال 
بستن قراردادهای کلان با ایران 
بودند. مصدق بــه یاران خود و 
مردم ایران گفــت »بالاخره ما 
بردیم.« ایران در همه زمینه‌های 
استخراج و تولید و تعیین قیمت 
و بازاریابی بــرد. ایران کنترل را 

به‌دست گرفت.
* * *

دنیــا بــه احتــرام برخاســت. 
کشورهای شــرق به‌جای خود، 

حتی بســیاری از سیاســتمداران غربی نشدنی را شدنی 
یافتند؛ اما مگر می‌شد؟

مصدق جنگ با غرب را برد ولی آنچه پاشنه آشیل او بود 
او را از پا انداخت.

مخالفان مصدق به‌تدریج افراد و گروه‌های بیشــتری را 
به خود جذب کردنــد. توطئه‌های انگلیس و آمریکا و 
دربار و حزب توده و فدائیان اســام بخش قابل‌توجهی 
از روحانیت شدت و خشــونت‌های بیشتری پیدا کرد. 
یک‌بــار در آذر 31 در مجلس و بــار دیگر در جریان 9 
اسفند قصد جان مصدق را کردند. عدم تمدید قرارداد 
شیلات شمال، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی که به زنان 
حق رأی می‌داد دشمنان را جری‌تر کرد. پس از قیام 30 
تیر برخی از رهبرانِ سابق سهم‌طلبی می‌کردند. کاشانی 
و بقائی و مکی که ظاهراً توســط شــاه هم تطمیع شده 
بودند به جرگه مخالفان پیوستند. توطئه برای کودتا شدت 
بی‌سابقهٔ گرفت. بستن کنسولگری‌های متعدد انگلیس 
در شهرهای مختلف و نهایتاً بستنِ سفارت انگلیس پس 
از اخطــار و رفتارهای بی‌نزاکــت انگلیس مراکز توطئه 
را بــه نقاط دیگر کشــاند. حــدود 70 روزنامه مخالفِ 
مصدق از نــدای ملت فدائیان اســام و دربار و حرب 
تــوده چنان فضایی ایجاد کــرده بودند که تحمل‌ناپذیر 
می‌نمود. پیشــنهاد حق رأی به زنان بسیاری از روحانیون 
را مشــوش ساخت. الغاء ســهم مالکانه و تخصیص 20 
درصد ازدیاد سهم کشــاورزان نه‌تنها مالکان و فئودال‌ها 
را به خشــونت‌های فراوان واداشت حتی در ظاهر هم از 
مخالفــت حزب توده کم نکرد. حتی در 6 اســفند 31 
روزنامه مــردم، تنها چند روز پیش از توطئــه دوم دربار 
برای قتل مصدق، می‌نویســد: »دولت مصدق و دربار 
پسر رضاخان یکی از دیگری بدتر و در چارچوب منافع 
امپریالیست‌ها می‌باشــند.« آنچه حیرت‌انگیز است این 
است که مصدق چگونه توانســت دوام بیاورد. چگونه 
هنوز مردم عاشقانه از او حمایت می‌کردند. چگونه 25 
مرداد همه به‌پاخاسته بودند. چگونه سه روز بعد اوباشان 
و فواحش و مزدبگیران و چاقوکشانِ اجیر شده در مقابل 
چشمان بهت‌زده مردم سوار بر تانک‌های ارتشی مصدق 
از  بســیاری  را ســرنگون کردنــد. 
دوستان مصدق به او فشار می‌آوردند 
که اعمــال قــدرت کنــد. جواب 
مصدق این بود »که تمام دعوای من 
با رضاخان این بود که زور می‌گوید 
حالا از من می‌خواهید که حرف خود 
را پس بگیرم و زور بگویم و به بهانه 
حفظ آزادی بر سر آزادی بکوبم؟« 
آیا خــودداری مصدق از کشــاندن 
مردم بــه صحنه بــرای جلوگیری از 
کشتار چگونه می‌تواند توجیه شود. 
آیا خودداری مصدق در مسلح کردن 
هواداران خود و احتمال مقابله ایلات 
و قبایل موافق و مخالف )قشقایی‌ها، 
بختیاری‌ها، ذوالفقاری‌ها، عرب‌ها( و 
... چه سرانجامی می‌توانست داشته 
باشــد. مصدق از ابتــدا تا انتها یک 
دموکرات، یک سوســیال‌دمکرات، 
یک وطن‌پرســت بود که اســتقلال 
و آزادی را باهم می‌خواســت. هرگز 
ادعایی بیــش از این نکرد و به راهی 

دیگر نرفت.
باید بیشتر به این طرز تفکر پرداخت و جنبه‌های مختلف 
آن را بررسی کرد. قضاوت همه‌جانبه بسیار دشوار است. 
مسئله دمکراسی و استبداد و مسائل مختلف پیرامون آن 

چیزی نیســت که بتوان با یکی دو حکم از آن گذشت. 
این مســئله بشریت است، هم مســئله دیروز و هم امروزِ 

جوامع جهانی است.■
* خسرو پارسا در سال 1315 در تهران متولد شد و 
در سال 1340 پس از گرفتن دکترا در رشته پزشکی 
دانشــگاه تهران برای ادامه‌ تحصیل در رشــته‌های 
تخصصی و فوق‌تخصصی بــه امریکا رفت. ‌هم‌زمان 
فعالیت‌های وســیعی در جبهه‌ ملی و کنفدراسیون 
دانشــجویان ایرانــی و پــس از آن ســازمان‌های 

سوسیالیست داشت.
در اســفند 57 بلافاصلــه بعــد از پیــروزی انقلاب به 
ایــران آمد و فعالیت‌های خود را در امور پزشــکی، 
اجتماعــی و سیاســی ادامــه داد. وی کتاب‌هــای 
متعددی درباره مســائل پزشکی و اجتماعی تألیف 
و ترجمــه کرده اســت، و به مناســبت‌های مختلف 

مقالاتی ارائه کرده است.

پی‌نوشت:
1. در این نوشــته، به‌طور مکرر از کارشــکنی‌ها و عناد شوروی و 
حزب توده سخن می‌رود. در مقاله توهین‌آمیز پراودا علیه مصدق 
هنگامی‌کــه او بــه دادگاه لاهه می‌رفت و عدم شــرکت نماینده 
شــوروی در جلســات دادگاه لاهه، تا امتیاز خواستن برای نفت 
شــمال، تا اعتراض به لغو قرارداد شیلات، تا پس ندادن طلاهای 
ایران... این لیست مطوّل اســت. به همین اندازه مهم توطئه‌های 
رهبران حزب توده و پیروی عده قابل‌توجهی از اعضای ساده از آن؛ 
اما باید پرسید چرا؟ یک جواب آنتی‌کمونیستی ساده که بسیاری 
داده‌اند و می‌دهند این است که این »ماهیت کمونیسم« است. نه، 
چنین نیست، و این روی دیگر سکه حکم شوروی »باید همواره 
با بــورژوازی لیبرال یا ملی مبارزه کرد« اســت. هر دو حاکی از 
نوعی تعصب است که به‌گفته لنین از »تحلیل مشخص از شرایط 
مشــخص« عاجز است. یک زمان حکم کمینترن یا هیئت‌رئیسه 
اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیســتی در ضــرورت همکاری با 
بورژوازی ملی اســت. این حکم جهان‌شمول است صرف‌نظر از 
شرایط خاص هر کشور و جامعه، آیه آسمانی است. زمانی درست 
عکس این حکم داده می‌شود و باز آیه نازل می‌شود. هر نوع که 
به ایران آن زمان نگاه کنید شوروی می‌بایست بنا بر منافع خود )و 
مردم ایران( با ملی شدن نفت مخالفت نمی‌کرد. ولی نه! بورژوازی 
لیبرال دشمن خلق‌هاست، عامل امپریالیسم است. آیا واقعاً رهبران 

شوروی تا این حدِ نازل متعصب بوده‌اند؟ باور آن سخت است.
اما حزب توده چه؟ رهبران حزب توده خواست، قدرت یا جسارت 
آن را نداشتند که خلاف دســتورات »مهد سوسیالیسم« اقدامی 
کنند. رهبران آن‌هــا مخفیانه با قوام‌الســلطنه علیه مصدق توطئه 
می‌کردند. اعضای فراوانِ صادق، صمیمی و فداکار حزب چه؟ 
درســت است که بســیاری از موارد این‌ها از فرمان رهبری سر باز 
زدند )مانند شــرکت در قیام ســی تیر( ولی به نظر من بیش از این 
انتظار می‌رفت. من خود با صدها عضو یا هوادار حزب توده در آن 
زمان و پس از آن روبه‌رو بوده‌ام. من خود با تمایلات سوسیالیستی 
هنوز هم حرف آن‌ها را نمی‌فهمم. آیا واقعاً »تعصب« جواب‌گوی 
آن است؟ این درست است که بسیاری از روشنفکران حزب توده 
قبل و بعد از نهضت ملی از آن جدا شــدند و این درســت است 
که تقریباً همه سوسیالیســت‌های مســتقل در آن زمان از نهضت 
جانبــداری می‌کردند، ولی باز هــواداری بی‌چون‌وچرای عده از 

فرامین حزب برای من معمای نگشوده است.
سیاست شوروی در ایران فاجعه آفرید، برای خود شوروی فاجعه 
آفرید، به ایده سوسیالیســم، کمونیسم در سطح جهانی کمکی 
نکرد. امروز شگفت‌زده می‌شویم که چرا جهان این‌قدر به راست 

گرایش پیدا کرده است. باید گفت از ماست که بر ماست.
 به نظر من گرچه تاکنون مطالب زیادی در مورد سیاست شوروی 
)و حزب توده( نوشــته شــده، ولــی هنوز جا برای یک بررســی 
نظری جدی هســت. مطالبی که آنتی‌کمونیســت‌ها و طرفداران 
سرمایه‌داری نوشــته‌اند بیشتر وقایع‌نگاری اســت و یا نظریه‌های 
مغرضانه. چند نوشته نسبتاً خوب هم منتشر شده است، ولی به‌نظر 

من هنوز به بررسی جامع‌تر نظری مورد نیاز است.

امریکا و انگلیس حق 
داشتند که با مصدق 

دشمنی کنند چون او 
نه‌تنها نفت ایران را ملی 

کرده بود بلکه نمادی برای 
دیگران شده بود؛ بنابراین 

باید چنان درسی به او داده 
می‌شد که برای دیگران مایه 

عبرت می‌شود. سیاست 
دگماتیک شوروی که درباره 

»دشمنی با بورژوازی ملی 
لیبرال« بود چه توجیهی 

برای این اقدامات دارد؟
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به‌صورت خلاصه درباره کتاب من و شهر 
من توضیحاتی بدهید؟

ایــن کتاب گزارشــی از برخوردهــای روزمره ��
من با معضلات و مشــکلات جاری شهری است. 
به‌طور مثال اگر زباله‌ای در خیابان می‌دیدم، از 137 
شهرداری می‌خواستم خیابان را پاکسازی کنند. اگر 
آب‌گرفتگی بود، گزارش می‌کــردم. اگر اتومبیلی 
ســد معبر کرده بود، به 110 نیــروی انتظامی اطلاع 
می‌دادم. اگر مأمور وظیفه‌شناســی را می‌دیدم، برای 
تشــویق او به 197 بازرســی نیروی انتظامی گزارش 
می‌کــردم. این مــوارد را تــا زمان نتیجــه پیگیری 
می‌کردم؛ البته فرصت زیادی نداشتم و درگیر کار، 
زندگی، قســط، مأموریت‌های کاری به شهرســتان 
و غیــره بودم، امــا موارد را یادداشــت و در فرصت 
مناسب پیگیری می‌کردم. گاهی ممکن بود پیگیری 
کار طی چند روز یا چند هفته یا حتی چند ماه انجام 
شــود، ولی فراموش نمی‌شد. در گزارش‌های کتاب 

این مسئله را مشاهده می‌کنید.
 انگیــزه شــما چه بــود؟ چرا بــه این‌گونه 

مسائل پرداختید؟
 آنچه من انجام دادم رفتار طبیعی است که باید ��

انجام می‌یافت. صحبــت درباره انگیزه در این‌گونه 
مــوارد صحیح نیســت. وقتــی زبالــه‌ای می‌بینید، 
عکس‌العمــل »طبیعــی« تلاش بــرای پاک‌کردن 
آن اســت. وقتی کارمنــد وظیفه‌شناســی می‌بینید، 
عکس‌العمل طبیعی اقدام برای تشــویق وی است؛ 
لــذا اگر خلاف آن دیده شــود، بایــد به‌عنوان یک 
نابسامانی به آن پرداخته شــود. البته تلاش داشتم تا 
با نشــان دادن مســیرهای آســان و در دسترس برای 

برطرف کردن نابســامانی‌هایی که در محیط زندگی‌مــان می‌بینیم، یک آموزش 
عمومی‌ داشــته باشم. افراد را تشــویق کنم تا با صرف اندکی وقت و بدون آنکه 
هزینه دیگری برایشان داشته باشد، سهمی در سالم‌سازی محیط زندگی اجتماعی 
داشــته باشــند. اگر بخواهم به شــکل خلاصه انگیزه‌ام را بیان کنم باید بگویم: 

»تولید امید، تشویق به تلاش و نظاره آرامش«.
به نظر شــما فعال شــدن مردم در این مسائل تا چه حد در حل 

مشکلات عمومی تأثیرگذار است؟
تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد. وقتی زباله‌ای در خیابان نباشــد، وقتی کارمندان ��

خوب تشــویق شــوند و از سایرین شکایت شــود، وقتی اتومبیل‌ها حق همدیگر  
و عابران را رعایت بکنند، فضای جامعه آرامش بســیار بالاتری خواهد داشــت. 
چندی قبل از افراد متعددی پرســیدم به نظر شما اگر مردم رعایت حال یکدیگر 
را بکنند، به چه میزان از تنش‌های اجتماعی کاسته خواهد شد. از آن‌ها خواستم 
تا در میان صفر تا صد، عددی را بگویند. باور کنید رقم زیر 60 الی 70 نداشتم. 
مسلّم است جامعه‌ای که تنش اجتماعی‌اش 60 درصد کاهش داشته باشد، قطعاً 

درباره مسائل کلان بهتر تصمیم خواهد گرفت.
 برخــی از مردم بر ایــن باورند که این تلفن‌هایی کــه ادارات یا 
شــهرداری در تابلوهای تبلیغاتی برای پیگیری شکایات مردمی 
‌می‌گذارند، جنبه نمایشــی و تبلیغاتی داشــته و اساساً وقت تلف 
کردن است که به آن‌ها دل‌خوش داریم، شما چه نظری دارید؟

 این‌طور نیســت. بیست سال اســت که به این کار مشغولم. نتیجه ده سال ��
اخیر را در کتابم می‌بینید. در بسیاری از موارد به نتیجه رسیده‌ام. البته اگر انتظار 
داریم که در تمامی موارد به جواب مثبت برســیم، دچار مشکل می‌شویم. برآورد 
اجمالــی من آن اســت که در 70 درصد موارد به نتیجه رســیده‌ام. همچنین اگر 
انتظار داریم که با یک تماس یا یک تذکر کار انجام شود به مشکل برمی‌خوریم. 
باید صبور بود و پیگیر. البته الآن در بســیاری از موارد سازوکارها، ترتیبات خوبی 
پیدا کرده. پس از تماس و ارائه شــکایت یا پیشــنهاد، شماره پیگیری می‌دهند، 
بعد خودشــان پیگیری می‌کنند که کار انجام شــده یا خیــر و رضایت داریم یا 
خیر. ولی به هر صورت در هر موضوعی، نهاد بالادســتی وجود دارد که می‌توان 
کــم‌کاری پائینی‌هــا را به آن‌ها گزارش کرد. من یادداشــت می‌کردم تا فراموش 

کوچک زیباست
گفت‌وگو با محسن شریف‌زاده

طیبه ســلمانی: به‌تازگی کتاب من و شــهر من به قلم محســن شریف‌زاده منتشر شــده اســت. این کتاب که در نوع خود کم‌نظیراست،‌ با 
تک‌تک شهروندان سخن می‌گوید.

شــهری داریم پر از مشــکلات و ناهنجاری و در هر گوشــه‌اش کژی و نارســایی دیده می‌شــود، اما این شــهر چند میلیون جمعیت دارد. 
نویســنده بر آن اســت که اگر هر شهروند پیگیر یک مشکل کوچک باشد، هر روز چند میلیون مشکل کوچک کم می‌شود. آیا با تداوم این 
رویه یک ســال بعد، چهره شــهر عوض نخواهد شــد؟ برای برون‌رفت از ناملایمات جاری، برخی راهکارهایی بسیار کلان، علمی و پیچیده 
می‌دهند، اما امیدی به عملی بودن آن‌ها ندارند. نویســنده اما راهی را پیش پای تک‌تک شــهروندان می‌گذارد که از همین ســاعت عملی 

است و نتیجه مشخص دارد. بخوانید و شروع کنید.
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نکنم و پیگیــری می‌کردم. بعضاً چنــد هفته یا ماه 
فاصله می‌افتاد.

 بسیاری مردم وقتی با مشکلات روزمره 
شهری مواجه می‌شوند،‌ عصبانی شده و 
به مسئولان و سیاست‌های حاکمه ناسزا 
می‌گویند یا به اختلاس‌ها و نارسایی‌های 
کلان اشــاره می‌کنند، چرا به‌جای ناسزا 
گفتــن، حاضر نیســتند تلفنی بزننــد و از 
ارگان مربوطــه خواســتار رفــع مشــکل 

شوند؟
 به مسئله مهمی اشــاره کردید؛ البته اظهارنظر ��

ساده نیست، زیرا شما در مورد یک رفتار اجتماعی 
ســؤال می‌کنید که پاســخ بــه آن نیازمند تخصص 
است که باید کارشناسان روی این موضوع مطالعات 
میدانــی و تحقیق علمــی‌ انجام بدهنــد. من فقط 
می‌توانم مشــاهدات خودم را بگویم و همراه با آن، 
اندکی به عمق مســئله بروم. در لابه‌لای مطالبم این 
مــورد را می‌بینید. اجمالًا آنکه شــما با یک »جو« 
روبه‌رو هســتید فضایی که تــاش می‌کند بر اذهان 
حاکم شود. نمی‌دانم ریشه در درون دارد یا القائات 
خارجی اســت. در این جو، »منتقد« بودن تبدیل به 
هویت شــده. اگر انتقاد مطرح نکنی، یا عقب‌مانده 
تلقی می‌شــوی یا همراه و حامی ظلم و فساد معرفی 
می‌شــوی. افــرادی را می‌بینید که دچــار این توهم 
شــده‌اند که بــا انتقاد کــردن به وظیفــه اجتماعی 
خودشــان عمل کرده‌اند و شــب با آرامش ســر بر 
بالین می‌گذارند. شاید در ابتدا این »جو« دل‌انگیز 
جلوه کند، ولی در تداوم آن شــاهد تولد یک طبقه 
منتقد خواهید بود که به ریز و درشــت کارها انتقاد 
دارند. این‌ها به‌تدریج به‌جز نواقص چیزی نمی‌بینند 
و به‌تدریج به عناصری منفی بدل می‌شوند که کاری 
به‌جز نقد بلد نیســتند. حاضر به مشــارکت در هیچ 
پروژه اثباتی حتی در حد برداشتن یک زباله از کف 

خیابان نیستند.
برخی معتقدند مشــکلات کشــور ریشه 
ایــن  بــه  و  دارد  حکومتــی  مســائل  در 
ســادگی قابل‌حل نیســت. دعوت شما به 
این‌گونــه روش‌ها چه تأثیــری در اصلاح 

ساختارهای حکومتی دارد؟
ایــن موضــوع بحث مهمــی اســت، ولی در ��

محدوده مطالب مرتبط با کتاب جای نمی‌گیرد. لذا 
از زاویه دیگری که متناسب با مباحث کتاب است، 

همین موضوع را بررسی می‌کنم.
شــاید بتــوان تأثیرگــذاری این‌گونــه روش‌ها روی 
ساختارهای حکومتی را مورد تشکیک قرار داد، ولی 
قطعاً نمی‌توان در مورد تأثیرگذاری این روش‌ها روی 
اخــاق اجتماعی افراد تردید کــرد. معتقدم افرادی 
که به مسائل ساده شهروندی، مثل زباله در خیابان، 
یا آب‌گرفتگی جــوی آب و... توجه ندارند، قطعاً 
با یک ســاختار ایده‌آل حکومتی تناســبی نخواهند 
داشت. چنین افرادی اگر دست بر قضا چنان شرایط 
ایده‌آلی برایشان فراهم شود، دچار مشکل شده و آن 
ساختار را نیز دچار چالش می‌کنند. از زاویه دیگر، 

این‌گونــه روش‌ها قطعــاً آدم‌هــای »نو«یی خواهند 
ســاخت و این آدم‌های »نو« هستند که حکومت‌ها 

را مجبور به »نو« شدن می‌کنند.
بســیاری از اندیشــمندان معتقدنــد کــه 
جامعه ما نیازمند کار حزبی و کار جمعی 
اســت، ولــی روش‌هایــی کــه شــما ارائه 
می‌دهیــد، روش‌هــای فردی اســت. آیا 
فکــر نمی‌کنید اگــر به‌جای ایــن دعوت 
شــما که هر شــهروند خودش پیگیر کار 
خودش باشــد، شــهروندان را بــه ایجاد 
تشــکل و هماهنگــی بــا ســایرین بــرای 
پیگیــری امور مهم شــهری دعوت کنیم 
مؤثرتر باشد؟ به هر حال یک دست صدا 

ندارد.
مطالبــی کــه از قــول اندیشــمندان فرمودید ��

کامــاً صحیح اســت، اما  نکته مهم آن اســت که 
مجموعه‌هــای مختلف اعم از احزاب و  ســمن‌ها، 
نباید از افــراد به‌اصطــاح صفرکیلومتر عضوگیری 
کننــد. چنیــن افرادی کــه اولین تجربــه و فعالیت 
اجتماعی‌شــان را از حــزب و تشــکیلات شــروع 
می‌کننــد، دچار ضعف‌هایی هســتند که در ضمن 
کار عیان می‌شود. این افراد باید پیش از آن، شخصاً 
به‌عنوان یک عنصر مســئول در رابطه با مسائل ساده 
اطراف خــود فعالیت کرده باشــند. توصیه من این 
اســت که احزاب و گروه‌های مختلف سیاســی یا 
مدنی، در همــان ابتدا و قبل از عضوگیری از طریق 
فرم‌های ارزشــیابی مطلع شــوند که فــرد داوطلب، 

سابقه فعالیت »فردی« اجتماعی داشته یا خیر؟
باید بداننــد، فردی که می‌خواهد در ســطح حزب 
فعالیت کند، آیا نســبت به مســائل روزمره زندگی 
خود بی‌تفاوت است یا خود را مسئول می‌داند؟ باید 
سؤال کنند که تا چه حد از امکانات ساده اجتماعی 
مانند شــماره تلفن‌هــای 110 و 137 و 1888 یا 197 
و امثالهــم اطلاع دارد. تا چــه حد با این نهادها کار 

کرده؟ آیا تاکنون گزارشی از مسائل ساده شهروندی 
به نهادهای مســئول داشته یا خیر؟ اگر فردی به‌واقع 
صفرکیلومتــر و بــدون هیچ پیشــینه‌ای در این‌گونه 
اقدامات ساده شهروندی قصد دارد به‌یک‌باره وارد 
فعالیت کلان سیاسی یا حزبی بشود، باید مانع شوند 
و ضمــن راهنمایی و برگزاری جلســات توجیهی از 
آن‌ها بخواهند که مدت قابل قبولی به شــکل فردی 
در فعالیت‌های ساده شهروندی فعال شوند و پس از 

آن، به دنبال فعالیت سیاسی، حزبی یا مدنی باشند.
با این نــگاه به هر حال در شــرایط فعلی 
شــما چه رابطه و تناســبی میــان این‌گونه 
اقدامــات و فعالیت‌های سیاســی تعریف 

می‌کنید؟
شــما نگاهی به جنبش دانشــجویی بیندازید، ��

افــراد زیادی در دوران دانشــجویی بــا فعالیت‌های 
حاد سیاســی همراه می‌شــوند. پــس از اتمام دوره 
تحصیــل و در زمانی که با ورود در عرصه اجتماع و 
برخورداری از امکانات مادی، انتظار شدت گرفتن 
فعالیتشان می‌رود، به‌یک‌باره بخش بزرگی از آنان از 
این گردونه خارج می‌شوند، به‌نحوی‌که انگار وجود 
نداشــتند. این نشــان می‌دهد که آن اقدامات یک 
فعالیت درون جوش نبوده و بر مبنای احســاس و نه 

درک ضرورت‌های اجتماعی بوده است.
قطعاً جامعه نیازمند انواع فعالیت‌هاست که هیچ‌کدام 
نباید دیگری را نفی کند. فعالیت فرهنگی، اجتماعی 
و ســایر فعالیت‌ها همگــی جایــگاه تعیین‌کننده و 
ارزشــمندی دارند که چه‌بســا مبنایی‌تــر از فعالیت 
سیاســی عمل می‌کنند و نباید در ســایه قرار گیرند. 
مهم آن اســت که درگیر شــدن حاد و وســیع آحاد 
جامعه در مسائل کلان سیاسی و فراموش‌شدن سایر 
حوزه‌ها، می‌تواند منجر به انواع عوارض اجتماعی و 
انتخاب‌هــای فاجعه‌بار گردد. عوارضی از قبیل یأس 
و افسردگی، مهاجرت‌های وســیع، جذب شدن در 
سیستم از موضع انفعال یا تبدیل‌شدن به نقادی مطلق.
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ضروری است در ابتدا تلاش شود تا نیرو و احساسات 
جامعه، سمت‌وســوی فعالیت‌های اثباتی و همدلانه 
پیدا کرده و پس از پخته شدن فرد و یادگیری تعامل 
با دیگران و بــالا رفتن توان، بــه انتخاب‌های بالاتر 

بپردازد.
انقــاب  از  پیــش  خودتــان  شــما  ولــی 
در مواجهــه با نارســایی‌ها و مشــکلات 
جامعــه به ایــن نتیجه رســیدید کــه مانع 
اصلــی ســاختار حکومتــی اســت و باید 
ســازمان‌دهی کرد و نیروها متحد شوند 
و اقدام به مبــارزه علیه حاکمیت پهلوی 
کردیــد و به زندان رفتیــد، اکنون چطور 
به ایــن نتیجه رســیدید که افــراد هریک 
خودشــان باید پیگیر مشــکلات روزمره 
شــوند، ایــن تفــاوت را چگونــه توضیــح 

می‌دهید؟
نسبت به گذشته خودم و روشی که در رابطه با ��

نظام پهلوی معتقد بودم هیچ پشیمانی و تجدیدنظری 
ندارم. تنها تأســفم نسبت به گذشته آن است که ‌ای 
کاش در همان ابتدای فعالیتم  به وادی اقدامات حاد 
وارد نمی‌شــدم و ای‌کاش هادی و راهنمایی داشتم 
کــه   در ابتدا مرا  به مســیر فعالیت‌هــای اجتماعی 
هدایت  می‌کرد. از همین نوع فعالیت‌هایی که الآن 
به آن  مشــغول هستم. می‌بایست در دل آن اقدامات 
پخته می‌شــدم و ســپس  در تــداوم کار به انتخاب 
می‌پرداختم که در چه مســیری جاری شــوم، ولی 
افسوس که مخالفان معتدل نظام پهلوی، خودشان در 
مقابل جریان مســلحانه به‌شدت خودکم‌بین بودند و 
به‌لحاظ ذهنی جرئت نداشتند که این‌گونه فعالیت‌ها 
را به‌عنوان یک روش مفید، کارا و آینده‌ساز در کنار 

فعالیت‌های حاد مطرح کنند.
شما در این کتاب تجربه‌هایی از خودتان 
را نگاشــته‌اید کــه از طریق تمــاس تلفنی 
بــا مراکــز تعیین‌شــده ادارات و پیگیــری 
آن‌ها، برخی مشــکلات شــهری برطرف 
شــده اســت، درحالی‌که به نظر می‌رسد 
ترافیــک،  ماننــد  مــا  مشــکلات شــهری 
آلودگی هوا، برج‌سازی‌ها، فروش تراکم 

به این راحتی  ‌حل نمی‌شدند. 
 نقطــه مبنایی برای حل هر مشــکل شــهری، ��

شــهروند مســئول اســت. بدون وجود این عنصر، 
فعالیت‌هــا بــا مشــکلات و موانع ســنگین روبه‌رو 
خواهد شد. شما ممکن است با دعوت از عناصری 
دلســوز و متخصص طرح‌هایی برای مبارزه با فساد 
و نابســامانی‌های دیگر تدوین کنید، ولی به‌محض 
ورود در عرصــه اجــرا بــا بدنه بــزرگ اجرایی و با 
جمع بزرگ مخاطبان اجتماعی روبه‌رو هســتید. در 
اینجاســت که باید به این سؤال پاسخ بدهیم که در 
مســیر مقابله عملی با این مشــکلات به کدام نیرو 
تکیــه خواهید کرد. در اینجا هم شــما نیازمند یک 
بدنــه اجتماعی امیــدوار و مقید به تلاش هســتید. 
آنچه در این کتاب تبلیغ می‌شود، تمرینی است که 
مقدمــه ورود در عرصه‌های بزرگ‌تر اســت. همین 

فعالیت‌های به‌ظاهر ریز است که امید ایجاد می‌کند 
و شــوق پیگیری و درگیر شــدن با موانع بزرگ‌تر را 

تقویت می‌کند.
برخی معتقدند مشکل اصلی فساد اداری 
یا فساد سیستماتیکی است که سیستم را 
فراگرفتــه در چنین حالتی طبعاً سیســتم 
اداری با پیگیری یک شــهروند متحول یا 
پاســخگو نخواهد شد. باید ابتدا با فساد 

اداری مبارزه کرد.
 قطعاً همین‌طور اســت. به همین دلیل است ��

که من بــه تولید »امید«، »تــاش« و »آرامش« 
با اســتفاده از روش‌های آموزشــی تکیه می‌کنم. 
توجــه داشــته باشــیم که فســاد در یــک جامعه 
ناامید، منفعل و مضطرب امکان رشــد و گسترش 
پیــدا می‌کند. ناامیدی سرمنشــأ انفعال و به دنبال 
آن حــذف آرامــش از آحاد جامعه اســت. تولید 
و گســترش اضطراب، نقطه شــروع ســقوط یک 
جامعــه اســت. جامعــه مضطــرب، در انتخاب، 
دچار لغزش‌های وحشــتناک می‌شود و لذا نقش 
و اهمیت »آرامش« را باید مدنظر داشــته باشیم. 
توجه داشــته باشیم که آرامش به معنای آسایش و 
رفاه نیست. ممکن اســت فردی رفاه داشته باشد 
ولی آرامش نداشــته باشــد. وقتی در شکل‌گیری 
جامعه فعال هســتید، آرامش داریــد گرچه دچار 
مشــکلات و مضیقه‌هــای متعدد باشــید. جامعه 
منفعــل، مضطرب اســت. مضطــرب از آینده‌ای 
که در شــکل‌گیری‌اش نقشــی برای خود تعریف 
نکرده. بدون آرامش و امید، هیچ پروژه اصلاحی 

تداوم نخواهد یافت.
روش‌های این کتاب و اســتفاده از امکانات آســان 
و در دســترس، تولیــد امیــد می‌کند. وقتــی برای 
شست‌وشــوی یک ســطل زباله تقاضایــی در 137 
شهرداری مطرح می‌کنید و به نتیجه می‌رسید، امید 
به ایجاد تغییر، ولو کوچک، در فرد زنده می‌شــود. 
در این پروســه افراد آموزش می‌بیننــد که در رابطه 
با مســائل برخورد فعــال کنند. به‌خصــوص وقتی 
ســاختارهای مناسبی تدارک دیده شــده و آمادگی 
دارند که به گزارش‌های مــردم عکس‌العمل مثبت 
نشان بدهند، باید تشــویق به استفاده بشود. وقتی با 
گزارش ما جوی کثیف خیابان لایروبی شــود، وقتی 
با گزارش مــا، راننده متخلف و متجــاوز به حقوق 
دیگران جریمه می‌شــود، دو پالس به جامعه ارسال 
می‌شــود، پالس امید به خودمــان و پالس اخطار به 
متخلف. خودمان می‌فهمیم کــه می‌توان مؤثر بود، 
ولــو کوچک. متخلفان هم می‌فهمند که چشــمان 
بیــداری آنــان را رصــد می‌کنند و همیــن موجب 
اصلاح رویه آنان می‌شــود و چه‌بســا خودشان هم 
در موارد مشــابه به اســتفاده از همین روش‌ها روی 

بیاورند.
آن‌طور که در کتاب مطرح ‌شــده، شــما 
سال‌هاست این‌گونه روش‌ها را پیگیری 
و تبلیغ می‌کنید و حالا هم تبدیل به کتاب 
شده. طی این سال‌ها تاکنون و همچنین 

در برابــر ایــن کتــاب صاحب‌نظــران چه 
واکنشــی نســبت به این رویکرد نشــان 

دادند؟
واکنش‌هــا بســیار متفــاوت بوده اســت. این ��

عکس‌العمل‌هــا بــرای خود من هــم از یک طرف 
عجیــب و از طرف دیگر جالب بــود. به‌طوری که 
ارزش دارد ایــن واکنش‌ها مــورد مطالعه قرار گیرد. 
از بررســی و تحلیــل آن‌ها وضعیت جامعــه را بهتر 
درک می‌کنیــم. در میان صاحب‌نظرانی که با آن‌ها 
برخورد داشتم، دو رفتار متفاوت و تا حدی متناقض 
می‌دیدم. بخشــی از صاحب‌نظران توجه و اقبالی به 
موضوع از خود نشان نمی‌دادند. این موضوع شدت 
و ضعف داشــت، ولــی درمجموع تلاش داشــتند 
آن را نادیــده بگیرند. روش برخوردشــان بیانگر آن 
بود کــه برای این روش‌هــا ارزش و »قابلیتی« برای 
طــرح به‌عنوان یــک روش اصــاح اجتماعی قائل 
نیســتند. احساس می‌شد به‌نوعی آن را بازی و دنبال 
نخود ســیاه رفتن یا بازمانــدن از کار اصلی ارزیابی 
می‌کردند. در مقابــل رفتار فوق، با بخش بزرگی از 
صاحب‌نظران و اندیشــمندانی مواجه شدم که نقطه 
مشــترک همگی‌شــان آن بود که به شوق می‌آمدند 
و من را تشــویق می‌کردند. پیگیری‌ام را می‌ستودند 
و ضمن اشــاره به برخی کارهای مشابهی که کرده 
بودند، همدلی و همراهی‌شــان با این روش‌ها و لزوم 
کید قرار  تبلیغ برای گســترش این روش‌ها را مورد تأ
می‌دادند؛ البته در اینجا هم شــاهد شدت و ضعف 
بودم و در برخی موارد افراد فرهیخته و پرمشــغله ای 
بودنــد که آمادگی همکاری در یک کار جمعی در 
این رابطه را اعلام کردنــد و برخی دیگر ضعیف‌تر 

ظاهر شدند.
در ایــن میان لطــف و توجه بزرگانــی چون جناب 
دکتر مقصود فراســتخواه، مهندس محمد توســلی، 
مهندس حمید نوحی، دکتر ســید حسین سراج زاده 
و آقای حســن محجــوب، مافوق انتظــار من بود. 
انجمن جامعه‌شناســی ایران هم لطف بسیار داشتند 
و کتاب من و شــهر من را در صفحــه خود معرفی 
کردند و »گــروه جامعه‌شناســی مردم‌مدار انجمن 
جامعه‌شناســی« تمامــی زحمات برگزاری مراســم 
رونمایی کتاب را بر عهده داشتند. همچنین ریاست 
انجمــن جناب آقای دکتــر ســراج‌زاده نه‌تنها پیش 
از چاپ بســیار مشــوق من بودنــد و راهنمایی‌های 
مفیدی کردند، بلکه همراه با ریاســت محترم گروه 
جامعه‌شناســی مردم‌مــدار انجمن جامعه‌شناســی، 
جنــاب آقای دکتر محســن گــودرزی بــا حضور 
خودشــان در مراســم رونمایی این‌جانــب را مفتخر 
نمودند. جا دارد تشکر مجددی داشته باشم خدمت 
جناب آقای حسن محجوب، اندیشمند و مدیرعامل 
محترم انتشارات شرکت سهامی انتشار که این کتاب 
را در مجموعه انتشــارات خودشــان جــای دادند. 
مطمئنــم اگر لطف و توجه این بــزرگان نبود، یا این 
اثر به موقعیت قابل‌ملاحظه‌ای دســت پیدا نمی‌کرد 
و یا آن‌که مدت‌ها طول می‌کشــید تا جایگاه واقعی 
خــودش را پیدا کند، آن هم با رنج و مرارت بســیار 

برای این‌جانب.■
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از جمهوری موعود به جمهوری موجود
محمد سروش محلاتی
)خبرآنلاین، 98/1/12(

مقصــود از این عنوان بررســی وعده‌های جمهوری اســامی از قبیل فقرزدایی 
یــا کاهش فاصله طبقاتی یا آزادی‌های سیاســی و... نیســت که هرکدام چقدر 
تحقق یافته یا تحقق نیافته است. بلکه مقصود تبیینِ فقهی و حقوقی نظام است. 
پرسش این است که در سال ۵۸ و هنگام رفراندوم، جمهوری اسلامی را چگونه 
»تعریــف« و ارائه کردند و آیا امروز نظام به آن تعریف پایبند اســت یا تعریف 

دیگری از آن ارائه می‌شود؟
شــهید مطهری هنــگام رفراندوم 13۵۸ در مصاحبــه تلویزیونی جمهوری بودن 
را این‌گونه تعریف کرد: »جمهوری شــکل حکومت اســت حکومتی که حق 
انتخاب حاکم با همه مردم است و حکومت موقت است و مردم حق تجدیدنظر 
دارنــد.« با این تعریف »حق مردم« پایه حکومت اســت و مدت آن »محدود« 
اســت. مطهری در ادامه همین مصاحبه دربــاره تعارض جمهوری و ولایت‌فقیه 
می‌گوید: »تعارضی نیست، جمهوری یعنی مردم حق حاکمیت دارند و...« و 
مجدداً شهید مطهری اصرار دارد که: »اسلامی بودن این جمهوری، به‌هیچ‌وجه 
بر ضــد حاکمیت ملی نیســت« آن روزها دائماً بر »حق مــردم« در حکمرانی 

کید می‌شد. تأ
قبل از آن نیز شهید بهشتی در تلویزیون به تبیین »جمهوری اسلامی« پرداخت تا 
مردم بدانند که به چه نظامی رأی می‌دهند. او ابتدا اقسام حکومت‌ها را توضیح 
داد و گفت: »از میان آن‌ها، حکومت جمهوری با مبانی اسلام سازگارتر است« 
و افزود در عصر ما ـ دوره غیبت ـ حاکم صرفاً باید سِــمت و قدرت خویش را 
از آرای مردم بگیرد و کســی حق دارد زمامدار باشــد که برگزیده مردم یا لااقل 
پذیرفته مردم باشد.« استدلال بهشتی این بود که وقتی کسی با زور و تفوق‌طلبی 
سِــمتی را ادعا می‌کند، موجب فســاد و مایه تیره‌بختی در دنیا و آخرت است. 
این بحث تلویزیونی مورد توجه اســتاد مطهری قرار گرفت و ایشــان خلاصه آن 
را این‌گونه در یادداشــت‌های خود ثبــت کردند تا در فرصتی به آن بپردازند: آیا 
مبنــای جمهوری بودن حکومت از نظر اســام این اســت که حکومت فردی 

نوعی استکبار و برتری‌طلبی است؟
امام خمینی که رهبری انقلاب اســامی را بر عهده داشــت، پیوســته تشــکیل 
جمهــوری اســامی را به‌عنــوان آرمان مبــارزات ملت مطرح می‌کرد. ایشــان 
اگرچه بــه بحث تفصیلــی درباره نظام جدیــد نمی‌پرداخت، ولی بــا تعبیرات 
روشــنی مقصود خود را آشکار می‌ســاخت. سخنان مکرر او گویای آن بود که 
»جمهــوری« در این ترکیب، معنا و مفهوم جدیدی نــدارد و این واژه به همان 
مفهوم شناخته‌شده‌اش در دیگر نظام‌های جمهوری، در اینجا هم به‌کار می‌رود. 
مثلًا وقتی خبرنگار بی‌بی‌سی در این باره پرسید، امام در پاسخ گفت: جمهوری 
اســامی هم یک جمهوری است مثل ســایر جمهوری‌ها )لکن قانونش قانون 
اســامی است( ایشــان به تلویزیون فرانسه هم همین پاسخ را داد که: جمهوری 
اســامی مثل ســایر جمهوری‌هاســت )لکن محتوایش قانون اسلام است( در 
ایــن موارد امام خمینــی از راهِ تعریف به مثال توضیح می‌داد که برای جمهوری 
تعریف تازه‌ای ندارد و همان را که دنیا جمهوری می‌داند مورد نظرش می‌باشد. 
بــه تعبیر دیگر، ایشــان جمهــوری را در این ترکیب یک مفهــوم امضایی )و نه 

تأسیســی( تلقی می‌کــرد و حتی یک بار که نماینــده کاخ الیزه به ملاقات امام 
آمد و از جمهوری اســامی پرســید، امام به‌صورت خاص به حکومت فرانسه 
اشاره کرد و فرمود: اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست 
و آرای عمومی مردم آن را تعیین می‌کند... جمهوری است یعنی دموکراتیک و 

اسلامی یعنی قانون آن اسلامی است.
همه بیانات امام در آن دوره نشــان می‌دهد که در نظام آرمانی و موعود، مفهوم 

جمهوری تغییری نخواهد کرد.
پــس از رفرانــدوم جمهــوری اســامی نوبت به تدوین قانون اساســی رســید 
و در ایــن مرحلــه که می‌بایســت جمهوریت بــه معنای »اتــکای حکومت به 
آرای مردم« در قانون اساســی تثبیت شــود، عده‌ای از علما بــا آن به مخالفت 
برخاســتند و آن را برخلاف مبانی اســامی دانســتند. مقابله بــا جمهوریت از 
تابســتان ســال ۵۸ و هنگام تدوین قانون اساسی شروع شــد. مثلًا آیت‌الله سید 
محمدحســین حســینی طهرانی در نامه به امام خمینی نوشت که حکومت در 
اســام از بالا به پایین اســت برخلاف نظــام جمهوری در غرب کــه از پایین 
بــه بالاســت. آیت‌الله وحید خراســانی هــم در اعتراض بــه پیش‌نویس قانون 
اساســی کــه آرای عمومی را مبنای حکومت دانســته بود، به امام نامه نوشــت 
که: »حکومت مردم بر مردم عامه‌پســند اســت، ولی با موازین، منطبق نیست. 
 حکومــت امر الهی اســت و تخصصاً از امرهم شــوری بینهم خارج اســت.«

در مجلس تدوین قانون اساســی هم این‌گونه مطالب تکرار می‌شد و »حق مردم 
در حکومت« با توجه به مبنای نصب الهی مخالفان جدی داشت.

قانون اساسی و ولایت مطلقه
اظهارنظر سعید حجاریان در خصوص نقص مطلقه بودن 

اختیارات ولی‌فقیه با معیار قانون اساسی
)انصاف‌نیوز، 97/11/6(

ســعید حجاریان از تئوریســین‌های جناح اصلاح‌طلب در بخشــی از یادداشت 
خود با عنوان »چهل‌ســالگی آغاز پایان یا آغازی نو« در خصوص ولایت مطلقه 
فقیه نوشت: درباره اصل ولایت‌فقیه بعضاً گفته می‌شود این جایگاه، فوق قانون 
اساســی اســت در صورتی که اگر به انسجام درونی قانون اساســی باور داشته 
باشــیم، به نظر نمی‌رســد اصلی ناقض دیگر اصول باشــد. اساساً هیچ اصلی از 
اصول قانون اساســی به نحــو قضیه موجبه، ولی‌فقیــه را دارای اختیارات مطلقه 
معرفی نکرده اســت و صرفــاً در اصل 57 و آن هم با عنوان مُشــار از این مقام 
صحبت به میان آمده اســت و هر طلبه‌ای می‌داند، عنوان مُشــار کفایت از امر 

مولوی نمی‌کند.

آیت‌الله علوی بروجردی نوه آیت‌الله‌العظمی بروجردی به 
مناسبت چهل‌سالگی انقلاب

نمی‌شــود مردم هم گرسنه باشند و هم به ما اطمینان داشته باشند و هم از مردم طلبکار 
باشیم، چرا این کار را می‌کنید؟! مسائل اساسی فراموش‌شده و فقط به حاشیه می‌پردازیم.

حجاب واجب است قبول، اما آیا این‌قدر که در خیابان‌ها با بدحجابی مقابله کرده‌ایم، 
با این دزدی‌ها و اختلاس‌های عجیب‌وغریب که اتفاق می‌افتد هم برخورد می‌کنیم.

چشم‌و گوش‌ها
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موفق‌ترین رئیس‌جمهور ایران
بخشی از کتاب تاریخ مدرن ایران نوشته یرواند آبراهامیان

بعد از موفقیت قاطع اصلاح‌طلبان در انتخابات ســال 1376، ســید محمد خاتمی 
در زمینــه سیاســت خارجی در جهت بهبــود ارتباط ایران با جهانیــان، تلاش‌های 
گسترده‌ای کرد. او به حقوقدانان بین‌المللی اطمینان داد که حکم سنگسار در ایران 
اجرا نمی‌شود و برای حذف کامل مجازات‌های بدنی تلاش خواهد کرد. خاتمی از 
تمام کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت به عمل آورد و در اقدامی 
کاملًا نوآورانه در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه سی.ان.ان. امریکا شرکت کرد.

در مقابــل، دولت بریتانیا هم روابــط کامل دیپلماتیک با ایران را که از ســال 1357 قطع 
شده بود دوباره از سر گرفت و رئیس‌جمهور وقت امریکا، کلینتون تحریم‌های ایران را تا 
اندازه‌ای کاهش داد و اجازه واردات پســته، فرش و زعفران از ایران و صادرات کالاهای 
کشاورزی و دارویی به ایران را صادر کرد. وزیر خارجه امریکا هم در اقدامی تحسین‌برانگیز 

از کودتای 28 مرداد 1339 اظهار تأسف کرد و بابت آن از مردم ایران معذرت خواست!
ســازمان ملل نام ایران را از بین کشــورهای ناقض حقوق بشــر خارج کرد و اکثر 
کشورهای اروپایی از تهیه قطعنامه علیه ایران دست کشیدند. همچنین بانک جهانی 
با ضمانت دولت امریکا، 223 میلیون دلار وام بابت خدمات پزشــکی و سیســتم 
فاضلاب در اختیار ایران قرار داد. شرکت‌های اروپایی و ژاپنی برای سرمایه‌گذاری 

12 میلیارد دلاری در صنعت نفت و خودروی ایران اعلام آمادگی کردند.
بــدون هیچ‌گونه اغراقی، خاتمــی را باید موفق‌ترین رئیس‌جمهــور ایران بعد از 
انقلاب سال 57 دانست، زیرا ایران در سال )1381/2001( در شرایطی پا به قرن 
بیســت‌ویکم گذاشــت که اگر نگوییم در غرب آسیا، اما در خاورمیانه به‌عنوان 

قدرت اول منطقه در تمام زمینه‌ها شناخته می‌شد!

اقتصاد بدون نفت
اظهارات دکتر مصدق در جلسه 1331/12/26 در فراکسیون 

نهضت ملی
»بــا تصمیماتی که دولت برای جبران کمبود درآمد حاصله از نفت گرفته اســت 
ترتیبی اتخاذ شــد که بودجه مملکت از درآمد نفت بی‌نیاز باشــد و با فعالیتی که 
برای صدور دخانیات به خارج از کشور و هم‌چنین صدور پنبه به‌عمل‌آمده است 
کسر بودجه جبران خواهد شد، مضافاً اینکه برای جلوگیری از قاچاق نیز اقدامات 
لازم مبذول شده است و با این ترتیب درآمد حاصله از نفت هر چه باشد اختصاص 

به کارهای تولیدی دارد و هیچ‌گونه ارتباطی با بودجه کشور نخواهد داشت...
دکتر مصدق معتقد بود که ایران بایستی دارای اقتصادی بدون نفت باشد و حالت تک‌محصولی 
کشــورهای تحت سلطه امپریالیسم که همچون ایران نفت، مصر فقط پنبه، جزیزه فرمز فقط 

شکر، برزیل فقط قهوه، سیلان فقط چای، آرژانتین فقط گوشت را نداشته باشد.
طرح تز »اقتصاد بدون نفت« در ایران بر اساس اجرای طرح اتکا به سایر درآمدها 

و صرف پول نفت در راه تأمین عمران و آبادی پی‌ریزی شده بود.«
گاهانه می‌خواســت اقتصاد ایــران را بدون نفت اداره کند. باید یادآور  مصدق آ
شــد که حامیان دکتر مصدق در اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت روشنفکران 
وطن‌پرست آزادی‌خواه و پاکی بودند که خود و خانواده‌شان در تجارت داخلی 

و خارجی و معاملات املاک دخالتی نداشتند و خصولتی نبودند.
نقل از مقاله دکتر شاپور رواسانی، روزنامه شرق، 98/2/16

چشم‌انداز ایران: حال که ما به لحاظ تحریم نفتی زیر فشار شدید قرار گرفته‌ایم، 
نقطه‌عطفی است که می‌تواند تهدید به فرصت تبدیل شده و اقتصاد مملکت را به نفت 
گره نزنیم و ثروت نفت به ثروت بیشتری چون توسعه، عمران، آبادی و آزادی تبدیل کنیم.

باز شدن راه برای دزدی‌های کلان

مســیح مهاجری: عده‌ای در داخل کشور با ترامپ و عربستان سعودی و رژیم 
صهیونیستی هماهنگی دارند و دقیقاً حرف‌های آن‌ها را در داخل می‌زنند.

آقای هاشمی پدر قانون این کشور است.
آقای خاتمی انسانی بسیار صادق، سلیم‌النفس و با محبت است.
در دولت احمدی‌نژاد راه برای دزدی‌های کلان باز شد./ شفقنا

تا کی پرداخت از کیسه ملت؟!
)جمهوری اسلامی، 97/12/1(

انتشــار خبر تخصیص هزار میلیــارد تومان برای پرداخت به ســهامداران پدیده 
شــاندیز، موجب اعتراض شد. مردم می‌گویند دستور پرداخت این هزار میلیارد 
بودجه با کدام مجوز صادر شــده اســت؟ و چرا باید خســارت‌های سهامداران 
پدیده شــاندیز از اموال عمومی پرداخت شود؟ نتیجه پرداخت سی هزار میلیارد 
تومان تاوان تخلفات مؤسسه‌های غیرمجاز از جیب ملت موجب پیدایش بحران 
بهــار 97 و تورم کنونی بود و حالا معلوم نیســت پرداخت هزار میلیارد تومان به 
سهامداران مال باخته پدیده شاندیز از جیب ملت، چه بلایی بر سر اقتصاد کشور 
بیاورد! اصولًا بر اساس کدام قانون، تاوان خلاف‌کاری‌های عده‌ای متخلف باید 

از کیسه ملت پرداخت شود؟
به ضرر مردم؛ صادرات در عین واردات!

)کانال تلگرامی سحام نیوز(
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شنیده‌های 
حاکی از این اســت که دام وارد کشور می‌شــود، اما از کشتی و هواپیما تخلیه 

شده و با یک کشتی و هواپیمای دیگر صادر می‌شود.

خشونت را حکومت در جامعه به‌وجود آورده
افزایش خشــونت در جامعه ما با یک واقعیت بنیادین پیوند خورده و آن هم حاکم 
نبودن قانون است. برای فهمیدن زمینه‌های گسترش بی‌قانونی و خشونت همین‌که 
می‌توان در این کشور هزاران میلیارد دزدی کرد، همین‌که می‌توان به‌نام یک کودک 
در یک روز 240 حســاب بانکی تأسیس و از طریق آن اختلاس و پول‌شویی کرد، 
همین‌که رســماً اعلام می‌شــود که از 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در 
سال گذشته فقط ده میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و بقیه در خارج کشور باقی 
مانده و حکومت نمی‌تواند نام کسانی که این ارزها را خارج کرده‌اند اعلام کند.

از نامه ر.ت. ارسالی برای چشم‌انداز ایران

مخالفت با سقوط ایران به مرداب جنگ وظیفه هر شهروند ایرانی است
دولــت ترامپ به دنبال تغییر رژیم در ایران اســت و ترامپ ممکن اســت برای 
پیروزی در انتخابات 2020 به ایران حمله نظامی کند... )اگر چنین نشــود ایران 
به وضعی بدتر از سوریه و لیبی دچار خواهد شد( هر فرد و گروهی که خواهان 
گــذار از نظام جمهوری اســامی به یــک نظام دموکراتیک ســکولار ملتزم به 
حقوق بشــر و عدم تبعیض است، باید فعالانه با ســقوط ایران به مرداب جنگ 
مخالفت کند. میانه‌روهای رژیم اگر هیچ کاری نکنند، فقط و فقط مانع جنگ 

شوند، این امر به سود فرایند گذار به دموکراسی است.
کارتر خطاب به ترامپ: از 242 سال تاریخ امریکا، 226 سال 

در جنگ بوده‌ایم
»جیمــی کارتــر«، رئیس‌جمهور اســبق امریکا ضمن اعلام خبــر تماس تلفنی 
ترامپ با او درباره دلایل پیشــی گرفتن پکن از واشنگتن گفت: امریکا در طول 
242 سال تاریخ خود به‌جز 16 سال، در بقیه زمان‌ها در جنگ به‌سر برده است. 
امریکا بــه دلیل تمایلش برای تلاش به‌منظور مجبور کــردن دیگران به در پیش 
گرفتن ارزش‌های امریکایی، جنگ‌دوســت‌ترین کشــور جهان است. )به نقل 

از روزنامه‌ها(

خاطره آیت‌الله صانعی از دوران دادستانی کل

احمد آقا زنگ زد گفت شنیدم فلانی را آزاد کردید، این بی‌احترامی کرده به امام.
گفتم بی‌احترامی کرده، شما هم شکایت کرده‌اید و شکایت بررسی می‌شود.

اصرار کرد.
گفتم: راهش این است که من الان استعفایم را بنویسم.
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تحقیقات مولر بدتر از مداخله روسیه در انتخابات امریکا بود
)پایگاه خبری انتخاب(

داماد ترامپ )کوشنر(: من فکر می‌کنم این تحقیقات )رابرت مولر( و همه گمانه‌زنی‌هایی 
که در دو سال گذشته در ارتباط با آن صورت گرفت تأثیر بسیار ناگوارتر بر دموکراسی 

ما نسبت به چند تبلیغ در فیس‌بوک داشته است.
تمدن‌سازی ایران

)کانال تلگرامی سحام‌نیوز(
سرلشــکر صفوی: برای اداره کشور نیاز به 7000 کادر داریم. امریکایی‌ها از قدرت ما 

نمی‌ترسند، بلکه از توان تمدن‌سازی ما می‌ترسند.
تعامل ایران، اسلام و مدرنیته

)روزنامه شرق، 98/2/3(
در وضعیت کنونی، ناکامی در ســاخت‌یابی جدید تحت‌تأثیر نیروهای کنشگر تجدد، 
هویت ایرانی را میان تجدد، امت اســامی و ناسیونالیســم در وضعیت شناور در آورده 
است. همین امر سبب شده که امکان ایجاد نظم در جامعه با چالش‌هایی روبرو شود. 

)به نقل از مقاله ایده ایران، دکتر عباس آخوندی(
چه کسانی جنایت نیوزیلند را رقم زدند؟

1. سیاســتمداران امریکایی به دلیل تقویت و تجهیز گروه‌های تروریســتی اسلام‌گرا با 
دو هدف: ایجاد آلترناتیو در برابر تفکرات کمونیســتی در خاورمیانه، قبل از فروپاشی 

شوروی و ادامه »تئوری دشمن« و نیاز به دشمن فرضی پس از پایان جنگ سرد.
2. شبکه رسانه‌ای یهودی ـ صهیونیستی که برای سرپوش گذاشتن بر جنایات اسراییل، 

اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی را ترویج می‌کند.
3. حاکمان فاســد، و ظالم و بی‌کفایت کشــورهای اســامی که از یک‌سو با چپاول 
منابع ثروت عمومی، زمینه ایجاد و اســتمرار فقر و بی‌عدالتی و به‌تبع آن، خشــونت و 
افراطی‌گری را در لایه‌هایی از مردم پدید می‌آورند و عضوگیری گروه‌های تروریستی را 
تسهیل می‌کنند و از سوی دیگر بخشی از بهترین شهروندان را در جست‌وجوی زندگی 

بهتر به سمت سرزمین‌های دور سوق می‌دهند. )کانال تلگرامی روز خلاصه(
آغازی برای انقلاب

)عصر ایران، 97/11/13(

عماد افروغ مدرس دانشگاه: ما با دست خودمان بت می‌تراشیم. عده‌ای را بالای طاقچه 
می‌گذاریم و آن‌ها را ستایش می‌کنیم باید این‌ها را پایین بکشیم... مردم ما آن‌طور که 
باید عاقل بار نیامدند... اگر فاصله بین قدرت سیاسی و اجتماعی زیاد شود این آغازی 
اســت برای انقلاب... جای خادم و مخدوم عوض نشود... چرا در مورد وقایع دی‌ماه 

سال گذشته تحلیل سطحی را شاهد هستیم/ ایسنا
حمله به سفارت عربستان درست نبود

)سایت انتخاب، 97/7/18(

سخنان مهم آیت‌الله جوادی آملی: هرگز نباید اقداماتی مانند حمله به سفارت عربستان 
صورت پذیرد، این کار خلاف دســتور دین است... انتظار نداشته باشید در مقابل این 
اتفاقات، حرکتی انجام ندهند... اگر کسی در عرصه بین‌الملل احترام می‌خواهد، باید 

به دیگران احترام بگذارد.
رفتار دیپلماتیک ما ایرانیان

وقتی حضرت محمد به‌عنوان آخرین پیامبر خدا فرســتاده خود را به دربار ایران فرستاد 
ایرانیان هیجان‌زده با توهین به فرستاده و گوینده پیام، وی را از دربار بیرون راندند و نامه 

وی را پاره کردند. همین بهانه‌ای شد تا ایران به‌دست عمر فتح شود...
وقتی ایرانیان، فرســتاده و تجار مغولان را کشتند صدها هزار کشته دادند و خاک ایران 
زیر ســم اسبان مغولی به آســمان می‌رفت. وقتی ایرانیان به سفارت روسیه تزاری حمله 
بردنــد، انتقامش را در عهدنامه ترکمانچای و گلســتان پــس دادند. اینجا هم فرهنگ 

 دیدگاه احمد توکلی در مورد مردم و دشمن
)خبرآنلاین: 98/2/21(

اگر مردم به این نتیجه برســند که مجموعه حکومت و دولت فاسد است، توطئه بیگانه 
مؤثر خواهد بود

ایرنا نوشت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه اگر یکپارچه باشیم، 
دسیســه‌های دشمن بر ما اثر نخواهد کرد، گفت: اگر دولت‌های بیگانه احساس کنند 
دولت ایران ضعف دارد و شرایط اجتماعی ما متزلزل هست، از این فرصت سوءاستفاده 

کرده و اهداف خود را پیش خواهند برد.
اخلاق و عدالت سرلوحه فقه

دیدار سید محمد خاتمی با فرهنگیان
)97/2/12(

این‌طور تلقی شده که فقه مبنایی‌ترین امر در حکومت اسلامی است و باید فقیهان در 
رأس باشند و فقه در جامعه اجرا شود، اما این فقه تا چه حد مهم است و آیا اگر دید خود 

را نسبت به آن عوض کنیم، بسیاری از مشکلات امروزمان حل نخواهد شد؟
شــهید مطهری می‌گویند وقتی مجتهد می‌خواهد بحث کند باید یک نکته را در نظر 
بگیرد که آیا اســتنباطش مطابق عدالت است یا نه؟ اگر برداشت شما غیرعادلانه باشد، 
درســت نیســت. من به بحث آقای مطهری این را اضافه می‌کنم که اخلاق در سلسله 
علل احکام اســت و شما نمی‌توانید احکام غیراخلاقی داشته باشید. اخلاق و عدالت 
امری انسانی است و بعثت پیامبران برای ایجاد قسط و تکمیل مکارم اخلاقی است؛ آیا 
دینی که هدفش برپایی عدالت و اخلاق است، می‌تواند احکام غیرعادلانه و غیراخلاقی 

داشته باشد؟ اگر داشت اشکال در نحوه برداشت‌هاست.
اگر ما تعریف عام عدالت را در نظر بگیریم؛ کدام حق بالاتر از این است که انسان حق 
تعیین سرنوشت خود را دارد؟ آیا حکومت مطلوب باید مورد رضایت مردم و برآمده از 
رأی مردم باشد؟ اگر عدالت و اخلاق را در سلسله علل احکام بدانیم، جامعه با اخلاق 
می‌تواند روابط بین انسان‌ها، رابطه بین شهروند و حکومت و روابط با دیگر جوامع را بر 
مبنای اخلاقی و عدالت برقرار کند و در این صورت بسیاری از مشکلات موجود حل 

خواهد شد/ خاتمی مدیا
کانون‌های نفوذ اقتصادی

)عبدالله شهبازی، 98/2/12(

در عمل که دولت‌ها برخلاف این مشــی عمل کرده‌انــد: مالکیت خصوصی مردم و 
اموال خصوصی آن‌ها را تباه کرده‌اند، در همه مســائل مقررات‌گذاری می‌کنند، خود 
انحصار می‌دهند و رقبا را با حمایت از انحصارگران در هم می‌شکنند. این اقتصاد لیبرال 
نیست، کمونیستی هم نیست، ملغمه‌ای پر از فساد است که کانون‌های نفوذ سود خود 

را در آن دنبال می‌کنند.
رونمایی از کتاب خاطرات ویلیام برنز

)98/2/16(

اخیراً ویلیام برنز معاون سابق وزارت خارجه امریکا خاطرات خود را انتشار داده که در آن 
کتاب از سیاست ترامپ درباره تحریم‌های ثانویه اروپا علیه ایران و همچنین از حمایت از 
عربستان در جنگ یمن و خروج از برجام انتقاد کرده و می‌گوید هدف ترامپ نوشتن 

قرارداد جدیدی با ایران نیست، بلکه هدف او تغییر رژیم است ولی به نظر
نمی‌رسد او به هدف خود برسد. به هم‌وطنان عزیز ترجمه این کتاب توصیه می‌شود.

دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک نداشتیم.
وقتی به سفارت آمریکا حمله شد تاوانش را طی ۴٠ سال با تحریم، جنگ و... دادیم. 

اینجا هم فرهنگ دیپلماسی و رفتار دیپلماتیک نداشتیم.
وقتی چهار سال پیش به سفارت انگلستان حمله شد تمام خسارتش را حتی شیشه‌های 
شکســته شده مشروبات الکلی را پرداخت کردیم. اینجا هم فرهنگ دیپلماسی و رفتار 

دیپلماتیک نداشتیم.
و چند وقت پیش که به ســفارت عربستان حمله شد. تمام تاریخ یادم آمد. چقدر باید 

خسارت بپردازیم؟
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کلیدواژه‌ها: جسم و روح، روح باوری، اسطوره 
و افسانه، عرفان، جاودانگی، تراریختگی انسانی، 

توان‌افزایی، شیطان، آزادی، سرزمین‌زدایی.
روح و جسم

نمی‌دانم چرا اندیشه یا نظریه دوگانگی هستی و به‌طور 
خاص دوگانگی هستی انسان در اندیشه فلسفی غرب 
را »دوگانگی کارتزین« )دوگانگی دکارتی( می‌نامند 
و به دکارت نســبت می‌دهند، درحالی‌که مســتندات 
تاریخی نشان می‌دهد این اندیشه یا بهتر است بگویم 
خیال‌پردازی، قدمتی به‌اندازه هســتی انسانی دارد. در 
اســاطیر، به‌ویژه روایــات دینی و متون مقدس، این دوگانگی یکی از ارکان اندیشــه و 
فرهنگ دینی و عرفانی اســت: در این متون خداوند انسان را از گِل )و به‌شکل خود( 

ساخت و سپس از روح خود در آن دمید و...
هنر و ادبیات تمام جوامــع از جوامع ابتدایی که درون‌مایه‌های کوچکی از آن در تمام 
قاره‌ها هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند تا عالی‌ترین مراحل صنعت و تمدن در امریکا 

حاکی از همین باورهاست. در فلسفه نیز چنین است.
 در آیین‌های کهن جادویی و در مراســم و مناسک دفع شــر و آفات از جان آدمی و 
حیوانــات و زراعت و طبیعت و همه چیز، اندیشــه دوگانگی وجــود دارد تا جایی که 
انیمیسم )روح داشتن همه اشیا( از ریشه‌دارترین باورهای بشر است. باوری که هنوز در 
میــان تمام اقوام و ملت‌ها و پیروان ادیــان گوناگون حتی بی‌دینان وجود دارد. افزون بر 
این، تصور موجود فراجســمانی )بدون وزن و اندازه( همچون اجنه و پریان نیز همواره 
وجود داشــته تا جایی که برای آن‌ها جنس و نوع و پیر و جوان و خیر و شــر نیز قائل 

شده‌اند.
یکی از باورهای خلســه‌آور و پرجاذبه تاریخ اندیشه، پردازش فلسفی )بخوانید تلقی یا 
به‌قولی خیال متصل به عقل( این باور متافیزیکی است. دست‌کم در مراحلی از تاریخ 
فرهنگ و فلســفه، واژه متافیزیک به همین معنا یعنی جهان ماورای ماده )جســم( به 
کار می‌رفته اســت. بعضی از عرفای دوگانه باور نیز هبــوط را به‌معنای تنزل از دنیای 
بهشتیِ عالی و پاک و سبک، به دنیای »کثیف« )جسیم و سنگینِ( خاکی می‌دانند و 
رجعت )معاد( را رها شدن از جسمانیت سنگین و دست و پاگیر و ورود به عالم اثیری 
و کبریایی -‌دست‌کم برای رستگاران- می‌دانند. جسم، وزنه و بار مزاحمی است که 
لاجرم برای زیست در این جهان مادون و پست به‌عنوان مَرکبِ روح، عنصری ضروری 
و گریز‌ناپذیر و در عین حال گذراست. جسم مادی اسارت است. غل و زنجیری است 

که روح همواره در آرزوی رهایی از آن است.
بازتــاب این بــاور )بخوانید تمایــل( موجب پیدایش انــواع نظریه‌هــا و عقاید درباره 
جاودانگی روح و سرنوشــت انسان پس از مرگ شده: از تناسخ گرفته تا انواع اشکال 
خُلود و زندگی پس از مرگ. در باور به تناسخ، این امید وجود دارد که با انجام اعمال 
نیک و تقدیم جســم در راه نیک، سلســله بی‌پایان حلول روح در جســمی دیگر که 
می‌تواند غیرانســان نیز باشــد )سامســارا در مکاتب هندو( بالاخره پایان یابد و انسان 
رستگار شود. در عرفان اسلامی، زندگی آن‌جهانی یا معاد و خلود به‌صورت انواع معاد 
روحانی تا انواع معاد جسمانی و سلسله مراتب هریک با واژگانی همچون عالم هور و 
قلیا، جســم برزخی، عالم واسط و با عبور از آسمان‌ها )اقالیم( هفت‌گانه و هشت‌گانه 
نظریه‌پردازی شــده تا جایی که در بعضی موارد پیروان یک نحله قائلان به نحله دیگر 
را تکفیر کرده‌اند. ناگفته نماند که همواره طیفی از اندیشــمندان و فلاســفه بدبین با 
نگاه‌های تردید آمیز و اصحاب شــک نیز وجود داشته‌اند. همچون ابوالعلاء مَعَری و 
خیام که به گروه لاادریون )آن‌ها که نمی‌دانند( مشهور شده‌اند و همچنین عرفایی که 

معتقد به یگانگی روح و جسم‌اند.
اســـرار ازل را نـــه تـــو دانـــی و نـــه من

ایـــن حل معمـــا نه تـــو خوانـــی و نه من
هســـت در پس پرده گفت‌وگـــوی من و تو

چـــون پـــرده برافتد نـــه تو مانـــی و نه من
افزون بر این باورها و نظریات دینی، فلسفی و آئینی، افسانه‌های مردمی و اسطوره‌های 
بسیار پرجاذبه با طی کردن مراحل شکلی و ساختارهای متنوع در تمدن‌های گوناگون 
به‌وجــود آمده که نمایش باور به تقدم ذهن یا شــعور بر جســم ]بخوانید اصالت ایده 
)ایدئالیســم( در برابر ماتریالیســم )اصالت ماده([ است: نه اینکه سازندگان اسطوره‌ها 
و هنرمندان و جز آن‌ها، هنر و ادبیات ایده‌آلیســتی را با عطف توجه به مفهوم عرفانی 
و فلســفی آن خلق کرده باشــند. بلکه از آنجا که هنر و ادبیات، به‌ویژه هنر و ادبیات 
گاه سرچشمه می‌گیرد و تمام توده‌ها در زیرساخت آن سهیم هستند.  عامیانه از ناخودآ
گاهی در پشت آن وجود ندارد. به این ترتیب تاریخ تمدن حاکی از نیاز ذهنی  اراده آ

یا روحی بشر به باورهای فرامادی است.
افســانه‌های هزار‌و‌یک‌شــب، علی‌بابا و چهل دزد بغداد، چراغ جــادوی علاءالدین، 
ســندباد بحری، امیرارســان نامدار و فرخ‌لقــای خالدار، قالیچه حضرت ســلیمان، 
داســتان‌های شــمس ‌وزیر و قمر ‌وزیر؛ یکی خوب و خیر و دیگری شــر و شیطانی، 
هــر دو با حلول در جســمی حیوانی یا جز آن و عملیات حیرت‌انگیز ســعی می‌کنند 
در رقابــت برای رســیدن به هدف خود بر دیگری پیروز شــود و حریــف را از میدان 
به در کند. گاهی قمروزیر به‌صورت یک ســگ ســفید ظاهر می‌شود و شمس وزیر 
به‌صورت یک ســگ سیاه درنده. در ابتدای مبارزه، قمر وزیر نمی‌داند که این سگ 
ســیاه شمس‌ وزیر اســت، ولی با تکرار حادثه او را به‌جا می‌آورد و ضد حمله می‌زند. 
گاهی مار می‌شود و بعد از تکرار وقایع و حوادثی شمس‌وزیر می‌فهمد که قمر‌وزیر از 
همان حربه جادویی اســتفاده کرده و به‌صورت پلنگی، ببری یا مار خطرناکی درآمده 
اســت. این‌همه در ابتدای پیدایش که فیلم و عکس وجود نداشــته به‌صورت نقش و 
نگار و نظم و نثر خلق شده و سینه‌به‌سینه، نسل‌به‌نسل منتقل می‌شده. به‌خاطر می‌آورم 
در دوره کودکی‌ام در دهه 20 شمســی دوره‌گردها با دســتگاهی روی کولشان که به 
آن »شــهر فرنگ« می‌گفتند، آن نقش و نگارها را به‌صــورت پرده‌های رنگی زیبا و 
شــفاف با دریافت ده شــاهی یا یک ریال به بچه‌ها نشــان می‌دانند. بعدها به‌صورت 
فیلم درآمد و در دهه دوم زندگی‌ام، آن‌ها را در ســینماهای شمال شهر تهرانِ آن موقع، 
میدان حســن‌آباد و میدان فوزیه )امام حســین( و لاله‌زار دیده بودم. شاید اولین نسل 
فیلم فارسی )فیلمفارسی( حکایت شنیداری‌-دیداری )اودیو ویزوئل( همین داستان‌های 
بسیار جذاب برای توده‌ها بوده که پیش از درآمدن به سینما در نقالی‌های قهوه‌‌خانه‌ای 
و دور کرســی‌های جمع‌های خانوادگی کسالت شــب‌های زمستانی طولانی کودک 
و بــزرگ را برطرف می‌کرد و آن‌ها را ســرگرم و در خوابــی عمیق فرومی‌برد تا آزادانه 
هرچه می‌خواهند در رؤیا به آن ببافند و به‌نوبه خود در سلســله آفرینش هنر و ادبیات 
عامیانه )بخوانید فولکلور( ســهمی داشته باشند. حالا نوجوانانی که کارتون‌های ژاپنی 
و چینی و جز آن‌ها و داستان‌های تخیلی دوران مدرن را با همین نام‌ها و نام‌های دیگر 
می‌بیند، نمی‌دانند منشــأ این فیلم‌ها و داستان‌ها کجاســت، از کجا الهام یا وام گرفته 
شــده‌اند. چیزی که در بحث فعلی ما اهمیتی ندارد. آنچه مهم است گرایش بشریت 
از هر تمدنی در تمام ادوار تاریخی به این خیال‌پردازی‌هاســت. شاید برای کسانی که 
اطلاع ندارند بد نیست بدانند که ترجمه داستان هزار‌و‌یک‌شب به زبان‌های مختلف، 
جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های دنیاســت. اصل مهم همین نیاز به حذف زمان و مکان 
و رها شدن از قید آن است: بی‌زمانی، بی‌مکانی و بی‌وزنی که اخیراً در ادبیات و هنر 
پست‌مدرن با پیدایش انواع زمان غیرخطی و سیال ذهن رواج زیادی پیدا کرده است.

زمینه‌ها و سرانجام انسان‌بیشی

حمید نوحی
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در عرفــان عملی خودمــان، گزارش‌های طی‌الارض و 
سفر در زمان عرفا و خلع بدن و همچنین طیف گسترده 
اعمال خارق‌العاده یوگی​ها و زهاد، دراویش و صوفیان 
هندی و ایرانی، حاکی از این گرایش به رها شدن از بار 

سنگین جسم و ماده است.
نیاز به جاودانگی

ناگفته پیداســت که این همه و این حجــم از باورهای 
متنــوع و نظریه‌پردازی‌های متعدد یــا از حقیقتی پنهان 
از حواس بشــر خبر می‌دهد. یا از نیاز به جاودانگی، یا 
ارضای کنجکاوی ذاتی بشــر و دسترسی به تمام ابعاد 

هستی.
در این میان، نظریه روان‌شــناختی مبتنی بر تمایل انسان 
به کســب قدرت اســت: توانایی و قدرت هرچه بیشتر 
و لایــزال. نوعــی خداگونگی، خدای خیالی انســان، 
یا خدای انسان‌ســاخت، نوعی انســان برتــر، مقتدر و 

فناناپذیر.
اکنــون با پیدایش امکانات دیجیتالی در فضای مجازی 
و به‌ویژه چشــم‌انداز پیشرفت‌های محیرالعقول در پیوند 
اعضــا و هم‌افزایــی مصنوعی افزایش قــدرت اعضای 
بدن به کمک تکنیکِ‌ِ »های‎ تِک«1 )پیشرفته( ازجمله 
نانوتکنولــوژی و هــوش مصنوعــی و حس‌گرهــا و 
محرک‌های دیجیتالی که به‌اندازه و ابعاد کوچک​تر از 
یک ذره ماش و عدس در جاهای مختلف بدن کاشته 
می‌شــود و می‌تواند موجب تقویت و افزایش کارایی و 
قــدرت مافوق طبیعی اعضای بدن شــود. گویی زمان 
کوتاهی لازم اســت تا بشر به آرزوی دیرین خود دست 
یابد. گویی دیگر چیزی به تسخیر آسمان‌ها و کرات و 
تفوق بشر بر تمام طبیعت باقی نمانده. همچون گذشته​

ها؟
آیا این همان تصور کودکانه ابتدای دوران مدرن نیست 
که اصطلاح معروف »یک قدم باقی مانده، فقط یک 
قدم دیگر« در متون اندیشــه و فلســفه از آن سربرآورد 
و اکنون معلوم شــده چیزی بیــش از یک خیال باطل 
نبوده. خیالی که پیامدهای بسیار فاجعه‌باری برای بشر 
نادانِ »ظلوم و جهول« دربرداشت. چرا؟ چون در واقع 
خودمحوری و تکبری را به‌وجود آورد که رابطه انســان 
و طبیعت، رابطه انســان و محیط و تاریخ گسسته شد. 
نمی‌خواهم رویکردهای سنت‌پرســتان و اهل کلیسا را 
تأیید کنم. آن سنت‌پرستی در هر حال شکسته می‌شد. 
مدرنیته دستاوردهای خوب زیادی برای بشریت داشت. 
اندیشــه‌ها و باورهای کهن در تقابل بــا واقعیات تاریخ 
انسان به بن‌بست رســیده بود، کلیسا و مذهب در برابر 
نهادهــای خِرد ایــن جهانی به‌طــور گریزناپذیری تاب 
مقاومت نیاورد. خدا از آسمان به زمین آمد، اما از آنجا 
که طبیعت حرکت و پیشــرفت و رشد بشر نه در تعادل 
بلکــه، در حرکت‌های افراطی و تفریطی »اعوجاجی«2 
اســت، نه به خط مستقیم بلکه پیچیده و پرخم‌و‌چم. از 
این ‌طرف بام به آن‌ طرف بام افتاد. در برابر سنت‌پرستی 
به سنت‌ســتیزی درآمد. از پرســتش اربــاب مذهب به 
پرستش ارباب علم روی آورد. از معبدی به معبد دیگر 
روی آورد. اربــاب فلســفه و هنر و علم و خدایانشــان 
جایگزین ارباب مذاهب شدند. از پرستش ماوراءالطبیعه 
به پرســتشِ عِلمانیــت3 روی آورد. از ســتایش روح به 
ســتایش بدن و از پرســتش معنی به پرســتش ماده، از 
متافیزیک به فیزیک روی آورد. اندیشمندان و فلاسفه 
دوران فرامــدرن متوجه بازتاب‌هــای منفی این افق‌های 

معنایی )پارادایم‌ها( در جامعه و سیاست و به‌ویژه نسبت 
به طبیعت شــدند. آســیب‌هایی کــه در مظاهر زندگی 
اجتماعی بشــر ازجمله در فضای مصنــوع، معماری، 
آمایش سرزمین، شهرنشینی و شهرسازی و هنر به‌خوبی 
قابل ‌مشــاهده بــود. از نیمــه اول قرن بیســتم میلادی 
آهسته‌آهســته نقد اندیشــه‌های دوران مدرن )مدرنیته( 
به‌عنــوان چارچوب مکتب فکــری و ایدئولوژیک که 
در نظریات فیلســوفان پیش از آن آغاز شده بود، شکل 
گرفت. بازگشــت بــه طبیعت و کائنات و همزیســتی 
با آنکه انســان خود جزئی از آن محســوب می‌‌شــد در 
دستور کار جنبش‌های روشنفکری و دانشگاهیان قرار 
گرفت، اما حکومت‌هــا که نمایندگان نهادهای قدرت​

های اقتصادی و اجتماعی بودند در برابر این بازگشــت 
صف‌آرایی کردنــد. صف‌آرایی کــه تاکنون همچنان 

مانــع تصویب و به اجــرا درآمدن 
به‌نحو  زیســت‌محیطی  ابتکارات 
مطلوب شده و به‌رغم فشار افکار 
همایش‌های  همچنــان  عمومــی 
جهانی به بهانه‌های مختلف فلج یا 
بی‌ثمر می‌شود. اکنون تضاد منافع 
توده​ها بــا منافع اقلیــت قدرتمند 
و صاحبــان ثــروت به‌خوبی خود 
را در میدان‌هــای مختلف نشــان 
داده اســت. تا جایی که بحران و 
آســیب‌های وارده به چهار عنصر 
اساسی طبیعت؛ آب، زمین، هوا و 
خورشید، یادآور چهار عنصر اربعه 
آئینی آب، بــاد، آتش و خاک به 

مرزهای بحران رسید.
اکنون درحالی‌که آسیب‌شناســی 
فخرفروشی بشــر در برابر طبیعت 
و تکبــر علمی در برابــر جهل و 
»دانای کل« در برابر »نمی​دانم« 
از طرف اندیشــمندان و متفکران 
علوم انســانی در میانه راه اســت 
و هنــوز راه‌حل‌هــای جبرانــی و 
بهســازی محیطی نهادینه نشــده 

ترفند دیگری از همان جنس مدرنیته در راه اســت؛ این 
بار تراریختگی انسانی4 در حال از راه رسیدن است.

در نوشــتار قبلی با عنوان »برزخ« به خطرات سیاســی 
و نظامــی مضاعف آن برای »جهــان ضعیف«5 به‌ویژه 
کشورهای منطقه خاورمیانه اشاره کردم. اکنون در این 
نوشــتار می‌خواهم نگاهی جامع‌تر به‌ویژه از نگاه میشل 
بن ‌سایق،6 فیلســوف و روانکاو مشــهور فرانسوی، آن 

چالش بیندازم.
عمق فاجعه پیشِ‌رو

برای روشــن شــدن عمق فاجعــه پیش‌رو لازم اســت 
نگاهــی به گذشــته و حال ابداعات و اختراعات بشــر 
و انقلاب‌هــای بزرگ تمدنــی در گذشــته بیندازیم. 
نزد زیست- عصب مردم​شناســان، انقلاب دیجیتالی، 
سومین انقلاب بزرگ انسان​شناختی7 پس از دو انقلاب 
زبــان و خط به‌حســاب می‌آید که به لحــاظ ماهوی و 
تغییر و تحولی که در وضعیت انســان به وجود آورده و 
بیش از این هم خواهــد آورد، از آن دو به‌مراتب مهم‌تر 
و دگرگون‌کننده‌تر اســت. در واقع در این انقلابِ پیشِ 
رو که تازه اول کار آن اســت، هستی خاص و از پیش 

موجود انسان در معرض دگرگونی قرار خواهد گرفت. 
بســیاری از متفکرین گمان می‌کنند که در این انقلاب 
تمامیت انسانی »بماهو انســان« و شأن آدمی گونه‌اش 
مورد تهدید واقع خواهد شــد. انقلابی که در فراکنش 
آن حیثیت و ویژگی‌های نوعی بشر محو می‌شود. شاید 
بهتر اســت بگوییم در معرض استحاله واقع می‌شود. از 
حالــی به حال دیگر در خواهد آمد؛ اما آن حال چگونه 

خواهد بود؟
در انقلاب اول، با پیدایش زبان، انتقالِ اطلاعات، تجربه 
و ادراک به‌نحــو بســیار زیادی از لحاظ کمی توســعه 
یافت. در این فراکنشِ شناختِ غیرمستقیم و انتزاعی از 
محیط طبیعی، انسان و کائنات، به‌واسطه زبان، جایگزین 
شــناخت بلاواسطه و مستقیم شــد. زبان همچون یک 
ل، یا واسطه نشــانه‌های انتزاعی را جایگزین تماس  مُبَدِّ
مستقیم از طریق حواس ‌پنج‌گانه 
کرد. زبان حائلی شد میان انسان 
و جهــان. پیــش از آن 7 درصد 
شناخت حیوان )شامل انسان( از 
طریق ارتباط آوایی بود. در حیوان 
همین وضعیت ادامه یافت اما در 
انسان به‌واســطه پیدایش رمزهای 
اســتعاری زبان، میزان شــناخت 
اکتسابی(  )بخوانید  غیرمســتقیم 
افزایش یافــت. به‌طوری‌که گفته 
می‌شود نسبت شناخت شهودی – 
حسی و عاطفی، به نفع شناخت 
اکتسابی 40 درصد کاهش یافت. 
پــس از پیدایــش زبــان حجم و 
گاهی بشــر بــالا رفت،  کمیت آ
امــا کیفیــت حســی آن کاهش 
یافت. شــاید از همین رو بود که 
گفت‌وگــو و تعامل بــا طبیعت و 
عوالم فوق طبیعــی و الهامات و 
کشف و شــهود بســیار کاهش 
نوشــتاری  انقــاب  با  یافــت.8 
گاهی  آ ســهم  خــط(  )پیدایش 
انتزاعی و غیرمستقیم تا 80 درصد 
افزایش یافت. این ســهم در انقلاب دیجیتالی در حال 
عبور از 90 درصد است. در واقع به‌تدریج انسان از بستر 
مادی، فرهنگی )بخوانید معنوی( و سرزمینی خود جدا 
می‌شــود به‌طوری‌که بعضی از پژوهشگران غربی از آن 
به »کنده شــدن از زمین«9 و )وطن به مفهوم‌ هایدگری 
آن( یــا »ســرزمین‌زدایی« تعبیر می‌کننــد. واژه‌ای که 
گاه مرا به یــاد مفهوم »هبوط« در متون مقدس  ناخودآ

و بریده شدن از نیستان در عرفان مولانا رهنمون شد:
بشـــنو این نـــی چون شـــکایت می‌کند

می‌کنـــد حکایـــت  هـــا  جدایی​ از 
ببریده‌انـــد مـــرا  تـــا  نیســـتان  کـــز 

نالیده‌انـــد زن  و  مـــرد  نفیـــرم  از 
ســـینه خواهم شـــرحه شـــرحه از فراق

اشـــتیاق درد  شـــرح  بگویـــم  تـــا 
هر کســـی کو دور ماند از اصل خویش

 بـــاز جویـــد روزگار وصـــل خویـــش
(مولانا)

ســرگردانی و دربه‌دری درنتیجــه نافرمانی. نافرمانی از 
چه چیز؟ از طبیعت و وضعیت مقرر )داده‌شده از پیش 

آیا این همان تصور 
کودکانه ابتدای دوران 

مدرن نیست که 
اصطلاح معروف »یک 
قدم باقی مانده، فقط 

یک قدم دیگر« در متون 
اندیشه و فلسفه از آن 

سربرآورد و اکنون معلوم 
شده چیزی بیش از 

یک خیال باطل نبوده. 
خیالی که پیامدهای 

بسیار فاجعه‌باری برای 
بشر نادانِ »ظلوم و 
جهول« دربرداشت
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همچون »نصیب و قسمت«(. امتناع از آسایش گیاهی‌-
‌بهشتیِ ناشی از نارضایتی از وضعیت استحقاقی طبیعی، 
ناشــی از زیاده‌خواهــی، عبور از مرز غریــزه و ورود به 
وضعیت اراده آزاد. در واقع گرایش به »شیطانی« کردن 
که با نظر داشــت مهلتی که خداوند به شیطان داد و در 
پاسخ او گفت »من چیزی را می‌دانم که تو نمی‌دانی« 
نمی‌تواند یکسره و درنهایت بدفرجام باشد. حافظ ادامه 

این نافرمانی را چنین روایت می​کند.
»پدرم روضه رضوان بدو گندم بفروخت ناخلف باشم 

اگر من به جویی نفروشم«
می‌توان گفت شــاید خداوند مســیر تکامل انسان را در 
آزادی حتــی آزادی ارتکاب خلاف )شــیطانی کردن( 
قرار داده: مرز فارق انسان و حیوان. بیش از این نمی‌توان 
از مفهوم فرمان‌بری غریزی بهشتی )بخوانید حیوانی( و 
نافرمانی شیطانی )بخوانید انسانی( سخنی گفت که در 

حوصله و امکان این نوشتار نمی‌گنجد.
برای درک بهتر مطلب، یــادآوری آنچه درنتیجه افزایش 
توان فنی )بخوانید لجام‌گســیختگی( بشر از جنگ دوم 
جهانی با انفجارهای ناکازاکی و هیروشــیما تاکنون رخ 
داده خالی از فایده نیست: خطرات و زیان‌های امکانات 
هسته‌ای، ســاح‌های شیمیایی و میکروبی، دست‌کاری 
وســیع  کاربــرد  و  زراعــی  در محصــولات  ژنتیکــی 
آفت‌کش‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها و درنتیجه آسیب‌پذیر شدن 
انسان و زیست‌کره دیگر بر کسی پوشیده نیست. افزون 
بر آنکه بدانیم و نگارنده نمی‌داند چرا، قدرت سیاســی، 
نظامــی و امنیتــی در جهان جز در مقاطعــی زودگذر و 
در محدوده​هــای کوچکی از زیســت‌کره همــواره در 
دســت یاران شــیطان )بخوانید مافیای ثروت و قدرت( 
بوده. مافیایی که هیچ ابایی از ســرزمین سوزانی، انتقال 
میکروب‌ها، مواد مخدر، سموم و آفت‌ها به سرزمین‌های 
دشمن و ایجاد قحطی، مرگ‌ومیر به‌ظاهر طبیعی ندارد. 

مافیای ثروت و قدرت هم‌اکنون در 
جهان بیداد می‌کند، چه برســد به 
چند دهه دیگر که پیش‌بینی ‌شــده 
انقلاب دیجیتالی با ورود به مرحله 
انسانی(  )تراریختگی  »تراانسانی« 

وارد مراحل خطرناکی می‌شود.
توان​افزایی یا تراریختگی؟

 تردیدی نیســت که پیشرفت‌های 
علمی و فنــی تاکنــون در چهار 
عرصه دستاوردهای بسیاری برای 
جوامع انسانی در برداشته که به آن 
»افزایش‌یافتگــی«10 )توان‌افزایی( 
می‌گوینــد: ایــن چهــار عرصه 
عبــارت اســت از: 1- ژنتیــک؛ 
2- زیست‌شناســی مولکولی؛ 3- 
فنّاوری نانو و پلاسما؛ و 4- هوش 

مصنوعی.
اما داســتان ترا )ریختگی( انسانی 

چیز دیگری است. تا جایی که حتی فرانسیس فوکویاما 
ایــن هوادار سرســختِ لیبــرال دموکراســی می‌گوید: 
»تراانســانیت« خطرناک‌ترین رویداد در تاریخ بشریت 

است. چرا؟
برای اینکه »توان‌افزایی« با »تراریختگی« تفاوت اساسی 
و ماهوی دارد. چشــم‌انداز تحقق تصاویر وحشت‌آور و 
شنیع »دست‌کاری‌شدگی انسانی« در فیلم‌های علمی-

تخیلــیِ هالیوودی کــم و بیش در حال نزدیک شــدن 
است. گرچه فناوری‌های انسان مصنوعی در حال حاضر 
از مرحله تجربی نادر و مشکل آزمایشگاهی فراتر نرفته 
و قریب‌الوقوع نیست، با این حال وقوع آن در میان‌مدت 
جــدی و واقعی اســت. به‌عنــوان نمونــه فنّاوری‌های 
ریزپرداز می‌تواند در مغز شــما کار گذاشته شود تا شما 
همیشه آدمی راضی و مطیع باشید. یا برخلاف، دَدمنش 
و ســتیزه‌جو: خطرات کمّی و کیفی پیشــرفت‌ها نه در 
ابزار و آلات جبرانیِ اجتناب‌ناپذیر و مهندسی پزشکی، 
بلکه در دست‌کاری اخلاقی و طبیعی آدمیزاد است. در 
این‌که تمامیت جسم و روح ما مستعد پذیرش و قادر به 
مهار کردن عوارض توسعه و تسلط آدم‌هایی مصنوعی، 
انسان‌نما و دســت‌کاری در »دی‌‌‎ان‌ای‌«هایمان نیست، 
درواقع نمی​دانم ســوداگران در آزمایشگاه​های در بسته 
خود چه خوابی برای توده​ها دیده​اند. تاکنون خطرات و 
عواقب نگاه ابزاری به طبیعت را شناخته​ایم، اما تازه آغاز 
راه پرخطر سیطره عقلانیت ابزاری بر همه‌چیز ازجمله بر 

انسان به‌مثابه »گاو شیرده« است.
در واقــع خطــر عبارت اســت از تســلط آدم‌نماها11 بر 
آدم‌های واقعی. مثال ساده، عوامانه، بسیار کاهش‌یافته 
و مکانیکــی آن اتومبیلــی با موتوری بــه قدرت جت 
هواپیماها و سیســتم کنترلی و ترمز ایمنی یک ماشــین 
معمولی است. نمونه تخیلی ســاده دیگر داستان انسان 
مصنوعی آزمایشــگاهی »مری شلی« نویسنده داستان 
تخیلی »دکتر فرانکنشتاین« در دویست سال پیش از این 
است. غول آهنینی که درخواست‌هایش از خالقش ابتدا 
ناچیز بود ولی به‌تدریج هرچه خواســت به‌دست آورد. 
بالاخره همسر خواست که دیگر برای دکتر فرانکنشتاین 
مقدور نبود. داستان عبارت اســت از فرار خالق )دکتر 
فرانکنشــتاین( به دورترین و غیرمسکونی‌ترین جاهای 
زیســت‌کره در قطب شــمال یا جنوب بــرای رهایی از 
دست این آدم آهنین مخوف که 
هیچ‌چیز و هیــچ‌ نیرویی جلودار 

او نبود.
تخیلــی  داســتان‌های  به‌راســتی 
ژول‌ورن و مــری شــلی پــس از 
ده‌ها و بلکه بعضاً پس از سده‌ها 
کم‌وبیــش در کلیات به حقیقت 
پیوســته اســت، نبایــد فیلم‌ها و 
داســتان‌های تخیلــی کنونــی را 
دســت‌کم گرفت. یــادم می‌آید 
جملــه‌ای از رومــن رولان به این 
مضمون که »خوشا خیال که عین 

حقیقت است«.
خیلــی راه دور نرویــم. با وجود 
آن‌که پیشرفت‌های دو سده اخیر 
فاصله بسیار زیادی با آنچه در راه 
اســت دارد، هم‌اکنون جنبه‌های 
خفیه تســلط ماشــین بر جسم و 
جان و حیثیت و موقعیت انسانی در همه‌چیز از ضعف 
اندام‌ها تا اخلاق و آسیب‌های فردی و اجتماعی زندگی 
ماشینی، به‌تدریج و قدم‌به‌قدم بدون آن‌که انسان‌ها طی 
یک نسل به صرافت آنچه در حال رخ دادن است بیفتند 
به آستانه ‌بازگشت‌ناپذیری رسیده است. مسخ تدریجی 
در حــال وقوع اســت. بنا بــر نظریه‌های ماتریالیســتیِ 
اصالت شرایط مادی زیست، انسان ابزار و ابزار انسان را 

می‌سازد؛ و بیش از این، ابزار سوار بر انسان شده و بر او 
شلاق می‌زند. همچنان که آدم‌ماشینی مری شلی، دکتر 

فرانکنشتاین را همه‌جا تعقیب می‌کرد.
این اســت پیچیده‌ترین داســتان فریب شیطانی: فریب 
از خــود. فریــبِ پندارِ خدا شــدن، نامیرا شــدن، قدر 
قدرت شــدن، نارضایتــی از حیثیت طبیعی و انســانی 
خــود. هواداران رویکرد »تراانســانی« البته می‌توانند به 
همه این‌ها که من یا شــما بد می‌دانیم فخر بفروشــند. 
صنایــع  ســرمایه‌داران  و  کارگــران  کــه  همان‌گونــه 
زغال‌ســنگ امریکا به رهبری نئوکان‌ها و جناب ترامپ 
می‌توانند واقعیات زیســت‌محیطی را نادیده بگیرند و با 
راه‌اندازی مجدد صنایع آلاینــده محیط بگویند این‌ها 
همه خیالات خام چپ‌گرایانه و روشــنفکرانه‌ای بیش 
نیست. باشــد... بچرخ تا بچرخیم! »مَکروا وَمَکرَ اللَّهُ 

وَاللَّهُ خَیرُ الماکرینَ«.
این اولین بار نیســت که شــیطان بر گرده انســان شلاق 
می‌زند. از دید اندیشمندان سه مرحله انقلاب ساختاری 
تمدنی را برشمردم. با این حال ابداع‌ها و اختراعات زیاد 
دیگری نیز بوده که زندگی بشر را دگرگون کرده. ازجمله 
اکتشــاف آتش و چرخ ارابه که نقش زیادی در پیشــبرد 
تمدن‌ها داشته؛ و نیز پول کاغذی و اکنون پول مجازی: 
بیت‌کوین و ده​ها پول دیجیتالی دیگر. فی‌الجمله داستان 
تمام ایــن ابداعات و اکتشــافات همان داســتانِ خدا و 
شیطان است. اهلی بودن یا سرکشی کردن. داستان همان 
نافرمانــی اولیه و راه خود را رفتن. اشــکالِ کار از نفس 
ابداع‌ها نیست. از چیز دیگری در انسان است. از پرستش 
بتان خودساخته که نماد فزون‌خواهی اوست تا امروز که 
پول کاغذی جای تمامی بت‌های کهن را گرفته و انسان 
بــا این کاغذ بــی‌ارزشِ پرارزش، خــود را آتش می‌زند. 

شکسپیر در وصف این بت جدید چنین می‌گوید:
زر! زر نــاب، درخشــان پربهــا! نــه خدای 
آسمان، من دلداده خودباخته‌ای نیستم... 
اندک‌مایــه‌ای از ایــن زر می‌توانــد ســیاه را 
ســفید کند، زشــت را زیبــا، ناحــق را حق، 
فرومایه را شــریف، پیــر را جــوان، بزدل را 

دلاور...
این زر که کاهنان و خادمان را از محرابتان 
دور می‌کنــد، بالــش محتضــران را از زیــر 
سرشان بیرون می‌کشد. این پرده زردرنگ 
براق، ســوگندها را تضمیــن و آن‌ها را باطل 
و  می‌آمــرزد  را  شــدگان  لعنــت  می‌کنــد، 
رنگ‌پریــده جذامــی را پرســتش می‌کنــد، 
عنــوان  و  می‌نشــاند  تخــت  بــر  را  دزدان 
می‌دهــد، حمــد و ســپاس نصیــب جایگاه 
مسندنشــینان می‌کند. اوست که بیوه‌زنان 

را با چشم گریان به حجله می‌برد.
آشــوبگرِ  قلب‌هــا،  تمامــی  محــک  ســنگ 
بشریت، برای اینکه برده تو شوند انسان‌ها، 
با نیــروی خود آن‌ها را در منازعات ویرانگر 
درمی‌افکنی تا وحشی‌ها و حیوانات مالک 

الرقاب جهان باشد.
جان کلام این است که این انسان رانده‌شده به هر چیز 
می‌آویزد برای جبران ناکامی‌ها و نداشــتن‌هایش، برای 
گریز از مرگ هر روز بــه تخته‌پاره‌ای بند می‌کند خود 
را؛ و اکنون تخته‌پاره »ترابشــریت« جایگزین همه بتان 
کهن و امامان و پیشــوایان و هادیــان و رهبران و خدای 

تراریختگی  داستان 
دیگری  چیز  انسانی 

است. تا جایی که 
فرانسیس  حتی 

این هوادار  فوکویاما 
لیبرال  سرسختِ 

می‌گوید:  دموکراسی 
»تراانسانیت« 

رویداد  خطرناک‌ترین 
تاریخ بشریت  در 

است
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واحد انسان‌ساخت شده است. در اینجاست که سخن 
دهریون ازجمله مارکس در باب »خدای مخلوق بشر« 
معنی می‌یابد. انسانِ زیاده‌خواه نیازمند خدایی است که 
همه‌چیزهــا را در اختیار او قــرار ‌دهد. همان کاری که 
شیطان با انســان کرد. در این حال می‌توان جرئت کرد 
و بــه خود اجازه داد تا بگوییم: در هر حال این انســان 
است که خدای خویشتن است و سرنوشت خود را رقم 
می‌زند. اگر با خدای طبیعت از در آشــتی درآمد و اگر 
رشــته اتصال خدایی خود به زمیــن و کائنات را نبرید، 
نیک‌فرجام است. ترابشــریت می‌خواهد این اتصال را 

ببرد.
این همه فقط گزارشی بود برای هم‌وطنانم برای آشنایی 
با بحث‌های داغ امروز در محافل روشنفکری غربی؛ اما 
این مباحث چه ارتباطی با جسم و روح دارد. مخالفت‌ها 
بــا نظریات و پروژه‌های »تراانســان« که با یک نشــانِ 
به‌علاوه )+( یعنی انسان بیشتر )انسان +( یا بیش از انسان 
یا انســان افزایش‌یافته نشــان داده می‌شود به​طور عمده 

عبارت است از:
دلایلی که نشان می‌دهد انسان طبیعی ذاتاً خیلی »بیشتر« 
از آن چیزی است که آن‌ها می‌خواهند. آن چیزهایی که 
طرفداران »بیش‌انســانی« ضعف انسان تلقی می‌کنند 
اتفاقاً قدرت انســان اســت، همچون آســیب‌پذیری و 
حساســیت. هوش مصنوعی و انســان تراریخته به هیچ 
وجه توانایی‌های انسانی را در موارد زیر نخواهد داشت:

1. خودترمیمی؛
2. خودافزایی؛

3. ارتباط ارگانیک )جاندار و حیاتی( با محیط و )تاریخ 
و سرزمین(؛

4. شکل‌گیری و رشد تدریجی؛
5. یگانگی جزء و کل؛

6. همبستگی با پیشــینیان و هم‌نوع )احساسات و آلام 
مشترک(؛

7. حیثیت و موجودیت فرهنگی و تاریخی؛
8. انسان با تمام اندامش و گذشته و آینده​اش فکر می​

کند؛ به عبارت دیگر جسم شریک در اندیشه است؛
9. یگانگی جســم و روح که در زبان و ادبیات فارسی 

واژه »جان« و جانداری گویای آن است؛
10. همبستگی فاعل شناســا )انسان‌-‌سوژه( و موضوع 

شناسایی )محیط-‌ابژه( در انسان؛
11. آینده​نگری نامتعین؛

12. پیش​بینی‌ناشدگی؛
13. اختیار.

در این میان نظریات میشــل بن‌ســایق جایگاه ویژه‌ای 
دارد. او یــک دهری و در عیــن حال وحدت وجودی 
از نوع اسپینوزایی اســت و مخالفت‌هایش با طرح‌های 
تراانســانی مبتنی بر یگانگی روح و جســم و یگانگی 
انســان و طبیعت است. یگانگی ایده و ماده. در نظریه 
او دوگانه ایده و ماده )ایده‌آلیسم-ماتریالیســم( اساســاً 

جایگاهی ندارد. تأثیر این نظریه در فهرســت چهارگانه 
بالا آشکارا دیده می‌شود.

* ایــن مقاله در در ادامه مطلبی بــا عنوان »برزخ«، 
از حمید نوحی است که در شماره 114 چشم​انداز 

ایران آمده است.■
پی‌نوشت:

1. Hi technology
2. نوحــی، حمیــد، »تأمــات در هنــر و معمــاری«، حرکت 
اعوجاجی در تاریخ معماری معاصر ایران، انتشارات گنج هنر و 

کتاب‌فروشی پرهام، تهران.
.)Scianticisme( 3. سیانتیسیسم

4. Transhumanisme.
5. اصطــاح »جهــان ضعیــف« را تا پیــدا شــدن واژه بهتری 

جایگزین جهان دوم و سوم و توسعه‌نیافته و... کرده‌ام.
6. مبــارزه مقاومت و زندگی، گام نو، تهــران 13811؛ مقاومت 
آفرینش است، نشر چشمه، تهران، 1384؛ گسست​های اندوه‌بار، 

نشر صمدیه، تهران، 1388.
7. Anthropologie.

 Julian ،گاهی در فروپاشــی ذهــن دو جایگاهــی 8. منشــأ آ
گه. Jaynes/ خسرو پارسا و دیگران، نشر آ

.Déteriolisation 9. بی‌سرزمین شدن
گاهانه برابر نهاد augmentation انتخاب  10. افزایش‌یافتگی را آ
کــرده‌ام. می‌دانــم روان و زیبا نیســت ولی اگر توجه شــود که 
انتخاب این واژه در زبان فرانسه که از auge معنی آخور، آبشخور 
و ظرف ملاط می‌آید بی‌حکمت نیســت، آن‌وقــت در برگردان 

فارسی طبعاً باید عطف توجه به افزایش توان فیزیکی باشد.
.Nanorobots .11

در توضیــح مقاله‌ »ضرورت تفکر مارتین هایدگر برای ایران« که در شــماره ۱۱۴ 
چشــم‌انداز ایران به چاپ رســید، مطالبی گفته شــده اســت که نیاز به تصحیح 

دارند.
1.در صفحه ۲۷ گفته شده است: »ایشان به گلاسنهایت، مسئله روح، فراموشی وجود 
و اصالت موجود، کالبدگرایی و عدم مرادجویی و قهرمان‌گرایی پرداخته است.« ابتدا 
باید گفت که از نظر هایدگر کاربرد واژه‌ی»وجود« برای هستی نابجاست. این واژه از 
ریشه وَجَدَ یعنی »یافت می‌شود« اســت؛ و »یافت می‌شود« درمورد موجودات به‌کار 
برده می‌شود. این بدین معنی است که هستی را براساس موجودات می‌فهمیم، که کاملًا 
برخلاف بحث »تفاوت هستی‌شناختی« هایدگر است؛ و تفکر هایدگر تماماً براساس این 
تفاوت قــرار دارد. درمورد واژه‌ی »اصالت موجود« هم باید گفت که در مقاله، من از 

چنین واژه‌ای استفاده نکرده‌ام.
2.در پی‌نوشــت شماره ۲، که فقط جمله‌ی اول آن از من است، اشتباهاً گفته شده که 
مدرک کارشناسی ارشد رشته فیزیک از دانشگاه نیواسکول نیویورک دارم؛ درصورتی‌که 

مدرک کارشناسی ارشد دوم من در رشته‌ی فلسفه‌ی اروپایی از همان دانشگاه است.
علاوه بر این دو نکته، ازآنجاکه دو مقاله‌ی دیگر که در بخش »چشــم‌انداز اندیشــه« 
آمده‌اند به صورتی به هایدگر مربوط می‌شوند، برای رفع سوءتفاهم در اذهان خوانندگان 

لازم است اشتباهاتی که در آن مقالات آمده و به هایدگر مربوط می‌شود روشن شوند.
در صفحه‌ی ۳۹ ســتون ســوم، خطوط ۱ و ۲ از واژه‌ی »مفهوم وجود« اســتفاده شده. 
این واژه از دو جهت بســیار نادرست اســت. اول اینکه کلمه‌ی وجود در مقابل هستی 
به‌کار گرفته شــده، که توضیح نادرســت بــودن آن در بالا آمده اســت. دوم، کاربرد 
»مفهوم« برای هســتی اســت. هایدگر از چنین واژه‌ای اســتفاده نمی‌کند چون هستی 
بنیاداً مفهوم )Concept( نیست. در توضیحی که هایدگر درباره‌ی نظر کانت در مورد 
هستی ارائه می‌دهد کاملًا روشن می‌کند که حتی در نظر کانت نیز هستی یک محمول 
)Predicate( نیست، یعنی هستی یک مفهوم نیست. شاید بد نباشد اگر گفته کانت در 

این مورد را که هایدگر نیز آن را نقل قول می‌کند مرور کنیم:
"Being" is obviously not a real predicate; that is, it is not a concept of 
something which could be added to the concept of a thing. (A 598, B 
[تأکید از من] (616

واضح اســت که »هستی« یک محمول واقعی نیست؛ یعنی، مفهوم چیزی نیست که 
بتوان آن را به مفهوم چیزی اضافه کرد. ]تأکید از من[

هایدگــر به‌جــای »مفهــوم« از واژه‌ی sinn که می‌توان آن را بــه »معنی« ترجمه کرد 
اســتفاده می‌کند؛ گرچه حتی واژه‌ی »معنی هســتی« نیز گویای آنچه هایدگر در نظر 
دارد نیســت. و کســانی که به‌تبع هایدگر به‌دنبال معنی هستی هستند درواقع هایدگر را 
سوءتفاهمی جدی می‌کنند. شاید بعضی به این دلیل که هایدگر از واژه‌ی »فهم هستی« 
)Seinsverständnis= Understanding of Being( اســتفاده می‌کنــد، تصــور 
کرده‌اند که صحبت از مفهوم هســتی اســت؛ که این نیز خطای بزرگی است، چرا که 
منظور هایدگــر از فهم/فاهمه در این واژه با فهم/فاهمــه از نوع کانتی کاملًا متفاوت 

است.
بنابراین باید تأکید کرد که بحث‌هایی که مفروضات آن‌ها حاوی چنین سوء‌تفاهم‌های 
بنیادی اســت، در اســاس به بی‌راهه می‌روند؛ و به همین دلیل اســت که اگر به جای 
هســتی به مثلًا علومِ انسانی پرداخته شود، نتایجِ به دست آمده »انسانی« نخواهند بود. 
اولویت و اهمیت هستی‌شناسی بنیادی )Fundamental Ontology( از همین‌جاست. 
در سیاســت نیز، به‌عنوان یکی از علوم انســانی، اگر به این امر توجه نشود، به گمراهی 

خواهد رفت، چنانکه شاهد آن هستیم.
در اینجا ضروری اســت که به حقیقت تلخی اشــاره کنم که از تبعات برکشیده شدن 
گدازادگان به قدرت است. چنانکه در مقاله‌ی قبلی گفتم: »از آنجا که انقلاب عمیق 
نشــد چون به‌راحتی به دســت آمد، بعد افراد عموماً ابتدا با تظاهر و بعداً با سرسپردگی 
و نه بر اســاس شایستگی، توانســتند به مناصب و امکانات برسند ...«. یکی از تبعات 
چنین واقعه‌ای برای دانشــگاه و مراکز پژوهشــی، یعنی به‌اصطلاح نظام دانایی کشور، 
این بود که عموماً افراد بی‌مایه یا کم‌مایه به کار برکشیده شدند. درنتیجه از یک طرف 
کارگزاران و بندگان قدرت دارای رتبه‌ی علمی رســمی می‌شوند، و از طرف دیگر کار 
به‌جایی می‌رسد که جهت‌گیری سیاسی علیه قدرت موجب کسب رتبه علمی در افکار 

عمومی می‌گردد!
با احترام،

شهریار شفقی
۱۳۹۸/۰۲/۱۱

توضیح و تصحیح
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این پرســش که آیا وحی ممکن اســت یا نــه، رابطه 
تنگاتنگی با تصور ما از خداوند یا به تعبیر دقیق‌تر تصور 
ما از صفات خداوند دارد، زیرا چنان‌که در زیر خواهد 
آمــد تصور یا تصوراتی از خدا و صفات او وجود دارد 
که وحــی در آن هیچ جایگاهی ندارد. از بررســی و 
دقت در سیر اندیشه فلسفی و کلامی در شرق و غرب 
نیز درمی‌یابیــم که حتی نزاع اصلی میان خداباوران و 
ماده‌گرایان نیز به نحوی به همین مســئله برمی‌گردد؛ 
بدیــن معنی که ماده‌گرایان بســیاری از صفاتی را که 
خدابــاوران به خداوند نســبت می‌دهند مانند »مطلق 
بودن«، »مبدأ هستی و حیات بودن« از آن ماده به‌شمار می‌آورند. به همین صورت باید 
ریشه مباحثی را که در س��ال‌های اخیر میان برخی »نواندیشان« مسلمان بر سر پدیده 
وحی صورت گرفته اســت، در چگونگی تصور آن‌ها از خدا و صفات او جست‌وجو 

کرد.
پــس از این مقدمه کوتاه، اکنون به اصل مطلــب می‌پردازیم؛ یعنی به آن تصوراتی از 
خدا که وحی در آن جایی ندارد. من این تصورات از صفات خداوند را به ســه گروه 
تقسیم‌بندی کرده‌ام؛ البته شاید تصورات دیگری هم به‌غیر از این سه وجود داشته باشد 
که با باور به امکان وحی ناسازگار باشند، اما این سه گروه عبارت‌اند از: 1. تصور خدا 
در فلسفه یونانی؛ 2. تصور خدا در الهیات تنزیهی محض؛ و 3. تصور خدا در انگاره 

وحدت وجودی رادیکال.
1. تصور خدا در فلسفه یونانی

منظور از فلســفه یونانی در اینجا، در درجه اول فلســفه ارسطو است و منظور از خدا، 
خدای موردنظر ارسطوســت که شــاید بیش از هر فیلسوف دیگری بر اذهان متفکران 
فلســفی‌ا‌ندیش مسلمان تأثیر گذارده است، هرچند متفکران مسلمان در تصور ارسطو 
از خــدا تغییراتی به وجــود آوردند که به تعبیری موجب دگرگونی بنیادی این فلســفه 
هم شــد،2 اما آن‌ها از برخی جهات همچنان به انگاره ارسطویی از خدا پایبند ماندند؛ 
بنابراین در اینجا می‌کوشم به‌صورت بسیار فشرده و کوتاه به آن بخش از فلسفه ارسطو 

بپردازم که با بحث امروز ما ارتباط تنگاتنگ دارد.
و اما فلســفه ارسطو به شــکل خلاصه چنین اســت: از آنجا که ارسطو در درجه اول 
یک طبیعت‌شناس یا به تعبیر امروز یک فیزیکدان بود مسئله اصلی برای وی نیز تبیین 
طبیعت بود. از نظر او اســاس طبیعت بر حرکت یا تغییر به‌طور عام کلمه اســت؛ لذا 
طبیعت بدون حرکت نمی‌تواند وجود داشــته باشد و حرکت هم بنا به عقیده وی یعنی 

رفتن از قوه به فعل یا: »فعلیت یافتن امر بالقوه است.«3

یعنــی یک موجود وقتی حرکــت می‌کند قوه‌اش را به فعل درمــی‌آورد یا به‌بیان‌دیگر 
اســتعدادش را تحقق می‌بخشد. به‌عنوان مثال من وقتی به سمت شما حرکت می‌کنم 
آن اســتعداد یا توانایی را که در من وجود دارد به ظهور می‌رســانم و خودم را به شــما 
می‌رســانم. چنان‌که می‌دانیم حرکت البته فقط حرکت مکانی نیست؛ حرکت در همه 
صور هستی وجود دارد، حتی فکر کردن هم یک نوع حرکت است. سخنرانی که سخن 
می‌گوید قوه نطقش و نویسنده‌ای که کتابی می‌نویسد، استعداد یا قوه نویسندگی‌اش 
را به فعلیت می‌رساند به همین‌گونه است که حال شاعری که شعری می‌سراید و نقاشی 
که نقاشی‌ای می‌کشد. ارسطو حرکات را به کمک چهار علت )علل اربعه/ علت‌های 

چهارگانه( تبیین می‌کند. ما هر حرکتی را که در نظر بگیریم دارای:
1. یک علت فاعلی است که فاعل یا به وجود آورنده آن حرکت است؛ 2. یک علت 
مادی اس��ت که موضوع آن حرکت اســت؛ 3. یک علت صوری است که شکل آن 

حرکت است؛ و 4. یک علت غایی است که هدف آن حرکت است.
با یک مثال ساده و رایج می‌توان این موضوع را توضیح داد:

میزی که اکنون در جلو من قرار دارد در نظر بگیرید: علت فاعلی این میز نجار است. 
علت مادی آن همین ماده‌ای )چوب و آهن( است که در آن به کار رفته است. علت 
صوری آن هم همین شــکلی اســت که این میز به خود گرفته است؛ و سرانجام علت 
غایی آن همان هدف یا غرضی اســت که این میز برای آن ســاخته شده است. اکنون 

ببینیم بر اساس انگاره فوق طبیعت چگونه تبیین می‌شود:
ارســطو کل طبیعت یا حرکــت کلی طبیعت را بر اســاس علت غایی 
توضیــح می‌دهد، برخلاف فلاســفه مســلمان کــه روی علت فاعلی 
متمرکز می‌شــوند که البته نوآوری آن‌ها هم در حوزه فلسفه عمدتاً 

به همین مسئله برمی‌گردد.
برای روشن شدن این موضوع مثالی می‌زنم:

ما اگر یک خط را در نظر بگیریم در یک‌ ســر آن هیولی یا ماده نخســتین اســت که 
قوه محض اســت و در ســر دیگر آن خداســت که فعلیت محض اســت و میان این 
دو نقطه حرکت اســت. هرچه که در درون این دو نقطه هســت حرکت اســت و اما 
سرچشــمه اصلی حرکت به نظر ارســطو شوق اســت. البته بلافاصله 
این پرســش پیش می‌آید که شوق به چه چیزی؟ پاسخ این پرسش 
به‌طــور اجمال این اســت: شــوق برای رســیدن بــه فعلیت محض 
)خدا(؛ بنابراین خدا در فلسفه ارسطو غایت حرکت یا علت غایی آن است و نه علت 
فاعلی آن: »محرک لایتحرک وی، خواه آن را عقل بنامد یا خدا، قبل از هر چیز غایة 
الغایات، یعنی علت غایی است نه علت فاعلی. به این معنی که فلک‌الافلاک که خود 
حاوی تمام کمالات مادون خود بوده ولی فاقد کمالات والاتری است که در آن عقل 

صفات خدا و امکان یا امتناعِ وحی

محمدباقر تلغری‌زاده

چشــم‌انداز ایران: محمدباقر تلغری‌زاده ســخنرانی خود1 با موضوع »رابطه صفات خدا و امكان یا امتناع وحی« را برای انتشــار به نشــریه 
ارســال كرده‌اند. تلغری‌زاده در این مقاله ســعی كرده مشكلاتی را كه درباره پیام وحی داریم به نارســایی‌ها و مشكل ما درباره تصورمان از 
خدا نســبت دهند. برخلاف كسانیك‌ه می‌خواهند از وحی به خدا برسند، ایشان وحی را زیرمجموعه توحید دانسته و رابطه خدای خالق 
با انسان مخلوق را مطرح كرده است. به نظر می‌رسد در آیات 14 و 15 سوره طه، خداوند در خطاب به حضرت موسی )ع( وحی را این‌گونه 
توضیح داده: ای موســی، من تو را انتخاب كرده‌ام، خوب گوش‌هایت را باز كن. پیام وحی را این‌گونه توجه كن، من خدای خالق هســتم و 
جایگاهم خداییك‌ردن است و تو بنده‌ای و جایگاهت بندگیك‌ردن است. به نظر می‌رسد در چنین رابطه‌ای، انسان می‌تواند رابطه وجودی 

و اصطلاحاً بند نافی با خداوند خالق پیدا كند. خوانندگان عزیز چشم‌انداز را به مطالعه عمیق این مقاله دعوت میك‌نیم.
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)به‌اصطلاح ارسطو( مساوی با خدا موجود است، برای 
رفع این نقص یعنی با کشش عشق وصول به آن کمالات 
والاتر در تلاش و حرکت دائمی اســت.«4 بنابراین اگر 
خدا را از فلســفه ارســطو برداریم تمام نظام فلسفی او 
فرومی‌ریزد، چراکه حــرکات، به‌ویژه حرکات افلاک 
بی‌غایت و بلاموضوع می‌شــوند. از آنچه تاکنون گفته 
شــد نتیجه می‌شــود: هر موجودی که حرکت می‌کند 
ترکیبی از قوه و فعل اســت. مثــاً موجودی که اکنون 
در نقطه »ب« قرار دارد نســبت بــه نقطه »الف« فعل 
و نســبت به نقطه »پ« قوه است و این سیر را می‌توان 
تا بی‌نهایت ادامه داد. معنای دیگر این ســخن که همه 
موجودات از قوه و فعل تشــکیل شده‌اند این است که 
همه موجودات ناقص‌اند، چون حرکت دلیل بر نقصان 
است. اگر حرکتی در کار نباشد یا موجود موجود نیست 
یا فعلیت محض یعنی خداست؛ بنابراین تمام طبیعت از 
حرکت درست شده اســت و حرکت هم از قوه و فعل 
تشکیل یافته است و چون هیچ فعلیت محضی جز خدا 
وجود ندارد، همه موجودات ناقض‌اند و شوق دارند که 
به فعلیت محض برسند. حالا ما اینجا که نگاه می‌کنیم 
می‌بینیم که مســئله خلقت در نظام فلسفی 
ارسطو جایی ندارد، در آنجا اصلًا صبحت از 
خلق نیست. هســتی در حرکت است و می‌خواهد 
به فعلیت محض )خدا( برســد؛ بنابراین خدا در فلسفه 
ارسطو، چنان‌که اشاره شد، علت غایی است و نه علت 
فاعلی و چنان‌که گفته شــد حرکــت حاکی از نقصان 
است، لذا موجود بی‌حرکت بی‌نقص است. اینجاست 
که مفهوم کمال مطلق خلق می‌شود. چرا خداوند کمال 
مطلق است؟ چون فعلیت محض است. چنین است که 
هر کار یا عملی که به خداوند )چنین خدایی( نســبت 
بدهیم او را از کمال انداخته‌ایم. آیا خدا جهان را آفریده 
است؟ اگر بگوییم آری، معنایش این است که خداوند 
قوه‌ای داشته است که آن را به فعلیت رسانده است، پس 

خداوند کمال مطلق نبوده است.
چون معنی این ســخن این اســت کــه خداوند چیزی 
نداشته و با آفرینش خواسته است به آن برسد. پس اگر 
خداوند خلق کرده باشــد، این خلق نشانه ناقص بودن 
و عدم کمال اوســت. آیا خدا ســخن می‌گوید؟ خیر، 
چرا؟ زیرا اگر خداوند سخن بگوید دیگر کمال مطلق 
نخواهد بود، زیرا ســخن گفتن هم یک نوع از حرکت، 
یعنی رفتن از قوه به فعل اســت. آیــا خداوند عاطفه و 
احســاس دارد؟ خیر چون عاطفه و احســاس حاکی از 
تأثیرپذیری و تغییر )حرکت( است. وقتی مثلًا کسی به 
شما حرف بدی بزند ناراحت می‌شوید و احساساتتان به 
غلیان درمی‌آیــد، بنابراین تأثیر و تأثر هم با کمال مطلق 

بودن سازگار نیست.
خــب، اگر در پس ذهن کســی این باشــد که هر نوع 
حرکتی یا فعلی نشــانه نقصان اســت و با فرض کمال 
مطلــق بودن خداونــد ناســازگار، در آن صورت دیگر 
به‌ســختی می‌تواند به وحی قائل باشــد، زیرا وحی، به 
معنای ســخن گفتن خداوند با مخلوقــات و به طریق 
اولی با انسان نیز خود یک نوع فعل است که خداوند با 
انجام آن گویی قوه‌ای از خود را به فعلیت می‌رســاند و 
نقصی از خود را برطرف می‌کند. در هر صورت به نظر 
می‌رســد در این چهارچوب یا انگاره جایی برای باور به 

وحی وجود نداشــته باشد. اکنون به دومین مانع باور به 
وحی یعنی الهیات تنزیهی محض می‌پردازیم.

2. الهیات تنزیهی محض و امتناع وحی
یک مبحث بســیار پیچیــده و مناقشــه‌برانگیز کلام و 
الهیات فلسفی اســامی همانا موضوع صفات خداوند 
اســت. در قرآن کریم، از یک‌ســو گفته می‌شــود که 
نیکوترین نام‌ها از آنِ خداوند اســت. بــدان نام‌هایش 
بخوانیــد. آن‌هــا را که به نام‌هــای خدا الحــاد ورزند 
واگذارید. اینان به کیفر اعمال خود خواهند رســید.«5 
که از زمــره این نام‌ها از خالق، حــی، رحمان، رحیم، 
غفور، حکیم، عادل، شــنوا و بینا می‌تــوان یاد کرد، اما 
از سوی دیگر می‌گوید: »هیچ چیز همانند او نیست«6 
خداوند ناتوان و ظالم نیســت، یعنــی چنین صفاتی از 
خداوند سلب شده‌اند یا به‌عبارت بهتر او منزه از چنین 
نســبت‌هایی اســت. متکلمان مســلمان از صفات نوع 
اول بــه نام »صفات ثبوتیــه« و از صفات نــوع دوم به 
نام »صفات ســلبیه« یاد می‌کنند. آنچه مسلم است ما 
به‌عنوان مســلمان: »خدا« را، هم »ثنا« می‌گوییم و هم 
»تســبیح« می‌کنیم. آنگاه‌که او را ثنا می‌گوییم، اسماء 
حسنی و صفات کمالیه او را یاد می‌کنیم و آنگاه‌که او 
را تســبیح می‌گوییم، او را از آنچه لایق او نیســت منزه 
و مبرا می‌شــماریم و در هر دو صــورت، معرفت او را 
برای خودمان تثبیت می‌کنیم و به این وسیله خود را بالا 
می‌بریم.«7 البته در عمل مســئله به این سادگی نیست. 
با نگاهی به تاریخ علم کلام درمی‌یابیم که بســیاری با 
تکیه بر صفات ثبوتیه یا نام‌های زیبای خداوند آن‌چنان 
رنگ انسانی به خداداده‌اند که عملًا تفاوتی میان خدا و 
انسان - از نظر کمّی- قائل نیستند. از نظر این گروه که 

به مشبهه یا اهل تشبیه معروف‌اند 
انســانی است در  گویی خداوند 
برعکس،  بی‌نهایــت،  انــدازه‌ای 
گروهــی دیگر که می‌تــوان آن‌ها 
را تنزیه‌گرایــان محض یا رادیکال 
نامیــد، صفات ســلبیه خداوند را 
تــا بدانجــا برجســته کرده‌اند که 
منکر هرگونه شــباهتی میان انسان 
و خــدا شــده‌اند. به‌زعــم این‌ها 
صفت نشانه محدود بودن است، 
ازاین‌رو قائل به نفی مطلق صفات 
از خداوندند.8 اگر از آن‌ها پرسیده 
شــود که این‌همــه صفاتی که در 
قرآن و مآثر دینی به خداوند نسبت 
داده شده است چگونه قابل توجیه 
است، در پاسخ خواهند گفت که 
آن‌ها هم به‌طور غیرمستقیم چیزی 

جز نفی صفات از خداوند نیستند. به‌عنوان مثال اگر از 
آن‌ها پرسیده شود که آیا خداوند عالم است، می‌گویند 
آری، امــا معنایش این اســت که او جاهل نیســت. آیا 
خداوند عادل اســت، آری، اما بدین معنی است که او 
ظالم نیســت والخ؛ بنابراین این صفات را نمی‌توانیم به 
شــکل مثبت به خداوند نســبت بدهیم. این‌ها تا جایی 
پیش می‌روند کــه حتی »موجود بودن« یــا به عبارت 

دقیق‌تر »وجود داشتن« را هم از خدا نفی می‌کنند.
بی‌گمان در قرآن، نهج‌البلاغه و دیگر مآثر اسلامی نشان 

پررنگی از الهیات تنزیهی به چشــم می‌خورد، اما به‌نظر 
می‌رسد که نوع محض آن بیشتر متأثر از فلسفه افلاطون 
و به‌ویــژه فلســفه پلوتیــن )افلوطین( باشــد. چنان‌که 
به‌عنــوان نمونه افلاطون در توصیــف خیر برین )خدا( 
می‌گوید: »به‌مثابه علت وجود چیزها، خیر 
)برین( خودش وجود نیســت، بلکه از نظر 

شأن و قدرت برتر از وجود است.«9
پلوتین که او را بنیان‌گذار الهیات سلبی )تنریهی( در غرب 
می‌دانند، پا را از این هم فراتر می‌گذارد، چنان‌که درباره 
فلسفه او گفته‌اند: »در فلسفه نوافلاطونی احد )خدای 
موردنظر پلوتین( نه خوب است و نه بد و همانگونه که 
افلاطون می‌گوید نه موجود اســت و نه ناموجود، بلکه 
فراســوی هردوی این‌ها است.«10 نهایت اینکه از نظر 
الهیات ســلبی )تنریهی(: »تنهــا گزاره‌های 
منفی )ســلبی(، یعنی نفی گزاره‌های مثبت 

]درباره خداوند[ موجه‌اند.«11
خب، بــا کمی دقت درمی‌یابیم کــه حاصل این نفی 
مطلق درنهایت چیزی جز قطع ارتباط میان انســان و 
خدا نخواهد بود. چنین خدایی سخت انتزاعی و به‌دوراز 
دســترس اســت، به‌طوری‌که بودونبودش شاید تفاوت 
چندانی نداشــته باشد. با چنین خدایی نه می‌توان راز و 
نیاز کرد و نه دســت دعا و استغاثه به‌سوی او بلند کرد، 
چراکه نه »گوش شــنوایی« دارد و نه »چشم بینایی« و 
نه »دل‌رحیمی« و نه اساساً می‌تواند »مجیب الدعوه« و 
برآورنده دعا و نیاز باشد، هیچ رابطه‌ای میان او و انسان 
برقرار نیســت. البته در یک بیان شاعرانه می‌توان گفت 
که او به‌مثل، مانند کوهی اســت سر بر فلک افراشته یا 
کهکشانی عظیم و بی‌انتها که انسان در برابر آن احساس 
خشــوع و خضوع نماید و احیاناً 
گاه جملاتی به  به‌طــور ناخــودآ
ســتایش از آن در زیر لب زمزمه 
کند، اما به‌خوبــی می‌داند که از 
کوه و کهکشــان بهیچوجه نباید 
انتظــار پاســخی و ابراز سپاســی 
داشــته باشــد، مگر اینکه متوهم 
باشــد یا دچار خودفریبی شــده 
باشــد. درنتیجــه در چارچــوب 
چنین تصــوری از خداوند نماز و 
دعا و به‌طور کلی عبادات فلسفه 
وجودی خود را از دست می‌دهند 
و در اصل بلا موضوع می‌شوند، 
مگــر به معنــای شــاعرانه‌ای که 

هم‌اکنون ذکرش رفت.
3. وحدت وجود رادیکال 

و امتناع وحی
منظور از وحدت وجــود رادیکال در اینجا همه خدایی 
یــا به زبان فرنگی پانته‌ایســم12 اســت. وحــدت وجود 
البتــه صورت‌های مختلفــی دارد کــه تفاوت‌هایی نیز 
با هم دارند، اما آنچه شــاید وجه مشــترک همه آن‌ها، 
از انــگاره وحدت وجود در آیین هندو گرفته تا شــکل 
پلوتینی )افلوطونی( و اســپینورایی آن، باشد، همانا قائل 
شــدن به‌نوعی ارتباط این‌همانی میان خدا و جهان و یا 
تمایز قائل نشــدن میان آن دو است: »خدای آیین‌های 
وحدت وجودی، خالق نیست، زیرا لازمه آن، تمایز میان 

چنین است که هر کار 
یا عملی که به خداوند 

)چنین خدایی( نسبت 
بدهیم او را از کمال 

انداخته‌ایم. آیا خدا جهان 
را آفریده است؟ اگر بگوییم 

آری، معنایش این است 
که خداوند قوه‌ای داشته 
است که آن را به فعلیت 

رسانده است، پس خداوند 
کمال مطلق نبوده است
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خداوند و عالم اســت و این امر در آیین وحدت وجود 
مقبول نیست.«13

بنابراین در آییــن وحدت وجود دوگانگــی قابل‌تصور 
نیســت.14 از آنجا که انگاره وحی بر اســاس دوگانگی 
و البته نه بیگانگی اســت، به عبارت دیگر به دلیل اینکه 
انگاره وحی مبتنی بر چند پیش‌فرض است: 1. فرستنده 
وحی )خدا(.2. واسطه وحی )فرشته(.3. گیرنده وحی 
)انســان = پیامبــر(. 4. مخاطب وحی )انســان(، وقتی 
کسی این دوگانگی را نفی کرد و این تمایز را )در تصور 
خودش( از میان برداشت دیگر خودبه‌خود به نفی وحی 
می‌رســد، چون خدا که برای خودش پیام نمی‌فرستد و 
از خدا به خدا فرستادن هیچ معنایی نخواهد داشت. البته 
بر اساس دیدگاه توحیدی هم همه‌چیز از آن خداست و 
هیچ‌چیزی مســتقل از خدا وجود ندارد، با این‌همه 
این انــگاره بر دوگانگی یا بــه بیان دقیق‌تر 
بــر تمایز اســتوار اســت: خدایی هســت و 
جهانی. ما از آن خدا هستیم )انا لله و انا الیه 

راجعون(، اما خود خدا نیستیم.
از آنجا که هم فلســفه )فلســفه اســامی( و هم عرفان 
ما متأثر از فلســفه نوافلاطونی و نیز آیین هندو اســت، 
در فلســفه اســامی، به‌ویژه نوع صدرایــی آن و عرفان 
اســامی، به‌ویژه عرفان ابن عربی و عرفای متأثر از او، 

گاهی بــه بیاناتی برمی‌خوریم که 
آیین وحدت وجودی غلیظ از نوع 
همه خدایی‌اش را در ذهن تداعی 
می‌کند. البته این بیانات بیشتر در 
حالت تجربه عرفانی و خلســه بر 
زبان اهل عرفان جاری می‌شــوند 
و از زمــره شــطحیات به‌شــمار 
می‌روند. برای نمونه خوب است 
از داســتان بایزید و مریدانش در 
مثنوی مولانا جلال‌الدین یاد کنیم 
که موحد و مسلمانی برجسته بود 
و برخلاف تصور بسیاری، مشرب 
عرفانی‌اش هم با مشــرب عرفانی 

ابن عربی متفاوت:
با مریدان آن فقیر محتشم/بایزید آمد که: نک یزدان منم
گفت مستانه، عیان آن ذوفنون/لا اله الا انا، ها فاعبدون

»آن عارف صاحب‌کمال در حال مستی، آشکارا گفت: 
خدایی جز من نیست، مرا عبادت کنید. ]مقتبس از آیه 
25 ســوره انبیاء: و ما ارســلنا من قبلک من رســول الا 
نوحی الیه انه لا اله الا فاعبدون. »و مانفرســتادیم پیش 
از تو رســولی مگر آنکه بدو وحــی کردیم که معبودی 
جز من نیست. پس مرا پرستش کنید.«[ بایزید بسطامی 
از اصحاب وحدت وجود بوده اســت و وحدت وجود 
به معنی دقیق آن، هم جامع تنزیه اســت و هم تشــبیه15 
و آن را نباید با حلــول خلط کرد چنان‌که برخی چنین 
خیال کرده‌اند. این قبیل ســخنان که به شــطحیات 
معروف اســت از کســانی صادر می‌شــود که به مقام 
قــرب فرایض و قرب نوافل واصل شــده‌اند و در 
حقیقت گوینده این کلمات حضرت حق است نه عبد. 
منتها ایــن کلمات بر زبان بنده مقــرب و فانی در حق 
جاری می‌شود.16 علامه محقق، جناب سید جلال‌الدین 
آشــتیانی در بیان صدور این کلمــات از عارفان بزرگ 

می‌فرمایــد: »برخی از اهل ســلوک در مقام فنا به مقام 
تمکین نمی‌رســند؛ و به مقام صحو بعــد از محو نائل 
نمی‌گردند، یا از ناحیه نقص استعداد و یا از ناحیه بقای 
انانیت نفس در تلویــن توقف می‌نمایند. کلماتی نظیر 
انا الله و انا الحق و ســبحانی ما اعظم شأنی 

به زبان می‌آورند.«17
خب، بــا این وصــف دیگر خــدا و انســان دو وجود 
جداگانه نیســتند تا یکی )خدا( برای دیگری )انســان( 
پیامــی بفرســتد و یا انســان خدا انســان را طلب کند. 
)دیگری دریافت کننده آن پیام باشــد چون اساسا پای 
دیگری درمیان نیســت!( پس بدین ترتیب ارسال وحی 

بلا موضوع می‌شود.
4. سخن پایانی

با توجه به آنچه تاکنون گفته شــد، چنین می‌نماید که 
انگاره وحی در قرآن مبتنی بر سه پیش‌فرض باشد: 1. 
دوگانگی یا تمایز میان خدا و جهان و ازجمله انســان. 
باز تأکید می‌کنم که این دوگانگی را نباید با بیگانگی 
یکی پنداشت، بلکه منظور من از بیگانگی در اینجا این 
است که خدا و انســان دو وجود متفاوت‌اند که یکی 
از آن‌ها )خدا( مطلق و مستقل است و دیگری )انسان( 
مقید و وابسته به دیگری )خدا( است؛81 2. زنده، خالق، 
مریــد، متکلم و توانــا بودن خداوند در رســاندن پیام 
خویش )وحی( به انسان و سخن 
گفتن بــا او، صرف‌نظر از اینکه 
این ســخن گفتن چگونه باشد و 
 یا چه ســازوکاری داشته باشد و 
؛ 3. توانایــی انســان )پیامبران( 
بــرای دریافــت و فهم ســخن 
خداونــد. این در حالی اســت 
که هم خدای ارســطو و الهیات 
متأثر از او و هــم خدای الهیات 
تنزیهی محض، مجرد، منفعل و 
با انســان‌اند و درنتیجه  بی‌رابطه 
ناتــوان از ســخن گفتن بــا او و 
خــدای وحــدت وجودی‌ها هم 
عیــن جهــان و انســان اســت، 
پس همان‌گونه که گفته شــد، وحی فرســتادن او هم 

خودبه‌خود بلاموضوع می‌شود.
و کلام آخــر اینکه به نظر می‌رســد کــه رمز ناکامی 
برخی از نو اندیشــان معاصر مســلمان در خصوص به 
دست دادن تبیینی نو از وحی قرآنی را باید در همین‌جا 
جســت‌وجو کرد، یعنی در تأثیرپذیری عمیق آن‌ها از 
جریان‌های فلســفی الهیاتی و عرفانی نامبرده در بالا و 
نیز الهیات مســیحی متأثر از عصر روشنگری و بعد از 

آن.■

پی‌نوشت:
1. این نوشــته در اصل متن یک ســخنرانی اســت که سال 
پیش در محفلی دوســتانه در شــهر کلن ایراد شده بود که 
اینک با اندکی تغییر در اینجا منتشــر می‌شود. من این نوشته 
ناچیــز را به یــاد و خاطره و روان بانــوی فرهیخته و تازه در 
گذشــته مســلمان، مرحومه دکتر پوران شــریعت رضوی، 
به‌پــاس حق بزرگی که بر گردن من و هم‌اندیشــان من دارد 

تقدیم می‌کنم.
2. نک. به عبدالجواد فلاطوری، دگرگونی بنیادی فلســفه یونان 

)ی( در برخورد با شــیوه اندیشــه اســامی، ترجمــه محمدباقر 
تلغری‌زاده، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

3. دیوید راس، ارســطو، ترجمه مهدی قوام صفری، ص 133، 
انتشارات فکر روز، تهران 1377.

4. عبدالجواد فلاطوری، تحول بنیادی فلسفه یونان در پرتو اندیشه 
اسلامی، مندرج در: دومین یادنامه علامه طباطبایی، ص 206-

205، مؤسسه فرهنگی رسا، تهران 1363.
ذِينَ يُلْحِدُونَ فِي  سْــمَاء الْحُسْــنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّ

َ
5. »وَلِلّهِ الأ

سْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ«: قرآن، سوره اعراف، آیه 180
َ
أ

زْوَاجًا وَمِنَ 
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
رْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ 6. فَاطِرُ السَّ

مِيعُ الْبَصِيرُ:  زْوَاجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌْ ۖ وَهُوَ السَّ
َ
نْعَامِ أ

َ
الْ

سوره شوری، آیه 11
7. مرتضی مطهری، مجموعه آثار 2، ص 93.

8. در خطبه نخســت نهج‌البلاغه عبارات ژرفی در تنزیه خداوند 
آمده اســت که طرفداران الهیات تنزیهی محض آن را مویدی بر 

نظریه خویش می‌دانند:
»خداوندی که فراخنای صفاتش را نه حدی است و نه نهایتی... 
پرســتش او زمانی از هر شــایبه و آمیزه‌ای پاک باشد که از ذات 
او، نفی هر صفت شــود زیرا هر صفتی گواه بر این است که غیر 
از موصوف خود است و هر موصوفی، گواه بر این است که غیر 

از صفت خود است.«
نهج‌البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آیتی، ص 29، چاپ پنجم، دفتر 
نشــر فرهنگ اســامی، تهران 1378؛ اما چنانکه استاد مطهری 
به‌درســتی می‌گویــد: در این جمله‌ها، هم بــرای خداوند اثبات 
صفت شده است )الذی لیس لصفته حد محدود( و هم از او نفی 
صفت شده است )لشهاده کل صفه انها ...(. از خود این جمله 
ها معلوم است که صفتی که خداوند موصوف به آن صفت است 
نامحدود به محدودیت ذات اســت که عین ذات است و صفتی 
که خداوند مبرا و منزه از اوســت صفت محدود اســت که غیر 

ذات و غیر از صفت دیگر است. مطهری، همان‌جا، ص 102.
9. ویکی‌پدیا به زبان آلمانی، تحت عنوان مفهوم الهیات ســلبی 

Wikipedia, Negative Theologie :تنزیهی( به نشانی زیر(
10. همان‌جا.
11. همان‌جا.

12. Pantheism
13. مایکل پترسون و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد 
نراقی و ابراهیم ســلطانی، ص 109، طرح نــو، چاپ دوم، تهران 

.1377
14. یکی از مدافعان نظریه رؤیای رسولانه در نقدی که بر نظریه 
آقای عبدالعلی بازرگان و در دفاع از نظریه مختار آقای عبدالکریم 
ســروش نوشته اســت، این‌چنین می‌گوید: »یکی از مبانی مهم 
وجودشناسی نظریات وحی شناسانه عبدالکریم سروش عموماً و 
نظریه« رؤیای رسولانه »خصوصاً وحدت وجود است. وحدت 
وجود، در عالم اسلام دو برداشت کلی عرفانی و فلسفی دارد. در 
برداشــت عرفانی، وجود یکی است و ماسوای وجود، عدم است 
و تکثر عالم، تکثر در شهود است و نه وجود... سروش دباغ در 
مقاله »از تجربه نبوی تا رؤیای رســولانه« اشاره می‌کند که تلقی 
ســروش از وحدت وجود عرفانی است و نه فلسفی یعنی عالم به‌ 
تمامی ظهور و تجلی وجود واحد حقیقی است و فاصله و شکاف 
و نقاری میان خدا و ماســوا متصور نیست ... بر اساس این مبنا، 
محمد )ص( به‌عنوان رســول و پیامبر، چیزی جز خداوند نیست 
و این خداســت که با مردم سخن می‌گوید.« )احسان ابراهیمی، 

زیتون، 27 تیرماه 1397 برابر با 18 جولای 2018(
مــن اکنون به پیامــد ویرانگر چنین نظریــه‌ای که موضوع بحث 
ما هم نیســت، نمی‌پردازم فقط به اشــاره بگویم که تصور اینکه 
انســان‌هایی مانند شــمر، یزید و هیتلر هم خدا باشــند، حقا که 

وحشتناک است!
15. در این سخن بایزید هیچ نشانه‌ای از تشبیه دیده نمی‌شود!

16. این ســخن مؤلف محترم شــرح جامع مثنوی معنوی با آنچه 
پس از این از استاد آشــتیانی نقل کرده‌اند همخوانی ندارد، زیرا 
نتیجه‌ای که از این گفته اســتاد آشتیانی می‌توان گرفت این است 
که بایزید به کمال نرسیده بو ده است، پس چگونه می‌توان سخن 

او را سخن خدا دانست؟!
17. کریم زمانی، شرح جامع مثنوی معنوی، دفتر چهارم، صص 
611-610، انتشارات اطلاعات، چاپ بیست‌و‌چهارم تهران 1393.

18. ما بتو قائم چو تو قائم بذات، مخزن الاسرار نظامی.

حاصل این نفی مطلق 
درنهایت چیزی جز قطع 
ارتباط میان انسان و خدا 

نخواهد بود. چنین خدایی 
سخت انتزاعی و به‌دوراز 

دسترس است، به‌طوری‌که 
بودونبودش شاید تفاوت 

چندانی نداشته باشد
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»توجیه«  و  »فرافکنــی« 
ازجمـــله  )دلیل‌تراشـــی( 
گرفتاری‌های  و  ابتلائات 
اجتـــماعی ماست  بزرگ 
بسیار  سطـــــحی  در  که 
و  طبـــقات  بین  گسترده 
قشرهای گوناگون جامعه، 
از پایین‌ترین مراتب گرفته 
رواج  مدارج،  بالاترین  تا 
دارد. برای درک گستره شیوع این دو عارضه اجتماعی 
در جامعه کنونی ایران کافی است فقط یک روز تعداد 
شده‌ایم  توجیه  یا  فرافکنی  مرتکب  شخصاً  که  دفعاتی 
و نیز مواردی را که در گفتارها و رفتارهای دیگران، از 
مردم عادی کوچه و بازار گرفته تا دولتمردان و اصحاب 
رسانه به‌ویژه در عملکرد رسانه ملی، شنونده و بیننده آن‌ها 

بوده‌ایم، احصا کنیم. )کتابی، 1391، ص 1(
زیادی  حدود  تا  عارضه  دو  این  شیوع  شدت  و  وسعت 
معرف و نشانه ابتلا به روحیات اجتماعی نامطلوبی از قبیل 
»واقع‌گریزی«،  »خودمنزه‌بینی«،  »مسئولیت‌ناپذیری«، 
»فریبکاری«، »بی‌صداقتی« و امثال آن است که غالباً و 
گاه دارند. بدیهی است این روحیات  عمدتاً جنبه ناخودآ
و عوارض بیمارگونه، یک‌باره و یک‌شبه پدید نیامده‌اند و 
ریشه‌هایی دیرینه و عمیق در تاریخ تحولات اجتماعی جامعه 
ما دارند، هرچند سرعت فوق‌العاده شیوع آن‌ها در سال‌های 

اخیر بنفسه موضوعی تأمل‎برانگیز و نگران‌کننده است.
در تأیید پیشینه تاریخی این دو مقوله و گستردگی و ژرفایی 
تأثیر نفوذ آن‌ها در فرهنگ ایرانی کافی است به آثار منظوم 
و منثور اندیشمندان و سخنوران ایران‌زمین اعم از متقدمان 
و متأخران در زمینه دو عارضه مذکور نظری بیفکنیم و 
در ضمن انعکاس مقولات مذکور را در فرهنگ عامه1 
ایران ازجمله امثال، حکم، کنایه‌ها، استعاره‌ها، متل‌ها و 
داستان‌های عامیانه باز نماییم. کاری که در این مقاله و 

مقالات آینده، به‌‎اختصار به آن خواهیم پرداخت.
نخستین بخش این گفتار به فرافکنی اختصاص یافته است.

1-فرافکنی
خود کردن و عیب دوستان دیدن 
رسمی است که سعدیا تو آوردی

»فرافکنی« یا برون‌فکنی«،2 در اصل ازجمله اصطلاحات 
و مفاهیم نوین روان‌شناختی است که نخستین بار در آثار 
زیگموند فروید، روان‌شناس و روان‌پزشک نامدار اتریشی، 
ضمن بحث »سازوکار )مکانیسم‌های( دفاعی«3 مطرح شد.
1-1- تعریف و توضیح اجمالی مفهوم فرافکنی

در متون روان‌شناسی و روان‌پزشکی، تعریف‌های متعددی 
از فرافکنی ارائه شده است که در اینجا به ذکر دو نمونه از 

آن‌ها اکتفا می‌شود:

انسان‌های دیگر مصداق  به  تنها، نسبت  فرافکنی   دو: 
از  خارج  عوامل  مورد  در  است  ممکن  بلکه  نمی‌یابد، 
انسان از قبیل شیطان، قسمت، شانس، بخت، قضاوقدر، 
چشم‎زخم و حتی تأثیر و نفوذ بیگانگان )نظریه توطئه یا 
آنچه به تسامح، از آن، به »طرز تفکر دایی‎جان ناپلئونی« 

تعبیر می‌شود( هم صورت گیرد.
بنا بر آنچه گفته شد فرافکنی شامل دو مرحله است:

نامطلوب  تعلق خصوصیات  انکار4  و  نفی  اول:  مرحله 
فردی به خویشتن.

به دیگران و  مرحله دوم- نسبت دادن این خصوصیات 
مسئول شناختن آن‌ها به‌منظور رهایی از فشار روحی ناشی 
از احساس کمبود یا سرزنش وجدان اخلاقی یا اجتماعی.5

1-2- نقد فرافکنی در متون ادبیات فارسی
آثار اکثریت غالب سخنوران فارسی، اعم از نظم و نثر، 
کنده از نکوهش فرافکنی است که این خود می‌تواند  آ
گواهی صادق بر وسعت و شدت ابتلای جامعه به این 

عارضه محسوب شود.6
در اینجا، از باب رعایت اختصار، تنها به ذکر و تحلیل 

موارد برجسته و شاخص این نکوهش‌ها اکتفا می‌کنیم:
1-2-1- حکیم ابوالقاسم فردوسی

پایبندی شایان تحسین حکیم طوس به مبانی و ملاحظات 
شاهنامه  جای  چندین  در  وی  که  شده  سبب  اخلاقی 
آدمیان را از غفلت از عیوب خویش و توجه به معایب 
دیگران که از مقدمات و لوازم فرافکنی است بازدارد از آن 

جمله است شواهد زیر:
... ولیکن نبیند کس آهوی خویش / تو را روشن آید همی 

خوی خویش )شاهنامه بروخیم، ج 3، ص 523، بیت 5(
و نیز:

بر  کسان  عیب  ز   / کسی  داند  خویش  تن  عیب  چو 
نخواند بسی )همان، ج 8، ص 2289، بیت 16(

و نیز:
بگویش که عیب کسان را مجوی / جز آنگه که برتابی از 

عیب روی )همان، ج 9، ص 2915، بیت 117(
1-2-2- اسدی طوسی

که را در جهان خوی زشت ار نکوست / به هر کس گمان 
آن برد کاندر اوست )امثال و حکم دهخدا، ج 3، ص 1253(

و نیز:
چو از تو بود کژّی و بیرهی / گناه از چه بر چرخ گردون 

نهی؟ )همان، ص 1343(
1-2-3- حکیم ناصرخسرو قبادیانی

سال  هفتصد  از  بیش  که  است  کسی  خسرو،  ناصر 
پیش از آن‌که مفهوم فرافکنی در روان‌شناسی جدید در 
ـ  ویژه‌ای  اصطلاح  آن،  برای  شود،  مطرح  مغرب‌زمین 
»برفگنی« ـ وضع کرده است که اتفاقاً به واژه فرافکنی7 

متداول در زبان فارسی قرابت و شباهت دارد:

»فرافکنی« و »توجیه«؛ 
دو بیماری اجتماعی بزرگ جامعه ما

احمد کتابی

»فرافکنی آن است که افکار و احساسات و انگیزه‌های 
خود را از خود برون افکنیم و به دیگران نسبت دهیم. این 
واکنش جبرانی و دفاعی است و به‌منظور جلوگیری از 
اضطراب صورت می‌گیرد و درواقع نوعی قیاس به نفس 

است« )مان، اصول روان‌شناسی )1(، 1342، ص 138(
فرافکنی می‌افزاید:  بیشتر مفهوم  مقام توضیح  مان، در 
»برای جبران شکست و پوشانیدن عیوب خود، گاه از 
این راه می‌رویم که گناه را به گردن دیگران بیندازیم و به 
این طریق حرمت ذات خود را در نظر خود حفظ کنیم... 
]مثلًا[ اگر نتوانیم به مقامی که می‌خواسته‌ایم برسیم، قدر 
مقام یا قدر کسی را که آن مقام را اشغال کرده است، 
پایین می‌آوریم. گاه نیز دیگران را مسئول شکست خود 
می‌شماریم که درواقع هیچ مسئولیتی نداشته‌اند.« )همان(

تعریف دیگر:
گاهی است که از  »برون‌فکنی مکانیسم دفاعی ناخودآ
طریق آن، فرد اندیشه‌ها، افکار، احساسات و تکانه‌های 
یا  ناخوشایند  او  برای  که  را  گاهی  ناخودآ معمولًا 
می‌دهد.  نسبت  دیگری  به شخص  است  غیرقابل‌قبول 
از  ناشی  اضطراب  مقابل  در  فرد  از  فرافکنی  مکانیسم 
یک منازعه یا تعارض درونی محافظت می‌نماید. شخص 
از راه به خارج انداختن آنچه غیرقابل ‌قبول است موفق 
می‌شود با آن، مانند موقعیتی که مربوط به او نبوده و جدا 
فرهنگ...  معنوی،  و  )بهرامی  بیاید.«  کنار  اوست  از 

چهار زبانه روان‌پزشکی )2(، 1370، ص 289(.
تعریف‌های یادشده اصولًا جنبه تخصصی و فنی دارد. 
فرافکنی  از  تعریفی ساده‌تر  این‌رو جای آن دارد که  از 
ارائه شود که برای ناآشنایان به اصطلاحات و تعبیرات 

روان‌شناسی و روان‌پزشکی هم قابل درک باشد:
فرافکنی نسبت دادن ناخودآگاهانه کاستی‌ها، 
خواسته‌های  و  انگیزه‌ها  تقصیرها،  قصورها، 
نامشروع یا نامطلوب خود است به دیگران یا 
عوامل خارجی، به‌منظور اجتناب از احساس 

حقارت، ناکامی، ناخشنودی یا گناهکاری.
در اینجا یادآوری مؤکد دو نکته را ضروری می‌داند:

فرافکنی  اصلی  لوازم  و  شرایط  از  یکی  یک-   
گاهانه بودن« آن است. به دیگر سخن، نسبت  »ناخودآ
دادن و متوجه کردن کمبودها و تقصیرها و اشتباهات 
خود به دیگران، تنها در صورتی فرافکنی به مفهوم دقیق 
و اخص کلمه، محسوب می‌شود که بدون قصد و اراده 
و با خودفریبی همراه باشد. در غیر این صورت، مشمول 
عنوان‌های دیگری مثل »فریب‌دهی«، »غیبت«، »بهتان« 
و امثال آن قرار می‌گیرد. بدیهی است در بسیاری موارد، 
فرافکنی نظیر دیگر سازوکارهای دفاعی، در حالتی بینابین 
گاهی( به وقوع می‌پیوندد که  گاهی و ناخودآ )مرز خودآ
گاهی« تعبیر می‌شود. در روان‌شناسی از آن به »نیمه‌خودآ
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چند بنالی که بد شدست زمانه؟ / عیب تنت بر زمانه 
»برفگنی« چون؟ )دیوان ناصرخسرو، به تصحیح مینوی 

و محقق، ص 9(
در  متعددی  شواهد  ناصرخسرو  دیوان  در  روی،  هر  به 
نکوهش از »فرافکنی«، به‌ویژه درباره فرافکنی بر قضا و 
قدر، مشاهده می‌شود که به‌دلیل تنگی مجال فقط به ذکر 

اندکی از آن‌ها بسنده می‌شود:
باد  برون کن ز سر  را /  نیلوفری  نکوهش مکن چرخ 

خیره‌سری را
چو تو خود کنی اختر خویش را بد / مدار از فلک چشم 

نیک اختری را )همان، صفحات 143 ـ 142(
به‌منزله  را  تقدیر  دانستن  مقصر  دیگر  منظومه‌ای  در 

مقصرشمردن باری‌تعالی تلقی می‌کند:
گر خداوند، قضا کرد گنه بر سر تو / پس گناه تو به قولِ 

تو خداوندِ تو راست!
... اعتقاد تو چنین است ولیکن به زبان / گویی او حاکم 

عدل است و حکیم‌الحکماست )همان، ص 21 ـ 20(
سؤالی  قالب  در  معنا،  همین  بیشتر  چه  هر  تأیید  در  و 

هوشمندانه چنین استدلال می‌کند:
چو جنگ و کینه خود را بر قضا بندی / که کاری ناید از 

من تا نخواهد قادر سبحان
چرا چون گُرسِنِه باشی نَخُسبی تا قضا از خود / به پیش 
آرد طعامت بل بخواهی نان از این و آن؟ )همان، ص 291(

هم او ضمن قصیده‌ای آدمیان را به‌منزله آیینه‌هایی تلقی 
می‌کند که چهره و خوی دیگران را زشت یا زیبا عیناً 

منعکس می‌کنند:
نه  من   / زشت  من  صورت  کرده  خویش  به‌سوی  ای 

چنانم که می‌بری تو گمانم
آینه‌ام من اگر تو زشتی زشتم / ور تو نکویی نکوست 

سیرت و سانم )همان، ص 211(
در جایی دیگر می‌گوید:

نگر که هیچ گناهت به دیو بر ننهی / اَگَرت هیچ دل از 
خویشتن خبر دارد )همان، قصیده 131 ص 280(

چو لعنت نکند بر بدان بدکنش/ همی لعنت او بر تن خود 
کند )همان، قصیده 127 ص 273(

1-2-4- شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
آدمی  غفلت  از  مورد  چندین  در  نیز،  عطار  سروده‌های  در 
در  باریک‌بینی وی  و  اصرار  و  معایب خویش  به  توجه  در 
عیب‌جویی و بدگویی از دیگران به‌شدت نکوهش شده است:

... موی بشکافی به عیب دیگران / وربپرسم عیب تو 
کوری در آن

به عیب خویشتن مشغولئی / گرچه بس معیوبئی  گر 
مقبولئی )منطق‌الطیر، ...،1342 ص 148(8

و نیز:
عیب خود ابله نبیند در جهان / باشد اندر جُستن عیب 

کسان )پندنامه عطار، 1348 ص 35(
توجه عطار به فرافکنی و اعتقاد او به‌ضرورت خوش‌بینی نسبت 
به دیگران و عیب‌پوشی آنان در چندین حکایت انعکاس یافته 

است که به نقل یک مورد از آن‌ها بسنده می‌شود:

را  زشتیش  بهر   / است  خداوند  را  زشت  این  کانکه 
بیفکندست

گر چو من پر نگار بودی این / کی در این راه خوار بودی 
این

18 او ز سیاه‌رویی  بی کسی او ز زشت‌خویی اوست / ذُلِّ
-291 صفحات   1359 سنایی،  حکیم  )حدیقه  اوست 

19)290
گفت‌وگوی پسر احول با پدر

از  دیگری  بارز  نمونه  سنایی  دیگر،  داستانی  در 
ارائه  دارد  گاه  ناخودآ جنبه  کاملًا  که  را  فرافکنی 
می‌گوید  پدرش  اینکه  از  احول  پسری  می‌کند: 
احول‌ها یکی را، دو می‌بینند شگفت‌زده و ناخشنود 
پس  می‌گوید  اعتراض  و  انکار  مقام  در  و  می‌شود 
واقعاً  آنچه  از  بیش  را  اشیا  من  که  است  چگونه 
آسمان که  در  را  ماه  نمونه  برای  و  نمی‌بینم  هستند 
دوتاست! چهارتا نمی‌بینم و با این گفته، درواقع، سند 
محکومیت خویش را به دست می‌دهد. عنوانی که 
سنایی برای این مناظره برگزیده: التمثیل لقوم ینظرون 
بعین الاحول )تمثیل برای گروهی که به چشم احول 
می‌نگرند( بسیار گویا و حاوی پیامی مشخص است. 
انسان‌ها ناخواسته در معرض انحراف از  از  بسیاری 
واقعیت یا قلب آن قرار دارند. )همان مأخذ، ص 54 

ذیل عنوان مناظره الولد مع الوالد(
ادامه دارد■

پی‌نوشت:
1. Folklore
2. Projection
3. Defense Mechanisms
4. Denial
5. Self-blame

گاهی از اطلاعات تفصیلی از آرا و نظرات سخنوران  6. برای آ
متقدم و متأخر درباره فرافکنی و دستیابی به مشخصات دقیق مآخذِ 
شواهد مورد استناد  احمد کتابی، فرافکنی در فرهنگ و ادب 

فارسی )تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1383( رجوع کنید.
دکتر محمود صناعی  بار شادروان  نخستین  را  فرافکنی  واژه   .7

معادل کلمه انگلیسی و فرانسوی Projection به کار برد.
8. به اهتمام صادق گوهرین، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

9. آبرو، رونق کار.
10. آنچه از شراب ته‌نشین شود

11. کیسه، گونی
12. بدبخت

13. به تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: ابن‌سینا.
14. رک‌گویی، صراحت لهجه

15. درستکاری، امانت
16. پخ

17. زغال
18. خواری

19. به تصحیح مدرس رضوی، انتشارات دانشگاه تهران.
منابع:

1. مان، نرمان )1342(، اصول روان‌شناسی، ترجمه محمود صناعی، 
تهران، نشر اندیشه.

2. بهرامی، غلامرضا و معنوی، عزالدین )1370(، فرهنگ لغات 
و اصطلاحات روان‌پزشکی چهار زبانه، انتشارات دانشگاه تهران.

در ســال 2018، پروفســور جوآن کول، استاد تاریخ دانشگاه میشیگان، در شرایطی که تبلیغ می‌شود اسلام به‌غایت دین خشونت است از محمد )ص( به‌عنوان پیامبر 
صلح نام می‌برد، درحالی‌که امپراتوری ایران و روم در حال جنگ با یکدیگر بودند. این کتاب سه ویژگی مهم دارد: نخست اینکه صرفاً از قرآن استفاده کرده و نه 

از کتب تاریخی؛ دوم اینکه به عنصر زمان و تاریخ قرآن تکیه کرده؛ و و سوم تمام این کتاب روی محور صلح و سلام و پرهیز از خشونت تکیه دارد.
این کتاب به همت نشر صمدیه در حال برگردان به فارسی است که امید داریم نسخه کاغذی آن در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.

ماجرای گفت‌وگوی دو مست
در این حکایت از مستی یکسره ناهشیار سخن می‌رود که 
چون با مستی دیگر مواجه می‌شود غافل از احوال خویش 

به انتقاد و نکوهش از وی می‌پردازد:
بود مستی سخت لایعقل خراب/ آبِ کارش برده کلی 

کار آب9
دُرد10 و صاف از بس که در هم خورده بود / از خرابی پا 

و سر گم کرده بود
هوشیاری را گرفت از وی ملال / پس نشاند آن مست 

را اندر جوال11
بر گرفتش تا برد با جای خویش / آمدش مستی دگر در 

راه پیش
... مست اول آنکه بود اندر جوال/ چون بدید آن مست 

را بس تیره حال
گفت ای مُدبِر12 دو کم بایست خورد/ تا چو من می‌رفتی 

و آزاد و فرد
پیام اصلی عطار در این تمثیل در بیت بعدی آمده است: 
انسان‌ها همگی کم و بیش در معرض آن‌اند که عیوب و 

مشکلات خویش را به دیگران منتسب کنند:
آن او می‌دید آن خویش نه / هست حال ما همه زین 

بیش نه
1-2-5- حکیم نظامی گنجوی

نظامی گنجوی نیز، طی منظومه‌های خود در چندین جا، 
با صراحت یا به تلویح، به فرافکنی توجه و اشاره کرده 

است. از آن جمله:
چشم فروبسته‌ای از عیب خویش / عیب کسان را شده 

آیینه پیش
عیب‌نمایی مکن آیینه وار / تا نشوی از نفسی عیب دار

یا به درافکن هنر از غیب خویش / یا بشکن آینه عیب 
خویش )مخزن‌الاسرار، 1363 ص 125(13

و در جایی دیگر چنین توصیه می‌کند:
به عیب خویشتن یک دیده بنمای / به عیب دیگران صد 

دیده بگشای
کن  رها  آیینه  به   / عیب‌جویی  کن  کم  آیینه  نه ‌ای 

سخت‌رویی14
حفاظ15ِ آینه این یک هنر بس / که پیش کس نگوید 

غیبت کس
1-2-6- حکیم سنایی غزنوی

سنایی احتمالًا نخستین سخنور فارسی است که در قالب 
تمثیل معروف سیاه‌پوست و آیینه آدمیان را از عیب‌جویی 
فرافکنی  به‌صورت  و  گاه  ناخودآ غالباً  که  یکدیگر  از 

صورت می‌گیرد بر حذر می‌دارد:
حکایت زنگی و آیینه

یافت آیینه زنگئی در راه / واندر او روی خویش کرد 
نگاه

بینی پَخج16 دید و دو لب زشت / چشمی از آتش و رخی 
ز انگشت17

چون بر او عیبش آینه ننهفت / بر زمینش زد آن زمان 
و بگفت:

محمد پیامبر صلح، هم‌زمان با نزاع امپراتوری‌هامعرفی کتاب
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چشم‌انداز اقتصاد ایران را در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در شرایط کنونی، در موقعیت خاصی قرار داریم که نقطه عطف محسوب می‌شود ��

و خوب است که به آنچه در گذشته اتفاق افتاده نگاهی بیندازیم. وقتی بحث چشم‌انداز 
می‌شود صرف‌نظر از اینکه این چشم‌انداز مربوط به یک افق کوتاه‌مدت یا بلندمدت در 
آینده اســت می‌خواهیم روی بلندایی قرار بگیریم و از منظر آینده‌شــناختی اقتضائات و 
بایسته‌های شرایط کنونی را بهتر درک کنیم. در تاریخ بشر این کار از دو زاویه انجام شده 
است: یک زاویه تاریخی است؛ یعنی ما بر بلندای تاریخ قرار می‌گیریم و از آنچه در یک 
افق بلندمدت گذشــته است برای ساختن آینده درس می‌گیریم. الآن نزدیک به نیم‌قرن 
است که بلندای دیگری هم پدیدار شده که مربوط به رشته دیگری از معرفت انسانی به نام 
آینده‌شناسی است، ما از این بلندا هم می‌توانیم به این چشم‌انداز نگاه کنیم. برداشت من 
این است که بر بلندای تاریخ نگاه کردن و اقتضائات آینده را فهمیدن برای ما در شرایط 
کنونی بســیار حیاتی‌تر است. در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ما طی سه دهه گذشته 
با شکســت سیاســت‌گذاری روبه‌رو بودیم و هرقدر که این واقعیت را دیرتر به رســمیت 
بشناسیم باید هزینه‌های سنگین‌تری بپردازیم. ماجرای شکست سیاست‌گذاری در ایران 
به تجربه برنامه تعدیل ساختاری مربوط می‌شود و گرچه از همان سال‌های اول علائم این 
شکست آشکار شده بود، اما به‌دلیل اینکه برنامه تعدیل ساختاری با منافع گروه‌های پرنفوذ 
غیرمولد گره خورده بود، آن‌ها به‌ویژه طی سی سال گذشته توانستند یک مافیای رسانه‌ای 
شــکل دهند و به‌طرز خارق‌العاده‌ای واقعیت‌ها را دست‌کاری ‌کنند، نظام تصمیم‌گیری 
را گیج کنند و اولویت‌ها را تغییر دهند و مســائل بسیار بزرگ را کوچک و مسائل بسیار 
کوچک را به مسئله اول کشور تبدیل ‌کنند. اکنون در تمام عرصه‌های ادعاشده در برنامه 
تعدیل ساختاری، بیّنه‌های مربوط به شکست سیاست‌گذاری به‌اندازه‌ای عریان و آشکار 
شــده اســت که اگر کســی بخواهد آن‌ها را نادیده بگیرد، درواقع گویی با موجودیت و 
بقا کشــور شوخی می‌کند. شــعار این‌ها در دهه ۱۳۷۰ این بود که اگر نرخ ارز را افزایش 
دهیم به تعبیر آقای روحانی ایران را گلستان می‌کنیم. ادعا این بود که با افزایش نرخ ارز، 
صادرات و تولید و ســرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند، واردات کم می‌شود و وضعیت 
اشــتغال بهبود می‌یابد. ادعا می‌کردند که از طریق خصوصی‌ســازی، دولت از مســائل 
کم‌اهمیت و روزمره فارغ می‌شــود و به ســمت جهت‌گیری‌های استراتژیک و راهبردی 
متمایل خواهد شــد. ادعا می‌کردند از طریق برنامه تعدیل ساختاری دولت به‌جای یک 

دولت تصدی‌گری به یک دولت استراتژیست تبدیل می‌شود.
الآن حتی با چشــم‌های غیرمســلح هم می‌توان فهمید در تمــام عرصه‌هایی که برنامه 
تعدیل ساختاری ادعاهایی مطرح کرده بود به‌طرز فاجعه‌آمیزی شکست خورده است. 
اکنــون ما از طریق دســت‌کاری‌های پی‌درپی نرخ ارز، افراط در آزادســازی واردات، 
خصوصی‌ســازی و تعدیل نیروی انسانی شــاغل در بخش دولت در آستانه گونه‌ای از 
فاجعه قرار داریم و کشور با طیف بسیار متنوعی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو 
شده است. مسئله فقط این نیست که به آنچه وعده داده بودند نرسیدیم. مسئله این است 
که با نمونه‌های بســیار نگران‌کننده عمومی، اقتصادی و اجتماعی یعنی آشفتگی‌ها و 
ناهنجاری‌ها و بی‌هنجاری‌هایی روبه‌رو هستیم که شرح و بسط هرکدام از آن‌ها می‌تواند 

موضوع یک پژوهش مستقل باشد.

اقتصاد ایران در دوره تعدیل ســاختاری ۸۱.۵ درصد کل درآمد ارزی حاصل از تاریخ 
معاصر خام‌فروشــی را به‌دســت آورده اســت؛ یعنی در این دوره ما به‌هیچ‌وجه مشکل 
کمبود منابع نداشــته‌ایم، اما شرایطی پیش آمد که در فاصله ســال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ 
درحالی‌که کشور چیزی حدود ۶۲۱ میلیارد دلار ارز خرج کرده است، اندازه جمعیت 
شاغل کشــور در این 6 سال ۱۳۹۰ در حدود ۷۲ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. این 
یک علامت بزرگ از یک شکست سیستمی در سیاست‌گذاری است؛ چراکه اشتغال 
یک متغیر سیســتمی اســت و اگر هیچ بیّنه دیگری وجود نمی‌داشت با همین حکم، 
می‌بینیم که دیگر با تزریق ارز و ریال نمی‌توان شــغل ایجاد کرد. شــبیه به همین مسئله 
درباره صادرات غیرنفتی هم اتفاق افتاده اســت؛ درحالی‌که تحت عنوان برون‌گرایی و 
آزادســازی تجاری ســه دهه ارز و ریال و منابع انســانی زیاد هزینه کرده‌ایم، هنوز هم 
جزو خام‌فروش‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شویم. داده‌های آماری بانک جهانی 
در ســال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ می‌گوید هنوز هم از منابع ارزی کشــور چیزی حدود ۸۵ 
درصدش از صدور خام‌فروشی حاصل می‌شود. میانگین جهانی این نسبت ۲۹ درصد 
اســت. میانگین جهانی به‌هیچ‌وجه شاخص ایده‌آلی نیســت و درباره حدود دویست 
کشــور صحبــت می‌کند که ۱۸۰ تــا از آن‌ها یا مثل ما هســتند یا بدتــر از ما. ضریب 
خام‌فروشی ما 3 برابر شــاخص میانگین جهانی است. از طرف دیگر میانگین جهانی 
صدور کالاهای ساخته‌شــده صادراتی چیزی حدود ۶۹ درصد است درحالی‌که سهم 
متوسط کالاهای صادراتی ما چیزی حدود ۱۵ درصد است که عموماً هم از فناوری‌های 
بسیار ساده و عقب‌افتاده تشکیل می‌شود و تقریباً سهم ما از صادرات پیشرفته دانایی‌بر 
نزدیک صفر اســت؛ یعنی اقتصاد در خلق فرصت شــغلی، بر اثر تعدیل ســاختاری به 
بن‌بست رسیده است. در صادرات نیز همین‌طور است. وقتی به دوره سی ساله گذشته 
نگاه می‌کنید بیشترین میزان واردات در ایران دقیقاً در دوره‌هایی است که بالاترین میزان 
تضعیف ارزش پول ملی اتفاق افتاده است و این‌ها همه علائم آنومیک شدن مناسبات 
اقتصادی-اجتماعی را به نمایش می‌گذارد. ما در بی‌ســابقه‌ترین تجربه جهش قیمت 
حامل‌های انرژی هم شاهد افزایش مصرف حامل‌های انرژی بودیم، اما فاجعه‌آمیزترین 
قسمت ماجرا در تجربه تعدیل ساختاری به تحولات تکان‌دهنده‌ای مربوط می‌شود که 
در کیفیت و کمیت مداخله‌های دولت در اقتصاد رخ داده اســت. سند پیوست شماره 
۱ قانون برنامه اول توســعه که بنیادگراهای افراطی بازار نهایی کرده‌اند می‌گوید در سال 
پایانی جنگ، شــاخص کلی مداخله‌های دولت در اقتصاد ایران نســبت به سال ماقبل 
پایانی حکومت پهلوی حدود ۵۰ درصد کاهش داشــته است و رمزگشایی از چرایی و 
چگونگی این تحول شــگفت‌انگیز می‌تواند درس‌های بسیار بزرگ و عبرت‌های بسیار 
سرنوشت‌سازی برای کشــور ما داشته باشد که چطور چنین چیزی اتفاق افتاده است، 
درحالی‌که مسئولیت‌هایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده دولت گذاشته 
اســت از مسئولیت‌های قانون اساسی مشروطه برای دولت بیشتر بوده است. نظم کهن 
فروریخته و در ده‌ســاله اول هنوز نظم جدید، همه ارکان خود را مســتقر نکرده اســت 
و 8 ســال از این 10 ســال ما با یک اقتصاد جنگی روبه‌رو بوده‌ایم و همه این‌ها دلالت 
مهمشــان این اســت که باید مداخله‌های دولت افزایش پیدا کند. از آن طرف در دوره 
پس از جنگ این‌ها با افراطی‌ترین شعارها و با افراطی‌ترین جهت‌گیری‌ها برای کاهش 

آشفتگی؛ نتیجه سیاست‌های تورم‌زا
گفت‌وگو با فرشاد مؤمنی

ســمانه گلاب: به اســتناد آمار و ارقام اقتصاد ایران ســال ســختی را در پیش خواهد داشت. بخشی از مشــکلات پیش رو ناشی از فشارهای 
خارجی اســت و بخشی دیگر حاصل ناکارآمدی ساختارهاســت. از قضا درباره بخش دوم بحث‌های زیادی مطرح است. دکتر فرشاد مومنی، 
اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی مشکلات کنونی را ناشی از روندی می‌داند که از اوایل دهه هفتاد آغاز شده است.
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مداخله دولت در اقتصاد کارهای خود را جلو بردند، اما 
در شرایطی که این سیاســت‌ها اجرا شده است، از سال 
۱۳۷۱ تا امروز شاهد این هستیم که شاخص کلی مداخله 
دولت در اقتصاد که مجمــوع مداخله‌های حاکمیتی و 
تصدی‌گرانه دولت به تولید ناخالص ملی را اندازه‌گیری 
می‌کنــد، هرگز از ۶۰ درصد پایین‌تر نیامده اســت؛ این 
در حالی اســت که در ســال پایانی جنگ این شاخص 
۴۰ درصد بوده اســت. این موضوع نشــان می‌دهد که 
چطور با افراطی‌گــری، رویه‌های تحت توصیه صندوق 
بین‌المللی پول و بانک جهانی، نتیجه‌ای دقیقاً معکوس 
حاصل شده و این جهش نسبت به دوره اقتصاد جنگی 

در مداخله‌های دولت در اقتصاد پدیدار شده است.
در ایــن دوره یعنی از ۱۳۶۸ تا امروز هر چقدر شــدت 
خصوصی‌ســازی‌ها بیشــتر بوده جهش در مداخله‌های 
تصدی‌گرانه دولت هم متناســب با آن بالاتر بوده است. 
این‌ها همه نیازمند رمزگشــایی جدی اســت و با کمال 
تأســف طی ســه دهه گذشــته کل نظام تصمیم‌گیری 
کشور آمادگی نداشته است که این پدیده‌های بحران‌ساز 
و بسترساز برای فاجعه‌های جبران ناشدنی را با دقت زیر 

ذره‌بین قرار دهد.
مســئله تکان‌دهنده دیگر در این زمینه این اســت که در 
شــرایطی که اندازه مداخله‌هــای تصدی‌گرانه دولت در 
دوره تعدیل ســاختاری نســبت بــه دوره جنگ جهش 
چشــمگیر پیدا کرده مداخله‌هــای حاکمیتی دولت رو 
به سقوط گذاشته اســت. مداخله‌های حاکمیتی دولت 
در ایــن اقتصــاد را متفکــران بزرگ اقتصاد سیاســی به 
چســبی تشبیه می‌کنند که پیوند را بین مردم و حکومت 
برقرار می‌کند و پیوند همه مناطق مرزی و حاشــیه‌ای با 

حکومت مرکزی را قوام می‌بخشد. 
وقتی‌که ما با سقوط نسبی تعهدات 
حاکمیتی دولت روبه‌رو هســتیم؛ 
یعنــی این چســب متزلزل شــده 
است. از طرف دیگر مداخله‌های 
مداخله‌های  دولــت،  حاکمیتــی 
بسترساز برای توسعه است؛ وقتی‌که 
از ۱۳۶۸ تــا امروز دائمــاً دولت از 
مســئولیت‌های حاکمیتی خود در 
زمینه سلامتی مردم، آموزش مردم، 
امنیــت مردم، نظم‌بخشــی به امور 
مــردم و زیرســاخت‌های فیزیکی 

طفره می‌رود.
 اســتمرار روندهای پیشــین فقط 
به‌مخاطره انداختن وجه اقتصادی 
حیــات جمعــی ایرانیان نیســت، 
امنیــت ملی مــا را هــم می‌تواند 

تحت‌تأثیر قــرار دهد. آن چیزی که نگرانی‌ها را افزایش 
می‌دهد این اســت که در سال ۱۳۹۷ ماجرای تحریم‌ها 
دوبــاره موضوعیت پیدا کرد و چیزی که مایه شــگفتی 
اســت این اســت که راه‌حل‌هایی که تاکنون از ســوی 
ســران ســه قوه و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشــور 
به‌عنــوان تدابیر حاکمیتی برای مواجه‌شــدن بــا آثار و 
پیامدهای شکنندگی‌آور و شدت‌بخش شکنندگی‌های 
موجــود تحریم‌ها مطرح می‌شــود، من را بــه یادم معلم 
فقید اســتاد دکتر شــریعتی می‌اندازد؛ دکتر شــریعتی 

در یکی از آثار خودشــان از تعبیــری به نام »دیالکتیک 
ســوردل«1 اســتفاده کردند. ســوردل، جامعه‌شــناس 
فرانســوی، نکته پارادوکســیکالی را مطرح کرد که در 
شرایطی که جامعه در حالت آشفتگی و بحران باشد در 
معرض این خطر اســت که برای چاره‌جویی به ســمت 
همان عناصر شــکل‌دهنده بحــران پناه ببــرد. از جنبه 
سیاســت‌گذاری اقتصــادی می‌خواهم بگویــم که این 
پارادوکــس دقیقاً در جهت‌گیری‌هــای مقامات گرامی 
کشور مشــاهده می‌شود. در شرایط آشفته کنونی این‌ها 
به ســمت خصوصی‌سازی افراطی تمایل نشان می‌دهند 
و فکر می‌کنند در شــرایطی که بحــران و عدم اطمینان 
شدت پیدا کرده است خصوصی‌سازی می‌تواند اکسیر 
نجات‌بخش باشد و یا اینکه در چنین شرایطی دوباره به 
ســمت تضعیف ارزش پول ملی تمایل نشان می‌دهند. 
گروه‌هــای پرنفوذ و ذی‌نفعی که آن‌هــا را تحت عنوان 
غیرمولدها خطاب می‌کنیم و طی سه دهه گذشته به‌طرز 
غیرمتعارفی چاق شدند، آن‌قدر قدرت جریان‌سازی پیدا 
کردند که توانسته‌اند نظام تصمیم‌گیری ما را کاملًا دچار 

انفعال کنند.
در آذرمــاه ســال ۱۳۹۷، وزیر جدید اقتصــاد در یک 
ســخنرانی عمومی برنامه اقتصادی خــودش را این‌گونه 
توضیــح داد که رکن اصلی برنامه‌اش فروش روزانه یک 
بنگاه اســت، آن درک از تعدیل ساختاری این درک از 
برنامه را هم پیش مــی‌آورد. آقای رئیس‌جمهور محترم 
حتــی خــارج از حیطه اختیارات قانونی‌شــان دســتور 
می‌دهند که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی هم 
واحدهایش را واگذار کند و بارها در سخنرانی‌هایشــان 
فرموده‌اند که در یــک ضرب‌العجل کوتاه دولت نباید 
چیزی برای فروختن داشته باشد. 
برای اقتصــادی در اندازه اقتصاد 
امریــکا وقتی‌کــه بحــران ۲۰۰۸ 
پدید آمد نشــریه‌های راســت‌گرا 
به‌صورت طعنه گفتند چرا به این 
کارخانه می‌گویید جنرال موتورز 
راگاورنمت  آن  بایــد  درحالی‌که 
موتــورز خطاب کنیــد؛ یعنی در 
شــرایط بحرانــی دولــت نباید به 
فکر دفع شــر باشــد بلکــه باید 
بنگاه‌هایی  بقای  به  کمک‌کننده 
باشــد که یکی پس از دیگری در 
معــرض فروریزی قرار می‌گیرند. 
در شــرایطی کــه وزارت کار در 
مرداد ۱۳۹۷ گزارشی منتشر کرد 
بــا خوش‌بینانه‌تریــن فروض  که 
صــورت  در  کــرده  پیش‌بینــی 
ســهل‌انگاری ما فقط از ناحیه برگشــت تحریم‌ها بیش 
از یک میلیون فرصت‌های شــغلی موجود در ایران فرو 
خواهد ریخت. در چنین شــرایطی آنچــه تحت عنوان 
واگذاری دارایی‌های بین‌نسلی مردم مطرح می‌شود چه 
معنایی جز استفاده از این فرصت به نفع فرصت‌طلب‌ها 
و رانت‌جوهــا دارد، درحالی‌کــه بنگاه‌های خوش‌نام و 
خوش‌سابقه کشور یکی پس از دیگری خصوصی‌هایشان 
فرومی‌ریزد و ورشکسته می‌شوند و دولت به‌جای اینکه 
به کمک آن‌ها بیاید و دســت آن‌ها را گرفته مانع سقوط 

آن‌ها شود ژست دفع شر به خودش می‌گیرد، درحالی‌که 
هیــچ برنامه و هدف‌گذاری اصولی برای این کار مطرح 
نیســت و ســازوکارهای نظارتی هم به نحو بایسته فعال 
نیست. معلوم نیست عایداتی که حاصل می‌شود صرف 
کدام برنامه می‌شــود و این امواج چه معنی و پیامدهایی 

خواهد داشت.
آقای رئیس‌جمهور خودشــان درباره مشاور سابقشان در 
دی‌ماه ســال ۹۷ به طعنه گفتند که دائم به ما گوشــزد 
می‌کردند که اگــر مدام نرخ ارز را بــالا ببرید، اقتصاد 
ایران گلســتان می‌شــود و فرمودند که نرخ ارز بســیار 
فراتر از خواســته آن‌ها بالا رفت اما ایران گلســتان نشد. 
حالا ســؤال این است که اگر شــما واقعاً عبرت گرفتید 
کــه در اثر سیاســت‌های تورم‌زا نه‌تنهــا دولت به خیری 
دســت پیدا نمی‌کند، بلکه به‌واسطه اینکه چون خودش 
بزرگ‌تریــن مصرف‌کننده و بزرگ‌ترین ســرمایه‌گذار 
اســت، بزرگ‌ترین زیان بیننده هم هست، چرا حالا که 
آن مشاور کنار رفته است آنچه را که ایشان توصیه و آقای 
احمدی‌نژاد هم به آن عمل کرده بود دوباره در دســتور 
کار قرار دادید؟ همه این‌ها نشــان‌دهنده این است که از 
یک طرف برنامه تعدیل ساختاری در همه ساحت‌های 
خودش به بحران رسیده است و دیگر ادامه‌دادنی نیست 
و از طرف دیگر می‌بینیم که در راستای منافع و بینش‌های 
غیرتوســعه‌ای و ضد توســعه‌ای متکی بــه دیگر مافیای 
رســانه‌ای پرنفوذ نظام تصمیم‌گیری کشــور اغوا شــده 
اســت که راه‌حل را در شدت بخشیدن به آن سیاست‌ها 
جست‌وجو می‌کند؛ بنابراین به‌قاعده هر کوششی برای 
اصلاح امور، که گام نخست در آن شناسایی بنیان‌های 
اندیشــه‌ای شــکل‌دهنده وضعیت به‌غایت آسیب‌پذیر 
امروزی ماست، باید به نظام تصمیم‌گیری کشور کمک 
کنیم که تجربه فاجعه‌ســاز سه دهه اجرای برنامه تعدیل 
ساختاری را ببیند و از این ناحیه گذشته را چراغ راه آینده 

خودش قرار دهد.
 امــا نگاه به آینــده می‌تواند از منظر آینده‌شــناختی هم 
صورت بگیرد و ما از این راه می‌توانیم از وقوع آینده‌های 
محتمل اما نامطلوب در یک دوره زمانی معین و با اتکا 
به یک برنامه معقول پیشگیری بکنیم. ما می‌توانیم حتی 
آینده‌هایی که برای ما خصلت برون‌زا دارند و نامطلوب 
هســتند را هــم از طریق کوشــش‌های آینده‌شــناختی 
به‌دقت زیر ذره‌بین قرار دهیم تا بتوانیم آمادگی‌های لازم 
حداقل‌سازی هزینه‌ها و خسارت‌های آینده‌های محتمل 
اما نامطلوب را در دســتور کار قرار دهیم. کارکرد سوم 
گاهانه و  آینده‌شناســی این اســت که امکان برخورد آ
ارادی برای ســاختن آینده مطلوب را هم برای ما فراهم 

می‌کند.
 به اعتبار آنچه در سه دهه گذشته بر ما رفته و هم به اعتبار 
نیاز شدید به آینده‌شناسی دورنگرانه ما می‌توانیم بفهمیم 
که باید به سمت یک رویکرد سطح توسعه برای نگاه به 
آینده باشیم و تلاش کنیم که روندهای نامطلوب کنونی 
را بر محور ملاحظات سطح توسعه موضوع برخورد فعال 
و برنامه‌ای قرار دهیم. از منظر ملاحظات ســطح توسعه 
می‌توانیم ترتیبات نهادی‌مان را به‌گونه‌ای ســامان دهیم 
کــه بین منافع فردی و جمعی هم‌راســتایی ایجاد کند و 
بین ملاحظات کوتاه‌مدت و بلندمــدت هم این کار را 

انجام دهد.

به اعتبار آنچه در سه دهه 
گذشته بر ما رفته و هم به اعتبار 

نیاز شدید به آینده‌شناسی 
دورنگرانه ما می‌توانیم بفهمیم 

که باید به سمت یک رویکرد 
سطح توسعه برای نگاه به 

آینده باشیم و تلاش کنیم که 
روندهای نامطلوب کنونی را بر 
محور ملاحظات سطح توسعه 

موضوع برخورد فعال و برنامه‌ای 
قرار دهیم
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من الآن وارد جزئیات مؤلفه‌ها و ویژگی‌های این مســئله 
نمی‌شوم، ولی به این حد بسنده می‌کنم که آنچه تاکنون 
در نظام تصمیم‌گیری ما برای ســال ۱۳۹۸ تدارک دیده 
شــده است یک رویکرد فاقد چشــم‌انداز توسعه است 
و بنابراین به‌صورت پیشــینی محکوم به شکست است؛ 
همچنان که یک رویکرد فاقد دیدگاه‌های عبرت‌آموز از 
تجربه ســه دهه گذشته کشور و استمراربخش شکست 
سیاســت‌گذاری است، بنابراین از این ناحیه نیز محکوم 
به شکست اســت و من وجه امیدبخش برجسته کردن 
نگاه به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ را از جنبه 
معرفتــی این می‌دانم که افقی به روی این‌ها باز کند که 
گاهانه و خردورزانه در راستای مصالح درازمدت  بتوانند آ
کشــور دقیقاً به‌قاعده هر کوشش آینده‌شناختی تصمیم 
بگیرند که چه روندهایی باید متوقف شود، چه روندهایی 
باید اســتمرار یابد و چه روندهایی باید ایجاد شــود. من 
درنهایت اجمال می‌توانم بگویم که آنچه از دل مهم‌ترین 
سند راهبردی نظام تصمیم‌گیری کشور برای سال ۱۳۹۸ 
یعنی سند بودجه استنباط می‌شــود یادآور همان مفهوم 
دیالکتیک ســوردل است؛ یعنی این‌ها به همان عناصر و 
جهت‌گیری‌های سیاستی رقم‌زننده سرنوشت کنونی و 
افزایش‌دهنده شدت آسیب‌پذیری‌های اقتصاد و جامعه 

ایران پناه می‌برند.
ما یک سیاســت‌گذاری داریــم و یک اجرای 
سیاست‌ها. نقدی که برخی مطرح می‌کنند 
این است که اگرچه سیاست‌های اجرا شده 
فاجعــه به‌بار آورده اســت؛ امــا فاجعه به آن 
دلیل اتفاق افتاده که سیاست‌ها را کسانی که 
باید اجرایی نکرده‌اند. مثلًا درباره نرخ ارز، 
دلیل شکست سیاست را این می‌دانند که ما 
هنوز نرخ ارز 4200 تومانی به برخی کالاها 
می‌دهیــم و ایــن فسادزاســت. می‌توانیــم 
ایــن نرخ را حــذف کنیم و منافــع حاصل از 
آن را به‌طــور نقــدی بیــن مــردم پرداخت 
کنیم. درواقع حرفشــان این اســت که ما نه 
ساختار تعدیل را درست اجرا کردیم و نه آن 
سیاست‌های اقتصاد دولتی را پیاده کردیم و 

به خاطر همین شکست خوردیم.
در اقتصادهای رانتی یک پدیده قابل‌توجهی وجود ��

دارد که از آن با عنوان مســئولیت نظام‌وار و نهادمند نام 
برده می‌شــود؛ یعنی افراد در یک‌سری تصمیم‌گیری‌ها 
مشــارکت می‌کنند و وقتــی آن تصمیم‌هــا در عمل با 
شکســت روبه‌رو شــد، مســئله را به اجرای بد نســبت 
می‌دهنــد. من در کتاب اقتصاد ایــران در دوران تعدیل 
ساختاری مستندات توصیه‌های آن‌ها به توسل به این رویه 
را از دل اســناد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی 
استخراج کردم و آوردم. در این کتاب حتی اشاره کردم 
که یکی از مطرح‌ترین کارشناســان بانک جهانی یعنی 
هالیس چنری به‌صورت نمادیــن و در چارچوب همان 
دســتورالعمل‌ها، با هــدف آموزش مســئولیت‌گریزی، 
احاله دادن همه‌چیز به اجرای بد را توصیه می‌کند. وی 
دستور داده بود یک تابلو بزرگ در اتاقش نصب کنند و 
خطاب به کارشناسان بانک جهانی نوشته بود عزیزان اگر 
توصیه‌های شما در کشورهای درحال‌توسعه با شکست 
روبه‌رو شــد حواســتان باشد که مشــکل از توصیه‌های 

شما نیست، مشکل شرایط آن کشورهاست که نتوانستد 
خودشان را با توصیه‌های شما تطبیق دهند. یک سر این 
مسئولیت‌گریزی تحت تأثیر آن آموزش‌هاست، یک‌سر 
دیگر آن هم درواقع در چارچوب ملاحظات رانتی قرار 
دارد. در نظام قاعده‌گذاری ایران طی بالغ بر ۱۱۰ ســالی 
کــه ایران بودجه‌های مبتنی بر تصویــب مجلس دارد و 
طی هفتاد ســالی که ادعا می‌شود بودجه‌های ما بودجه 
برنامه‌ای اســت، تاکنون یک بار یک مســئول مواخذه 
نشده است که چرا وعده‌هایی را که به‌صورت سنتی داده 
اســت و بر مبنای آن ارزها و ریال‌های درشت‌تری برای 
دستگاه خود برداشت کرده، در عمل ناکام مانده است. 
پس بســتر نهادی ما به‌هیچ‌وجه برای پاســخگویی مهیا 
نیست. لذا این یک شیوه سابقه‌دار است؛ این‌ها مسئولیت 
هیچ‌چیزی را به عهده نمی‌گیرند و فقط در پی کســب 
نفع‌های شــخصی و باندی از مناســبات رانتی هستند. 
درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی هم همه هم ‌و غم‌شان این است 
که دوباره امواج جدیدی از جهش قیمت‌های کلیدی را 
در دستور کار قرار دهند و چون از یک مافیای رسانه‌ای 
برخوردارنــد و متأســفانه تصمیم‌گیــران کلیدی حیطه 
اقتصاد ایران هــم عموماً فاقد صلاحیت‌های تخصصی 
بایسته هستند، این‌ها از خامی آن‌ها نهایت سوءاستفاده را 
می‌کنند. همین‌طور که شما هم اشاره کردید می‌گویند 
دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت اســت و بعد ژســت می‌گیرند 
که این رانت فســاد ایجاد می‌کنــد و این‌ها تحت عنوان 
مخالفت با رانت می‌گوینــد که مثلًا دلار ۴۲۰۰ تومانی 
برای نیازهای اساســی مردم به دلار نیمایی متحول شود؛ 
این یعنــی یک جهش 100 درصــدی در قیمت دلاری 
اســت که می‌خواهد مبنای تأمیــن نیازهای حیاتی مردم 
باشد. اگر واقعاً حساب‌وکتابی در کار باشد، لازم است 
مســئولان کلیدی کشور به‌خصوص در قامت سران سه 
قوه کشــور که تحت عنوان شورای عالی تصمیم‌گیری 
اقتصادی در حال تصمیم‌گیری هستند، اجازه دهند یک 
گفت‌وگوی کارشناسی درباره این ادعاها صورت بگیرد. 
شــما وقتی به ذخیــره دانایی علم اقتصــاد برمی‌گردید 
می‌بینید که در سال ۱۷۷۶ در صفحه ۴۱۲ کتاب ثروت 

ملل آدام اسمیت نوشته شده است که فرق رانت با مزد و 
سود این است که مزد و سود علت افزایش قیمت‌هاست، 
اما رانت معلول افزایش قیمت‌هاســت؛ یعنی در ذخیره 
دانایی علم اقتصــاد حداقل به‌صورت مکتوب از ۱۷۷۶ 
این دانایی وجود دارد که وقتی دولتی سیاست تورم‌زا در 
پیش می‌گیرد، درواقع به شدت‌بخشی در مناسبات رانتی 
رأی داده اســت و این مناســبات رانتی است که فساد و 
نابرابری‌های شکننده آور را ایجاد می‌کند؛ بنابراین اگر 
منطق، مخالفت صادقانه و مبتنی بر علم با رانت اســت 
باید با توصیه‌های تورم‌زا مقابله شــود. بر اســاس برآورد 
بســیار خوش‌بینانه مرکز پژوهش‌های مجلس که از زبان 
رئیس آن مرکز هم منعکس شد فقط از ناحیه این تصمیم 

شش درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد.
توماس پیکتی در کتاب ســرمایه در قرن بیســت‌و‌یکم 
می‌گویــد کــه ارزش موجــودی دارایی هر کشــور در 
هر زمان معین متوســط بین ۶ تــا ۸ برابر تولید ناخالص 
داخلی اســت. تولیــد ناخالــص داخلی در ســال ۹۶ 
مشخص اســت، شــما این عدد را ضرب در ۷ کنید تا 
حجم موجودی دارایی‌های اقتصاد به دســت آید و بعد 
ضــرب در ۶ درصد کنید که نشــان دهــد در اثر تورم 
ارزش دارایی‌هــا چقدر اضافه می‌شــود؛ این مبلغ رانتی 
است که از ناحیه تحمیل تورم بر اقتصاد نصیب صاحبان 
دارایی‌ها می‌شود؛ یعنی آن‌هایی که پرچم مبارزه با رانت 
به دست می‌گیرند از طریق این توصیه‌شان رانتی در این 
ابعــاد ایجاد می‌کنند و بعد رانــت به‌اندازه ۴ هزار تومان 
ضرب در 5.1 میلیــارد دلار را نمی‌توانند تحمل کنند. 
محاسبه شخصی این‌جانب نشــان داده است که رانت 
حاصل از سیاســت تحمیل‌کننده 6 درصد تورم جدید 
به اقتصــاد ایران 350 برابر بزرگ‌تــر از آن رانت ادعایی 
اســت. به نظر من این‌ها دســتاویزی است برای کسانی 
که به تعبیر اسمیت از طریق مناسبات رانتی نکاشته‌های 
خــود را درو و رانت‌هــای هیولایی ایجــاد می‌کنند که 
بــرای فریب عامــه و تصمیم‌گیران اســمش را مبارزه با 
رانت می‌گذارند. دستاویز دیگر آن‌ها این است که مثلًا 
می‌گویند تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی به‌اندازه کافی 
نتوانسته کالاهای اساسی را با قیمت قابل‌قبول‌تر به دست 
مصرف‌کننده برساند. باید پرسید وقتی شما ادعا می‌کنید 
که از این مســئله ناراحتید که مردم نیازهای حیاتی خود 
را گران‌تــر خریده‌اند پس چرا راه‌حلی که ارائه می‌کنید 
این اســت که سیاست شدت‌دهنده به تورم را در دستور 
کار قرار می‌دهید؟ ببینید چقدر پایه اســتدلال‌ها سست 
و ضعیف اســت و چقدر غم‌انگیز اســت که در سطح 
نظام تصمیم‌گیری کشــور این‌ها پذیرفته می‌شود و بعد 
می‌بینید که دم خروس آشکار می‌شود. در گزارش مرکز 
پژوهش‌های مجلس نوشــته شــده بود که اگر این کار 
انجام شــود؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تحول 
پیدا کند، حداقل ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد بادآورده 
نصیب دولت خواهد شد. در این زمینه ما بارها تذکر دادیم 
که این‌ها مسائلی است که در کشور ما تجربه‌شده و در 
گزارش‌های رسمی کشور هم انعکاس پیداکرده است. 
در صفحه ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ به‌صراحت 
نوشته شده است که تجربه عملی افزایش نرخ ارز نشان 
داده اســت کــه بــه ازای هر یک واحد کســب درآمد 
دولت از طریق سیاســت‌های تورم‌زا، هزینه‌های مصرفی 
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دولت با ضریب بیش از ۳.۵ برابر افزایش پیدا می‌کند. 
بعد در آنجا نوشــته است که شــدت افزایش هزینه‌های 
سرمایه‌ای دولت بیشتر از این مقدار است؛ یعنی این توهم 
برای دولتمردان گرامی اســت که فکر می‌کنند از طریق 
افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌توانند درآمد کسب 
کنند. شما می‌دانید که گزارش‌های رسمی دولتی بنا به 
تعریف، محافظه‌کارانه‌ترین و خوش‌بینانه‌ترین برآوردها را 
ارائــه می‌دهند و ما هم دقیقــاً در عمل دیدیم که دولت 
در هر دوره‌ای بیشــتر طمع کســب درآمد از قیمت‌های 
کلیدی را داشــته اســت، در باتلاق بدهی فزاینده بیشتر 
فرورفته است؛ بنابراین اگر قرار باشد ماجرا با منطق علمی 
پاســخ داده شــود می‌توان گفت که این اســتدلال‌های 
مســئولیت گریزانه هیچ جایگاه و اعتبــار علمی ندارد. 
اساس ماجرا این است که کســانی از مناسبات رانتی و 
به‌ویژه سیاست‌های تورم‌زا بهره‌های زیادی می‌برند، ولو 
اینکه قیمتش این باشــد، که تولیدکننده‌ها و مردم ایران 

دستخوش ورشکستگی و فلاکت شوند.
 دربــاره افزایش نــرخ ارز پرسشــی وجود 
دارد کــه مثــاً اعلام می‌کنند قیمــت واقعی 
قیمــت  ولــی  اســت،  تومــان  هــزار  ارز 8 
افسارگســیخته روی 15 هزار تومان می‌رود 
و آشــفتگی ایجاد می‌کند و همــه می‌دانیم 
کــه این آشــفتگی چقــدر به اقتصاد کشــور 
ضــرر می‌رســاند. اگر قیمت را با یک شــیبی 
به یک ‌رقمی می‌رســاندند خیلــی معقول‌تر 
بود. با توجه به صحبت شما که گفتید همین 
تصمیماتــی کــه در دوره آشــفتگی گرفتــه 
می‌شــود باعث بی‌نظمــی و بحران بیشــتر 
می‌شــود به نظر شــما واقعــاً تدبیــری برای 
افزایــش نرخ ارز هســت؟ فــرض کنیم اگر 
تدبیر بود مرحله‌به‌مرحلــه افزایش نرخ ارز 
اتفــاق می‌افتــاد ولی وقتی کار از دستشــان 
در می‌رود و دولت دو هفته غیب می‌شــود 
و هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد آیا به نظر 
شــما این همان آشفتگی بیش‌ازحد نیست 
که دولــت نمی‌توانــد کاری بکنــد؟ اگر راه 
جبــران کســری بودجه افزایــش قیمت ارز 
باشــد، باید در نظر داشــت که اگر کســری 
بودجــه مشــکل بزرگــی اســت، آشــفتگی 
افسارگسیخته اقتصاد کشــور مشکل بسیار 
بزرگ‌تری اســت. چطور می‌شــود که تعمداً 
یک مشــکل را با بــه وجود آوردن مشــکل 

بزرگ‌تر حل کنند؟
دقیقاً مســئله همان اســت که در ادعای مربوط به ��

ناکارآمد بــودن ارز ۴۲۰۰ تومانی هم وجود دارد. درباره 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی آقــای دکتــر راغفر و آقای احســان 
سلطانی یک نامه منتشــر کردند و یازده گروه استدلال 
مطرح کردند که نشــان می‌داد اینکــه قیمت کالاهای 
اساســی از قیمت پایه ۴۲۰۰ تومانی ارز فراتر رفته اســت 
به یازده مســئله دیگــر برمی‌گردد که عموماً به مســئله 
گونه‌ای دیگر از سیاست‌های تورم‌زا و تلاش‌های داخلی 
و خارجی معطوف به آشفته‌ســازی مربوط می‌شود و ما 
در اقتصاد سیاسی به آن شوک آینده‌هراسانه می‌گوییم. 

بانک مرکزی هم اطلاعیه رســمی‌ داد و دقیقاً گفته بود 
که در آن چارچوب و با لحاظ کردن شرایط زمانی، این 
سیاست کاملًا موفق بوده است؛ برخلاف جوسازی‌هایی 

که گروه‌های رانت‌جو می‌کردند، 
ولــی وقتی کــه روی این مســئله 
اصــرار وجــود دارد و مثــاً بــا 
مخالفــت مجلــس با ایــن طرح، 
کسانی این طرح را به جلسه سران 
سه قوه می‌برند و سعی می‌کنند به 
تصویب برســانند، معلوم می‌شود 
که مســئله منافع ملی، معیشــت 
مردم و وضعیت تولید در کشــور 
نیســت. مسئله بســیار قابل‌اعتناتر 
این اســت که خود آقای روحانی 
در فاصله آذرماه تا بهمن‌ماه ۱۳۹۷ 
حداقل ســه بــار در صحبت‌های 
عمومی‌شــان گفتند که مــا قادر 
هستیم هرلحظه‌ای اراده کنیم ارز را 
به همان نقطه قبل از این جهش‌ها 
برگردانیم، پــس اگر فکر کنیم از 
دســت کســانی در رفته و به‌طور 
تصادفی چنین اتفاقی افتاده است 
بــه نظر من تصور دقیقی نیســت. 
انصافاً بایــد از آقای رئیس‌جمهور 
و صداقتــی کــه در ایــن زمینه به 

خرج دادند سپاسگزار باشیم. اگر ملاحظه کرده باشید 
تعداد قابل‌توجهی از اقتصاددانان گفتند خیلی ممنونیم 
که آقای رئیس‌جمهور از وجود چنین اقتداری در دولت 
خبر دادنــد و مصّرانه تقاضــا کردند که آقــا اگر برای 
تصمیم‌گیران کشور امنیت ملی کشور، عدالت اجتماعی 
و مشروعیت سیاسی و اجتماعی جایگاه بالاتری از منافع 

رانت‌جویان داشته باشد، لطفاً این کار را بکنید.
شما به نامه دوم اقتصاددانان در سال ۱۳۹۷ مراجعه کنید. 
در آن نامه با استناد به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی 
نشان داده شده بود که در سال 1396 جهش بی‌سابقه‌ای 
در موجودی انبار بنگاه‌ها پدیدار شده است؛ به زبان عدد 
و رقم در نامه دوم نشــان داده شده بود که از کل اضافه 
تولید و اضافه وارداتی که در ســال ۱۳۹۶ نسبت به سال 
۱۳۹۵ اتفاق افتاده ۷۴ درصد آن به موجودی انبار منتقل 
و باعث جهش بی‌سابقه موجودی انبار در آن سال شده 
است. ما در آن نامه استدلال کردیم که این واقعیت نشان 
می‌دهد که به‌خاطر گستردگی غیرمتعارف فقر در ایران 
و به‌واسطه فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی، بخش 
اعظــم مردم با قیمت‌های پایــه روی دلار ۳۵۰۰ تومانی 
قادر به تأمین بخش مهمی از مایحتاجشان نیستند، بنابراین 
از زاویه امنیت ملی هم به غیر از همه آن فاجعه‌هایی که 
در قســمت ابتدایی صحبت‌هایم به آن اشــاره کردم، ما 
صمیمانه و مشــفقانه هشدار می‌دهیم که این‌ها باید دور 
سیاســت‌های تورم‌زا را خط بکشــند و بــه معنای دقیق 
کلمه این مورد را خط قرمز خودشان اعلام کنند. مسئله 
حیاتی‌تر این است که بیش از ۱۵ سال در اقتصاد سیاسی 
ایران بین روندهای تــورم‌زا و روندهای رکودآفرین یک 
درهم‌تنیدگــی تمام‌عیار پدیدار شــده اســت و بنابراین 
سیاست تورم‌زا به همان اندازه که از ناحیه تورم‌زا بودنش 

فاجعه‌های بزرگ ایجاد می‌کند به خاطر تشدید و تعمیق 
رکود و افزایش بیکاری هم درواقع گویی تیر خلاص به 
خانوارهایی می‌زند که از یک‌طرف با افزایش چشمگیر 
در قیمت مایحتاج اساســی خود 
روبه‌رو هســتند و به‌طور هم‌زمان 
نان‌آور خانوار شــغل خــود را از 
دســت می‌دهد. باید صمیمانه و 
خاضعانه از همه دلسوزان کشور و 
به‌خصوص از رسانه‌ها و مطبوعاتی 
که خودشان را وامدار رانت‌جوها 
نکرده‌اند خواست که آن‌ها هم به 
ســهم خود به فریاد مردم برسند و 
پاســدار امنیت ملی و مشروعیت 

دولت باشند.
حــال  در  کــه  موضوعــی 
اســت  مشــهود  حاضــر 
غلبه بازار سیاســی به بازار 
ایــن  و  اســت  اقتصــادی 
توزیــع رانــت غیرمولد را 
به‌وجــود آورده اســت. ما 
وقتــی ارز 4200 می‌دهیم 
دســت همــان گروه‌های 
رانتی می‌افتد و آن فجایع 
بــه وجــود می‌آیــد. انگار 
صحنه اقتصاد ایران صحنه 
مبارزه آن گروه‌ها با هم است و دولت یک 
جاهایی کنار می‌ایستد. حالا اگر فرض کنیم 
که دولت بخش از تصدی‌گری‌ها را خودش 
در اختیار بگیرد، به نظر شما همان گروه‌ها 
وارد دولــت نمی‌شــوند تا با توجه به فســاد 
ســاختاری که ســراغ داریم سوءاســتفاده و 
سو‌ءمدیریت در یک‌سری بنگاه‌های دولتی 

رواج نمی‌یابد؟
در اینجا دو مسئله وجود دارد: یک سطح بحث این ��

است که ما با سطوحی از تسخیرشدگی دولت به معنای 
کل ســاختار قدرت روبه‌رو هســتیم و این‌ها به‌گونه‌ای 
رفتار می‌کننــد که گویی منافــع و مصالح کوتاه‌مدت 
غیرمولدها را به مصالح تولیدکنندگان و عامه مردم ترجیح 
می‌دهند. این یک نکته بسیار بنیادی است که ما هم به 
سهم خودمان به‌ویژه طی چند سال اخیر بارها و بارها این 
مسئله را گوشزد کرده‌ایم، ولی چه در این زمینه و چه در 
آن زمینه تخصیص دلارها، اکسیر نجات‌بخش شفافیت 
اســت. از دل مناســبات شفاف اســت که پاسخگویی 
بیرون می‌آید. در سال ۱۳۹۷ تحت شرایط خاصی دولت 
ناگزیر شد که منطق، هدف و میزان بخشی از دلارهای 
۴۲۰۰ تومانی را افشا کند که در اختیار چه کسانی به چه 
منظوری و به چه میزانی قرار داده است و شما دیدید که 
چقدر جامعه از آسیب‌پذیری‌های دولت در زمینه نحوه 
گاهی پیدا کــرد. وقتی که  عملکــرد آن تخصیص‌ها آ
دولت به سمت سیاست‌های تشدیدکننده مناسبات رانتی 
می‌رود درواقع به شــرحی که اشاره کردم آسیب‌پذیری 
خودش در برابر فساد را به‌طور هم‌زمان افزایش می‌دهد، 
عــاوه بر همه آن ســوء کارکردهایی که وجــود دارد. 

آقای دکتر راغفر و آقای 
احسان سلطانی یک نامه 

منتشر کردند و یازده گروه 
استدلال مطرح کردند که 
نشان می‌داد اینکه قیمت 

کالاهای اساسی از قیمت پایه 
۴۲۰۰ تومانی ارز فراتر رفته 

است به یازده مسئله دیگر 
برمی‌گردد که عموماً به مسئله 

گونه‌ای دیگر از سیاست‌های 
تورم‌زا و تلاش‌های داخلی 

و خارجی معطوف به 
آشفته‌سازی مربوط می‌شود 
و ما در اقتصاد سیاسی به آن 

شوک آینده‌هراسانه می‌گوییم
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ماجرای دیگری هم پدید می‌آید که عبرت‌آموز اســت 
در آن شــرایط وزیر وقت صنایــع به‌صراحت در دیدار با 
رسانه‌ها اظهار کرد که به صلاح نمی‌داند ارزهایی که با 
نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص پیدا کرده 
اســت انتشار عمومی دهد؛ اما فشــار مطالبه‌های به‌حق 
حوزه عمومی وقتی که از یک حدودی زیادتر شد همان 
وزیر بــا فرمان مقام مافوقش یعنــی آقای رئیس‌جمهور 
روبه‌رو شــد و این شفافیت هزینه فرصت رانت‌جویی و 
هزینه فرصت فســاد را بالا می‌برد. راه نجات ایران هم از 
همین مسیر می‌گذرد. این یک بحث است که ماجرا با 

شفاف‌سازی حل می‌شود.
بحث بعدی این است که شــما می‌فرمایید اگر دولت این 
کار را نکند دارایی‌های بین نسلی خود را به ثمن بخس به 
حالت غیر شفاف به خودی‌ها می‌فروشد؛ بله. در شرایطی 
کــه ما در چارچوب مناســبات رانتی قــرار داریم این هم 
یک تهدید بســیار بزرگ است و ما اینجا هم باید دوباره از 
رســانه‌های همگانی به‌خصوص از این رسانه‌های دیجیتال 
تقاضا کنیم که به‌صورت یک شبکه اجتماعی توسعه‌خواه 
و مطالبه‌گر، شــفافیت و برنامــه را از دولت مطالبه کنند. 
در ذخیره دانایی کشــورهای درحال‌توســعه، ســال ۱۹۹۳ 
یک نقطه عطف به‌حساب می‌آید؛ گزارش توسعه انسانی 
‌UNDP در آن سال به مســئله تجربه خصوصی‌سازی در 
کشــورهای درحال‌توســعه پرداخــت. در صفحــه ۵۱ آن 
گزارش یک جدول کشیده شده بود و در بالای آن جدول 
نوشــته بود: هفت گناه خصوصی‌ســازی که یعنی به چه 
شکل کشورهای درحال‌توسعه به سمت شیوه‌های خاصی 
از خصوصی‌سازی می‌روند که نقض غرض می‌کند؛ یعنی 
فســاد، ناکارآمدی و مشروعیت زدایی را افزایش می‌دهد و 
به دنبال خود فقر و بیکاری را نیز افزایش می‌دهد. مهم‌ترین 
گناهــی کــه در آن جدول با مؤلفه‌های هفت‌گانه نوشــته 

بود، این بود کــه دولت دارائی‌های 
بین‌نســلی مردم یعنی دارایی‌هایی را 
بفروشــد که نســل‌های آتی هم در 
آن حقی دارند و صرف امور جاری 
خودش کنــد. در این زمینه هم راه 
نجات این اســت که مــا از دولت 
گرامی یعنی کل ســاختار قدرت، 
شــفافیت و برنامه مطالبه کنیم. در 
اقتصــاد بخش عمومــی می‌گویند 
که هیــچ دارایــی بین نســلی حق 
فروخته شدن ندارد مگر این‌که منابع 
حاصــل از آن صرف شــکل‌گیری 
یک دارایی بین نســلی جدید شود؛ 
بنابراین می‌توانیــم از آن‌ها بخواهیم 
که این کار را انجام دهند یعنی نشان 
دهند با درآمد حاصل از فروش این 
دارایی‌هــای بین نســلی چه کاری 
کرده‌انــد و آیا آن را بــه دارایی بین 

نسلی دیگری تبدیل کرده‌اند؟ شباهت حیرت‌انگیزی در این 
زمینه بین توزیع رانت به نام خصوصی‌سازی و توزیع رانت 
به نام دســت‌کاری قیمت‌های کلیدی و خلق فرصت‌های 
رانتــی وجود دارد؛ بنابراین به خاطر آن شــباهت‌های زیاد 
راه‌حل آن‌ها نیز با هم یکســان است و اگر مطالبه شفافیت 
و برنامه در دستور کار قرار گیرد شخصاً تردیدی ندارم که 

این‌ها به هوشــیاری دست پیدا خواهند کرد، همان‌طور که 
آقای روحانی درباره بــازی نرخ ارز گفت که به ما گفتند 
ایران گلستان می‌شود اما گلستان که نشد هیچ باید سه‌نقطه 
هم در انتهای آن گذاشت! یعنی هدف موعود محقق نشده 
اما بیشــمار فاجعه و خســارت از دل آن وعده نادرست به 

مردم و تولیدکنندگان تحمیل شد.
درباره قیمت حامل‌های انرژی، شما موافق 
افزایش قیمت‌ها نیستید. به‌هرحال دولت 
یارانــه‌ای را هــر ســال می‌دهــد و هرســال 
هم ایــن یارانه بیشــتر می‌شــود. در همین 
یارانه بنزین درواقع دســت طبقه فرودست 
از ایــن رایانــه کوتاه اســت. دربــاره مصرف 
دیگر انرژی‌ها هم مصرف بالایی نســبت به 
کشــورهای همســایه داریم. فکــر می‌کنید 
راه‌حل این مســئله چیســت؟ چیزی مانند 

سهمیه‌بندی می‌تواند کارکرد داشته باشد؟
درباره یارانه حامل‌های انرژی هم اگر نه بیشــتر از ��

ماجرای نرخ ارز و خصوصی‌ســازی حداقل هم‌طراز با 
آن‌ها ما با دســت‌کاری واقعیت روبه‌رو هســتیم. این‌که 
گفته می‌شــود دولــت در این زمینه یارانــه در ابعاد 900 
هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کند درســت نیســت و 
خــاف واقع اســت و به همین دلیل بــه آن یارانه پنهان 
می‌گویند. یارانه پنهان یعنی هیچ پرداخت واقعی صورت 
نمی‌گیرد پس اینکه بگوییم دولت پولی پرداخت می‌کند 
یــک خلاف‌گویی بزرگ اســت. ماجــرای بعدی این 
اســت که این یارانه پنهان که عزیزان محاســبه می‌کنند 
مبنــای آن قیمت تمام‌شــده انحصارگراهــای ناکارآمد 
دولتی )عرضه‌کننده این حامل‌ها( اســت. گزارش‌های 
رســمی که در خود دولــت وجود دارد نشــان می‌دهد 
که قیمت تمام‌شــده برخی عرضه‌کنندگان انحصارگر و 
ناکارآمد دولتی حتی در مقایســه 
بــا همســایگان ایران بیــن 3 تا 5 
برابر بیشتر است. ماجرا این است 
که آن‌هــا می‌خواهنــد چوب آن 
ناکارآمــدی فاجعه‌آمیز را بر ســر 
مردم بزنند. از نظر ما این چوب‌زنی 
هم ضد توســعه و هــم ناعادلانه 
است. به این دلیل ناعادلانه است 
که در ترازنامه انرژی کشــور که 
وزارت نیرو سالانه منتشر می‌کند، 
می‌گوید که روزانــه بالغ بر یک 
میلیون بشکه معادل نفت خام در 
فرآیندهای تولیــد، انتقال و توزیع 
انرژی تلف می‌شــود  حامل‌های 
و افزایش قیمت تمام‌شــده آن‌ها 
به این اتلاف‌های وحشــتناک و 
ناکارآمدی‌های گســترده مربوط 
می‌شود. دست‌کاری قیمت به طورکلی ابزار کنترل بخش 
تقاضای اقتصاد است. خود ترازنامه انرژی می‌گوید که 
کانون اصلی بحــران حامل‌های انرژی در بخش عرضه 
اســت. وقتی بحران در بخش عرضه است و شما مردم 
تقاضاکننده را تنبیه می‌کنید این یک ظلم فاحش است و 
حتی این ظلم ناکارآمدساز نیز است؛ یعنی نه‌تنها از طریق 

این افزایش قیمت ناکارآمدی تصحیح نمی‌شــود، بلکه 
تولیدکننده انحصارگر ناکارآمد حامل‌های انرژی تشویق 
می‌شود که به ناکارآمدی‌اش شدت ببخشد؛ یعنی انگیزه 
ضد توســعه‌ای هم پیدا می‌کند. پیش خودش می‌گوید 
گاه و شریف و همیشه در صحنه‌ای هستند  یک مردم آ

که می‌توانیم چوب ناکارآمدی‌هایمان را به آن‌ها بزنیم.
ایــن حرف‌ها بارها و بارها گفته شــده اســت، حتی در 
بالاترین ســطح در دوره احمدی‌نژاد زده می‌شد. چقدر 
غم‌انگیز اســت که آقــای روحانی رئیس‌جمهــور با آن 
نقدهــای رادیکال خود بــه دولت قبل بر ســرکار بیاید و 
به این شــکل غم‌انگیز و تأســف‌بار و بی‌منطق دنباله‌رو 
همان سیاســت‌ها شــود. در آن زمان بعــد از اینکه تمام 
استدلال‌های سست و بی‌پایه را مطرح کردند و پاسخ‌های 
کارشناســی درخور دریافت کردند در نهایت دو مطلب 
جدید مطرح شــد که یکی از آن‌ها را مقامات زیردســت 
رئیس‌جمهــور وقت مطرح کردند و یکی از آن‌ها را خود 
آقای رئیس‌جمهــور قبلی اظهار کردنــد. آن چیزی که 
مقامات زیردست مطرح کردند مثل وزرای مربوطه این بود 
که گفتند ما پذیرفتیم که کانون اصلی بحران، تولیدکننده 
انحصارگر دولتی ناکارآمد است، اما او برای اینکه بخواهد 
ناکارآمدی‌هایش را کاهش دهد باید سرمایه‌گذاری کند 
و چون برای ســرمایه‌گذاری پول نــدارد؛ بنابراین ما این 
افزایــش قیمت را انجام می‌دهیم و از محل آن منابعی که 
آزاد می‌شود ســرمایه‌گذاری می‌کنیم. ما به قاعده آنچه 
در مورد نرخ ارز تجربه شــده بود به این‌ها گوشزد کردیم 
که وقتی شــما سیاســت تورم‌زا اتخــاذ می‌کنید آن‌چنان 
با باتلاقِ افزایش شــدیدتر هزینه‌ها روبه‌رو می‌شــوید که 
حتی گذران عادی روزمره‌تان دچار چالش می‌شــود. در 
ســال ۸۹ که قیمت حامل‌های انرژی به‌طور متوسط ۵۵۰ 
درصد افزایش پیدا کرد، ماجراهایی پیش آمد که انسان را 
متأسف می‌کند. در همان سال بالاترین جهش در قیمت 
گاز داده شــد و چیزی حــدود ۱۱ برابر قیمت آن افزایش 
یافت. یک ســال بعد مدیرعامل وقت شــرکت ملی گاز 
ایران مصاحبه‌ای کرد و پارادوکســی را مطرح کرد. ایشان 
گفتند که تولید ما در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل افزایش 
پیدا کرده است، قیمت آن هم که ۱۱ برابر شده اما درآمد 
شرکت ملی گاز ایران نســبت به سال ۱۳۸۹ کاهش پیدا 
کرده است. این‌ها با این سیاست‌ها بخش بزرگی از جامعه 
را به ســمت گازدزدی رهنمون کردند. ما با این پدیده در 
آن ابعاد هرگز روبه‌رو نبودیم. بسیاری از دستگاه‌هایی که 
قدرت چانه‌زنی با شــرکت گاز داشتند، همان میزان مبلغ 
قبض‌های قبلی را هم نپرداختند. تجربه شرکت گاز یک 
کمدی تراژدی است. کار به‌جایی رسید که شرکت ملی 
گاز اطلاعیه منتشر کرد و گفت گازدزدها را به ما معرفی 
کنیــد و جایزه بگیرید. گویا ما حافظــه تاریخی نداریم 
یا ضعیف اســت. این‌ها همه تجربه شــده و نتایجش هم 
آشــکار شــده اســت. از همه تکان‌دهنده‌تر این بود که 
درباره رابطه افزایش قیمت برق با انگیزه ســرمایه‌گذاری 
مدیرعامــل وقت شــرکت توانیر طــی مصاحبه‌ای گفت 
دســتاورد افزایش قیمت این بوده که بدهی‌های انباشــته 
شــرکت توانیر از حول‌وحوش ۵ هزار میلیارد تومان قبل از 
افزایش قیمت برق به حول‌وحوش ۳۲ هزار میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرده است؛ یعنی عیناً آن چیزی که در مورد 
بودجه عمومی دولت با آن مواجه بودیم، اینجا هم در مورد 

درباره یارانه حامل‌های انرژی 
هم اگر نه بیشتر از ماجرای نرخ 

ارز و خصوصی‌سازی حداقل 
هم‌طراز با آن‌ها ما با دست‌کاری 
واقعیت روبه‌رو هستیم. این‌که 

گفته می‌شود دولت در این 
زمینه یارانه در ابعاد 900 هزار 
میلیارد تومان پرداخت می‌کند 

درست نیست و خلاف واقع 
است و به همین دلیل به آن 

یارانه پنهان می‌گویند
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انرژی  شرکت‌های عرضه‌کننده حامل‌های 
وجود دارد؛ اما درباره استدلال دوم:

آقــای رئیس‌جمهــور وقــت فرمودند که 
سیاســت افزایش قیمت حامل‌های انرژی 
آرزوی همــه دولت‌هــای پــس از جنگ 
بوده اســت، اما آن‌ها جرئت نداشــتند که 
ایــن کار را انجام دهند و من این جرئت را 
دارم؟! شخصاً با توصیه مشفقانه و از موضع 
امربه‌معــروف و نهــی از منکر مصاحبه‌ای 
کــردم و گفتم ایــن گفته شــما مانند این 
اســت که بگویید خیلی‌هــا آرزو دارند از 
طبقه چهل و پنجم یک ســاختمان خیلی 

سریع خود را به پایین برســانند، دیگران جرئت نکردند 
برای سرعت بخشی به این کار خودشان را به پایین پرت 
کننــد من الآن جرئت کردم. من عرض کردم که چنین 
کارهایــی را بنده لااقل به‌عنوان شــجاعت به رســمیت 
نمی‌شناسم، من برای چنین کاری اسم دیگری انتخاب 
می‌کنــم؛ اما به حکــم این‌کــه در آن دولت‌های قبلی 
هــم به‌طور فعال در مســئله امربه‌معروف و نهی از منکر 
مشارکت داشتم گواهی می‌دهم که تمکین آن دولت‌ها 
به نظر کارشناســی نسبت به دولت شــما بیشتر بود، بله 
آن‌ها هم‌دلشــان می‌خواســت پول مفــت و یک‌باره و 
بی‌زحمت به‌دست بیاورند، ولی وقتی‌که با استدلال‌های 
کارشناســی مواجه می‌شدند که آن برداشت غلط است 
به‌طور نســبی بیشتر از شما به نظرات کارشناسان تمکین 
کردند. ماجرای شجاعت شما و ترسو بودن آن‌ها نیست، 
ماجرای تمکین بیشتر آن‌ها به نظرات کارشناسی است؛ 
بنابراین به نظر من این استدلال‌ها واقعاً پایه و اساس ندارد 
و یک ابزار برای دامن زدن به مناسبات رانتی، دامن زدن 
به نابرابری‌های ناموجه، دامن زدن به گستره و عمق فساد 
مالی و تضعیف بخش‌های مولد و تشدید فلاکت برای 
بخش‌های بزرگ‌تری از جمعیت است. باید تلاش کرد 
قبــل از این‌که به فاجعه‌های غیرقابل‌جبران منجر شــود 
ان‌شاءالله نظام تصمیم‌گیری ما هوشیارانه‌تر عمل کند. 
اینکه شــما نام یارانه آشکار را برای بنزین به‌کار می‌برید 
به دولت برمی‌گردد که خود آن‌ها دائماً نرخ ارز را تغییر 
می‌دهنــد. آن هــم مصداق گنه کــرد در بلخ آهنگری 
اســت و چوب آن بر ســر مردم بیچاره زده می‌شود. به 
اضافه اینکه آقای دکتر سبحانی استاد ارجمند دانشکده 
اقتصاد دانشــگاه تهران یک کار پژوهشی انجام دادند و 
نشان دادند که فقط در کار شفاف‌سازی مصرف بنزین 
از طریــق کارت‌های بنزیــن در همان ســال اول اجرا، 
صرفه‌جویی بســیار بزرگ در مصرف بنزین پدیدار شد. 
آقای دکتر ســبحانی آن پژوهش را در راستای رد ادعای 
دولــت قبل انجام دادند مبنی بــر اینکه کاهش مصرف 
بنزین در اثر افزایش قیمت بنزین حاصل شــده اســت 
درحالی‌که بخش اعظم کاهش مصــرف بنزین قبل از 
واردکردن شوک به آن و مربوط به ماجرای شفاف‌سازی 
مصرف‌کنندگان از ناحیه کارت‌های سوخت بوده است.

 پیش‌بینی شــما دربــارۀ وضعیــت اقتصادی 
امسال چیست؟ راهکارهای بهبود اوضاع 

چیست؟
 عموماً پیش‌بینی‌ها در مورد امسال در چارچوبی که ��

کار شــده اســت )چه در داخل ایران و چه در بیرون از 
ایران( حکایت از یک سقوط چشمگیر در رشد اقتصادی 
ایران، افزایش چشمگیر رشد تورم و بیکاری است. حتی 
مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب چند سناریو این‌ها را 
با جزئیات مورد توجه قرار داده است. البته این‌ها ناگزیر 
هستند که عدد و رقم‌هایی را به‌دست آوردند که با فروض 
خیلی خوش‌بینانه بوده است. برداشت من این است که 
در شــرایط کنونی هیچ توصیه‌ای به نظام تصمیم‌گیری 
کشور، اعم از دولت و مجلس، به‌اندازه پرهیز دادن آن‌ها 
از سیاســت‌های تورم‌زا نجات‌بخش نیســت. بحث‌های 
خارق‌العاده‌ای در این زمینــه وجود دارد و ذخیره دانایی 
علــم اقتصاد در ایــن زمینه می‌تواند مددکار باشــد. من 
به‌صورت اجمالی می‌گویم فرمی که مســئولان کشــور 
صحبــت می‌کننــد به‌گونه‌ای اســت کــه گویی درک 
بایسته‌ای از آثار فاجعه‌ساز تورم، چه از نظر انسانی و چه 
از نظر اجتماعی و چه از نظر محیط زیســتی ندارند. در 
ســال ۱۹۲۰ یعنی دو سال پس از پایان جنگ جهانی اول 
اقتصاددان بزرگ قرن بیســتم جان مینارد کینز2 کتابی با 
عنــوان پیامدهای اقتصادی صلح نوشــته اســت و کل 
دستاوردهای تجربی ناشی از جنگ جهانی اول را درزمینه 
اقتصاد ارائه کرده اســت. در آن کتاب کینز سوداگری 
مالی را دقیقاً معادل قماربازی در کازینو معرفی می‌کند و 
می‌گوید هر کاری که گرایش‌های سوداگرانه و دلالی و 
رانتی را در اقتصاد تشدید کند، بازی اقتصادی را به یک 
قمار تبدیل می‌کند. باید در تمام عبارت‌های کینز دقت 
کرد. او می‌گوید توجه داشته باشید که در بازی قمار همه 
بازنده‌انــد و برنده‌ای وجود ندارد. حتی آن‌هایی که فکر 
می‌کنند در کوتاه‌مدت چیزی بدون زحمت عایدشــان 
شــده اســت، می‌بینند که چه چیزهای بزرگ‌تری را از 
دست دادند. هر سیاســت تورم‌زایی نیروی محرکه تورم 
به همراه بیکاری و تشــدید نابرابری و فساد خواهد شد. 
دقــت کنید که نزدیک به یکصد ســال پیش این حرف 
زده شده است. در آن کتاب می‌گوید که سیاست تورم‌زا 
آثــار ناهنجار خودش را فقط منحصر به اقتصاد نمی‌کند 
بلکه تمام عرصه‌های حیات جمعی با شــرایطی روبه‌رو 
می‌شوند که او از آن به سست شدن بنیان همه قراردادهای 
سیاســی اجتماعی فرهنگی، اگر نه بیش از قراردادهای 
اقتصادی حداقل به‌انــدازه آن، تعبیر می‌کند و می‌گوید 
وقتی که این کار انجام شد مناسبات طوری می‌شود که 
گویی افراد برای برخوردار شــدن تــاس می‌اندازند و در 
همچنین شرایطی نابرابری‌های ناموجه گسترش و تعمیق 
پیدا می‌کند، گسست اجتماعی پدید می‌آید و مناسبات 

اجتماعی دچار شکنندگی‌های شدید می‌شود. 
او می‌گوید که در این شرایط نابرابری ناموجه، 
تعدادی نوکیسه به نوکیسه‌های موجود به قیمت 
تباهی گروه زیادی از جمعیت اضافه می‌شوند 
کــه زندگــی آن‌ها به فنــا مــی‌رود. وی ادامه 
می‌دهد بنابراین سیاســت‌گذارها باید به مسئله 
تورم به‌مثابه امر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی نگاه کنند نه اینکه چرتکه بیندازند، 
ماننــد رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس 
که بسیار مکانیکی و ســاده‌انگارانه می‌گوید 
۵۶ هــزار میلیــارد تومان به دســت می‌آوریم 
فوقش تنهــا ۶ درصد قیمت کالاها و خدمات 
بالا می‌رود. او متوجه نیســت کــه آن بازی رانتی فراگیر 
به‌اندازه تولید ناخالــص داخلی ضرب در ۷ و ضرب در 
۶ درصد چه فســادها و نابرابری‌هــای غیرمتعارف و چه 
ناهنجاری‌های غیرعادی را به‌وجود می‌آورد؛ بنابراین من 
می‌خواهم به آن عبارتی کــه از کینز نقل کردم به اعتبار 
تجربه ســه دهه گذشته یک چیز دیگری هم اضافه کنم 
که اگر دولت یا همان نظام قدرت هنوز فکر می‌کند اگر 
ما دچار پس‌افتادگی نسبت به همسایگان و رقبایمان شویم 
و اگــر می‌فهمند که این می‌توانــد تهدیدی برای امنیت 
ملی ما باشــد، می‌خواهم بگویم کــه مهم‌ترین کارکرد 
سیاســت‌های تورم‌زا در مناســبات اقتصاد سیاسی رانتی 
این اســت که کانون‌های اصلی بحران و ناکارآمدی‌ها و 
بی‌کفایتی‌ها را از دید سیاســت‌گذاران دلسوز و واقع‌بین 
پنهان می‌کند و بنابراین به اعتبار این مســئله، هم نیروی 
محرکــه اســراف‌ها و اتلاف‌های بزرگ می‌شــود و هم 
اجازه یادگیری را از آزمون و خطاهای پرهزینه‌ای ســلب 
می‌کنــد که در کشــور انجام می‌شــود و هــم اینکه از 
طریق تشدید فساد و نابرابری‌های ناموجه وابستگی‌های 
ذلت‌آور به دنیای خارج را هم به‌شدت افزایش می‌دهد؛ 
چون بیشــترین صدمه از این سیاســت‌ها علاوه بر عامه 
مردم نصیب تولیدکننده‌ها می‌شــود و هر ضربه‌ای که به 
تولیدکننده‌های ما وارد می‌شود به معنای باز شدن افق‌های 
جدیدی درزمینه افزایش وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای 

خارج می‌شود.
در دوره آقای احمدی‌نــژاد از این بی‌احتیاطی‌ها کردند 
و به گواه گزارشــی که در مهر ۱۳۹۲ مرکز پژوهش‌های 
مجلس تهیه کرد وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج 
در دوران آقای احمدی‌نژاد در اثر آن سیاســت‌ها نسبت 
بــه دوره آقای خاتمی 5 برابر افزایش پیدا کرده بود. این 
هم چیزی اســت که تجربه شده اســت، اما چیزی که 
الآن مســئولان استراتژیک کشور باید به آن توجه داشته 
باشــند این است که افزایش وابســتگی‌های ذلت‌آور به 
دنیای خارج در شــرایطی کــه امریکایی‌ها تحریم‌های 
ظالمانه‌شان را برگرداندند می‌تواند خیلی معنای متفاوتی 
نسبت به دوره احمدی‌نژاد داشته باشد. در آن دوره نفت 
بشــکه‌ای بالای ۱۰۰ دلار قیمت داشت و با آن دلارهای 
نفتی تمام این فســادها وابســتگی‌ها و پس‌افتادگی‌ها را 
پنهان کردیم. هزینه فرصت این خطا در شــرایط کنونی 

می‌تواند خیلی بالاتر باشد.■
پی‌نوشت:

1. Sourdel
2. John Maynard Keynes
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حوالی سال‌های دهه 60 شمسی، درست در زمانی که 
بسیاری از کشورهای دیگر به سمت خصوصی‌سازی 
حرکت می‌کردند، بحث‌های دولتی‌ســازی گسترده‌تر 
در ایــران مطرح بود. قانون اساســی مــا هم خاصه در 
اصول 43، 44 و 45 بســیار تحــت تأثیر این روند بود. 
اولین زمزمه‌های خصوصی‌سازی در کشور ما در برنامه 
اول توســعه در ســال‌های 68 تا 72 شکل گرفت. بنا 
بود بخش‌های خدماتی ادارات و شــرکت‌های دولتی 
به پیمانکاران خصوصی واگذار شــود. در برنامه دوم 
هم این روند ادامه پیدا کرد. در برنامه ســوم بحث‌های 
مربوط به تأسیس شرکت‌های مادر تخصصی و هلدینگ‌ها مطرح بود. در برنامه چهارم، 
حوزه خصوصی‌ســازی بیشتر درباره شرکت‌های دولتی کوچک مانند مواد شیمیایی و 
صنایع غذایی مطرح بود. پس از آن یک اتفاق مهم در ســال 84 رخ داد و آن هم ابلاغ 

سیاست‌های اصل 44 بود.
مبانی قانونی خصوصی‌سازی

سه سند بالادستی مبنای خصوصی‌ســازی در کشور داریم: یکی قانون اساسی کشور 
و به‌خصوص اصل 44؛ دومی ســند چشم‌انداز بیست‌ســاله؛ و سوم سند سیاست‌های 

ابلاغی اصل 44.
در اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را به سه قسمت تقسیم کرده‌اند: بخش دولتی، 
بخش تعاونی و بخش خصوصی. جان کلام سیاســت‌های ابلاغی اصل 44 مربوط به 
عبارت صدر آن اصل است که می‌گوید بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع 
مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، شبکه‌های 
بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و 
راه‌آهن و مانند این‌ها است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، 
صنعت، تجارت و خدمات می‌شــود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی 
است. به‌تعبیری محور دولتی است و مانند آنچه در برنامه اول تا سوم رخ داد بخشی از 

فعالیت‌ها واگذار می‌شود.
ســند دوم، سند چشم‌انداز 1404 اســت. در مقدمه آن عنوان شده که جامعه ایرانی در 
افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات 
فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی و متکی بر اصول و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی 
با تأکید بر مردم‌ســالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و 
آزادی‌های انســان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی. همچنین در بخش دیگر 
آن چنین آمده است: دست‌یافته به جایگاه اول علمی و فنّاوری در سطح منطقه آسیای 
جنوب غربی، آســیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه با تأکید بر جنبش 
نرم‌افزاری و تولید علم، رشــد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و 
رســیدن به اشتغال کامل. یک عبارت هم در جمله آخر این سند هست: دارای تعامل 

سازنده و مؤثر بین‌المللی بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

در ضمیمه این ســند آمده که باید پس از ده ســال طوری عمل کنیم که متوسط رشد 
اقتصادی هشــت درصد باشــد و بیکاری و تورم حتی به زیر پنج درصد برســد. این‌ها 
عبارت‌هایی اســت که در این ســند مورد انتظار بوده و آرزو شــده است. شروع برنامه 
چهارم که مقارن با شروع برنامه‌ریزی برای سند چشم‌انداز است مقارن می‌شود با شروع 
دولت آقای احمدی‌نژاد، که در دوران دولت‌های ایشان، باوجود درآمد ارزی بالغ بر 800 
میلیارد دلاری با رشد منفی 6/7 درصد تمام می‌شود. از سال 84 که شروع برنامه چهارم 

بود تقریباً روش‌ها برعکس آن بود که به این اهداف برسد.
ســند سوم، سیاســت‌های ابلاغی اصل 44 است که در اول خرداد 84 ابلاغ شد، منتها 
در آن ابلاغیه به صدر اصل 44 نگاه تغییردهنده اثرگذار نشــده بود. متمم این ابلاغیه 
در تیرماه 1385 با عنوان بند ج سیاســت‌های ابلاغی اصل 44 ابلاغ شــد. این ابلاغیه، 
اصل 44 قانون اساســی را دگرگون می‌کند. نکته مهم این است که در قانون اساسی ما 
مکانیسم اصلاح در خودش آمده است. درمجموع سیاست‌های ابلاغی اصل 44 یکی 
از اصلاحات بنیادین در قانون اساســی اتفاق می‌افتد و آن اجازه دادن برای خصوصی 
کردن صنایعی بود که بنا بر صدر اصل باید دولتی باشد. در این اصلاح آن فرایند عنوان 
شده در قانون اساسی اجرا نشده است و برای این کار نیاز به رفراندوم بوده. درحالی‌که 
صرفاً بر اساس پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام رهبری انجام شده 

است و به استناد به اصل 110 قانون اساسی که مربوط به اختیارات رهبری است.
در سند سیاست‌ها چند هدف آمده است، ازجمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، 
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی 
بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انســانی فنّاوری، افزایش رقابت‌پذیری در 
اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار 
مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، 

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار.
در این ســند آمده که به‌جز صنایع بالادســتی نفت و گاز و خطوط اصلی انتقال نیرو، 
همه صنایع و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها باید واگذار شود. این سیاست‌های ابلاغی باید 
به قانون تبدیل می‌شــد که در زمانی طولانی در مجالس هفتم و هشــتم انجام شد. در 
قانون مصوب سال 89 همه صنایعی که در صدر اصل 44 آمده بود به سه دسته تقسیم 
شــد. یک دسته آن‌ها که سهامشــان صد درصد دولتی می‌ماند؛ مانند صنایع بالادستی 
نفت و گاز و اســتخراج آن‌ها و معادن نفت و گاز؛ دســته دوم آن‌ها که باید تا هشــتاد 
درصد سهامشــان را واگذار کنند، مانند پالایشگاه‌ها و دسته سوم آن‌ها که صد درصد 
سهامشان باید به بخش خصوصی واگذار شود. در صدر این دسته اخیر صنایع گسترده 

پتروشیمی‌ها و فولاد و مخابرات و تولید نیرو بود.
در دوران تصویــب ایــن قانــون، مرکــز پژوهش‌هــای مجلــس یک گــزارش حدود 
دویست‌صفحه‌ای منتشر کرد و از تجربه روسیه و چک‌اسلواکی به‌عنوان تجارب موفق 
خصوصی‌ســازی یاد کرد. تجربه روسیه این بود که می‌خواستند تمام بنگاه‌های دولتی 
را بلافاصله خصوصی کنند. معنای خصوصی‌سازی‌شــان هم تغییر مالکیت از بخش 
دولتی به بخش خصوصی برای کسب درآمد برای دولت بود. ازقضا همین تجربه مبنای 

تصویب قانون قرار گرفت و استناد نمایندگان هم بیشتر بر همین گزارش بود.

رانت و یارانه، ریشه فساد اقتصادی
تجربیات خصوصی‌سازی در کشورهای چین، روسیه و آلمان 

و میزان مشابهت آن‌ها با خصوصی‌سازی در کشور ما

محمد آقایی

متن زیر خلاصه گفتاری از مهندس محمد آقایی، معاون اسبق وزیر نفت است که در جمع اعضای تحریریه چشم‌انداز ایران بیان شد. نظر 
به اهمیت موضوع واگذاری‌های صنایع دولتی تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
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از آن زمان تاکنون عمــده واگذاری‌ها در زیرمجموعه 
عمدتــاً هفــت هلدینگ انجام شــده اســت. شــامل 
هلدینگ‌های ســازمان تأمین اجتماعــی؛ صندوق‌های 
بازنشســتگی کشــوری؛ صندوق بازنشســتگی نفت؛ 
ســازمان برکت وابســته به ســتاد پیگیری فرمان هشت 
ماده‌ای امام )ره(؛ بنیاد مســتضعفان و ســاتا وابســته به 
تعاونی نیروهای مســلح که الآن بسیاری از پالایشگاه‌ها 
و پتروشیمی‌ها زیر نظر آن‌ها هستند. هم‌اکنون حداکثر 
42 درصد اقتصاد کشــور دولتی باقی مانده، حدود بالغ 
بر 48 درصد آن همین خصولتی‌ها هســتند و حدود 10 
درصد هم خصوصی‌سازی به معنای نسبتاً واقعی است. 
عرصه اقتصاد عمدتاً عرصه فعالیت این خصولتی‌هاست.

تجربــه خصوصی‌ســازی در چین، روســیه و 
آلمان

در بین تجربه خصوصی‌ســازی در کشورهای مختلف، 
سه تجربه شاخص وجود دارد: کشورهای چین، روسیه 
و آلمان. یکی از تجربه‌های موفق مربوط به چین اســت 
که برخی کشورها هم آن را الگو قرار داده‌اند. تحولات 
چین عمدتاً پس از روی کار آمدن تنگ شیائوپینگ در 
ســال 1978 شروع شد. تحولات اقتصادی در آن کشور 

بدون اجازه به هرگونه تغییرات سیاسی صورت گرفت.
چین در مســیر رشــد خود از دو مؤلفه اســتفاده کرد؛ 
نخست بستر نیروی انسانی توانمند به‌خصوص در زمینه 
مهندسی و اپراتوری و تکنسین‌ها و مرتب با آموزش این 
افراد کیفیت کارشــان را بهتر می‌کرد. مؤلفه دوم اینکه 
برای جذب سرمایه نگاهشان به سرمایه‌گذاران خارجی 
نبود. عمده توجهشــان به سرمایه چهار میلیون چینی در 
خارج از کشــور بود. در آغاز چینی‌ها به شــرکت‌های 
کوچک کشــاورزی میدان دادند و سهام آن شرکت‌ها 
را به کشــاورزان واگذار کردند. نکته مهم این است که 
هم‌اکنون عمده سهام صنایع بزرگی همچون نفت و گاز 
متعلق به دولت است. البته در چین سهام دولتی به معنای 
اداره انحصاری شرکت توسط دولت نیست. شرکت‌های 
بزرگ را به چند بخش تقســیم کرده‌اند و بینشان رقابت 
ایجــاد کرده‌انــد. در تمامشــان هم پژوهشــکده ایجاد 
کرده‌اند و بر اساس میزان افزایش بهره‌وری به کارکنان و 
مدیران پاداش می‌دهند. تازه در سال‌های اخیر حداکثر 
14 درصد از سهام این صنایع را در بورس شانگهای برای 
فروش عرضه کرده‌اند. در چین کیفی‌ســازی صنایع و 
برقراری مکانیسم رقابت سالم و تجاری‌سازی شرکت‌ها 
قبــل از انتقــال مالکیت بــه بخش خصوصــی، محور 
قرارگرفته است. به طوری که خصوصی‌سازی به معنای 
انتقال مالکیت آخرین حلقه فرایند خصوصی‌سازی است

برعکس چین، در روسیه اصلًا دنبال کیفی‌سازی صنایع 
و شــبکه‌های رقابتی نبودند. با روی کار آمدن یلتســین 
ظرف پنج ســال صنایع را به بخــش خصوصی واگذار 
کردند؛ به تعبیری تغییر مالکیت برای ایجاد درآمد برای 
دولت. به دلیل عرضه زیاد، قیمت فروش این صنایع کم 
بود. گاهی تا یک‌دهم قیمت واقعی واگذار می‌شــد و 
خریدار بلافاصله تغییر کاربری می‌داد و ماشین‌آلات و 
زمین را می‌فروخت یا خط تولید را تغییر می‌داد. پس از 
آن یک شــرایط وخیم رکود تورمی در آن کشــور ایجاد 
شــد. روزی که گورباچف رفت قیمت هر دلار یک و 
نیم روبل بود. وقتی یلتسین رفت هر 27 هزار روبل یک 

دلار بود. اقتصاد روسیه آن‌قدر از هم پاشید که استفاده از 
تعابیری همچون رکود تورمی هم در آنجا معنا نمی‌داد... 
مغازه‌ها خالی از اجناس بود و صنایع تعطیل شــده بود. 
یک کار دیگر در زمان یلتســین توزیع سهام کوپنی در 

میان مردم بود که مشابه سهام عدالت در کشور ما بود.
پوتین پس از روی کار آمدن دنبال راه چاره گشت. صنایع 
واگذار شــده بود. پوتین از یک قانون زیســت‌محیطی 
استفاده کرد و کارخانه‌هایی را که با قیمت ارزان فروخته 
شــده بود و تغییر کاربری داده بودند، به دلیل آسیب به 

محیط زیست، چند برابر قیمت خرید جریمه کرد.
تجربه آلمــان یک تجربه خاص اســت. وقتــی آلمان 
شــرقی و غربی با هم متحد شــدند، در آلمان شــرقی 
صنایعــی بود کــه تحت ســاختار نظام کمونیســتی از 
جنس مشــابه اتحاد جماهیر شوروی اداره می‌شد. آن‌ها 
یک ســازمان خصوصی‌سازی تأســیس کردند. اساس 
کارقبل از واگذاری‌ها کیفی‌ســازی و تجاری‌سازی بود 
و فرآیند خصوصی‌ســازی صرفاً به معنای تغییر مالکیت 
نبود. تا زمانی که یک بنگاه به شــکوفایی نرسیده بود، 
خصوصی‌سازی انجام نمی‌شد. شرکت‌های خصوصی 
مشاوره راه‌اندازی شد تا به شرکت‌های دولتی به‌خصوص 
آن‌هــا که مشابهشــان در آلمــان غربی وجود داشــت 
مشــاوره بدهند کــه چگونه کیفی‌ســازی انجام دهند. 
تمام واگذاری‌ها ظرف ده ســال انجام شد. همچنین در 
واگذاری‌ها مانند کشــور ما دنبال کسب درآمد نبودند، 
بلکه هدفشان توسعه اقتصادی بود. قیمت‌گذاری‌ها در 
حد یک مارک بود! درنهایت به کسی واگذار می‌شد که 
طرحی ارائه کند که به‌طور مثال دریک بازه زمانی مثلًا 
پانزده سال آینده کارخانه را به بهترین حالت بهره‌وری و 

کیفی‌سازی برساند.
پیام مهم تجربه‌های موفق این است که خصوصی‌سازی 
بــه معنــای تغییــر مالکیــت، آخریــن حلقــه فرآینــد 
خصوصی‌ســازی برای توســعه اقتصادی اســت. اینکه 
تنها به دنبال تغییر مالکیت با بیشترین قیمت باشیم روند 

نادرستی است.
ریشه فساد در کجاست؟

حالا بد نیســت دوباره نگاهی بیندازیم به گزارش مرکز 
پژوهش‌های مجلس که در بالا ذکر شد. باید ببینیم این 
گزارش سخنگوی کدام جریان است. این سه تجربه در 
مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس بود و بدترینش را مطرح 
کردند. اقتصاد ما همواره اقتصادی دولتی بوده اســت. 
حتی در شرایط کنونی که بخش خصولتی عمدتاً یکه‌تاز 
میدان است، باز دولت متولی اقتصاد است. متولی بودن 

با نظارت فرق دارد.

نظــام و دولت در تعریف عمومــی چند وظیفه کلیدی 
دارد: یکــی ایجــاد امنیت داخلــی و دفــاع در مقابل 
تهاجم خارجــی؛ دوم برقراری آزادی و عدالت؛ ســوم 
قانون‌مداری و نظارت‌ها و ضمانت‌های اجرائی قانونی. 
به تعبیری دخالت‌های تصدی‌گری ممنوع است. نقش 
دولــت در اقتصاد، رگلاتــوری )تنظیم‌کننده( اســت. 
رگلاتورها مجموعه‌ای از تنظیم‌کننده‌های بازار هستند؛ 

اعم از بخش‌های حاکمیتی، خصوصی و نظارتی.
 نکته دیگر اینکه اقتصاد ایران به‌شــدت وابســته به نفت 
اســت. از طرفی اقتصاد ایران به‌شــدت یارانه‌ای است. 
شرکت‌های خصولتی و خصوصی ایران عمدتاً از رانت 
و یارانــه تغذیه می‌کنند. تا زمانی که رانــت و یارانه در 
کشور هســت، امکان ندارد خصوصی‌سازی به معنای 
واقعی انجام شود. یکی از اهداف سیاست‌های ابلاغی 
اصل 44 برقراری مکانیســم رقابتی کســب و کار سالم 
بــازار اســت. الآن دنیا از سیســتم بازار آزاد به ســمت 
مکانیسم‌های رقابتی هدایت‌شده و نظارت‌شده می‌رود. 
باید در دادن فرصت‌ها عدالت برقرار شود. ریشه عمده 
فسادهایی که در سیستم ما هست، رانت و یارانه است. تا 
این دو موضوع هست، اقتصاد روی خوش نخواهد دید. 
این یک گزاره قطعی اســت. اینکه فرآیند حذف یارانه 
چگونه باشد یک بحث دیگر است، ولی اینکه باید مسیر 

به آن‌سو باشد، خیلی مهم است.
مجلس ششــم اواخر دوره خود قانــون برنامه چهارم را 
تصویب کــرد. برنامه‌ریزی کردند که ظرف پنج ســال 
یارانه‌ها به صفر برسد. عمده یارانه‌ها هم مربوط به انرژی 
اســت. پس از روی کار آمدن مجلس هفتم، شب عید 
ســال 84 با یک قیام و قعود، 2 ماده اصلی برنامه چهارم 
)یکی قانونــی درباره نحوه اداره صنعــت نفت و از آن 
مهم‌تر قانونــی درباره تدریجی کردن حــذف یارانه‌ها( 
را حــذف کردنــد. رئیس وقت مجلس اعــام کرد به 
مردم عیدی دادیم. رئیس ســازمان برنامه‌ و بودجه وقت 
در مجلس گفت مــا یک مخروط به‌عنوان لایحه برنامه 
چهارم تنظیم کردیم، شما رأس مخروط را گذاشتید پایین 
و قاعده‌اش را گذاشــتید بالا. این مخروط با یک تلنگر 

می‌افتد.
در موضوع یارانه‌ها کشور ما یک موقعیت خاص دارد. 
دلیل اصلی آن هم عمدتاً نگاه پوپولیســتی است. آقای 
محقق داماد در ســال 88 مقاله‌ای نوشــت که به‌گمان 
من ارزش جایزه نوبل داشــت. در آن مقاله آمده بود که 
توسعه باید همه‌جانبه باشــد؛ توسعه سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی علمــی و فناوری، اما عامل مقدم و 

شتاب‌دهنده همه این‌ها توسعه قضائی است.■
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سلامت و درمان در جهان
یکی از بیشــترین دستاوردهای بشری در قرن اخیر در 
عرصه بهداشــت و درمان بوده است. افزایش بیست 
الی سی‌ساله طول عمر نزد شهروندان اروپا، امریکا و ژاپن مرهون دو تلاش عمومی و 
سیاسی است: 1. اختصاص اعتبارات لازم در ردیف‌های بودجه‌ای کشورها؛ و 2. تولید 
و ترویــج علم و حمایت از فنّاوری‌های بهداشــتی و درمانی به‌مثابه تولید ثروت ملی. 
این پیشــرفت را می‌توان نتیجه به رسمیت شناختن نقش زیربنایی سلامت و تخصیص 
اعتبارات لازم به آن در بودجه کشــورها، ترویج و تولید علم و پشــتیبانی این کشورها 
از فنّاوری دانست. ســهم مهمی از درآمد سرانه در این کشورها صرف توسعه فنّاوری 

تشخیص و درمان و گسترش علوم پزشکی می‌شود.
 در کشور فرانسه، سهم بودجه بهداشت و درمان، از 2/5 درصد در سال 1950 به 8/9 
درصد در سال 2015 افزایش یافته است.1 علاوه بر آن، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 
در صنایع دارویی و فنّاوری پیرامونی حجم ثروتی که در این کشور به بهداشت و درمان 
انحصار داده می‌شود سطح چشمگیری دارد. کلیه هزینه‌های مربوط به آموزش وپرورش 
همگانی رایگان و بهداشت و سلامت و خدمات درمانی کلیه شاغلان، از محل مالیات 
مستقیم بر درآمد تأمین می‌شــود. نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ترویج و 
تولید علم و تبدیل آن به روش پیش‌گیری از بروز بیماری و ابزارهای تشخیصی و درمانی 
است. کشف و ثبت اختراع تازه‌های علم و سرمایه‌گذاری بر روی نوآوری‌ها، علاوه بر 

افزایش سطح خدمات درمانی در کشورها، خود وسیله تولید ثروت شده‌اند.
در مطالعه تحــولات دنیای امروز، تحولات اجتماعی در دنیــای غرب باید به‌صورت 
موازی با تحول فردمحور شــهروند مدرن بررسی شــوند. به این معنی که در قرنی که 
گذشت، هم‌زمان با این تحولات و بازتاب دستاوردهای آن در بهداشت و درمان، شاهد 
همســو شدن آن با روند زندگی خودمحور )اندیویدآلیســم(، در این کشورها هستیم. 
به‌نوعی که دوران طفولیت و نوجوانی و بازنشســتگی یا پیری، طولانی‌تر شده و دوران 
باروری زنان )به علت طولانی‌تر شــدن دوران تحصیل و لزوم اشتغال و تأمین اقتصادی 

ایشان( کوتاه‌تر و به دنبال آن خانواده‌ها کم‌جمعیت‌تر شده‌اند.2 درواقع با افزایش طول 
عمر و افزایش ســامت و به لطف طولانی‌تر شــدن دوران آموزش دانش و فنّاوری، 
شکوفایی بیشتر اقتصادی و تولید مطلق ثروت بیشتر، موفقیت‌های فردی افزایش زیادی 

داشته است.
ایران از تحولات جهانی بسیار تأثیر پذیرفته است، اما آمار مربوط به ایران نشان می‌دهد 
ســهم بهداشــت و درمان در بودجه کشور در قرنی که گذشــت و پس از آن، هرگز 
از 4 تــا 5 درصــد تجاوز نکرده اســت. به‌عنوان مثال در بودجه ســال 1397 دولت و 
مصوبه مجلس، ســرانه هر ایرانی در درآمد دولت 3 میلیون و 100 هزار تومان اســت و 
درآمدهای لایحه بودجه از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود. به‌ازای هر نفر یک3 میلیون 
و 600 هزار تومان مالیات به خزانه دولت واریز می‌شود. هر ایرانی حدود 95 هزار تومان 
جریمه پرداخت می‌کند. درآمد ســرانه دولــت از فروش کالا و خدمات و اموال بیش 
از 883 هزار تومان اســت و سایر درآمدها نیز کمی بیشتر از 500 هزار تومان است. از 
کل این دارایی، کمتر از 827 هزار تومان به وزارت بهداشــت و بیمارستان‌های دولتی 
می‌رســد و سهم سرانه نهادهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی در بودجه ملی 340 هزار 
تومان است.4 بخش خصوصی نیز در ایران به حدی توانایی سرمایه‌گذاری بر تازه‌های 
پزشــکی نداشته تا از طریق علوم پزشکی تولید ثروت کند، اما شهروند ایرانی به لطف 
منابع زیرزمینی، طرح سیاست‌های آموزش ابتدایی اجباری، بهداشت عمومی نسبی در 
سطح کشور، ادامه تحصیل در مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و 
دستیابی به شبکه‌های ارتباطی توسعه‌یافته، به‌نوعی با شاخص‌های فردی مدرن5،6 مانند 

افت ضریب بارداری زنان و تشکیل خانواده بزرگ همسو شده است.
 آموزش عالی در ایران از تأسیس مراکز تا توسعه آن‌ها

آثــار تاریخی دوران کهن، اشــاره بر وجود مراکز و نظام‌های آمــوزش عالی در ایران 
باستان می‌کنند. از آن جمله می‌توان از فرهنگستان‌های نصیبین و گندی شاپور پیش از 
اســام و از بیت‌الحکمه )دوران عباسی(، مدارس نظامیه )دوران سلجوقی( در چندین 

شهر مانند نیشابور، هرات و اصفهان یاد کرد.7

چالش‌های تولید علم و رشد علمی 
در چهل‌سالگی انقلاب اسلامی

ایرج سبحانی 1
علیرضا سبحانی 2

دستاوردهای روزافزون علمی بشر در کشورهای پیشرفته مرهون دو تلاش عمومی و سیاسی است: نخست، اختصاص اعتبارات لازم در ردیف‌های 
بودجه‌ای کشورها توأم با تشویق بخش خصوصی بر سرمایه‌گذاری در این زمینه؛ و دیگر، تولید و ترویج علم به‌مثابه تولید ثروت ملی. نشر مقالات 
علمی و ثبت اختراعات و ابتکارات از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی این دستاوردهای علمی هستند. وضعیت علوم و آموزش عالی ایران در چهار 
دهه اخیر، گویای نامتناسب بودن رشد کیفی و کمّی نیروی انسانی دانشگاه‌ها و همچنین نبود تولید ثروت مبتنی بر نوآوری علم است. در دو دهه 
اخیر بالاترین رتبه رشد تولید مقالات علمی و به‌طور هم‌زمان یکی از بالاترین رتبه‌های ابطال مقالات علمی مربوط به ایران بوده است. چرا با وجود 
پیشــتازی ایران در برخی حوزه‌های نوین پژوهشــی، مثل نانوفنّاوری و سلول‌های بنیادی، کمتر شاهد رشد متناسب انتشار مقالات این حوزه‌ها در 
مجلات علمی بین‌المللی صاحب‌نام و درخور این دستاوردها، یا ثبت اختراعات لازم در این زمینه‌ها بوده‌ایم؟ با مطالعه روند تحولات علمی از طریق 

دانشگاه در دو حوزه علوم پزشکی و علوم انسانی، به بررسی علل این ناهمگونی‌ها می‌پردازیم و راه‌حل‌های احتمالی را جست‌وجو می‌کنیم.
در این مقاله، روند تحولات علمی از طریق دانشــگاه در دو حوزه علوم پزشــکی و علوم انســانی بررسی می‌شوند. انتخاب این دو حوزه، به این لحاظ 
اهمیــت دارد که علوم پزشــکی، نــگاه از دریچه عرضه و تقاضای کالاهای درمانی و ارتباط آن با علوم، دانشــگاه و بازار اقتصادی را ناگزیر می‌ســازد، 
درحالی‌که در حوزه علوم انسانی، تشخیص نیاز جامعه پیچیده‌تر است و ارتباط با بازار اقتصادی نامعلوم یا در ارزیابی‌های کوتاه‌مدت بی‌تأثیر می‌نماید.
پس از مرور تاریخچه‌ای از تکوین دانشــگاه و پزشــکی مدرن در ایران، با ارائه ارقام بستر بحث را ترسیم می‌کنیم تا معضلات و ناهنجاری‌های موجود 

فهرست شوند و درنهایت سازوکارهای دخیل در این معضل‌ها را برمی‌شماریم و راه‌حل‌های پیشنهادی نیز ارائه می‌شوند.
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اما آغاز روی‌آوری عمومی ایرانیان به علوم مدرن را مدیون این جمع‌بندی هستیم که به 
دنبال شکســت‌های پی‌درپی قشون ایران در جنگ‌های منطقه‌ای دوران قاجار در قرن 
نوزدهم، فرمانده اصلی قشون ایران شاهزاده عباس‌میرزا علت اصلی این شکست‌ها را 
در عقب‌افتادگی فنّاوری نســبت به ارتش‌های روســی، غربی و حتی عثمانی ارزیابی 
کرد. درک این ضرورت، لزوم ورود علم مدرن به کشور، مربوط به این دوران است که 
گسترش رابطه ایران با فرنگ را اجتناب‌ناپذیر کرد. در نیمه اول قرن 19 ایرانیان نخستین 
گام‌ها برای دسترســی به علم و فنّاوری غربی را برداشــتند. چه با ارسال، ولو محدود 
دانشــجو به غرب چه با واردکردن متخصصان و استادان از آنجا. این تلاش با احداث 

مدرسه دارالفنون جدی‌تر می‌شود.8
»وزارت علــوم« ایران نخســتین بار در ســال ۱۲۳۴ هجری شمســی تأســیس شــد. 
ناصرالدین‌شاه قاجار، علیقلی‌میرزا اعتضادالسلطنه را به سمت وزیر برگزید و مؤسسات 
علوم با تأســیس دارالفنون آغاز شــد. پیــش از او عباس‌میرزا بــرای اولین بار تعدادی 
دانشــجو را به‌عنوان بورسیه برای تحصیلات به فرنگ فرستاد و در سال ۱۸۱۱ میلادی 
ایران به‌طور رسمی نخستین دانشجوی خود را به خارج از کشور اعزام داشت. این رقم 
در سال ۱۹۳۰ میلادی فراتر از دانشجو رفت. مدرسه نظام )تأسیس ۱۲۶۴( با بودجه‌ای 
معادل 10 هزارتا 12 هزار تومان تأســیس شــد. مدرســه علوم سیاسی )تأسیس ۱۲۷۸( 
زیر نظر وزارت امور خارجه وقت راه‌اندازی شــد. در ســال ۱۳۱۱ کالج امریکایی‌ها9 
به همت مارتین جردن امریکایی در خیابان جردن تهران )بلوار آفریقا( تأســیس شــد. 
دانشــگاه تهران در هشتم خردادماه ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بدین 
ترتیب، با الگوبرداری از فرانسه، اولین دانشگاه مدرن ایران، از ادغام کردن دارالفنون، 
مدرسه علوم سیاسی، مدرسه طب، مدرســه عالی فلاحت و صنایع روستایی، مدرسه 
فلاحت مظفری )اولین مدرســه کشاورزی در ایران(، مدرســه صنایع و هنر )تأسیس 
کمال‌الملک(، مدرسه عالی معماری، مدرسه عالی حقوق و چند مرکز آموزش عالی 

دیگر، در جنوب پارک لاله فعلی تهران دایر شد.10
نفوذ غرب در دانشگاه و تغییر از اروپا به‌سوی امریکا

درحالی‌که مدرسه طب و دارالفنون تهران اولین مؤسسات آموزش عالی پزشکی ایران 
تلقی می‌شــوند، آموزش علوم پزشکی نوین درواقع در سال ۱۲۵۷ و در ارومیه تأسیس 
شــد.11 این مؤسســه را دکتر ژوزف کاکرن امریکایی تأسیس کرد. او و اغلب اعضای 
هیئت‌علمی امریکایی مؤسسه تا آخر عمر خود در ارومیه زیستند و همان‌جا به خاک 

سپرده شدند. این مؤسسه امروزه به دانشگاه ارومیه تعلق دارد.
در پایان دوره رضاشــاه، فقط یک دانشگاه علوم پزشــکی در ایران وجود داشت. در 
ســال ۱۳۲۵ مدارس عالی در اصفهان و شــیراز و دانشگاهی در تبریز ساخته شد و در 
سال ۱۳۲۸ خورشیدی، قانون تأسیس دانشگاه در شهرستان‌ها با اولویت دانشکده‌های 
پزشــکی و کشــاورزی تصویب‌شــده و همکاری با دول اروپایی ادامه یافت. بعد از 
جنگ جهانی دوم الگوی مؤسسات آموزش عالی ایران از سیستم دانشگاهی فرانسه به 
سیســتم امریکایی تغییر داده شد و از اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی همکاری دانشگاه‌های 
ایران با دانشــگاه‌های امریکایی گســترش یافت. در این میان دانشگاه شیراز مستقیماً 
تحت نظر و مدیریت دانشــگاه پنسیلوانیا، در سطح تدوین بسیاری از دروس، طراحی 
و توسعه دانشگاه، تربیت اساتید و پایه‌گذاری بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی دانشگاه 
گســترش یافت. از نمونه‌های بارز دیگر »دانشــگاه صنعتی آریامهر تهران«)دانشگاه 
صنعتی شریف فعلی(، »دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان«)دانشگاه صنعتی اصفهان 
فعلی(، مستقیماً بر اساس الگوبرداری از دانشگاه ام آی تی آمریکا و دانشگاه فردوسی 
مشهد با الگوبرداری از و زیر نظر، دانشگاه جرج تاون امریکا می‌باشند. تنها دانشگاه 
بوعلی ســینا در همدان به کمک فرانسویان و دانشگاه گیلان به کمک دانشگاه‌های 
آلمانی تأســیس شــدند12،13،14،15. تأثیر متقابل این همکاری‌ها در توســعه دانشگاه در 
ایران تا بروز انقلاب ادامه داشــت. با وجود اینکه قطع رابطه با این مراکز علمی 
جهان جایی در مطالبات »انقلاب« نداشــت، به شــکل متناقض‌نما 
)پاردوکســیکال( این ارتباط با شــعار انقلاب فرهنگی از میان رفت 
)رک به منبع 11(. درمجموع تا بروز انقلاب اسلامی، دست‌کم ۵۹ دانشگاه امریکایی 
در توســعه و تأســیس آموزش عالی در ایران نقش و فعالیت داشتند و به شکوفایی این 

مراکز کمک می‌کردند.
دانشــکده مخابرات در ســال ۱۳۰۷ هجری در محل فعلی دانشــکده مهندسی برق 
دانشــگاه خواجه نصیر در کنار ســاختمان‌های وزارت پست تلگراف و تلفن تأسیس 
شــد و در ســال ۱۳۱۸ و به تصویب مجلس شورای ملی وقت رســید. این دانشکده 

قدیمی‌ترین مرکز آموزش دانشــگاهی ایران است که با شروع انقلاب فرهنگی و بنا به 
تصمیم مدیران وقت وزارت پســت و تلگراف و تلفن، در ســال ۱۳۵۹ منحل و هسته 
تشکیل‌دهنده دانشگاه خواجه نصیر طوسی را به وجود آورد. حدود سال ۱۳۶۹ تأسیس 
دوباره دانشکده مخابرات در وزارت پست و تلگراف و تلفن طرح شد، البته در مدت 
این ده ســال، دانشکده در قالب مرکز آموزش مخابرات ایران فعال بود و تعداد زیادی 
از کارکنان مجموعه وزارت ارتباطات و شرکت‌های زیرمجموعه در آن به تحصیل در 
رشته‌های دانشگاهی می‌پرداختند. سرانجام دانشکده مخابرات و علوم فضایی در سال 
۱۳۷۲ دوباره راه‌اندازی شد. این دانشکده در سال ۱۳۷۴ به دانشکده علمی کاربردی 
مخابرات و در ســال ۱۳۷۵ به دانشــکده علمی کاربردی پست و مخابرات ایران تغییر 

نام داد.16
 گونه‌شناسی بدنه دانشجویی در ایران

در سال 1345 در سراسر کشور بالغ‌بر 30 هزار دانشجو در حدود پنجاه مؤسسه آموزش 
عالی به فراگیری علوم مشــغول بودند. در سال 1355 این تعداد 150 هزار نفر در 248 
مرکز آموزشــی برآورد می‌شود17 و در سال 1357 تعداد دانشجویان بالغ بر 175 هزار و 

تعداد اعضای هیئت‌علمی حدود 13 هزار تا 15 هزار نفر تخمین زده می‌شود.
دانشــجویان دهه 40 و 50 ایران را می‌توان نوعی شــهروند خاص، با صفت اشرافی )نه 
از منظر طبقه اجتماعی بلکه از نظر منزلت کســب و کار( و نخبه خواند که به‌محض 
فارغ‌التحصیل شــدن وارد بازار کار می‌شــوند. ایشــان که در دوران دانشجویی بسیار 

سیاست‌زده شده‌اند18، مدرک پایان تحصیل برایشان تضمینی برای یافتن شغل است.
در دهه 70 شمســی تعداد دانشجویان از مرز 1.5 میلیون نفر تجاوز کرد و با به وجود 
آمدن فنون جدید و زمینه‌های تازه کارورزی و فشــار اقتصادی و جنگ، دانشــجوی 
پایــان این دهه، دیگر از خاص بودن و نخبه‌گرایی فاصله گرفته و عملًا تضمینی برای 
یافتن کار ندارد. با گسترش مؤسســات خصوصی که ریشه حقوقی احداث آن‌ها در 
تاریخ ایران به مصوبه مجلس در ســال 1340 مربوط می‌شود، تردید به کارایی مدارک 
تحصیلی نیز نضج گرفت. )رک به پاورقی 15( دانشجوی دانشگاه‌های تراز اول، مثلًا 
دانشگاه امیرکبیر که همواره از مرتبه برجسته‌ای در طبقه‌بندی مدارک برخوردار است، 
در دهه 80 و 90 بیشــتر به دنبال کسب پذیرش از دانشگاه‌های خارج از کشور است. 
چنین گرایشی بی‌تردید، حاصل تحولات اجتماعی-سیاسی، قطع کامل ارتباط علمی 
میان دانشــگاه‌های ایران با دانشــگاه‌های معتبر دنیا و نابسامانی بازار اقتصادی پس از 

انقلاب است.
رشد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران19

با بروز انقلاب اســامی، آموزش عالــی دولتی )وزارت علوم، تحقیقــات و فنّاوری، 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، وزارت آموزش و پــرورش و نهادهای 
عمومی در قالب دوره‌های روزانه و شبانه( تقریباً بدون تغییرات مهمی ادامه یافت. این 
پیوستگی ساختاری و اداری که طبیعتاً از نظر حجم و کمیت تحولی چشمگیر به خود 
دید )فصل بعد(، با نوآوری که خود برخاســته از »انقلاب فرهنگی« بود، همراه شد. 
احداث یا توسعه چشمگیر مراکز آموزش عالی غیردولتی شامل دانشگاه آزاد اسلامی، 
غیرانتفاعــی، حضوری یا نیمه‌حضوری، غیرحضوری و فراگیر )دانشــگاه دولتی پیام 

نور(20 و مراکز علمی و کاربردی اوج گرفت.
امروزه، بیش از پانصد دانشــگاه و مؤسســه آموزش عالی اعــم از دولتی و غیردولتی 
فعال‌اند و 2 هزار و 100 رشته تحصیلی علمی را پوشش می‌دهند. حدود 60 درصد این 
بدنه دانشگاهی دولتی و 40 درصد آن غیردولتی است. در بین مؤسسات دولتی حدود 
یک‌صد دانشگاه و مرکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری و 
دو برابر آن‌ها وابسته به وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی عمومی می‌باشند. در بین مؤسسات 
غیردولتی، بیشــترین ســهم مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی اســت. تعداد دانشجویان 
کشور نزدیک به 4.5 میلیون نفراست. درصد دانشجویان نسبت به مراکز آموزش عالی 
36/9 دانشــجو در دانشگاه آزاد، ۲۵٫۴ درصد در دانشگاه پیام نور، ۱۴٫۱ درصد در 
دانشگاه‌های دولتی، ۳٫۵ درصد در دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای،10 درصد در دانشگاه 
علمی کاربردی و ۱۰ درصد در دانشگاه‌های خصوصی مشغول به تحصیل‌اند. درصد 
دانشجویان نسبت به مقاطع تحصیلی 23 درصد در مقطع کاردانی، ۶ درصد در مقطع 
کارشناسی، ۱۰ درصد در مقطع کارشناسی ارشد و حدود ۱۱ درصد در مقطع دکترای 
حرفه‌ای و تخصصی تحصیل می‌کنند. در ایران به‌ازای هر سه کارشناس یک فوق‌دیپلم 
وجود دارد. این در حالی اســت که در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته به‌ازای هر پنج 

فوق‌دیپلم و تکنسین فنی، یک کارشناس وجود دارد. )رک به منبع 14(
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رشد کمّی بدنه دانشجویی در ایران
با رشــد 10 تا 30 برابری تعداد دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی کشور نسبت به قبل 
از انقلاب و با توجه به رشد کمتر از 2/5 برابری جمعیت کل کشور، انتظار می‌رفت 
که دانشــگاه در مهار معضلات اجتماعی و اقلیمــی )تصادفات، بیماری‌های بومی، 
بیماری‌های فصلی، محیط‌زیســت و تهیه مواد غذایی( نقش مرکزی داشــته باشد؛ اما 
برعکس، نیروی تحصیل‌کرده و نخبه دانشــگاه‌ها و مؤسســات آموزش عالی بیش از 
نیمی از بیکاران را به خود اختصاص داده اســت. بیش از 80 درصد تحقیقاتی که در 
دانشــگاه‌های کشور انجام می‌شــود، عملًا هیچ کاربردی در بخش صنعت ندارند.21 
به‌عنوان نمونه در صنایع غذایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر تنها متکی 
به آزمایشــگاه‌های دستگاه‌های دولتی هســتند. این آزمایشگاه‌ها خود به دلیل کمبود 
تجهیزات و کارشــناس و نیروی کار متخصص، پاسخگوی بخش اندکی از نیازهای 
کارگاهی هستند. مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت، دو نهاد مسئول پاسخگویی این 
نیاز، هیچ برنامه‌ای برای جــذب تحصیل‌کرده‌ها یا راه‌اندازی دوره‌های تربیتی خاص 
آن‌ها در این زمینه تخصصی ندارند. تصمیم‌های این دو ســازمان در خصوص نظارت 
بر واحدهای تولیدی، گاهی اوقــات، باهم تضاد دارند )رک به پاورقی 21(. در حوزه 
بهداشت و درمان نیز نیروی تحصیل‌کرده پیراپزشکی نقشه راهی برای پاسخگویی به 
نیازهای متعدد و نوین جامعه در زمینه تغذیه، حمایت از سالمندان، پشتیبانی از اطفال، 
پشتیبانی از معلولان یا همکاری جدی و در سطح کشوری در تلاش‌های پیشگیری از 

بیماری‌های رایج یا غربالگری بیماری‌های مهلک ندارند.
در حوزه صنعت نیز بحران مدیریت، وضعیت رسیدگی به استانداردها را وخیم‌تر کرده 
اســت. ماهیت محصول، مدیریت، ارزیابی و کنترل انطباق، مستلزم تربیت کارشناس 
لازم در زمینه‌های مربوط و تنظیم مدیریت ویژه است. در ایران، امکان پاسخگویی به 
نیاز دریافت استاندارد برای تمام واحدهای صنعتی وجود ندارد. این خود نشان‌دهنده 
نبود هماهنگی لازم در مدیریت خدمات استانداردی و ناتوانی دانشگاه در هماهنگ 

کردن خود با نیاز بازار اقتصادی است.
نقش زنان

زنان ایرانی نخســتین بار در سال ۱۳۱۶ در سیستم دانشگاهی ایران پذیرش شدند.22 در 
ســال 1347 تعداد دانشجویان اعزامی به خارج از کشــور بالغ بر 20 هزار نفر بوده که 
حدود 8 درصد آنان زنان هستند. )رک. به منبع 17( در سال 1358، تعداد دانشجویان 
ورودی بــه دانشــگاه از 160 هزار نفر تجاوز می‌کند. ســال 1362، در میان 310 هزار 
متقاضی شرکت‌کننده در کنکور سراسری حدود 130 هزار نفر زن بودند. درصد قبولی 
زنان 8 درصد و مردان حدود 3 درصد بوده اســت. از ســال 1377 تعداد ورودی زنان 
بیشتر از مردان می‌شود؛ و رفته‌رفته محدودیت جنسیتی در بعضی رشته‌ها از بین رفته و 
از دهه 1380 به بعد، پذیرش زنان در همه رشــته‌ها، به‌جز رشته‌های فنی و ریاضی، از 
مردان پیشــی گرفت. در رشته‌هایی چون مهندسی کشاورزی، خاک‌شناسی، باغبانی 
و زراعــت و اصلاح نباتات، ورودی زنان به 70 درصد رســید که این خود با توجه به 
وضعیــت بازار از یک طرف و وارد نشــدن اجباری زنان به بــازار کار از طرف دیگر، 
وضعیت اســتثنایی برای کشــور به وجود آورده اســت. با وجود اینکه تقریباً در همه 

کشورهای در حال رشــد درصد ورودی و خروجی زنان به‌اندازه قابل‌توجهی افزایش 
یافته است، اما ایران با برتری خروجی زنان بر مردان موقعیت خاصی پیدا کرده است.23 
پیشــی گرفتن زنان بر مردان خود باعــث این تحول در جامعه شــده که تعداد مردان 
در وضعیت خانه‌نشــینی یا موقعیت شغلی پست‌تر نسبت به همسران روبه رشد است. 
درواقــع این روند، نتیجه تلاش فردی جوانان، اعم از دختر یا پســر، ایرانی اســت که 
کسب مدرک را وسیله‌ای برای ورود دیرتر به بازار کار، به امید اشتغال بهتر، می‌بینند و 
برای زنان موفقیت و تلاشی جمعی برای دست‌یابی به منزلتی مساوی با مردان در بازار 

کسب‌وکار و استقلال مالی است.
تعداد زنان مهاجر به کشــورهای خارجی تفاوت چندانی بــا مردان ندارد. برتری زنان 
بــر مردان در ورود به دانشــگاه و مؤسســات آموزش عالی علمــی حکایت از پویایی 
زیرپوســت جامعه و تصمیم به خروج از مرز تبعیض دارد که شــتاب رشد آن نزد زنان 
چشــمگیر اســت. این عدم تناسب در ایران برخی را بر آن داشــته که با اشاره بر آمار 
80 تا 100 درصدی حضور بانوان در رشــته‌هایی چون پرســتاری و زنان و زایمان، بنابر 
اصل برابری جنسیتی، بخواهند تا در ورود زنان به دانشگاه، محدودیت ایجاد شود، اما 
ایجــاد محدودیت برای ورود زنان نه عقلانی اســت و نه ممکن؛ زیرا مقاومت جامعه 
جدی خواهد بود. به‌علاوه ایران امضاکننده معاهده عدم تفاوت جنســیتی در اشتغال 

به تحصیل نیز است.
وضعیت ویژه علوم پزشکی و نقش دوپهلو

در ســال وقوع انقلاب، در رشته پزشکی تخصصی، از تعداد حدود 15441 متخصص 
کشور کمی کمتر از 2 هزار زن و در سال 2012 از 64 هزار 581 متخصص بیش از 20 
هزار نفر زن بودند. برخلاف وضعیت برخی رشته‌های علوم، در پزشکی افزایش ورود 
بانوان باعث محدودیت شغلی آقایان نشده است. اشتغال بیشتر زنان در زمینه‌هایی مانند 
تخصص زنان و زایمان، پرستاری و اطفال، بیشتر به ملاحظات ترجیحی و ایدئولوژیک 

جمهوری اسلامی مربوط می‌شود تا هم‌ترازی نیاز جامعه با عرضه تخصصی.
نگاه دقیق به آمار اقامت پزشــکان فارغ‌التحصیل امریکا و کانادا، از بازگشــت بیشتر 
این نخبگان به داخل کشــور حکایت دارد24،25. البته این استقبال از بازگشت پزشکان 
متخصــص به کشــور را نمی‌توان بی‌ارتباط بــا امکان تأمین مالی ســطح بالا و درآمد 

هنگفت پزشکان متخصص و مشکلات کسب اجازه کار در کشور میزبان دانست.
ماندن پزشکان در داخل کشور باعث ایجاد تعادل در پاسخگویی پزشکان به تقاضای 
درمان از ســوی جامعه با تضمین منزلت و درآمد مناسب با سطح بالای پزشکان شد. 
استقلال مالی و فردی پزشکان و کسب حقوق گروهی خود نمودارهای نامتناسبی میان 
نیاز جامعه و رشد تعداد متخصصان به وجود آورده است. به‌عنوان مثال، عرضه کالای 
درمانی دو دهه اخیر نمودار عدم تناسب میان نیاز جامعه و رشد تعداد متخصص است. 
باوجودی که تصادفات رانندگی، بیماری‌های سرطانی و بیماری‌های عروق، سه علت 
برتر مرگ‌ومیر در کشــور، در بیش از سه دهه اخیر بوده‌اند. ورودی و خروجی در دو 
تخصص بیرون از این حوزه‌ها قرار گرفته اســت و تعداد متخصصان سرطان، پزشکی 

اورژانس، سالمندان در جایگاه نامناسبی قرار دارند )نمودار 2(.26
در زمینــه درمان و ارائه خدمات پزشــکی نیز عملًا شــاهد دو نــوع نظام تربیتی نخبه 

نمودار )1( رشد کمّی ورودی دانشجویان در ایران: در چهار دهه اخیر، رشد ورودی پیوسته مثبت بوده، علوم انسانی بالاترین و هنر و علوم پزشکی پایین‌ترین سطح 
رشد را به خود دیده‌اند
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و متخصص یا فوق متخصص هســتیم. تعداد خروجی دانشــگاه‌های دولتی بیشتر از 
خروجی دانشــگاه آزاداســت. اگرچه دولت ناظر بر تعیین تعــداد متخصص لازم در 
مناطق مختلف کشور است، اما در تعیین احتمالًا شاخص‌های سلیقه‌ای یا ایدئولوژیک 

دخالت دارند.

نمودار )2( رشد فارغ‌التحصیلان متخصص در ایران در دهه‌های اخیر. برداشت 
از منبع 24

دانشگاه ایران مرکز تولید مدرک و بحران کیفیت
»نتیجــه اینکه به‌زودی تعداد مهندســان ایران از آلمان هم بیشــتر 
خواهــد شــد، درحالی‌کــه ارزش تولیــدات صنعتــی مــا حداکثــر 
یک‌دهم آلمان اســت«. این گفته‌ای اســت که همواره از زبان برخی مسئولان 
و دســت‌اندرکاران امور دانشگاهی کشــور به گوش می‌رســد. در راستای این رشد 
ســریع خروجی، هماهنگی میان مراکز علوم عالــی دولتی و بخش خصوصی امری 
اجتناب‌ناپذیر است. دانشگاه آزاد که توانسته از خروج بخشی از متقاضیان تحصیلات 
دانشــگاهی به خارج از کشــور جلوگیری کند و با توســعه شــعب خــود در مناطق 
محروم‌تر کشــور، فرهنگ مطالعه و علم‌آموزی را در این مناطق توسعه دهد و سطح 
رقابت بین آن‌ها را افزایش دهد، خود به فرهنگ »مدرک‌گرایی« در کشــور، رونقی 
کاسب‌کارانه داده است. مقامات ارشد کشور به‌منظور کاهش »تعداد جوانان جویای 
کار« و کاهش فشــار بر بازار کار، جوانان را به تحصیلات دانشــگاهی هرچه بیشتر 
تشویق کرده‌اند و از ترسیم منحنی رشد چاپ مقالات کشور پیوسته اظهار خشنودی 
کرده‌اند. تعداد مقالات چاپ‌شــده بر اساس اندکس آی سی، در سال 1350 حدود 
125 مقالــه و در ســال‌های 1357 و 1380 و 1395 به ترتیب به 400 و 3000 و 15000 
رسیده‌اند؛ یعنی از میانگین 35 مقاله در سال آخرین سال پیش از انقلاب، هم اکنون 

به حدود 800 مقاله در سال رسیده است.27

نمودار )3( رشد مقالات ایران در قیاس با کشورهای منطقه )اسرائیل، ترکیه( که 
باعث خرسندی مسئولان سیاسی کشور شده است

اگرچه این سیاست می‌تواند یک مسکن کوتاه‌مدت باشد و اندکی از فشار بازار کار را 
کم کند، اما قطعاً باعث شکل‌گیری انبوه جمعیت جوان شده که وقت خود را صرف 
تحصیلات عالیه کرده‌اند و با ورود ناگهانی به بازار کار و دست نیافتن به شغل، دچار 
ســرخوردگی شدید می‌شوند. بخشی از همین فارغ‌التحصیلان رفته‌رفته تبدیل به »قلم 
به مزدان« دو قشر می‌شوند. یکی اساتیدی که با وجود دریافت بودجه تحقیق فرصتی 
برای این کار ندارند و دیگری پژوهشــگران دوره پایان‌نامــه دکترا که به علت کمبود 
وقت تحقیق در مسابقه تولید مقاله برای دفاع از رساله گرفتار شده‌اند. هر دو سفارش 
تولید مقاله در ازای دســتمزد می‌دهند. بدین ترتیب ســاز و کار تولید مقاله تا اندازه‌ای 
نوعــی پویایی اقتصادی فراهم می‌کند. مهم‌ترین بدیل برای فارغ‌التحصیلان خروج از 
کشور اســت. آمار اداره مهاجرت کانادا تا سال 1980، یعنی یک سال بعد از انقلاب 
حکایت از دریافت مهاجرت کمتر از 4 هزار شــهروند ایرانی داشته، درصورتی‌که این 
رقم در دوره پنج ســال اخیر؛ یعنی از 2011 تا 2016،11 برابر شــده است. آمار مشابهی 
از اســترالیا، اروپا و آسیای دور، از مهاجرت دانشــگاهیان ایرانی دارای مدارک عالی 

حکایت می‌کند.28،29
علل »مدرک‌گرایی« در جامعه هر چه باشــد تأثیــر منفی خود را بر تولید علم برجای 
گذاشته است. هم‌زمان با رشد قابل‌ملاحظه نشر مقالات علمی در مجلات بین‌المللی، 
تعداد مقالات باطل‌شــده مؤلفان ایرانی رشد سرسام‌آوری داشته است. به‌عنوان مثال، 
ســایت »سیماگو«30، با استفاده از پایگاه اسکوپوس31 )سایت ثبت مقالات( با در نظر 
گرفتن کل مقالات کشورها، شــاخصی را تعریف کرده که بر اساس آن، درمیان 25 
کشــوری که بین ســال‌های 1996 تا 2014 )از 1374 تا 1392( دارای بیشــترین تعداد 
مقالات باطل‌شــده32 بوده‌انــد، چین )759(، ایــران )99(، تایــوان )71(، هند و کره 
جنوبی، مشــترکاً در جایگاه چهارم )20(، اســترالیا )11(، کانادا )7(، ژاپن و انگلستان 
مشترکا در جایگاه هفتم )6( قرار دارند. )عدد داخل پرانتز نشان‌دهنده مقدار شاخص 
محاسبه‌شــده برای هر کشور اســت(. در میان این کشورها شاخص اچ33 ایران )تعداد 

دفعاتی که به مقاله رجوع داده می‌شود( از همه پایین‌تر است.
عکس‌العمل هیئت‌علمی و نقش حکومت

 انزوای ایران نســبت به مجلات بین‌المللی و ضعف انتشــار مقاله به زبان خارجی به 
ایجاد مجلات ملی بومی به زبان انگلیســی، با نیــت مقابله با تحریم بین‌المللی منجر 
شده است، اما این مجلات از مخاطب چندانی برخوردار نبوده و عموماً اقدام به چاپ 
مقالاتی می‌کنند که یا در محافل علمی جهانی ارائه داده نشده و یا رد شده‌اند. ازآنجا 
که انتشــار مقاله شــرط لازم برای دفاع از موضوع پایان‌نامه تعریف شده است، خیلی 
زود این مجلات در خدمت انبوه دانش‌پژوهان »کارشناس« و »اساتید راهنما«، یعنی 
خود مســئولان این مجلات قرار گرفت. عملًا قدرت علمی و اداری بســیاری از این 
مجلات علمی در اختیار تعداد معدودی از همین دانشگاهیان بوده و علاوه بر اینکه از 
هیئت داوری کافی برای ارزیابی و داوری مستقل برخوردار نیستند. نمی‌توان ادعا کرد 
مقالات تهیه‌شــده توسط »قلم به مزدان« چاپ شده در این مجلات از استانداردهای 
علمی برخوردار باشند. اگر ناتوانی نشر مقالات و بحران خلق مجلات »علمی« بومی 
را معلول فشارهای سیاســی بین‌المللی نیز بدانیم34. توجه به شاخص‌های دیگر، برای 
ارزیابی توانایی علمی ایران اجتناب‌ناپذیر می‌شــود. برای ایــن مهم می‌توان به توانایی 
نوآوری دانشگاه نخبه نظر انداخت که خود در گرونیل به نزدیکی به دانشگاه توده‌ای 
است. گفته می‌شود 3 درصد تعداد کل مقالات نشریافته در مجلات علمی بین‌المللی 
در زمینه فنّاوری نانو از آن ایرانیان اســت. این در حالی است که ایران تقریباً جایی در 
ثبت اختراعی آن‌ها ندارد. در جمع‌آوری که چهار محقق ایرانی بر روی تناســب ثبت 
اختراع و نوآوری با تعداد مقالات منتشرشــده انجــام داده‌اند35، وضعیت کره جنوبی 
کــه با بیش از 22 درصد مقــالات حول و حوش یا همگام با زمان ثبت اختراع در رده 
اول قرار دارد، اصلًا با وضعیت ایران که 0/06 درصد است قابل قیاس نیست. این در 
حالی اســت که این دو کشور شش دهه پیش هم‌زمان در دنیای صنعت و فنّاوری نو 
وارد شــده‌اند. ثبت اختراع به معنی پرداخت هزینه‌ای برای حفظ حق اســتفاده از آن 
نه‌تنها در داخل بلکه در ســایر کشورهای صنعتی جهان است. بدین معنی که عموماً 
هزینه به عهده شــرکت‌های صنعتی یا دولت‌ها بوده تا اختراع به شــکل کالا وارد بازار 
شــود و هزینه زایش خود را تأمین کند. هراندازه حوزه پوشش جهانی اختراع وسیع‌تر 
بوده، هزینه پرداختی بیشتر اســت. به‌علاوه، اراده تبدیل اختراع به تولید ثروت اصولًا 
می‌بایســت در رأس کارهای دولت‌ها قرار داشته باشد یا حداقل از حمایت تشویقی بر 
چنین سرمایه‌گذاری برخوردار باشــد. هیچ‌یک از این دو در ایران نهادینه نیستند و به 



شـماره 115اردیبهشت و خرداد 6898

اذعان مقامات رسمی، ایران کشوری است که در آن نمونه تقلبی و بدلی رایج است تا 
جایی که یکی از نمایندگی‌های رسمی کشور در فرم تشویقی خود برای جلب سرمایه 
در ایران، از خلأ ثبت در ایران سخن گفته و مخترعان جهان را تشویق به پرداخت حق 
پوشــش در داخل کشور می‌کند تا از بلای بدل‌ســازی مصون بمانند.36 البته بعید به 
نظر می‌رسد که اراده‌ای برای رعایت متقابل مقررات و پرداخت هزینه از جانب دولت 
ایران برای حفظ حق اســتفاده از اختراعات دانشــگاهیان در کشورهای متعدد جهان 
وجود داشته باشد. برای پیشی گرفتن ایجاد ثروت از طریق اختراعات بومی، بر کسب 
ثروت از طریق بدل‌ســازی در ایران، یک برنامه توســعه جامع و درازمدت و اقتصادی 

تولیدمحور لازم است.
نقش استاد راهنما برای تربیت کادر عالی و تولید علم

باوجود اینکه بدنه دانشــگاه امروز ایران آن را بیشــتر به یک دانشــگاه توده یا مردمی 
نزدیــک می‌کند تا یک دانشــگاه نخبه، بااین‌حال رشــد کمّی بی‌رویــه الزاماً مانعی 
بــرای تربیت نخبه نبوده اســت. بزرگ‌ترین جوایــز بین‌المللی در تاریــخ ایران یعنی 
یــک جایزه نوبل صلح و دو جایزه فیلدز ریاضی پــس از انقلاب به فارغ‌التحصیلان 
همین دانشــگاه‌ها رسیده است و اگر جوایز رده‌های دیگر در دنیای علم را نیز در نظر 
بگیریم، تعداد نخبگان ایرانی در جهان رقم چشــمگیری می‌شــود. درست است که 
حضور نخبگان در خارج از کشــور نشانه ضعف دانشــگاه در بهره‌وری از نخبه‌ترین 
عناصر خود اســت، اما نمی‌توان منکر توانایی همین دانشــگاه در تربیت پایه‌ای همین 
نخبگان بود. یکی از گزینه‌های معقول تبدیل فارغ‌التحصیل دکترا به استادی دانشگاه 
اســت تا دانش‌پژوهان دیگــر را تربیت کند. دوران تهیه پایان‌نامــه، دوران نوآوری در 
علم و تبدیل آن به ثروت ملی اســت. انجام پایان‌نامه مســتلزم این اســت که پایه اولیه 
برای طرح موضوع تحقیق و چگونگی دسترســی به منابع، تعلیم دیده شــده باشد تا با 
هدایت یک اســتاد راهنما به کندوکاو و درنهایت حل مسئله طرح‌شده پرداخته شود. 
دریک ســاختار متعادل، دانشگاه نخبه، یعنی تولیدکننده علم جدید، کمک دانشگاه 
تــوده، یعنــی توزیع‌کننده علم، اســت. در ایران این دو نوع دانشــگاه رابطه پویایی با 
یکدیگر ندارند و عدم تطبیق موضوعات و رســاله‌ها با اســتانداردهای کار پژوهشی و 

تأثیــر بکر )نوآورانه( بر روش تدریــس و توزیع علم از مهم‌ترین 
نارســایی‌های دوره پایان‌نامه در ایران است. در اکثر پایان‌نامه‌ها، 
حجــم زیاد رســاله )تعداد کلمــات و صفحه‌ها( روشــی برای 
سرپوش گذاشتن بر نبود نوآوری )کمیت و محتوای علم( شده 
است. بازدهی علمی دوره دکترا، علی‌رغم بهبودهای مشهود در 
دهه اخیر، همچنان در ســطح پایینی است37. می‌توان تصور کرد 
که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از پذیرفته‌شــدگان این دوره در ســطح 
مطلوب نیســتند. مهم‌ترین علت آن، در دســترس نبودن اساتید 
راهنماســت. خطر جدی که دانشــگاه را در ایــن بحران تهدید 
می‌کند، انس به سیستم عدم چشم‌انداز تغییر است که درنهایت 
روند حفظ سرعت علم‌زدایی را نهادینه می‌کند. بدین ترتیب که 
فارغ‌التحصیل دوره دکترا برآمده از سیســتم کنونی، خود مدتی 
بعد در جایگاه داوری دیگر دانشجویان قرار می‌گیرد و دلیلی بر 
تغییر نمی‌بیند. در کمتر دانشجو و یا دانش‌پژوه دوره کارشناسی 
تــا دکترا، اثری از تمایل به تغییر دیده می‌شــود. اگر انتقادی هم 
هست نه در جهت جدی‌گرفتن ضوابط به‌منظور پیشبرد علم که 

برای تسهیل در گرفتن مدرک است.
نقش مدیریت دولت

ناتوانــی دولت‌ها در تبدیل علم نظری به ثروت ملی و بی‌نیازی و 
عدم تمایل بخش خصوصی دانشگاه بر تغییر وضعیت کنونی به 

نفع »ایجاد نوآوری«، دو عامل دیرپایی بحران کیفیت کنونی هستند؛ بنابراین، حتی با 
وجود نوآوری در فنّاوری، تبدیل علم به ثروت ملی مجال امکان نمی‌یابد.

دولت‌های متناوب علم را وسیله‌ای برای نمایش اقتدار سیاسی تلقی کرده‌اند. البته این 
منحصر به ایران نیست. دولت عربستان سعودی با جلب محققین معتبر دنیا برای مدت 
کوتاه به دانشگاه‌های خود به‌ازای پرداخت دستمزدهای قابل‌ملاحظه، به پررنگ کردن 
حضور خود در شاخص‌های علمی جهان کمک کرده است، به طوری که علی‌رغم 
نداشتن نیروی انسانی بیشتر و با وجود پویایی کمتر در این شاخص‌ها، از رتبه بالاتری 

نسبت به ایران بهره‌منداست.38

دست‌یابی به آخرین یافته‌های علمی، افزایش مشارکت در زمینه‌های مربوطه، اعتلای 
موقعیت علمی کشــور، تربیت پژوهشــگران تراز اول، ایجاد محیط علمی پویا و مولد 
علم، برقراری ارتباط لازم بین‌المللی، جذب محققان برجســته داخل و خارج کشور، 
انجام پروژه‌های مربوط به معضلات کشــور، می‌بایست در رأس کارهای دولت قرار 

گیرد.
بحران دانشگاه، پدیده‌ای جهانی

توده‌ای شــدن دانشگاه روندی رایج در کشورهای در حال رشد است. از دهه 1980، 
با تشــویق بانک جهانی، سرمایه‌گذاری در توســعه علوم آموزش عالی در کشورهای 
در حال رشــد، باعث توده‌ای شدن دانشگاه شده اســت؛ زیرا گسترش سطح دانش 
عموم شهروندان به‌عنوان راه‌حلی برای پویایی جوامعی که هنوز به زیرساخت اقتصادی 
متناســب با رشد دست نیافته‌اند، توصیه شده اســت. ایران، با وجود انزوای اقتصادی، 
از این روند مستثنی نیست. این رشد در ایران، البته نه به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای رشد 
اقتصادی، بلکه به دنبال این گرایش برآمده از انقلاب صورت گرفته است که ورود به 
دانشگاه حق همه شــهروندان است. آنچه از نشست‌های شورای انقلاب فرهنگی در 
سه سال اول بعد از انقلاب اسلامی در دست است بیشتر اصرار به ایجاد یک دانشگاه 
اسلامی است تا دانشگاه تولیدکننده علم یا زیربنایی برای توسعه اقتصادی کشور39. در 
دوران سازندگی پس از پایان جنگ، ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه، 
در گرداب پذیرش بالای دانشــجو و گسترش دانشــگاه‌ها در سراسر کشور وارد شد. 
ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی خصوصی هم به آن شتاب بیشتری بخشید، زیرا 
ایجاد دانشگاه، خود به‌عنوان نمونه یک مجموعه درآمدزا تلقی می‌شد. به ظاهر هزینه 
گســترش سراسری دانشگاه، از روی دوش دولت برداشته شده و با مشارکت و همت 
شهروندان از طریق پرداخت شهریه تأمین شده است، درحالی‌که دانشگاه خصوصی 
از کمک‌های مالی دولت برخوردار شدند و خروجی این دانشگاه، همخوانی نزدیکی 

با سیاست‌های توسعه هیچ‌یک از دولت‌ها نداشته است.
بودجه هزینه‌شده و درآمد فارغ‌التحصیلان

درآمد ســرانه ایرانی در دهه‌های 60 و 70 نســبت به دهه 50 پایین‌تر، جمعیت بیشــتر 
و ضریب ورود دانشــجو نسبت به رشد جمعیت بیشتر شد. این 
عوامــل در دهه 60، به پدیده کارشــناس بیــکار و در دهه 70، 
دکتر متخصص بیکار منجر شــد و به این‌گونه، شاخص ناتوانی 
سیاسی و مدیریتی در عرصه اجتماعی و اقتصادی ایران در رابطه 
با آموزش عالی وارد و نهادینه شد. مشکل تمامی کشورهای در 
حال رشــدی که بر روی آموزش عالی سرمایه‌گذاری هنگفت 
داشــته‌اند این اســت که وارد مداربســته‌ای می‌شوند که بخش 
زیادی از هزینه کارآفرینی صرف تربیت مدرک‌دارانی می‌شــود 
که هیچ شغلی ندارند و نگه داشتن آن‌ها در جریان فراگیری علم 
نیز هزینه بیشــتری تحمیل می‌کند. در تعیین ظرفیت دانشگاه‌ها 
از دهه 60 به این‌سو، یک برنامه کارشناسی‌شده در رابطه با لزوم 
پذیرش متناسب با نیاز کشــور )حتی توأم با خطا( وجود ندارد. 
مطالعه روند پذیرش دانشجو در دو زمینه علوم انسانی و پزشکی 
نشان می‌دهد پذیرش دانشجو در علوم انسانی از برنامه توسعه یا 
مدیریتی خاصی برخوردار نبوده اســت. علوم انسانی با افزایش 
25 برابری پذیرش دانشــجو در دهه 90 نســبت بــه دهه 60، در 
بالاترین رده رشــد قرار دارد، درصورتی‌که پذیرش دانشــجوی 
پزشــکی تحت کنترل بــوده که حکایت از پیروی از سیاســت 

خاصی دارد. )نمودار 1(.
از ســوی دیگر دانشــگاه آزاد که قرار بود به دور از نخبه‌گرایی 
مــدرک را نیز هدف آفرینش خود نکنــد، با توجه به محدودیت رســمی در ورودی 
پزشکی، به مرکزی برای کســب مدرک دانش‌پژوهان علوم انسانی و مدعیان سیاسی 
حکومت و یا منبعی برای کسب درآمد برای خودش تبدیل شد. فارغ‌التحصیلان علوم 
انســانی، در سطح کشور با توجه به رشد ســریع کمّی، تبدیل به طبقه‌ای شده‌اند که 
علی‌رغم انتظارشــان، از درآمد بالایی برای تأمین هزینه‌هــای زندگی خود، برخوردار 
نیســتند و تنها از طریق آموزش »علمی که آموخته‌انــد« )نیاموخته‌اند(، امکان تأمین 
معاش دارند. آن‌ها به دلیل عدم دســت‌یابی به شــغل مرتبط با رشته تحصیلی خود، با 
اشتغال در سایر زمینه‌ها و عموماً به‌صورت چندشغله، نوعی تأمین و آسایش مادی یافته 

 درآمد سرانه ایرانی در دهه‌های 
60 و 70 نسبت به دهه 50 

پایین‌تر، جمعیت بیشتر و 
ضریب ورود دانشجو نسبت به 
رشد جمعیت بیشتر شد. این 

عوامل در دهه 60، به پدیده 
کارشناس بیکار و در دهه 70، 

دکتر متخصص بیکار منجر شد 
و به این‌گونه، شاخص ناتوانی 
سیاسی و مدیریتی در عرصه 

اجتماعی و اقتصادی ایران در 
رابطه با آموزش عالی وارد و 

نهادینه شد



69 اردیبهشت و خرداد 98 شـماره 115

و با قدرت سیاسی و اقتصادی درگیر و رقیب می‌شوند. بدین‌سان برخی از اساتید حتی 
از انگیزه اصلی فاصله می‌گیرند. دانشــجویان نیز اغلب، مجبور به کار هســتند، زیرا 
حدود 80 درصد آن‌ها به تهران و دیگر شــهرهای بزرگ مهاجرت کرده‌اند و در کنار 
تحصیل به کار، شبانه یا روزانه مشغول می‌شوند؛ و لذا در مقام فراگیری علم، قطعاً در 
وضعیت نامســاعدی قرار می‌گیرند؛ البته برخی که تاب تحمل این وضعیت را ندارند 
مجبور به مهاجرت به خارج از کشور می‌شوند؛ بنابراین موفقیت فارغ‌التحصیلان علوم 
انســانی )به‌عنوان صنف( کم‌رنگ اســت و قابل قیاس با موفقیت پزشکان نیست که 
از لحاظ صنفی در ســطح کاملًا متفاوتی قــرار دارند. این وضعیت به عقیده برخی از 

ناظران، یکی از علل بروز اجتماعی دوم خرداد 76 است.40
توسعه دانشــگاه تا حدودی به پویایی اقتصادی شهرهای کوچک کمک کرده است 
و به علت نوعی مسابقه بین دانشگاه‌ها، تولید کیفی یا نخبه نیز در سطح کشور به‌طور 
مطلق بیشتر شده است. نگاهی به تعداد پذیرفته‌شدگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هایی 
)نخبه( مانند صنعتی اصفهان یا علم و صنعت و یا خواجه نصیر در بهترین مؤسســات 
عالی جهان مؤید این مدعاست. آمار رسمی پذیرش دانشجو در ایالات متحده امریکا 
)با وجود مشکلات اداری دریافت پذیرش( حکایت از قبولی 5 هزار 600 دانشجو )کل 
پذیرش در این کشور کمی بیش از 720 هزار نفر( دارد و با جمع آمار مشابه از کانادا، 
استرالیا، ســنگاپور، آلمان و کشورهای شــمال اروپا، به رقم چشمگیری از مهاجرت 

تحصیل‌کرده‌های این دانشگاه‌ها نائل می‌شویم.41
در زمینه علوم پزشکی، بین سال‌های 1357 تا 1390، با افزایش 2/5 برابری آقایان و 
9 برابری خانم‌ها روبه‌رو هستیم. این رشد با توجه به رشد 2/5 برابری جمعیت کشور 
و پویایی ورود هرچه بیشتر خانم‌ها به صحنه اجتماعی و سیاسی، رشدی متناسب به 
نظر می‌رسد.24 به‌علاوه فارغ‌التحصیلان پزشکی از پایین‌ترین درصد بیکاری یا تغییر 
حرفه را دارند و متخصصان برجســته کشور پیوسته در رده 10 درصد بالاترین درآمد 
ســالانه کشــور قرار دارند. این امر احتمالًا بی‌تأثیر از حضور جدی )کمّی و کیفی( 
پزشکان متخصص در امور عمومی تصمیم‌گیری سیاسی، اجتماعی و علمی کشور و 
رشد ناچیز مهاجرت فارغ‌التحصیلان به خارج نیست. تعداد فارغ‌التحصیلان پزشکی 
که به امریکا ســفرکرده‌اند به‌طور مطلق افزایش 5 برابری داشــته ولی ازنظر نســبی 
بی‌شک به دلیل محدودیت‌های امریکا افت دارد؛ اما در کانادا که این محدودیت‌ها 
مشــاهده نشده و سیاست جذب مهاجر متخصص به شــکل فعالی دنبال شده، نیز 
تعداد پزشــکان متخصص نسبت به دکترهای فارغ‌التحصیل از رشته‌های دیگر ناچیز 
اســت34. جذابیت اقتصادی محیط کار برای پزشــکان در ایران و بهره‌مند شدن از 
قدرت متراکم که به ایشــان منزلتی خاص داده، قبول زحمت اداری معادل‌ســازی 
مدارک تحصیلی در کشــورهای میزبان را بی‌معنی می‌کند. پزشــکان از چنان مقام 
بالایی در بازار برخوردارند که می‌توانند در ساعات شب بیمار ببینند و در اتاق عمل 
جراحی کنند تا از گزند مشکلات ترافیک و ازدحام روزانه مصون باشند؛ به عبارت 
دیگر آن‌ها نظم کاری خود را بر متقاضی تحمیل کرده‌اند به‌نوعی که می‌توان ایشان 
را با نخبگانی قیاس کرد که مســئولیت اداره عمومی کشــور را بــر عهده دارند44 و 
برایشــان می‌توان صفت زیرمجموعه اجتماعی یا مافیای گروهــی نخبه بوردیو را به 
عاریه گرفت54. قدرت اســتخدامی یا اهدای گرنت‌های تحقیقاتی با قدرت سیاسی 
در ایران چنان گره خورده اســت که تقریباً شانس شخص یا گروه‌هایی که با مراکز 
قدرت فاصله زیادی دارند ناچیز می‌شود. در لیست شاخص‌های ایجابی، پایه و رتبه 
علمی و یا ســابقه تدریس، در ظاهر بارزترین‌هاســت اما درواقع لیست شاخص‌های 
صلبی تعیین‌کننده است. در این لیست جایگاه تأیید اخلاقی رسمی و یا تعلق سیاسی 
بر جایگاه ناتوانی علمی پیشی می‌گیرد. همان‌طور که خصوصی‌سازی آموزش عالی 
در ایران رقابت را افزایش داده اســت، هزینه نظارت نیز افزایش یافته است. به هر رو 
اگر حســادت‌ها یا رقابت‌های معقول و نامعقــول را بر این معضل اضافه کنیم، برای 
دانش‌پژوهــی که فقط دغدغه فراگیری و نشــر آن را دارد چــاره‌ای جز خروج64 از 

سیستم باقی نمی‌ماند.
 نتیجه‌گیری

دانشــجوی دهه 40 و 50، نخبه، خاص و بســیار سیاست‌زده اســت. دانشجوی پایان 
دهه 70، از خاص بودن و نخبه‌گرایی فاصله گرفته و تضمینی برای یافتن شــغل ندارد. 
دانشــجوی دهه 80 و 90 بیشتر به دنبال کسب پذیرش از دانشگاه‌های خارج از کشور 
است. چنین وضعیتی بی‌تردید، حاصل تحولات اجتماعی-سیاسی، قطع کامل ارتباط 
علمی میان دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های معتبر دنیا و نابسامانی بازار اقتصادی است.

رشــد سریع تعداد ورودهای دانشــگاه بعد از انقلاب اسلامی در تمامی رشته‌ها اولین 
شاخص تحول در ساختار آموزش عالی کشور است.

دومین شــاخص تحول بدنه دانشگاهی، پیشــتازی زنان است. این روند، نتیجه تلاش 
فردی جوانان ایرانی اســت اما تا رســیدن به منزلتی مســاوی با مــردان، راه زیادی در 
پیش اســت. بااینکه بانوان نیمی از قبولی کنکور ورودی رشــته پزشکی و 30 الی 65 
درصد ســایر رشــته‌ها را رقم زده‌اند، اما متأسفانه کمتر از 10 درصد آنان عضو بلندپایه 

هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستند.
بــا افزایــش نزدیک به 2.5 برابری جمعیت کشــور و رشــد ده تا ســی برابری تعداد 
دانشــجویان و اعضای هیئت‌علمی نســبت به دوران قبل از انقــاب، انتظار می‌رفت 
که دانشــگاه‌ها در مهار معضلات اجتماعی و اقلیمی )تصادفات، بیماری‌های بومی، 
بیماری‌های فصلی، محیط‌زیست، تهیه مواد غذایی و...( نقش مرکزی داشته باشد؛ اما 
برعکس، بیشــتر از 80 درصد تحقیقات در دانشگاه‌های کشور، عملًا هیچ کاربردی 
در بخش صنعت ندارند و نیروی تحصیل‌کرده و نخبه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش 

عالی بیش از نیمی از بیکاران را به خود اختصاص داده است.
علوم انسانی، با بالاترین رقم پذیرش دانشجو و بالاترین خروجی بیکار، کمترین تعداد 
نسبی نشــر مقالات در مجلات بین‌المللی را دارد. وابستگی دانشگاه علوم انسانی به 

درآمد نفتی وضعیت نامطلوبی برای نیروی انسانی فراهم کرده است.
اگر فارغ‌التحصیلان رشــته‌های مهندسی بالاترین درصد نسبی مهاجرت را از آن خود 
کرده‌اند؛ اما در عوض، خروجی دانشگاه‌های علوم پزشکی، همچون فارغ‌التحصیلان 
علوم انســانی، با وجود همین معضلات، با مهاجرت نســبی کمتری همراه هســتند. 
البته، ماندگار شــدن بیشتر این دو گروه از متخصصین در داخل کشور دلایل یکسانی 
ندارد. فارغ‌التحصیلان علوم انسانی با مشکل عدم هم‌ترازی در ارزش‌گذاری مدرک 
تحصیلی خود در صحنه بین‌المللی مواجه هستند، اما فارغ‌التحصیلان پزشکی در خارج 

از ایران نمی‌توانند منبع درآمد بیشتری نسبت به داخل کشور برای خود تصور نمایند.
سیاست کلی حاکم بر آموزش عالی کشور بر رشد کمیت‌ها )شامل تعداد استاد، تعداد 
دانشــجوی دکتری و غیره( تأکید دارد؛ بنابراین، دانشــگاهی کــه بخواهد اصل را بر 
کیفیت، به‌جای کمیت، بگذارد، در عمل، در جهت تضعیف موقعیت خود در مقایسه 

با سایر دانشگاه‌ها رفتار کرده است.
ناتوانایی در تبدیل قابلیت فکری و خلاقیت، به تولید ثروت غیرنفتی و پایدار، مهم‌ترین 
وجه مشــترک همه این زمینه‌های علوم به نظرمی آید. مشــکل ساختاری و مدیریتی در 
حوزه علوم، از یک‌ســو و تناقضات شــاخص‌های اندازه‌گیری تولید علم در جهان، از 
سوی دیگر را می‌توان ریشه‌های تبیین و تکامل متقابل این دو در روند تولید مقاله دانست.

دانشــگاه ایران تبدیل به مرکز تولید مدرک شده و با بحران کیفیت 
مواجه اســت. علل »مدرک‌گرایی« هرچه باشــد، تأثیر منفی خود را بر تولید علم 
برجای گذاشته است. تعداد مقالات باطل‌شده مؤلفان ایرانی رشد سرسام‌آوری داشته 
است. ســیل انبوه جمعیت جوان که وقت خود را صرف تحصیلات عالیه کرده‌اند و 
جذب بازار کار نشــده‌اند، دچار سرخوردگی شدید شده‌اند، بخشی به کوچ اجباری 

تن می‌دهند و برخی ناگزیر »قلم به مزدی« پیشه می‌کنند.
با وجود اینکه بدنه دانشــگاه امروز در ایران آن را بیشتر به یک دانشگاه توده یا مردمی 
نزدیک می‌کند تا یک دانشگاه نخبه، با این حال رشد کمّی بی‌رویه الزاماً مانعی برای 
تربیت نخبه نبوده اســت. برترین جوایــز بین‌المللی در تاریخ ایران در ســه دهه اخیر 
یعنی پس از انقلاب به فارغ‌التحصیلان همین دانشــگاه‌ها رســیده است و اگر جوایز 
رده‌های دیگر در دنیای علم را نیز در نظر بگیریم، تعداد نخبگان ایرانی در جهان رقم 
چشمگیری می‌شود. درست است که حضور نخبگان در خارج از کشور نشانه ضعف 
دانشگاه در بهره‌وری از نخبه‌ترین عناصر خود است، اما نمی‌توان منکر توانایی همین 

دانشگاه در تربیت پایه‌ای این نخبگان بود.
به‌منظور پیشگیری از مهاجرت متخصصین حوزه علوم انسانی راهی جز متعادل کردن 
ورودی این رشته‌ها با نیاز معقول جامعه، تشویق مراکز داخلی بر ایجاد نیاز به نوآوری در 
بازار حرفه‌ای‌شان به نظر نمی‌رسد. یکی از حوزه‌های به‌کارگیری این متخصصین علوم 
انســانی می‌تواند در زمینه تنظیم روابط پزشکان و بیماران و تعریف مسیر کم‌هزینه‌تر و 
کیفیت بالاتر درمان با رعایت بیشتر حقوق بیمار و اهتمام به تربیت بیشتر شهروندان در 

پیشگیری معضلات محیطی و زیستی تازه پدید آمده باشد.
اگرچه بدنه پزشــکی توانایی مقابله با تقاضای درمانی در سطح کشور را داشته است، 
اما درآمد قابل‌توجه پزشــکان متخصص، یعنی آن‌هایی که بــا بیماری‌های وخیم‌تر و 
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مهلک‌تر مواجه‌اند و نیز عدم مشــارکت آن‌ها در سیاســت‌های ســازنده و متناسب با 
نیازهای فردی و عمومی، زمینه عدم اعتماد مردم نســبت به جامعه پزشــکان را فراهم 
نموده اســت. شاخص‌های کمی علوم دانشگاهی پزشــکی، حکایت از رشد جدی 
تولیدات نظری داشــته، اما شاخص‌های کیفی متناســب با این رشد نیستند. به دیگر 
ســخن، تلاش نظری تبدیل خلاقیت به تولید ثروت نهادینه نشــده اســت و همچنان 
نفت مهم‌ترین منبع درآمد کشــور و پاسخگوی اقتصادی برای تنظیم مراودات کالای 
درمانی در بازار است. با وجود اینکه طبقه نخبه قادر به تبدیل دانش به فنّاوری و ایجاد 
ثروت غیرنفتی اســت، معضل ســاختاری به پیچیدگی این بحران کمک کرده و مانع 
ایجاد اعتماد برای تولید بومی اســت. تســلط وزارت بهداشت و درمان بر حوزه علوم 
پزشکی عملًا منحصر به امور اداری نبوده و مسئولیت مدیریت علمی به عهده وزارت 
علوم تحقیقات و فنّاوری نیســت؛ اما مقاومت در برابر این امر کم نیســت47؛ بنابراین 
دانشــگاه‌های علوم پزشکی گرفتار همان کشمکش‌های حاکم بر عموم مراکز علمی 
ایران بوده و ناتوان از پاسداری، ترویج و تولید مقوله علمی به‌مثابه ثروت زیربنایی کشور 
هســتند، اما به دلیل اســتقلال مالی و اداری به‌نوعی مصونیت دست یافته‌اند. در این 
حوزه، تربیت متخصصین در برخی رشته‌ها، همانند بیماری‌های سالمندان، سرطانی و 

پلیاتیف از برخی نیازهای تأمین نشده جامعه می‌کاهد.
نقش دانشــگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ترویج و تولید علم است. کشف و ثبت 
اختراع تازه‌های علم و سرمایه‌گذاری بروی نوآوری‌ها، علاوه بر افزایش سطح خدمات 
در کشورها، خود وسیله تولید ثروت شده‌اند. اراده تبدیل اختراع به تولید ثروت اصولًا 
می‌بایست در رأس کارهای دولت‌ها قرار داشته باشد و یا حداقل از حمایت تشویقی بر 

چنین سرمایه‌گذاری برخوردار باشد.
ناتوانــی دولت‌هــا در تبدیل علم نظری به ثروت ملی و بی‌نیــازی و عدم تمایل بخش 
خصوصی دانشگاه بر تغییر وضعیت کنونی به نفع »ایجاد نوآوری«، دو عامل دیرپایی 
بحران کنونی هستند؛ بنابراین، حتی با وجود نوآوری در فنّاوری، تبدیل علم به ثروت 

ملی مجال امکان نمی‌یابد.
برای برون‌رفت از بحران موجود، یک سیستم مدیریتی رقابتی و سیاست اقتصادی تولید 
محور لازم اســت. بازار تولید اقتصادی باید در مقام مطالبه نوآوری از دانشــگاه قرار 
بگیرد. از این طریق است که دانشگاه از وابستگی اقتصادی و سیاسی به کانون قدرت 
فاصله گرفته و از انزوای بین‌المللی خارج می‌شود و از طریق پاسخگویی به تقاضاهای 

بازار اقتصادی دنیا می‌تواند ایجاد سرمایه و تولید ثروت نماید.■
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دچــار  کشــور  کــه  حاضــر  شــرایط  در 
مشکلات فراوانی در عرصه اقتصاد است، 
چگونه می‌توان بهره‌وری عمومی جامعه 

و بنگاه‌های اقتصادی را بالا ببریم؟
یکــی از مشــکلات اساســی جامعه مــا پایین ��

بودن میزان »بهره‌وری« اســت. اصطلاح انگلیســی 
بهــره‌وری productivity اســت و کلمه بهره‌وری 
کلمه گویایی برای این مفهوم نیســت و شــاید بهتر 
بود کلمه »تولیــد افزایی« را به‌کار می‌بردیم. ســال 
گذشــته که ســال »رونق تولید« نام‌گذاری شد، در 
حقیقت به معنای بهره‌وری اســت؛ بنابراین بهره‌وری 
به معنای افزایش تولید اســت، امــا نه‌فقط با افزایش 
عوامــل تولید، بلکه با اســتفاده بهتر از منابعی که در 

اختیار داریم.
بهره‌وری به‌طور ســاده یعنی استفاده درست از منابع 
برای کار درســت. بهره‌وری حاصل‌ضرب دو متغیر 
»کارایــی«1 و »اثربخشــی«2 اســت. کارایی یعنی 
استفاده درست از منابع مختلف و اثربخشی نیز یعنی 

کار درست.
بــا توجه به تعریف شــما از بهــره‌وری آیا 
می‌توانیــم نتیجه‌گیــری کنیــم کــه علت 
پایین بودن میزان بهره‌وری در کشــور 
ما این اســت که علاوه بــر اینکه از منابع 
خود خــوب اســتفاده نمی‌کنیــم گاهی 
منابــع را در کارهــای نادرســتی صــرف 

می‌کنیم؟
بلــه. خیلــی از کارهــای مــا مثــل قاچــاق، ��

اســت. گاهــی  نادرســت  و دزدی  رانت‌خــواری 
کارمنــدان ما خودشــان کارشــان را درســت انجام 
می‌دهنــد ولی خود آن کار غلط اســت و منافع ملی 
را از بیــن می‌بــرد؛ ماننــد قاچاق یــا رانت‌خواری. 
رانت‌خوار کســی است که از همه اســتعدادهایش 

اســتفاده می‌کند تا بیشــتر به‌دســت بیاورد؛ بنابراین منافع فردی‌اش در ازای ضرر 
رسیدن به جامعه تأمین می‌شود.

ما در عرصه‌های مختلف قادر نیســتیم از منابعمان استفاده کنیم. برای مثال امروز 
که در کشــور ما ســیل آمده اســت، در حقیقت خداوند نعمت بیشتری برای ما 
در این منطقه خشــک و نیمه‌خشــک فرستاده است. آن‌قدر در منطقه ما در طول 
تاریخ باران کم بوده اســت که در دین ما نماز باران و استســقا نیز آمده اســت؛ 
یعنی از خدا بخواهیم باران بیشتری برای ما بفرستد؛ بنابراین ما همیشه در تاریخ با 
کمبود نزولات آســمانی مواجه بودیم. حالا و امروز که خدا این نعمت را به‌سوی 
ما فرســتاده است، ما آمادگی اســتفاده از نعمت را نداریم. ما کارهای ناشایستی 
در مورد طبیعت کرده‌ایم. در مســیر رودخانه ساخت‌وســاز کرده‌ایم، گاه شهرها 
را در مســیر رودخانه‌ها ساخته‌ایم. سیل با هوا و هوس ما مسیرش تعیین نمی‌شود. 
در شــیراز ده دقیقه بــاران تند که کل این باران 17 میلی‌متــر بود و کلی تلفات و 

خسارات برجای گذاشته است.
بنابراین ما در درک مفهوم بهره‌وری که حاصل‌ضرب دو متغیر کارایی و اثربخشی 
است، مشکل داریم. بســیاری از کارهایی که در کشور انجام می‌دهیم نادرست 
است و حتی اگر آن کار را هم درست انجام دهیم، چون اصل کار نادرست است 
به بهره‌وری نمی‌رســیم. بهره‌وری آن‌قدر مهم اســت که در سند بیست‌ساله و در 
برنامه چهارم و پنجم و ششــم آمده است؛ البته متأســفانه این برنامه‌ها صرفاً روی 
کاغذ اســت. ما فقط روی کاغذ گفته‌ایم که یک‌ســوم از رشد اقتصادی کشور 
باید از افزایش بهره‌وری حاصل بشــود. ولی چون واقعاً بهره‌وری را نمی‌شناســیم 
این هدف حاصل نشــده است. چون بهره‌وری با حرف حاصل نمی‌شود. ما باید 
کارایی‌مــان را بالا ببریم و باید تلاش بیشــتری کنیم. کشــوری که ســه هفته در 
نوروز تعطیل اســت و با قبلش حدود یک ماه تعطیل اســت، شــاخص بهره‌وری 
در آن پایین اســت. دانشگاه‌های ما متأسفانه به عناوین مختلف تعطیل می‌شوند. 
بهره‌وری پایین یعنی کشوری که مردمش به کار کردن ایمان ندارند. در اعتقاداتی 
دینی ما هست که »لیس للانسان الا ما سعی« یعنی کسی که تلاش نکند چیزی 
هم نباید گیرش بیاید. در ادبیات ما هم آمده اســت که »نابرده رنج گنج میســر 
نمی‌شــود«؛ اما آیا بیشــتر میلیاردهای ما از طریق تلاش به جایی رسیده‌اند؟ یا از 
راهی به‌جز تلاش؟ اگر در کشــوری کســی به‌جز راه تلاش به ثروت برسد، یعنی 

آن اقتصاد اشکال اساسی دارد.
به نظر شــما بهترین کار در حال حاضر برای شرایط حاضر برای 

افزایش میزان بهره‌وری کشور چیست؟
اولیــن کار این اســت که سیاســت‌های کلان کشــور باید بر اســاس تولید ��

اقتصاد بدون نفت تنها راه‌حل است
گفت‌وگو با دکتر محمدباقر بهشتی

 نجیبه محبی: محمدباقر بهشــتی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه تبریز و همچنین عضو شــورای شهر این شهر اســت. او که دکترای اقتصاد 
توســعه خود را از اســترالیا گرفته اســت معتقد اســت تحریم‌ها نعمت بزرگی برای ایران اســت. چالشــی که ممکن اســت به تغییری در 
سیاســت‌گذاری‌های کلان  ما منتهی شــود. بهشــتی می‌گوید اگر عدم صادرات نفت بتواند باعث اداره کشــور بدون نفت شــود، ترامپ 

بزرگ‌ترین خدمت را به ایران کرده است  
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باشــد. باید کســی که کار می‌کند، تولید می‌کند و 
ارزش‌افــزوده ایجاد می‌کند و کل مردم جامعه از آن 
تولید منتفع می‌شــوند در جامعــه از ثروت برخوردار 
شــوند. باید برخورداری فقط به تولید ربط پیدا کند؛ 
یعنی تمام راه‌های کسب ثروت از طریق راه‌های غیر 
از تولیدمثل قاچــاق، رشــوه‌خواری و رانت‌خواری 
در سیاست‌ها بسته شــود. اگر همه این سیاست‌های 
جامعه به نحوی باشــد که فقط یک راه برای افزایش 
درآمد وجود داشته باشد و آن راه تولید باشد، آن‌وقت 
بهــره‌وری عمومی جامعه افزایــش می‌یابد اگر تمام 
سیاست‌های کشــور و تمام قوانین و مقررات کشور 
تأییدکننده و تشویق‌کننده تولید باشد، آن‌وقت جامعه 
متوجه می‌شــود برای دسترســی به امکانات بیشــتر 
باید تلاش مثبت بیشــتری داشته باشد. تلاش مثبت 
تلاشــی اســت که منافع عمومی را در کشور تأمین 
می‌کند. این مسیر باعث می‌شود رقابت نیز در جامعه 
ایجاد بشــود. با افزایــش رقابت، در کشــور تولید، 
اشتغال و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و درآمد ملی 
بیشتر می‌شود. همچنین فساد در کشور کاهش پیدا 

می‌کند.
با توجه به وضعیت تحریم به نظر شــما در 
اقتصاد کلان کشــور چه تغییراتــی را باید 

ایجاد کنیم؟
در اقتصــاد حتماً باید اصلاحــات ایجاد کنیم. ��

بیــش از 80 درصد اقتصاد ما دولتی اســت. آن هم 
دولــت ناکارآمد و ناتوان. منظور مــن از دولت کل 

حاکمیــت اســت و نه‌فقط قوه 
مجریه. امروز بالای 80 در صد 
ناتوانان  دســت  کشــور  اقتصاد 
یعنی افرادی است که بهره‌وری 
خیلــی پایینی دارنــد. برخلاف 
انتظار من تحریم را یک فرصت 
می‌دانــم. چــون بــه نظــر من 
ایرانی‌هــا تا مجبور نشــوند کار 
نمی‌کننــد. کاش امریکا جلوی 
صــادرات نفــت مــا را بگیرد. 
آن‌وقــت مــا مجبور می‌شــویم 
کشــور را بدون نفت اداره کنیم 
و این خیلی به نفع کشور است. 
ما چون وابســته به نفت هســتیم 
می‌تواننــد مــا را تحریــم کنند. 
صــادرات نفــت خام کــه هنر 
نیســت؛ بنابراین مشکل اقتصاد 

ایــران از تحریم شــروع نشــده و با آن ایجاد نشــده 
است. البته اگر ساختار فعلی اقتصاد را حفظ کنیم، 
تحریم ایجاد مشــکل می‌کند. اگر مدیران کشور ما 
واقعاً درست فکر کنند، خیلی تحریم می‌تواند به نفع 

اقتصاد ما باشد.
با توجه به اینکه تحریم‌ها نقل‌وانتقال پول 
را هدف قرار داده است، به نظر شما حتی 
عدم وابســتگی به نفت می‌تواند راهگشا 

باشد؟
ببینید اولین اصل سیاست ما باید ارتباط با دنیا ��

باشــد. ما از نظر جغرافیایی همیشــه در طول تاریخ 
رابط آســیا به اروپا بودیم. جاده ابریشم هم از اینجا 
می‌گذشته اســت. ما امروز در خاورمیانه‌ای هستیم 
کــه فقط در خلیج فارس آن حدود 70 درصد منابع 
نفت و گاز دنیا وجود دارد. می‌دانید که امروز نفت 
و گاز ارزان‌ترین انرژی دنیاســت. خود ما 9 درصد 
منابــع نفت دنیــا و 16 درصد از منابــع گاز دنیا را 
داریم. پس بدون ارتباط با دنیا ما نمی‌توانیم زندگی 
کنیــم و باید ارتبــاط خودمان را با دنیــا به »ارتباط 
صلــح« تبدیل کنیــم. متأســفانه امــروز مجموعه 
کشــورهای خاورمیانه طرز تفکرشان اشتباه است. 
امروز کشورهای خاورمیانه پیوسته در حال جنگ با 
هم هســتند؛ چه جنگ مستقل و چه جنگ نیابتی. 
اروپایی‌ها هم خیلی با هم جنگیدند. جنگ اول دوم 
جهانی در اروپا شروع شد. درنهایت آن‌ها فهمیدند 
که باید راه صلح را انتخاب کنند. امروز هم اتحادیه 
اروپا را تشــکیل داده‌اند و روزبه‌روز پیوستگی‌شان 
بیشتر می‌شود. این یعنی راه صلح. راه صلح بهترین 
روش برای تأمین منافع اســت. باید استراتژی‌مان را 
بــر صلح با جهان بگذاریــم. همان کاری که چین 
انجام داد. چین از سال 1971 گفت که پنجاه سال 
با دنیا نمی‌جنگــد. چین با صلح پنجاه‌ســاله خود 
و در آن چارچــوب و از آن زمــان بــه بعد بالاترین 
رشد اقتصادی دنیا را به خود اختصاص داده است. 
امــروز چین از کشــوری مفلــوک و عقب‌افتاده به 
دومیــن اقتصــاد دنیا تبدیل شــده اســت؛ بنابراین 
استراتژی ما هم باید صلح با دنیا باشد. همان چیزی 
که در سند بیست‌ساله هم آمده 
اســت؛ یعنی تعامل ســازنده و 
مؤثر با دنیا. همــان چیزی که 
در اقتصــاد مقاومتی هم به آن 
اشــاره شده اســت و در برنامه 
ششــم توســعه هم مطرح شده 
است. باید اســاس برنامه‌ریزی 
ما ارتباط ســازنده و مؤثر با دنیا 
باشــد. راه مقابله در حالتی که 
به مــا حمله بکننــد قطعاً دفاع 
اســت ولی در غیر این صورت 
نبایــد راه غیــر صلح‌آمیز پیش 
بگیریم؛ بنابرایــن باید با دنیا و 
به‌خصــوص با همســایگانمان 
تعامل و ارتباط صلح‌آمیز داشته 

باشیم.
علاوه بر این دولــت باید تفکر 
دولتــی اداره کــردن کشــور را کنار بگــذارد. اوج 
اقتصاد دولتی را شوروی داشت که امروز فروپاشیده 
است. امروز هم کره شمالی با اقتصاد دولتی در کنار 
کره جنوبی بیانگر نتیجه اقتصاد دولتی است. ما باید 

از تجربه کشورهای دیگر بهره ببریم.
باید بخش خصوصی واقعــی را دولت تقویت بکند 
و نبایــد مانع فعالیت بخش خصوصی شــود. در این 
صورت بخــش خصوصی پا می‌گیــرد و در جریان 
رقابت هرچــه تولید بنگاه‌های اقتصــادی بالا برود، 
اشتغال و تولید کشــور افزایش می‌یابد و درآمد ملی 

کشــور هم بالا می‌رود. دولت هــم از این درآمدها 
می‌توانــد مالیــات بگیــرد؛ بنابرایــن دولــت باید به 
بنگاه‌های اقتصادی فرصت فعالیت ســالم بدهد. در 
چنین شــرایطی مهم‌ترین وظیفه دولت جلوگیری از 
قاچاق اســت. اگر قاچاق از اقتصاد ما حذف شود، 
خیلی از بنگاه‌های اقتصادی ما رونق خواهند یافت.

اگــر بخواهیــد به‌عنوان یــک اقتصاددان 
هســت  هــم  شــهر  شــورای  عضــو  کــه 
ســازمان شــهرداری را به‌عنــوان نهادی 
مؤثــر در اداره شــهر از منظــر بهره‌وری 

آسیب‌شناسی کنید چه خواهید گفت؟
شهرداری‌ها بســیار ناکارآمد هســتند و بیش ��

از ســه برابــر نیــروی انســانی لازم را دارنــد. این 
نیروی انســانی اضافی مانع کار دیگران می‌شــوند 
و بهره‌وری ســازمان را پایین آورده است؛ یعنی در 
شــهرداری گاه برای یک شغل و حضور یک نفر، 
بیش از چهار نفر استخدام شده‌اند. گویی به‌جای 
یک راننده، چهار راننــده وجود دارند. چیزی که 
راه رفتن ماشــین را کند می‌کند. غالب این نیروها 
ناکارآمدند و از طریق قانونی و آزمون اســتخدامی 
و شایسته‌ســالاری وارد شهرداری نشده‌اند. آن‌ها با 
روابط فامیلی و گروهی وارد شــهرداری شــده‌اند. 
تا جایــی که گاهی حتی مدیــر نمی‌تواند به چنین 
نیروهایی بگوید بالای چشــمت ابروســت. چون 
می‌داننــد اگر چیزی بــه این نیروهــا بگویند، این 
نیروهــا بــرای مدیــران مشــکل ایجــاد می‌کنند. 
شهرداری ازجمله جاهایی است که واقعاً بهره‌وری 

پایینی دارد.
به‌جز نیروی اضافی چه؟

به‌جز نیروی انســانی اضافی، ساختمان اضافی ��
هم در شــهرداری و کل دولت فراوان است. به نظر 
من بیــش از 50 درصد از دســتگاه‌های دولتی زائد 
اســت. یک راه بــرای اینکه بهره‌وری در کشــور را 
اضافه کنیم این اســت کــه به دســتگاه‌های دولتی 
بگوییم باید نصف ساختمان‌هایشان را حذف بکنند، 
حتــی فکر می‌کنم ایــن نصف هم زیاد باشــد. در 
شــهرداری نیروی انسانی کمیت بالا و کیفیت پایین 

است.
در کشور ما که دچار معضل مدرک‌گرایی نیز هست، 
افراد زیادی هستند که بودن مهارت و تخصص لازم 
و با مدارک قلابی و بی‌ثمر مشغول به کارند. آن‌ها از 
جایی که مدرک گاه است و نه دانشگاه این مدارک 
را گرفته‌اند؛ یعنی کار بلد نیستند ولی مدرک دارند.

این وضعیت کلی کشــور اســت. البته 20 درصد از 
نیروی انسانی ما خیلی باوجدان و متخصص هستند 
و به‌دلیل حضور آن‌هاست که کشور سرپاست، ولی 
بیشتر مردم ایران بهره‌وری‌شان پایین است. به نظر من 
مجموع قوانین و مقررات ما در کشور و در شهرداری 
مشــکل دارد. متأســفانه امروزی گاهی می‌بینیم که 
ابزارهــای نوین و چیزهایی مثــل دولت الکترونیک 
بیشــتر کارها را مشــکل می‌کنند؛ یعنی اضافه شدن 
این‌ها کارهای قبلی را کم نکرده اســت، مثلًا امروز 
اگر به یــک اداره برویم از ما هم کپی شناســنامه و 

یک راه برای اینکه 
بهره‌وری در کشور را 

اضافه کنیم این است 
که به دستگاه‌های 

دولتی بگوییم باید نصف 
ساختمان‌هایشان را 

حذف بکنند، حتی فکر 
می‌کنم این نصف هم 

زیاد باشد. در شهرداری 
نیروی انسانی کمیت 

بالا و کیفیت پایین است
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هم کپــی کارت ملی را می‌خواهند، درحالی‌که قرار 
بــود کارت ملی جای شناســنامه را بگیــرد؛ بنابراین 
اصل مشــکل ما نوع تفکر جاری در مدیریت کشور 
و مدیریت شــهرداری است که باید اصلاح شود. با 
تغییر این نوع تفکر هــم قوانین و مقررات ما اصلاح 
می‌شود و هم نظام پرداخت مبتنی بر تولید می‌شود.

با توجه به مســئولیت شــما در شهرداری 
به‌طــور مصداقی اگــر بخواهید به قوانین 
مخالف بهره‌وری در سازمان شهرداری 

بپردازید، چه مواردی را خواهید گفت؟
شــهرها طرح جامــع و تفصیلی دارنــد. مرجع ��

تهیه‌کننده آن وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی 
معماری و شهرســازی اســت و قرار است که از نظر 
قانونی شهرداری و شورای شهر هیچ نقش و دخالتی 
در طرح‌های تفصیلی و جامع نداشــته باشند؛ اما در 
شهرداری کمیســیون ماده 5 را گذاشته‌اند که طرح 
تفصیلی و جامع را هیچ می‌کند. مثلًا در یک منطقه 
طــرح تفصیلی تصمیم گرفته بود کــه کاربری یک 
منطقه فضای ســبز باشد و کمیسیون ماده 5 کاربری 
آن را بــه کاربری تجاری تبدیل می‌کند. در حقیقت 
اختیارات کمیسیون ماده 5 که در دست استاندار هر 
اســتان و معاون است، طرح تفضیلی و طرح جامع را 

هیچ می‌کند.
علت چیست؟

علت اصلی این مشکل این است که کل قوانین ��
حوزه شهرداری، منبع درآمد پایداری به‌خصوص در 
کلان‌شــهرها برای شــهرداری ایجاد نکرده اســت؛ 
بنابراین تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و درآمد حاصل 
از تخلفــات که معــروف به کمیســیون مــاده 100 
اســت، حدود 70 درصد درآمد شهرداری‌ها را تأمین 

می‌کند.
اسم این کارها را من »شهرفروشی« گذاشته‌ام؛ یعنی 
شــهرداری امنیت و رفــاه مردم را از بیــن می‌بریم، 
درحالی‌کــه وظیفــه شــهرداری تأمیــن امنیت مردم 
است. اصلاح این مشــکل اساسی بر عهده مجلس 
اســت و مجلس باید قوانینــی تصویب کند که منبع 
پایداری برای مدیریت شهر در نظر بگیرد تا شهردار 

به‌جای شهرفروشی به مدیر شهری تبدیل شود.
در پایــان اگــر جمع‌بندی خاصــی دارید 

بفرمایید؟
بهره‌وری از فرد شــروع می‌شــود. هــر فرد در ��

هر شــغلی که هســت باید کارآیی و اثربخشی خود 
را افزایــش بدهد. تک‌تک آدم‌هــا در هر کاری که 
هســتند باید اساس کار و نیتشــان افزایش بهره‌وری 
باشــد. این کار هم باید مســتمر و همیشگی باشد. 
افزایش بهره‌وری می‌تواند هدفی فردی، خانوادگی، 
بنگاهی، استانی، شهرســتانی و کشوری باشد. باید 
این امــور را در ذهنمــان تکرار کنیم تــا ملکه ذهن 

شود.■
پی‌نوشت:

1.Efficiency
2. Effectiveness

عرضه نفــت امریــکا- باید بدانیم تولیــد نفت غیرمتعــارف امریکا 
)شــیل( در این ســه ســال اخیر یعنی از اواخر دوران اوباما و به‌ویژه در 
دوران ترامپ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته و از حدود 4.6 میلیون بشکه 
به حدود 6.2 میلیون بشــکه در روز افزایش یافته اســت. هم‌اکنون تولید 
میانگیــن نفت داخلــی امریکا حدود 11.9 یا تقریباً 12 میلیون بشــکه در 
روز اســت، که نیمی از آن نفت شــیل و نیم دیگر نفت فسیلی است. این 
روند فزاینده از زمان اوباما دنبال می‌شــد که با سه مشکل زیر روبه‌رو شد 
و افول کرد:  نخســت مشــکلات فنی؛ دوم مشکلات محیط زیستی و از 
همه مهم‌تر مشــکل قیمت تمام‌شده بود. به‌طوری که وقتی سه سال پیش 
قیمت یک بشــکه نفت به  40  دلار ســقوط کرد، نفت شــیل از اهمیت 
افتاد و تولیدشــان کم شــد. البته اوباما موازی با این امر سعی داشت نفت 
امریکا به بازار خارج وابســته نشود و روی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر 
کید داشت و سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرد.  مانند انرژی خورشــیدی تأ
بــه همین دلیل در مجمــع جهانی زیســت‌محیطی کاپ 21 در پاریس از 
محــور قرار گرفتن محیط‌ زیســت حمایت کرد. ایــن کنفرانس به جهان 

اســتفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را توصیه می‌کرد.
اما ترامپ از تعهدات امریکا که در این کنفرانس انجام شــده بود  خارج 
شــد  و جهت‌گیری‌های محیط‌زیســتی امریکا را 180 درجــه تغییر داد. 
ترامپ مبنای تولید انرژی داخلی امریکا را بر زغال‌ســنگ، نفت فســیلی 
و نفت و گاز غیرمتعارف گذاشــت و اهمیت انرژی‌هــای تجدیدپذیر را 
کاهش داد. مهم‌ترین دلیلش در این چرخش، بالا بردن ســطح اشــتغالی 
بود که قول داده بود. به‌طوری که افزایش تولید نفت و گاز شــیل حدود 

یک میلیون نفر را به‌کار گرفت.
در عرصه تولیدِ اشــتغال، ترامپ روی دو مؤلفه کار کرد:  نخست، صنایع 
نفت و گاز شــیل و زغال‌ســنگ؛ و دوم، صنایع نظامــی که قراردادهای 
فروش تســلیحاتی 350 میلیارد دلاری با کره جنوبی و بالغ بر 700 میلیارد 
دلاری با عربســتان و امارات و کویت و قطر و بحرین را به‌دنبال داشــت 
و رســماً اعلام کرد که اگر این قراردادها و اقدامات نباشــد، اشــتغال در 
امریکا کاهش می‌یابد. در عرصه نفت حدود 9.5 میلیون بشــکه در روز 

را به حدود 12 میلیون بشــکه در روز رساند.

چگونگی سیاست نفتی ما

سید محمد آقایی

متأســفانه ما در چهل سال گذشته اقتصادمان را به نفت گره زدیم 
و نفــت هم لامحاله باید از مســیر آب‌های خلیج فــارس بگذرد که 
با مخاطرات بین‌المللی روبه‌رو می‌شــود. درآمد نفت نیز نمی‌تواند 
درآمد واقعی تلقی شود، چراکه انتقال ثروت‌های زیرزمینی است. 
پرســش این است که در شرایط اســتثنایی فعلی سیاست نفتی ما 

چگونه باید باشد.
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عرضه نفت روســیه- روســیه اکنون حدود 
10.5 تا 10.7 میلیون بشکه نفت متعارف تولید 

می‌کند و ظرفیت بالاتری ندارد.
عرضه عربســتان- زکی یمانی، وزیر اســبق 
نفت عربستان در سال 1365 شمسی برنامه‌ریزی 
بلندپروازانه و درازمدتی را ترســیم کرده بود که 
تولید نفت عربســتان را به 28 میلیون بشــکه در 
روز برســانند. آن هم با ســرمایه‌گذاری زیاد و 
تکنولوژی‌هــای بالا معلوم شــد کــه این بلوفی 
بیشــتر نیســت. بعد از انتشــار کتاب افشاگرانه 
غروب صحرا معلوم شــد این محاسبات تخیلی 
بوده اســت. هدف زکی یمانــی در هماهنگی 
کامل با امریکا دســتیابی به »ســهم بازار« بود 
و در ظاهر عنــوان می‌کرد این اقــدام برای آن 
اســت تا آلترناتیوهای دیگر انرژی جای نفت را 
نگیرند؛ که لازمــه آن پایین آوردن قیمت نفت 
و افزایــش تولید آن کشــور بــود. به‌طوری که 
در اردیبهشــت 1365 در میانه جنگ تحمیلی، 

قیمت نفت خام ایران 5.7   دلار شد.
خانم کلینتون وزیــر خارجه اوباما، در ماجرای 
اوکرایــن در دوران دولت اوباما، فشــار زیادی 
بــه روســیه وارد کرد و بــا افزایــش ولید نفت 
عربســتان قیمت نفت را کاهــش داد تا درآمد 
روســیه کمتر و قدرت مانــورش در عرصه‌های 
اقتصادی و نظامی نیز کمتر شــود. هم‌زمان نیز 
اوباما ایران را در وضعیت تحریم قرار داده بود. 
اوباما با همه امتیازاتی که به عربستان علیه ایران 

بود  این  توقعــش  اما  می‌داد، 
بشــکه  میلیون  دو  عربســتان 
بر تولیــد روزانه خود بیفزاید؛ 
یعنی تولید عربستان از حدود 
8.9 به 11 یا حتی 12 میلیون 
بشکه در روز افزایش یابد، تا 
بــه درآمدهای  ضربه مهلکی 
ایــران و روســیه وارد شــود. 
لیکن معلوم شــد که ظرفیت 
مخــازن عربســتان نوعــاً بین 
10 تــا حداکثــر 12 میلیــون 
بشــکه نفت در روز اســت و 
ایــن رخدادهــا در دیدگاه‌ها 
تولید نفت  میــزان  در مــورد 
عربســتان اثر قابل‌ملاحظه‌ای 
دیگــری  اتفــاق  گذاشــت. 
در ســال 2018 رخ داد و آن 
اینکــه مخزن نفتــی قوار که 
بالغ بــر 40 درصد تولید نفت 
عربســتان از این مخزن است 
کاهش چشــمگیر تولیدی را 
معــادل 450 هزار بشــکه در 
پــی داشــت. حداکثر تلاش 

عربســتان علی‌رغم فشــار امریکا بــه محمد بن 
ســلمان نگه داشتن ســطح تولید آن کشور بین 
10 تا 10.5 میلیون بشــکه در روز اســت. حتی 
بن ســلمان با فشــار امریکا به کویت هم رفت 

که مخزن مشــترک در میدان خفجــی را فعال 
کند که موفق نشد؛ بنابراین دیگر نفت عربستان 

امکان مانور تولیدی قابل‌توجه ندارد.
عرضــه نفت ونزوئلا و لیبــی- تولید نفت 
ونزوئلا از یک ســال و نیم قبــل 700 الی 800 
بشکه در روز کاهش یافته است و به پایین‌ترین 
ســطح تولیدش رسیده است. در مراحل تحریم 
نفتی ترامپ ونیز مشــکلات اقتصادی که با آن 
روبرو اســت صادراتش بســیار کم شده است. 
اخیــراً بانــک مرکــزی ونزوئلا را هــم تحریم 
کرده‌اند. در سیســتم ترامپ فشــار بــه ونزوئلا 
پیش درآمدی است برای تصمیماتی که امریکا 
می‌خواهــد روی ایــران بگیرد. در مــورد لیبی 
حمایت‌هایی کــه از طرف امریکا و عربســتان 
از ژنرال حفتر می‌شــود، برای این اســت که به 
طرابلس مسلط شود که میدان‌های نفتی زیادی 
آنجاســت و از این طریق افزایش تولیدی برای 

فشار در مقابل ایران انجام دهد.
تقاضا برای نفــت- مجموع تقاضای جهانی 
برای نفت در ســال 2019 بر اساس منابع رسمی 
حدود 100 میلیون بشــکه در روز اســت. تقریباً 
پیش‌بینی می‌شــود که میــزان تقاضا بین 1.8 تا 
2 میلیون بشــکه در روز نسبت به میانگین 2018 

در 2019 افزایش یابد.
برخوردهای ترامپ و سیســتم او، در این مدت 
تأثیــرات روی مناســبات متقابل امریــکا و دنیا 
گذاشــت و موجب کاهش رشــد اقتصادی در 
قطب‌هــای  در  عرصه‌هایــی 
اقتصادی جهان شــد. نتیجه 
برای  تقاضا  کاهــش  هم  آن 
انرژی بود. بــا آماری که از 
منابع رســمی انرژی در دنیا 
هســت میزان عرضه در دنیا 
حــدوداً چنــدان تفاوتــی با 
میــزان تقاضای حــدود 100 
میلیون بشــکه‌ای در روز در 
دنیــا نمی‌کنــد و بــا حدود 
99 میلیــون در روز کــه آن 
را در نظــر می‌گیرنــد فاصله 
محــدودی دارد کــه بعضی 
تقاضایشــان  کــه  کشــورها 
از  بــود،  واردات  از  بیــش 
طریــق برداشــت از ذخایــر 
انجام می‌دادند. تجاری‌شان 

در آخریــن جلســه اوپــک 
اتفاقــی   ،2018 دســامبر  در 
افتــاد و قرار شــد 800 هزار 
بشــکه از تولید اوپک به‌جز 
سه کشــور ایران و ونزوئلا و 
لیبــی کاهش یابد و با کاهش 400 هزار بشــکه 
از تولید کشورهای غیراوپک به‌ویژه روسیه قرار 
بر کاهش تولید 1200 هزار بشکه گذاشته شد تا 
قیمت‌ها افزایش یابند و گفته شــد اگر ضربه‌ای 

به لحاظ میزان تولید برای برخی کشــورها اتفاق 
افتاد )که عمدتاً نگاهشــان به ســه کشور ایران، 
ونزوئــا و لیبی بــود( کشــورهای دیگر اوپک 
کاهش تولید را جبران می‌کند، معنای ساده‌اش 
این می‌شــود که تا آنجا که امکان دارد امارات، 
کویت و عربســتان این میزان کاهشی را پوشش 

دهند.
نقــش انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس 
نماینــدگان- انتخابــات نوامبر 2018 مجلس 
نمایندگان امریکا رخداد مهمی بود و باعث شد 
ترامپ معافیت 8 کشــور را اعمال کند. چراکه 
اگر تولیــد نفت ایران به‌زعم سیســتم ترامپ به 
صفر می‌رسید، افزایش قیمت نفت یک جهش 
20 الی 30 دلاری را در هر بشــکه انجام می‌داد 
کــه تأثیر منفی آن بیشــتر در خــود امریکا بود 
و موجــب افزایش قیمــت بنزیــن و در پی آن 
نارضایتی مردم امریکا می‌شــد و بــر انتخابات 
نوامبــر 2008 اثر می‌گذاشــت. بدین‌ســان بود 
که ترامپ برای آن هشــت کشــور آزادی عمل 

گذاشت.
در شــرایط کنونی، ســطح تولید لیبی حداکثر 
هزار 850 الی 900 هزار بشــکه در روز بیشــتر 
نیســت. تولیــد ونزوئلا نیز 800 الــی 900 هزار 
بشــکه در روز کاهــش یافــت. تولیــد نفــت 
عربســتان و کویت و امارات و روســیه نیز قابل 

‌افزایش  چشمگیری نیست.
نفت غیرمتعارف تولید داخلی امریکا نیز دچار 
نوســاناتی اســت. حتــی در میدان‌هــای نفت 
متعــارف نیز ایــن نوســانات را می‌بینیم. ضمناً 
نفت شــیل امریکا دارای مواد صنعتی سنگینی 
اســت که مناســب بــرای پالایش بــرای کره 
جنوبی نبوده اســت؛ یعنی آن‌طور نیست که آن 
2 میلیون بشــکه تقاضای جدید 2019 )نســبت 
به میانگین 2018( را بتــوان به‌راحتی جایگزین 
کرد. برخی از این 8 کشــور هــم گفته‌اند در 
صورت ممانعت امریکا هــم ما خریدمان را به 
نحــوی و در ســطحی انجام می‌دهیــم. بر این 
اساس به نظر می‌رسد نظر ترامپ و تیم او برای 
بــه صفر رســاندن صادرات نفت ایــران عملی 
نبــوده و صــادرات ایــران تا حدومــرز کنونی 

عملی است.
در شــرایط فعلــی با توجــه به اعتیــاد مزمن به 
درآمــد نفت کــه در اکثر کشــورهای اوپک 
وجــود دارد، اگر تدبیــر و اراده جدی وجود 
داشته باشد، شــاید یک فرصت و نقطه عطف 
بی‌نظیری اســت کــه تحریم و ســیل برای ما 
بــه وجــود آورده اســت و آن اینکــه برگردیم 
بــه خودمــان و از تجربیــات گذشــته و دیگر 
تجربیات موفق دیگر کشــورها بیاموزیم. به هر 
حال وضعیت خاصی اســت که می‌توانیم طی 
یک جهشــی از پدیده نفرین منابع و وابستگی 
بــه درآمــد نفــت در تأمین هزینه‌هــای جاری 

کشور دور شویم.■

خانم کلینتون وزیر 
خارجه اوباما، در 

ماجرای اوکراین در 
دوران دولت اوباما، 

فشار زیادی به روسیه 
وارد کرد و با افزایش 
ولید نفت عربستان 

قیمت نفت را کاهش داد 
تا درآمد روسیه کمتر 

و قدرت مانورش در 
عرصه‌های اقتصادی و 
نظامی نیز کمتر شود. 

هم‌زمان نیز اوباما ایران 
را در وضعیت تحریم 

قرار داده بود
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کتابــی که بــرای ارزیابی به ارشــاد مــی‌رود، ابتدا 
دســته‌بندی می‌شود که به بررســی نیاز دارد یا خیر! 
کتاب‌ها به چند دســته تقسیم می‌شوند. کتاب‌های 
علمی از لحظه ثبت و ورود به چرخه بررسی بلامانع 
اعلام می‌شوند و مجوز می‌گیرند؛ البته قانون به‌طور 
واضح در مورد کتب علمی تصریح نکرده که کدام 
کتاب‌ها علمی هستند. مثلًا کتب در علوم ریاضی 
و فیزیک و شیمی علمی هســتند، اما علوم انسانی 
علمی تلقی نمی‌شــوند. پــس از اینکه کتاب برای 
بررســی به دبیران علمی ارسال می‌شــود، برخی از 
کتاب‌ها بلامانع برای اخذ مجوز و برخی برای بررســی بیشتر به گروه‌های مربوطه 
می‌روند. با اعلام نظر گروه، ناشر حق اعتراض دارد. کمیته تجدیدنظر به اعتراض 
ناشــر ترتیب اثــر داده و در صورت تداوم نارضایتی ناشــر، آخریــن مرجع کمیته 

تخصصی هیئت نظارت است.
ممیزی از آغاز

ممیزی کتاب و جراید به شکل قانونی به دوره ناصرالدین‌شاه قاجار برمی‌گردد که 
مانع از ورود روزنامه‌های منتقد به داخل کشور می‌شد. در زمان مظفرالدین‌شاه نیز 
اعلام شــد روزنامه‌هایی که خارج از کشور منتشر می‌شوند، روزنامه‌های مملکتی 
نبوده و ورود آن‌ها به کشــور اکیداً ممنوع اســت. آنچــه از دوره رضاخان درباره 
ممیزی در خاطر مانده شــکنجه روزنامه‌نگاران و نویســندگان است، به‌طوری که 
فرخــی یزدی را زندانــی کردند، لب‌هایش را به هم دوختند و درنهایت کشــتند. 
دوران پهلــوی دوم و پس از کودتای 28 مرداد 32 که ســاواک کنترل بســیاری 
از امــور را گرفت، »دایره ممیزی« در وزارت فرهنگ و هنر وقت ایجاد شــد که 
ممیزی نشــریات، اعم از کتاب و مطبوعات و نظارت بر انتشــار کتب مذهبی را 

در حیطه وظایف خود داشت اما ممیزی سیاسی کماکان بر عهده ساواک بود.
ممیزی پس از چاپ و پیش از انتشار

آنچه به‌عنوان ممیزی پیش از انتشــار می‌شناســیم طرحی است که هویدا در سال 
45 پس از تأســیس حزب رســتاخیز داد. به‌موجب این طرح، تعداد عناوین کتاب 
ریــزش قابل‌توجهی کرد. در ســال 48 دولت وقت اعلام کــرد: »تیراژ روزنامه‌ها 
و مجلات نباید از ســه هزار شماره کمتر باشــد. تیراژ پایین‌تر از آن نشان می‌دهد 
نشریات خواندنی نیســتند و باید حذفشان کرد«. البته باید تذکر داد که نام قانون 
برای این طرح مناســب نیست، چراکه ممیزی در آن زمان هم سلیقه‌ای بود. اداره 

نگارش یکی از متولیان ممیزی بود و چون ضابطه مشــخصی وجود نداشــت تمام 
مطالبی را که فکر می‌کردند ممکن است به شاه بربخورد حذف می‌کردند. لیست 
نویسندگان ممنوعه و کلمات ممنوعه به‌طور غیررسمی میان ناشران مطرح می‌شد و 
نویسندگانی مانند مهندس بازرگان و یا دکتر شریعتی با اسامی مستعار کتاب منتشر 
می‌کردند. دهه چهل و پنجاه دوران تحول در ایران و گذر از زندگی کشاورزی به 
شهری و افزایش تعداد دانشــجویان است که با افزایش قیمت نفت، بازار نشر هم 
رونق پیدا می‌کند. مهم‌ترین آثار ادبی در حوزه شــعر و داســتان در دهه 40 متولد 
شدند، شاعرانی مثل شاملو، فروغ، م. آزاد، شاهرودی، نصرت رحمانی و سهراب 
ســپهری بهتریــن آثار خود را در این دهه تولید کردند. تقی مدرســی، هوشــنگ 
گلشــیری و بهرام صادقی در داستان‌نویسی شــکوفا شدند. همه این عوامل باعث 
شــتاب نشر کتاب شد. عناوین منتشره به‌ســرعت روند رو به رشد یافت. ناشرانی 
مدرن پا به عرصه کار نهادند و تیراژ کتاب نیز گاه تا مرز پنج هزار نسخه رسید. با 

جدی شدن نشر کتاب، ساواک هم وارد عرصه ممیزی شد.
انقلاب اسلامی و انفجار کتاب

در ماه‌های منتهی به انقلاب کتاب‌خوانی در میان اقشار مختلف به اوج خود رسید 
و انواع کتاب‌های چپ و مارکسیستی و کتاب‌های ممنوع در آن سال‌ها غیرقانونی 
چاپ و منتشــر می‌شدند. در ماه‌های ابتدایی انقلاب هم بساط کتاب‌هایی با جلد 
ســفید روبه‌روی دانشگاه تهران داغ بود. در ابتدای انقلاب و در جلسات خبرگان 
قانون اساســی روحیه انقلابی‌گری و آزادی‌خواهی بر همه تصمیم‌گیری‌ها ســایه 
داشــت به‌طوری‌که اصل 24 قانون اساسی مطبوعات و نشریات را در بیان مطلب، 
به شرطی که مخل مبانی اســام و حقوق عمومی نباشند، آزاد گذاشته است. در 
دهــه 60 به‌علت شــرایط جنگ، محدودیت واردات کاغذ و کمی تعداد ناشــران 
فعال، آنچه چاپ می‌شــد در تیراژ پنج هزار نســخه چاپ می‌شد و بازار خوبی هم 
داشــت. چون تب کتابخوانی نخوابیده بود و کتاب‌ها خوانده می‌شــدند.‌ در سال 
67 بــرای اولین بار »قانون ضوابط نشــر کتاب« را شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی 

تصویب کرد.
بعد از اســتعفای ســید محمد خاتمی در دولت اول مرحوم هاشمی و دوران کوتاه 
وزارت علــی لاریجانی، بــه گفته ناشــران و نویســندگان دوران وزارت مصطفی 
میرسلیم بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی دوره 
عجیب و سخت‌گیرانه‌ای بود که سلیقه و یا به تعبیر برخی ناشران کج‌سلیقگی در 
اوج خود بود. رئوف عاشــوری نیز در آبان‌مــاه ۹۵ در مجله »روبه‌رو« در این باره 
نوشت: »در دوران وزارت میرسلیم فشار بر مؤلفان و ناشران افزایش می‌یابد و دامنه 
سانســور و ممیزی حتی تا کتاب‌های پزشکی و پرستاری و حوزه تخصصی علوم 
را هم در برمی‌گیرد. فشــارهای امنیتی و بازجویی‌ها از ناشــران و نویســندگان بالا 
می‌گیرد و پای بسیاری‌شــان هم به دادگاه و محاکمه کشــیده می‌شود. آمار نشان 
می‌دهد تعداد کتاب‌های چاپ‌شــده در این دوران در ســال از ۱۵ هزار جلد فراتر 
نمی‌رود؛ درحالی‌که به‌محض سپردن کابینه به محمد خاتمی در دوران اصلاحات 

این شمار به حدود ۴۰ هزار نسخه در سال می‌رسد.«
رضا امیرخانی، نویســنده و منتقد ادبی، نیز  آغاز حضــور جدی ممیزان کتاب را 

سنگ، کاغذ، قیچی!

انسیه ابراهیمی

ماده 3-ب )حدود قانونی(- تبصره 2:
و- نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد 

اصلاح، و بدون شایبه‌های سیاسی و استعماری.

گزارش

نگاهی به وضعیت ممیزی کتاب در ایران
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از دوره میرســلیم می‌دانــد: »در دوره جدید ارشــاد 
بــا توجه به حضور جدی ممیــزان دوره وزارت آقای 
میرسلیم در معاونت فرهنگی، نگاه جدیدی به عرصه 
ممیزی پدیدار شــد. این نگاه بر این باور اســت که 
کتب مجوز گرفتــه در ادوار قبل باید مجدداً ممیزی 
شوند. این به این معناست که به‌عوض ۱۵ هزار کتاب 
چاپ اول در یک ســال، اداره کتــاب باید ۵۰ هزار 
نســخه کتاب را بررسی کند؛ با ریاضی دوره دبستان 
می‌شود محاسبه کرد که این یعنی ۳ برابر شدن حجم 
کار. برای عقب نیفتادن کار واجب است ممیزها، ۳ 
برابر شوند و بودجه اداره کتاب نیز افزایش پیدا کند، 
در غیــر این صــورت هر درصــدی از عقب‌افتادگی 
باعث می‌شود تا با بهره مضاعف، ماه به ماه به صف 
ممیزی افزوده شــود؛ یعنی اگر در هر ماه آن‌چنان‌که 
امروز مســئولان می‌گویند، تنها یک درصد از کتب 
وارده در صف ممیزی معطل بشــود، ماه دوم صف 
۲ درصدی تشکیل خواهد شــد، سال اول ۱۲ درصد 
و در سال‌های بعد این رقم افزایش صعودی می‌یابد. 
اگر مدیر دولتی ما پیش‌تر یک کار ســاده غیردولتی 
در دســت داشت، شاید می‌فهمید که چنین ضربه‌ای 
چگونه پیکره یک صنعت را متلاشــی خواهد کرد. 
ممیــزی پیش از چاپ یا پــس از آن یا ممیزی کتاب 
چــاپ اول و تجدید چــاپ، هیچ‌کــدام منع عقلی 

ندارد؛ گرفتاری در نحوه مدیریت فرهنگی است.«1
»دســتور تجدیــد مجوز در دوره میرســلیم، شــامل 

کتاب‌هایی که بــرای بار دوم یا 
چنــدم تجدید چاپ می‌شــدند 
نیز می‌شــد. مثلًا دیوان وحشــی 
بافقــی در چــاپ ششــم خــود 
ممنوع‌الانتشــار شــد چون گویا 
ارشــاد  وزارت  بررســی‌کننده 
تشــخیص داده بــود بخشــی از 
اشــعار آن بیش از حد عاشــقانه 
اســت و ممکــن اســت خدای 
نکرده احساسات جنسی بعضی 
از خواننــدگان را تحریک کند! 
فرمانروایــان  کتــاب  همچنیــن 
شــاخ زرین که تاریخ امپراتوری 
عثمانی است، در هفتمین چاپ 
اشــکالی  با چنین  خود مواجــه 
شد. نزدیک بود که حتی تجدید 
چــاپ دیــوان حافــظ، کلیات 
سعدی، مثنوی مولوی و دواوین 
دیگــر نیز بــه همین سرنوشــت 
دچار شــوند؛ چــون اصل برای 
بازبینان وزارت ارشــاد رد کردن 
کتاب بود نه بررسی آن! آن‌ها هر 

چیــزی را که نمی‌فهمیدند یا خلاف تصور می‌دیدند 
رد می‌کردند و چون به همه کتاب‌ها با عینک بدبینی 
می‌نگریســتند، بســیاری از مطالب عادی را خلاف 
تصور می‌کردند و روی آن خط قرمز می‌کشیدند.«2 
در سال 73 تعداد 134 نویسنده به وزیر ارشاد نامه‌ای 
نوشتند و در آن خواستار حذف ممیزی از روند چاپ 

کتاب شده بودند.

با ورود به دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی 
سخت‌گیری‌ها کم شد و دوران عطاالله مهاجرانی در 
نقطه مقابل وزارت مصطفی میرسلیم خوانده می‌شود. 
کتاب‌های زیادی ترجمــه و کتاب‌هایی که مدت‌ها 
در صــف ممیزی بودند مجوز چــاپ گرفتند. رمان 
کلیدر که در دوران میرسلیم اجازه نشر نیافت در این 
دوره منتشر شــده هرچند در دولت نهم مورد بازبینی 
قرار گرفت. در سال 89 بندهایی از قانون مصوب 67 

اصلاح شد و مصوبات قبل بلااثر گشت.
قانون یا سلیقه

با نگاهی به تاریخ ممیزی و قانون ضوابط نشر کتاب 
می‌بینیــم مصادیق ممیزی کلی، بدون شــاخص و تا 
حدی برای ناشــران تازه‌کار مبهم‌اند. در ســال 86 
محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شــورای‌عالی انقلاب 
فرهنگی، طــی اظهارنظری درباره مصوبه شــورای 
انقلاب فرهنگی در رابطه با ممیزی کتاب از ســوی 
وزارت ارشــاد اعــام کرد: »شــورای‌عالی انقلاب 
فرهنگی هیــچ مصوبه‌ای درباره ممیزی کتاب ندارد 
و مصوبــه شــورای‌عالی انقلاب فرهنگــی با عنوان 
»سیاست‌های چاپ و نشر کتاب« است... هیچ‌گونه 
بحثــی در ممیزی نســبت به سیاســت‌گذاری‌های 
ســازنده و مثبــت و پرهیز از مــوارد منفی و مخرب 
وجود ندارد«. به نظر می‌رســد نه ناشران و نه متولیان 
امر تولید کتاب مایل به قانونمند شدن ممیزی نیستند 
و هــردو طرف وجود قانــون را تــن دادن قانونی به 
ممیــزی می‌دانند. در هر دولت 
به توجه به سیاست‌های فرهنگی 
آن دولــت برخــی مــواد قانون 
پررنگ‌تــر و برخی کم‌رنگ‌تر 
و گاهی هم موادی غیررســمی 
اعمال می‌شــوند. اغلب ناشران 
معتقدند برای گــذر از ممیزی 
بایــد ســلیقه دولــت و وزیر را 
شــناخت و مطابق آن کتاب‌ها 
را تهیــه کرد. در مــاده 2 قانون 
ضوابط نشــر مصوب ســال 89 
دربــاره سیاســت کلــی قانون 
جمهوری  »نظــام  می‌خوانیــم 
آزادی  سیاســت  اســامی، 
اندیشــه و بیان آرا و عقاید را در 
چارچوب هدف موضوع ماده 1 
فوق به‌عنوان یک اصل اساسی 
خــود برگزیده اســت«. ضمن 
کیــد خــود قانون بــر آزادی  تأ
اندیشــه و بیــان آرا بــا مطالعه 
محدودیت‌هــای مندرج در این 
قانــون، روح حاکــم بــر آن‌ها 
حفاظت از امینت ملی، حفــظ حرمت ادیان به‌ویژه 
دین اسلام، تمامیت ارضی و حقوق اقوام و پاسداری 
از اخــاق عمومی اســت، اما ســؤالی کــه ذهن را 
درگیــر خــود می‌کند این اســت کــه تکلیف متون 
قدیم با محدودیت‌های مدنظر اعضای شــورای‌عالی 
انقــاب فرهنگی چیســت؟ از یکی از ناشــری که 
متــون مربوط به قرون پنجم و ششــم هجری را تهیه 

و منتشــر می‌کند در این باره سؤال کردم و پاسخ او 
ایــن بود که بارهــا بابت واژه‌های ایــن متون مراحل 
چاپ کتابش به تأخیر افتاده درحالی‌که دست بردن 
در متن اصیل را کار درســتی نمی‌داند. ضمن اینکه 
معتقد اســت برخی بررس‌ها به‌جــای مطالعه کتاب 
دست به جســت‌وجوی واژه می‌زنند و به قبل و بعد 
و واژه در کلیــت متــن توجهی ندارنــد؛ البته جای 
ســؤال دیگری هم هســت که آیا تغییر واژه در متون 
قدیمی می‌تواند متضمن پاسداشــت اخلاق باشــد؟ 
نکته دیگری که مترجمان با آن روبه‌رو هستند عرف 
و رسوم کشــورهای دیگر اســت که در کتاب‌های 
آن‌ها آمده و شــاید در عرف کشور ما مرسوم نباشد. 
گاهی این حذفیات بخشی از اثر را مخدوش می‌کند 
یا این که امروزه با کوچک شــدن جهان همگان از 
عرف در کشورهای دیگر مطلع‌اند. آیا سانسور برای 
اطلاع نیافتــن خواننده از رفتارهای عمومی در دیگر 
کشورهاســت؟ آیا سانسور در کتاب می‌تواند مانع از 
ترویج رفتاری شــود که همگان آن را در منزل خود 
یــا در مکان‌های غیرعمومی انجــام می‌دهند؟ نکته 
دیگر درباره ممیزی کتاب کودکان اســت. بسیاری 
از صاحب‌نظــران معتقدند ممیزی کتاب کودک در 
همه نقاط جهان اجرا می‌شود و سختگیری بر کتاب 
کودک امری لازم اســت. البته فرامــوش نکنیم این 
ممیزی نباید مانع از آموزش به کودکان شــود. مسئله 
دیگر این است که مطابق کنوانسیون حقوق کودک 
که ایران عضو آن اســت کودک به فرد زیر 18 سال 
گفته می‌شود و سانسور کتاب برای این طیف بزرگ 
ســنی نمی‌تواند صورت یکسانی داشــته باشد. نکته 
دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد نویسندگان 
خارج از کشور هستند. با توجه به این که محدودیت 
نشــر معطوف به متن است، اما برخی نویسندگان که 
در خارج از کشــور زندگــی می‌کنند حتی اگر تمام 
ضوابــط مربوط به متن را رعایت کنند اجازه انتشــار 
کتاب ندارند. خوانندگان به‌عنوان مخاطبان سانسور 
چه نگاهی به این مســئله دارند؟ یکی از خوانندگان 
کتاب‌های نشــر صمدیه کــه در نمایشــگاه کتاب 
در غرفه ما به این ســؤال پاســخ داد گفت همیشــه 
از فروشــنده کتاب می‌پرســد آیا این کتاب ممیزی 
خــورده یا نه و اگر متوجه بخشــی از متن نشــود آن 
را به سانسور کتاب نسبت می‌دهد. خواننده دیگری 
هــم معتقد بــود ممیزی و خودسانســوری در وجود 
ما ایرانی‌ها هســت و همه مــا می‌توانیم حدس بزنیم 
اصل متن چه بوده. همان‌طور که قبلًا ذکر شد امروز 
دسترســی به اطلاعات بسیار آســان است و آنچه از 
ظاهــر جامعه می‌بینیم شکســت خوردن سانســور و 
فیلترینگ اطلاعات و ارتباطات بوده است؛ بنابراین 
ممیــز و ممیــزی چه هدفــی را دنبــال می‌کند؟ آیا 
ممیزی ســخت‌گیرانه باعث کم اعتماد شدن جامعه 

و خوانندگان کتاب نخواهد شد؟■

پی‌نوشت:
1. روزنامه همشهری، ۱۶ دی ۹۵

2. »ایرانی‌هــای خودی و ایرانی‌های نخودی«، انور خامه‌ای، 
نشریه گزارش، شماره ۹۷-۹۸.

اگر در هر ماه آن‌چنان‌که امروز 
مسئولان می‌گویند، تنها یک 

درصد از کتب وارده در صف 
ممیزی معطل بشود، ماه 

دوم صف ۲ درصدی تشکیل 
خواهد شد، سال اول ۱۲ 

درصد و در سال‌های بعد این 
رقم افزایش صعودی می‌یابد. 

اگر مدیر دولتی ما پیش‌تر یک 
کار ساده غیردولتی در دست 

داشت، شاید می‌فهمید که 
چنین ضربه‌ای چگونه پیکره 

یک صنعت را متلاشی خواهد 
کرد
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ممیزی با دستگاه حاکم و شهروندان چه می‌کند؟

عقاب علی احمدی

ماده ٣- الف )سیاست‌های ایجابی و اثباتی(:
 1- کتب و نشریات طبق اصل ٢٤ قانون اساسی در بیان 

مطالب آزادند

1
در همۀ کشــورهای جهان با پدیده‌ای به نام سانسور 
کــه ممیزان آن را به کار می‌بندند، روبه‌رو هســتیم. 
آن ممیــز حکومتی چین باســتان که به دســتور او 
بــر بدنۀ گاری‌هــا و عرابه‌های فرســتادگان اروپایی 
نوشــتند، »این‌هــا فرســتادگان حکومت آن‌ســوی 
زمین هســتند که برای دادن باج و خراج به امپراتور 
ما به چین آمده‌اند« و دســتگاهی کــه در امریکا، 
کتابی هفتصد صفحه‌ای دربارۀ تاریخ سانســور را با 
انجام سانســور به کتابی چهارصد صفحه‌ای تبدیل 
کرد، ســطح‌های گوناگونی از سانســور و ممیزی را 
به‌کار بسته‌اند. در یک کشــور جهان‌سومی، عوام و 
عوام‌فریبان سانســور را نگاهبان خود و نظم موردنظر 
خــود می‌داننــد و روشــنفکران و ســرآمدان، آن را 
سرپوشــی می‌دانند که بــر نابســامانی‌ها و نادانی‌ها 
نهاده می‌شود تا همه‌چیز را آرام و عادی جلوه دهند.

اما بررسی ســرانجام و پایان کار دستگاه‌های سیاسی 
تام روایی که سانسور مذهب مختار آنان است، نشان 
می‌دهد که سانســور تنها تا مدتی به برقراری گونه‌ای 
آرامــش برخاســته از بی‌خبری یاری می‌رســاند و با 
»تغییر«ی که پیوســته در کار جهان هست، نمی‌توان 
به آن »بی‌خبری« که زمینه‌ســاز آرامــش جامعه – و 
درواقــع: خوش‌خیالی‌هــای – دیکتاتورهاســت، دل‌ 
خوش داشت. به کاربســتن سانسور و ممیزی، ملتی 
گاه و بی‌خبــر پدید مــی‌آورد کــه در برخورد با  نــاآ
پدیده‌هــای نوین جهان، تنها واکنش او انکار اســت 
و در چاره‌جویی، تنها به گذشــته نگاه می‌کند. آنچه 
به یک ملت توانایی دفاع راســتین از هســتی خود و 
گاهی و دانش و شــناخت بروز  کشــور را می‌دهد، آ

از جهان است.
2

در نخستین دهه‌های سدۀ بیستم دولت اتحاد جماهیر 

شــوروی پس از استقرار، در راه عملی کردن خیال‌های رهبران انقلاب 
اکتبر کوشــید؛ این دولت همان‌طور که مارکسیســم را به‌اندازۀ روســیه 
ســدۀ نوزدهم کوچک و حقیر کرد تا به درد برپایی دولت در روســیه 
و مســتعمره‌های آن بخورد، می‌کوشید تا جهان را در قالب دیدگاه‌های 
خود بریزد و ریختی روســی به آن بدهد. چنین بود که به‌جز سانســور 
فرهنــگ ملت‌هایی چون تاجیکســتان )به‌عنوان بخشــی از ملت ایران( 
و تغییــر خط فارســی در تاجیکســتان و جایگزین کــردن آن با خطی 
مــن‌درآوردی به نام »خط ســیریلیک«، کوشــید تا پیوندهــای ایرانی 
نژادان ورارودان با فرهنگ ایرانی و زبان فارســی را بگسلاند. در قفقاز 
ایــن دولت بــا در پیش گرفتن سیاســت ترکی کردن، زبــان ترکی را بر 
جای زبان فارســی نشــاند. این دولت در ادامۀ شــاهکارهای خود، هر 
پدیدۀ فرهنگی و هنری را که در اتحاد شــوروی و به دست روشنفکران 
عضــو حزب کمونیســت آفریده نشــده بــود، پدیده‌هــای بورژوایی، 
خرده‌بورژوایی و منحط نامید. نظریه‌پرداز بزرگ دولت شوروی، لنین، 
در جایی گفت: »همیشــه هنگامی‌که به آثار شگفت و سترگ همچون 
ســاخته‌های چایکوفســکی گوش می‌دهم، از خود می‌پرســم چگونه 
کســانی در چنین لجن‌زاری زیسته‌اند و توانســته‌اند چنین شاهکارهایی 
بیافریننــد؛ اما اکنون مجال این بحث‌ها نیســت؛ باید دهان‌ها را محکم 
کوبید!« )نقل به مضمون از کتاب بعد زیبایی‌شــناختی، نوشتۀ هربرت 

مارکوزه، ترجمۀ داریوش مهرجویی(
بــا چنین دیدگاهی بود که کوبیدن دهان‌ها آغاز شــد؛ در گام نخســت 
دهان‌های روســی، ســپس ایرانی و لهســتانی و پــس از آن، دهان هر 
سوسیالیســت و کمونیست مســتقل در هر جای جهان. دستاورد این بر 
دهان‌ کوبی، نابودی نســل اول و دوم سوسیالیســت‌های مستقل ایران و 
جهان و جایگزینی آن‌ها با مشــتی شــیاد دورو و فاسد بود. اگر روسیه‌ 
ســده‌های هجدهم و نوزدهم اندیشــه‌ورزان و ادیبانــی چون پلخانف، 
هرتســن، بردیایف، تولستوی، چخوف و چایکوفسکی را در دامان خود 
پرورد، در برابر، روسیۀ سدۀ بیستم دستاوردی جز ادبیات تبعید و زندان 
نداشــت؛ ادبیاتی که دربرگیرندۀ آثــاری از بولگاکف، سولژنیتســین، 
پاســترناک، آنا آخماتووا و ایزاک بابل... اســت و تجربه‌های هولناک 
زندگی شــهروندان شــوروی در دوران اســتالین در آن‌ها جاودانه شده 
است؛ البته اختراعات نابغه‌های سازنده زیردریایی و موشک و تیربار و 

تربیت جاســوس را هم باید به کارنامۀ روسیۀ قرن بیستم افزود.
اینکه دســتاوردهای روسیه سده بیستم به ادبیات تبعید و زندان و عرصۀ 
صنایع نظامی و فضایی خلاصه می‌شــود و در فلســفه و علوم انسانی با 
پدیده‌های روسی جهانی روبه‌رو نیستیم، از آن روست که دولت شوروی 
در کنار بستن مرزهای جهان بر روی شهروندان خود، دانش‌هایی چون 
روان‌شناســی و فراروان‌شناســی و ... را نیز دانش‌های بورژوایی نامید. 
ایــن دولت هم‌پایی با غرب در مســابقۀ تســلیحاتی و فضایــی را برای 

یادداشت



79 اردیبهشت و خرداد 98 شـماره 115

از انقــاب، فهرســتی از کلمه‌هــای ممنوع در 
دست ناشــران بود که بنا به تجربه دریافته بودند 
آثاری که در آن این کلمات به کار برده شــود، 
اجازۀ نشر پیدا نمی‌کند: »شب، جنگل، سرخ، 
ســتاره و ...«! چنین بود کــه کتاب چون صد 
ســال تنهایی با حذف مطالب مربوط به مبارزات 
چریکــی مجــوز چــاپ گرفــت و بــه یکی از 
پرخواننده‌ترین کتاب‌های ترجمه‌شــده به فارسی 
تبدیل شــد. پس از انقلاب، اتفاق دیگری برای 
این کتــاب افتاد: »بخش‌های اروتیک این رمان 
که در دوران پیش از انقلاب مجوز انتشار گرفته 
بود، زیان‌مند شناخته شد و از کتاب حذف شد، 
ولی بخش مربــوط به مبــارزات چریکی مجوز 

چاپ گرفت!«
دســتاورد چنین کوته‌بینی‌هایی از سوی دستگاه 
سیاســی محمدرضا شاه این شــد که انگاره‌ای 
انکارناپذیــر و ســاده‌لوحانه در ذهــن ایرانیــان 
کتابخوان و فرهنگ دوســت پدیدار شــود؛ آن 
انــگاره این بــود: »هم‌اکنون ده‌هــا هزار کتاب 
مهم که می‌تواند سرنوشت کشور و ملت ایران را 
دگرگون کند، پشت در ادارۀ سانسور چشم‌به‌راه 
دریافــت مجــوز انتشــار اســت!« بی‌گفت‌وگو 
پیداســت که گروه بزرگی انتشار این آثار خیالی 
و فرضــی را در گرو ســرنگون شــدن دســتگاه 
ســلطنت می‌دانســتند و مطمئــن بودنــد که در 
فردای ســرنگونی محمدرضاشاه، این آثار منتشر 
و خوانــده می‌شــود و همــۀ جنبه‌هــای زندگی 
ایــران را دگرگــون می‌کند؛ اما پــس از پیروزی 
اســام‌گرایان و بــا وجــود آزادی مطبوعات و 
انتشــار کتاب، خبری از ارائۀ آن آثار به ناشــران 
نشــد و نشــانه‌ای از کوشش روشــنفکران برای 
آفرینش آثــاری که تحول ایران در گرو انتشــار 

آن‌ها باشد، دیده نشد.
شــاید این هم از بازی‌های روزگار باشد، روزی 
که محمدرضاشاه پهلوی به دنبال شکست کودتا 
علیــه مصدق از ایران گریخــت، در فرودگاه رم 
ســخنی شــگفت بر زبان آورد که اعتبــار آن تا 
روزگار ما برجاســت. او در پاسخ خبرنگاری که 
به او گفته بود: »اعلی‌حضرت! شــنیده‌ایم ملت 
ایران شما را از کشــور بیرون کرده‌اند«، گفت: 
»ســلطنت بر یک ملت گرســنه و فقیر افتخاری 

ندارد«!
شــگفتا که او در درازای 25 ســال ســلطنتش 
کــه از چنــد روز بعد از 28 مرداد آغاز شــد، 
نتوانست ناســازگاری میان گفته و کردارش را 

دریابد!■

ماده 3-ب )حدود قانونی(:
 الف- تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین

پیشرفت شــوروی کافی می‌دانست. پای فشردن 
بر چنین شــیوه‌ای دســتاوردی جــز کوته‌بینی و 
بی‌خبــری از جهان برای زمامداران شــوروی و 
ملت‌های اتحاد شوروی نداشت. چنان‌که جهان 
به چشــم خود دید، با فروپاشــی اتحاد شوروی 
یکــی از بزرگ‌ترین ســامانه‌های مافیای جهانی 
در پهنۀ شــوروی سابق شــکل گرفت و مردمان 
این پهنه را اســیر باندهای مــواد مخدر و قاچاق 
و فحشا کرد. جنگ‌های داخلی در تاجیکستان 
)خودخوانــدۀ  اران  در  قومــی  جنگ‌هــای  و 
آذربایجان(، فرار روشنفکران به غرب و آوارگی 
آنان در کشــورهای جهان بخشی دیگر از نتایج 
فروپاشــی نظمی بود که می‌کوشــید، ملت‌های 
پهنــۀ شــوروی را در گلخانــه‌ای به نــام اتحاد 

جماهیر شوروی نگاه دارد.
3

در ایران، بخشــی از مخالفان سیاســی دســتگاه 
ســلطنت چپ‌گرایان سوسیالیست و کمونیستی 
بودنــد که دســتگاه سیاســی اتحاد شــوروی را 
همچون نمونه‌ای عالی از دموکراسی به هواداران 
خــود معرفــی می‌کردنــد. اکنون‌کــه خاطرات 
خــود را مرور می‌کنم، نمونه‌هــای گوناگونی از 
سانســور و ممیزی را که از گروه‌های گوناگون 
انقلابیــون مخالــف محمدرضا شــاه به چشــم 
دیــدم، به‌یاد می‌آورم. از آن میان چند خاطره، با 
گذشت سالیان بسیار همچنان با سماجت در یاد 

من مانده است:
در واپســین ســال‌های دهــه 
شــاهد  روزی  شمســی   50
بــودم کــه نوجوانــی کتاب 
دالغا )موج(، نوشــتۀ یکی از 
نام  به  چریک‌های چپ‌گــرا 
را  احمدی  اســکویی  مرضیه 
از فروشــنده‌ای کــه در کنار 
خیابــان کتــاب جلد ســفید 
می‌فروخت، خرید. فروشنده 
پس از فــروش کتاب گفت: 
ایــن کتــاب خوبی  »ببیــن! 
اســت؛ اما چند قسمت آن را 
نخوان!« و در برابر چشــمان 
حیــرت‌زدۀ مــن و خریــدار 
چند  در  صفحاتــی  کتــاب، 
جــای کتــاب را تــا کــرد و 

گفت: »حالا کتاب آمادۀ خوانده شدن است«! 
درواقــع فروشــندۀ انقلابی که به دنبــال برپایی 
انقــاب مورد نظر خود بود، پیش از رســیدن به 
قدرت، کار ممیزی و سانسور را آغاز کرده بود!

از  پــس  بعدازظهــر دو روز  بعــد، در  ســال‌ها 
اعلام ارتداد ســلمان رشــدی، در ایستگاه سوار 
اتوبوس شــدم و کمــی بعد ســربازی کنار من 
نشســت. اتوبوس راه افتاد. بــا گذر از خیابان‌ها 
هیجان‌زدگی و التهاب را می‌شد در رفتار مردم و 
گذر خودروها دید و تیرکوب‌ها و دیوارکوب‌های 
بســیاری که صنف‌های گوناگون و سازمان‌های 

دولتــی در محکومیــت انتشــار کتــاب آیــات 
شــیطانی نوشــته بودند بر تیرهــا و دیوارها دیده 
می‌شــد. ناگهــان متوجه چهرۀ درهم ســرباز و 
چشــمان جویا و نگاه شــگفت‌زدۀ او شدم که 
از پنجــرۀ اتوبوس بیــرون را نگاه می‌کرد. کمی 
بعد، سرباز با صدایی آهسته از من پرسید: »آقا! 
شــما می‌دانید این کتابی که نوشته‌اند ]و باعث 
این جنجال شــده[ چیه؟« من برای نخستین بار 
در پاســخ پرسشــی دربارۀ یک کتــاب گفتم: 
»نمی‌دانــم.« چون هرچه اندیشــیدم در پاســخ 
چنین پرسشــی از کســی که کتابــی جز کتاب 
درســی ندیده و نخوانده اســت، چــه می‌توان 

گفت به نتیجه‌ای نرسیدم.
یــک  از  فیلمــی  ایرانــی  تلویزیــون  از  شــبی 
کارگــردان ژاپنی دیدم که با همۀ کوششــی که 
کــردم، توانســتم همین انــدازه بفهمــم که این 
فیلم دربــارۀ دوره‌های گوناگون زندگی انســان 
اســت: کودکی، نوجوانی، جوانی، جفت‌یابی، 
سالمندی، پیری و مرگ. من نامفهوم بودن فیلم 
را به‌پای مدرن بودن شــیوۀ ساخت آن گذاشتم 
و بــه خود قــول دادم که یک بار دیگــر فیلم را 
ببینم، بلکــه پیام ســازندۀ آن را دریابم. از قضا 
روزی نســخه‌ای از این فیلم که بر روی سی‌دی 
ضبط شــده بود، به دستم رســید. واقعاً با دیدن 
دوبارۀ این فیلم آه از نهاد من برآمد: روشــن شد 
تلویزیون ایران با انجام ممیزی صحنه‌های مربوط 
به عاشق شدن و جفت‌یابی و 
و  فیلم  قهرمــان  جفت‌گیری 
دیگر  تعیین‌کنندۀ  چیــز  چند 
را که بــا ملاک‌های خودش 
از  اســت  درنمی‌آمده  جــور 
فیلم برداشــته و داستان آن را 
تبدیل  بی‌ســروته  نوشته‌ای  به 
کرده است! از خود پرسیدم، 
تلویزیون  ماننــد  دســتگاهی 
ایران بــا کدام حق، ســاختۀ 
یک هنرمند را به‌دلخواه خود 
آیا شهروندی  و  روایت کرده 
روایــت  ایــن  بیننــدۀ  کــه 
دلبخواهی اســت، حقی برای 
اینکــه وقــت و پولش صرف 
دیــدن ایــن روایــت نشــود، 
دارد یــا نــه؟ به‌راســتی وقتی 
نمی‌توانیــد فیلمی را بــدون سانســور و درواقع 
بدون تکه‌پاره کردن پخش کنید، چرا خود را به 

‌زحمت سانسور می‌اندازید؟
4

بود:  گفته  فرزانــه‌ای  روزگاری 
دست  سوم،  جهان  »دولت‌های 
بالا، به‌دنبال افزایش سوادآموزی 
هســتند و نه بالندگی فرهنگی؛ 
آن هــم در حد خوانــدن تابلو 
فروشگاه‌ها و نوشتن نام خود و 
امضا کــردن.« در روزگار پیش 

 از خود پرسیدم، 
دستگاهی مانند 

تلویزیون ایران با کدام 
حق، ساختۀ یک هنرمند 

را به‌دلخواه خود روایت 
کرده و آیا شهروندی 
که بینندۀ این روایت 

دلبخواهی است، حقی 
برای اینکه وقت و پولش 

صرف دیدن این روایت 
نشود، دارد یا نه
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سانســور، مفهومی اســت همزاد همگانی شــدن سواد مهدی فخرزاده
در جامعــه ایران. این مفهوم، تــداوم نوعی نگاه طبقاتی 
به حق تحصیل علم و ســواد بود کــه پیش‌تر این حق از آن اشــراف و نزدیکان دربار بود. 
وقتی پای فرزندان همه طبقات اجتماعی به مدرســه باز شــد، حال برای تداوم ساختارهای 
موجود، باید دسترسی آن‌ها به منابع خواندنی کاهش می‌یافت و سانسور پاسخی به این نیاز 
بود. در گرماگرم مشــروطه و اولین تجربه‌های آزادی بیان در ایران، اسناد نشان می‌دهد که 
خیز جدی‌ای برای سانســور و تحدید اندیشه بوده است. روزنامه »مساوات« متعلق به سید 
محمدرضا مســاوات، در یکی از شماره‌های خود به طنز نوشت: »ظهور باهرالنور قانوننامه 
مبارکه مطبوعات باید... همه جراید فراید فارسی و روزنامجات مبارکه از ... روزنامه مبارکه 
ایــران پیروی نموده اطاعتشــان را به قانــون... اظهار کنند. )مقصــودش از روزنامه ایران، 
روزنامه رســمی دربار ناصرالدین‌شاه بود که معمولًا اخبار لباس پوشیدن و صبحانه خوردن 
و شکار رفتن ناصرالدین‌شاه را چاپ می‌کرد.(« )باقر مؤمنی، 1357( و میرزا جهانگیرخان 
صوراسرافیل نیز در نشریه صوراسرافیل می‌گوید قلمی را که خدا به آن سوگند خورده نباید 
اســیر ســلیقه‌های عده‌ای در یک اداره دولتی کرد )باقر مؤمنی، 1357(. شاید سانسور در 
دوران پیشامدرن، مفهومی دیگر داشت، اما در ایران مواجه شده با دنیای مدرن و نیز سانسور 
گاهی است و حتی فضای باز مشروطه دستخوش سانسور  همزاد عمومی شــدن دانش و آ

بوده است.
رضاخان، سانسور را به‌حد اعلای خود رساند و با سقوط او فضا باز شد. حکومت ضعیف 
پهلوی دوم تا پیش از کودتا چندان قدرت کنترل فضا را نداشــت و با کودتا، باز هم مســیر 
برای سانســور باز شد. در تمام این دوران هیچ‌گاه سانسور دارای شاخص‌های دقیقی نبوده 
اســت و با توجه به بوروکراسی ناســالم، خانه‌های خالی قوانین سست را »سلیقه« پر کرده 
اســت. پهلوی دوم سانســور را در اداره نگارش انجام می‌داد و با انقلاب، قائم‌مقام وقت 
وزیر ارشــاد، مرحوم پرویز ورجاوند، اداره نــگارش را منحل کرد تا دولت بازرگان، پس از 
انقلاب تنها دولتی باشــد که این‌گونه بساط سانسور را برانداخته باشد و افسوس که دولت 

مستعجل بود.
سانسور تا به امروز تداوم یافت اما باید بررسی کرد که امروز چنین ابزاری چه به‌دست آورده 

و چه از دست جامعه برگرفته است.
هدف از سانسور، دور کردن بخشی از محتواها از بخشی از جامعه است. چیزی که امروز 
با پیشرفتی که در حوزه رسانه به‌وجود آمده است، تقریباً ناممکن است. نمی‌توان امروز که 
رسانه مفهومی دیگر پیدا کرده است، با همان ابزار دوره مشروطه به جنگ مفاهیم نامتناسب 
با سلیقه برویم. ابزار سانسور با شکل موجود، چاه کندن با میخ است و می‌توان گفت تنها 
صرف هزینه و اتلاف منابع را به‌دنبال خواهد داشت. اگر قرار است جامعه از مفهومی دور 
بماند، از قضا باید آن مفهوم به شکلی درست و دقیق به جامعه معرفی شود تا خودش اقبال 
به دور ماندن یا نماندن را پیدا کند. امروز دیوارها در برابر رسانه بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند و 
نفوذ در آن‌ها ممکن و آســان است، اما این‌طور نیست که سانسور بی‌خاصیت شده باشد؛ 

سانسور پیامدهای بسیار خطرناکی دارد.
یکی از آن پیامدها انگیزه‌ای است که سانسور برای ورود به فضای ممنوعه ایجاد می‌کند. 
خیابانی را در نظر بگیرید که پلیس تنها اجازه حرکت از یک فضای محدود را به خودروها 
داده اســت درحالی‌که فضاهای دیگری برای حرکت هســت که کسی حق ورود ندارد و 

پلیس با نیتی خیر، تصمیم داشته است چندین خط را به خودروهای ویژه اختصاص دهد. 
هرچه ترافیک بیشــتر شــود و ورود به فضای ممنوع هم امکان‌پذیر باشد، احتمال شکستن 
حریم ممنوع بیشتر است. وقتی حریم ممنوع شکســته شود، خودروها وارد فضای ممنوع 
خواهند شــد و به‌مرور از بار غیراخلاقی شکسته شدن آن حریم کاسته خواهد شد تاحدی 
کــه دیگر هیچ فضایی برای حرکت خودروهــای ویژه نخواهد ماند. هرچند چنین امری با 
نیت خیر صورت گرفته است، اما با بی‌تدبیری، همه اهداف اولیه خود را نقض کرده است.

درباره سانســور امروز همین را باید گفت. عصر رسانه، ابزارهای کهنه دوران پیش را برای 
کنترل برنخواهد تابید؛ بلکه تنها ورود به حریم‌های ممنوعه را عادی‌ســازی خواهد کرد و 
چنین چیزی برای هر جامعه‌ای خطرناک اســت. گویی ما با ممنوع کردن غیرمنطقی هر 
چیزی، خودبه‌خود بســیاری از مردم را به سمت فضای ممنوع سوق می‌دهیم. پیام سانسور 
ســلیقه‌ای و نامشخص این است که شــما یا فرزند شــما در فضاهای ممنوع، دچار خطر 

نخواهید شد، بلکه آنجا جایی است که سلیقه ممیزان رعایت نشده است.
دیگر پیامد زیان‌بار سانسور در حوزه رسانه‌های مکتوب، رونق بازار سیاه و غیرقانونی است. 
بــازاری که نه مالیاتی می‌دهند و نه نظارتی بر آن‌ها وجود دارد. تمام کتاب‌هایی که مجوز 
انتشار ندارند یا مشمول سانسور شده‌اند در فضای مجازی بدون محدودیت یافت می‌شوند 
و سانسور مانند مانعی بزرگ، معادله رقابت بین ناشران قانونی و غیرقانونی را به نفع ناشران 
غیرقانونی تغییر می‌دهد. در بســیاری از موارد کتاب‌هایی وجود دارد که هم توسط ناشران 
قانونی منتشــر شده است و هم دچار چاپ غیرقانونی شده است و مخاطبان کتاب، نسخه 
غیرقانونی را می‌پسندند که چند جمله از نسخه قانونی آن بیشتر دارد و البته باید به آن‌ها حق 
داد. شاید بتوان گفت با توجه به اینکه دست مخاطب امروز بسیار بازتر از سلیقه ممیزان است 

و نمی‌توان آن‌ها را به ممیزی محدود کرد.
از دیگر پیامدهای سانســور به قول غلامحســین ســاعدی، رشد شــبه‌هنرمند است. ساعدی 
شــبه‌هنرمند را موجودی متظاهر، تنبل، بی‌تفاوت به پیرامون و البته معامله‌گر می‌داند و معتقد 
اســت هرچه فضا بسته‌تر شود، این موجود بیشتر رشد می‌کند زیرا راز بقای او در معامله‌گری 
است. هنرمند واقعی چندان اهل معامله نیست و همین او را از چرخه رقابت دور خواهد داشت.

ممیزی در حوزه کتاب کودک تنها جایی اســت که می‌تواند پذیرفته شود. کودکان باید از 
مفاهیم خشونت‌آمیز و غیرانســانی دور نگه داشته شوند و این نیاز نسل آینده جامعه است 
و بی‌تفاوتی نسبت به آن بسیار خطرناک است، اما این مهم، نیازمند تعاملی چندجانبه بین 
خانواده، جامعه، مدرسه و نهادهای دولتی است. درواقع ممیز باید مدافع حقوق این نهادها 
باشد و بدون تعامل با آن‌ها، راه به جایی نخواهد برد. اگر تمام کسانی که در برابر کودک 
مسئول‌اند، نسبت به مفاهیمی که باید به کودک منتقل شود به اجماع نرسند، نمی‌توان تنها 
با اتکا به عصای پوسیده ممیزی راه دستیابی کودکان به مفاهیم ممنوعه را مسدود کرد بلکه 
اینجا کودک مواجه با دستگاه‌های ارزش‌گذاری مختلف خواهد شد و چنین چیزی سودی 

برای کسی نخواهد داشت.
ممیزی، ابزار تحمیل ارزش‌های موردنظر قدرت حاکم است. اگر روزگاری قرار بود خواندن 
و نوشــتن در انحصار طبقات خاصی باشــد، امروز قائلان به سانسور، دسترسی به محتوا را 

این‌گونه می‌خواهند. خواستنی که نه ممکن خواهد بود نه مطلوب.■
منابع:

1. باقر مؤمنی، درد اهل‌قلم، بهمن 1357، انتشارات توکا
2. سخنرانی غلامحسین ساعدی در شب‌های گوته

در نقد ابزار دن‌کیشوت‌وار عصر رسانه

یادداشت
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 در پروندۀ این شــمارۀ ســرویس جامعۀ 
چشــم‌انداز ایــران، به موضــوع ممیزی 
کتــاب می‌پردازیــم. بــا توجــه بــه اینکه 
ویرایش هم بخشی از فرآیند تولید کتاب 
است، می‌خواهیم در این مصاحبه رابطۀ 
ممیــزی و ویرایــش را هم بررســی کنیم. 
پرســش اول این اســت که به نظر شــما 
ممیزی کتــاب و مطبوعات و ســایر امور 

فرهنگی چه ضرورتی دارد؟
مــرزی: به نظــر من هیچ ضرورتی نــدارد. جامعۀ 
مــا فوق‌العــاده اخلاقی اســت و ایرانیــان از دیرباز 
اخلاق‌مــدار بوده‌اند. من با این ســؤال شــما به یاد 
مجله‌ای افتادم که پیش از انقلاب چاپ می‌شــد و 
شاید در آن دوره نخستین مجله‌ای بود که به سمت 
پورنوگرافــی می‌رفت. یخ مجلــه در همان زمان هم 
نگرفت. بعد هم شنیدیم که دفتر مجله را کسانی به 
آتش کشــیدند، یعنی خود جامعه این مسئله را پس 
زد. ابتدا باید فسق و فجوری را که ممیزی خواستار 
جلوگیری از آن اســت تعریف کنیم. روزی یکی از 
ناشران را خواسته بودند و از او پرسیده بودند مطالبی 
را کــه در کتاب‌ها منتشــر می‌کنــی می‌توانی جلو 
خانواده‌ات هــم بخوانی. او هم جواب داده بود من 
قســمت‌های زیادی از مطالب توضیح‌المسائل علما 
را هــم نمی‌توانم جلو خانــواده‌ام بلندبلند بخوانم و 
اصلًا موردی ندارد کــه بخواهم کتابی را بلند جلو 

شــدیدتر باشــد، گویی هیجان و لذت آن هم بیشتر 
است. فرهنگ‌ســازی باید از رسانه‌های پرمخاطب 
و همه‌گیر شروع شود. سانســور نباید موکول به این 
باشــد که مثلًا در نمایشــی زن و شوهر آخر شب با 
هم قهر کنند تا مرد روی کاناپه بخوابد؛ این نمایش 
اخلاق نیســت. در حــوزۀ کودک بایــد از نمایش 
خشــونت پرهیز شــود تا مؤثر باشــد؛ امــا در حوزۀ 
بزرگســال چطور؟ در حوزۀ کودک کسانی هستند 
که شــناخت کافی دارند و می‌دانند محدودیت‌ها را 
چطور باید رعایت کنند، اما در حوزۀ بزرگســال باید 

اخلاق و مسائل اخلاقی تعریف شود.
اعتمــادی: درواقع اگر در حــوزۀ کودک خود را 
محــق می‌دانیم که مطالبی را حذف یا تعدیل کنیم، 
علتش این اســت که کــودک را صاحب قوۀ تمییز 
نمی‌دانیم و درست به همین دلیل درمورد کسانی که 
دورۀ کودکی را پشت سر گذاشته‌اند لازم است این 

قوۀ تمیز را به رسمیت بشناسیم.
 شــاید بتوانیم بگوییم حتی خشــونت از 
معیارهای ممیزی نیست. حتی شنیده‌ایم 
کتاب‌هــای ضد جنــگ به‌راحتــی مجوز 

نمی‌گیرند.
مرزی: به نظر من فرمایش شــما درســت اســت. 
اخیراً بحث‌هایی دربارۀ اکران نشدن فیلم قصرشیرین 
)رضا میرکریمی( شد، چون نشان می‌داد در جاده‌ای 
فردی به مأمور رشوه داده. اتفاقاً این مسئله در جامعۀ 
ما باب است، اما سعی می‌کنند نمایش ندهند! حالا 
درمورد خشــونت هم باید گفت اتفاقاً در جامعۀ ما 
خشونت ترویج می‌شود. در دورۀ جوانی ما وضعیت 
طوری بود که سعی می‌شــد افراد با نوعی خشونت 
آشــنا شــوند تا اگر در جریان مبارزه با رژیم شاه به 
شدایدی برخوردند و موردخشونت واقع شدند تاب 
بیاورند. حتی بعضی گروه‌ها به اعضایشــان دســتور 
می‌دادنــد که مهــرورزی را در خود بکشــند؛ ولی 
آن دوران گذشــته. روزی آقای علوی‌تبار می‌گفت 

گفت‌وگو با محمدمهدی مرزی و شهرناز اعتمادی 

گروه جامعه: نویسندگان و مترجمان از جدی‌ترین مخاطبان ماجرای ممیزی هستند. ممیزی پیکر آنچه را یک نویسنده آفریده است می‌تراشد تا 
شبیه الگوی قالب که در ذهن ممیز است کند. در این میان شاید بتوان گاهی با ویرایش یک کتاب، پیکر آن آفریده را از تیغ ممیز دور نگه داشت. 
در گفت‌وگو با محمدمهدی مرزی، مترجم و ویراستار و شهرناز اعتمادی، ویراستار، به ضرورت ممیزی در جامعه ایران و پیامدهای آن پرداخته‌ایم.

خلاقیت، ممیزی و خودسانسوری خلاق

ماده 3-ب )حدود قانونی(:
 ه- ایجاد آشوب و درگیری در میان طوایف قومی 
تمامیت  و  جامعه  وحدت  در  اخلال  یا  و  مذهبی  و 

ارضی کشور

کسی بخوانم. داســتان را فرد به‌تنهایی و در خلوت 
می‌خواند و درمورد رســاله هم هر موقع نیاز دارد به 
آن رجوع می‌کند. استاد ما، آقای سمیعی، معتقدند 
انسان کتاب را در ذهنش می‌خواند و در ذهن امکان 
هرگونه خیال‌پردازی هست؛ بنابراین ضرورتی به این 
حــد از ممیزی که وجود دارد نمی‌بینم؛ الآن هم که 
ممیزی دامنه‌ای سیاســی پیدا کرده و مســئله دیگر 

صرفاً اخلاقی نیست.
اعتمادی: نظر من قدری متفاوت اســت. به نظر 
من حتی درمورد مسائل اخلاقی هم نیازی به ممیزی 
نیست؛ بیشتر به این دلیل که مسائل اخلاقی سلیقه‌ای 
اســت و هرکسی با هر سلیقه و نگرشی ممکن است 
بخشی از مطلبی را مناسب ممیزی یا نیازمند حذف 

و تعدیل بداند یا نداند.
بــه   اگــر بخواهیــم از زاویــۀ دیگــری 
ضــرورت وجــود سانســور نــگاه کنیم 
شاید بشود در جاهایی آن را پذیرفت. 
آســیب‌پذیری  موجــود  کــودک  مثــاً 
اســت و کســانی که در موافقــت با آن 
اســتدلال می‌کننــد، می‌گوینــد حوزۀ 
کــودک نیــاز بــه ممیــزی دارد و ایــن 
مسئله در کشورهای دیگر هم مرسوم 
اســت. درواقع چطور می‌شــود به این 

استدلال پاسخ داد؟
مــرزی: در گذشــته کودکانــم و امــروز نوه‌هایم 
برنامه‌هایی در تلویزیون می‌بینند که 
همواره موجب نگرانی من می‌شود. 
اگر به سانســور و ممیــزی قائلیم، 
نباید این برنامه‌ها را فراموش کنیم. 
خشــونت در بچه‌هــا از این طریق 
پرورش می‌یابد. مــن فکر می‌کنم 
جوانان امروز از خشــونتِ بیشــتر و 
هیجانِ بیشتر لذت می‌برند. مثلًا در 
مراسم چهارشنبه‌سوری هرچه صدا 

مصاحبه
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انقــاب تمام شــده و وقــت تثبیــت اجتماعی آن 
رسیده. جنگ هم تمام شده و الآن موضوع جامعه 
عوض شــده و نبایــد خودمان و جامعــه را محدود 
کنیم. به نظر می‌آید ما در فضایی منجمد شــده‌ایم 

که خشونت در آن تقویت می‌شود.
اعتمادی: باعث تأســف اســت که اجازۀ طرح 

مباحث ضدجنگ داده نمی‌شود.
مســجدجامعی  آقــای  از  مصاحبــه‌ای 
می‌خوانــدم در اوایل انقــاب، در مجلۀ 
پیام انقلاب، که مصاحبه‌کننده از ایشــان 
می‌پرســید آیــا بــرای ممیــزی قواعــدی 
دارید؟ ایشــان هم پاســخ دادند که بله، 
شــورای انقــاب فرهنگی تمام مســائل 
ممیــزی را به نویســندگان ابــاغ کرده و 
همه در جریان ممیزی هســتند. آیا شما 

چنین قاعده‌ای را سراغ دارید؟
مــرزی: خیر، اصلًا قاعده ندارد. کتابی هســت 
به نــام ممیزی کتاب کــه انتشــارات کویر آن را 
چاپ کرده و خاطره‌ای در کتاب هســت از دورۀ 
آقای میرســلیم که بســیار شــگفت‌انگیز اســت. 
در یک داســتان روســی که معمولًا پر از کلمات 
ودکا و شــراب و عرق اســت به ناشــر گفته‌اند به 
جــای عرق از چــای و به‌جــای شــراب از قهوه 
اســتفاده کند. اســتفاده از کامپیوتر هم تازه باب 
شــده بود و حروف‌چین ناشــر هم با دستور کلی 
کلمــات را جانشــین می‌کند. یــک جمله از متن 
به این صورت درآمد: چای ســردی بر پیشانی‌اش 
نشســت. درواقع ممیزی هیچ مــرزی ندارد و اگر 
قواعد مشــخص داشت تکلیف ناشــر معلوم بود. 
در خاطره‌ای دیگر، فریدون مشیری شعری دارد با 
عنوان »نگاه آســمانی« که مطلع آن چنین است: 
»با یادت سرمســتم ای نگاه آســمانی«. این شعر 
را آقای افتخــاری هم، روی ملــودی پیش‌درآمد 
اصفهــان، به‌زیبایــی خوانده‌انــد. روزی مرحــوم 
مشــیری را دیدم و پرســیدم به نظــر می‌آید »نگار 
آسمانی« درست باشد. ایشان گفتند ببین سانسور 
به‌طورخودکار در مغز مــن عمل می‌کند. می‌دانم 
اگر تمنیــات و الهامات قلبی‌ام را بــه زبان بیاورم 
نه می‌گذارند شــعر من چاپ شــود و نه شعر من 
خوانده می‌شود. نگار آســمانی درست است، اما 
اگر مرا ســؤال و جواب کنند می‌گویم منظورم از 
نگاه آســمانی حضرت باری‌تعالی است؛ بنابراین 
نویســندگان ما یک دســتگاه ممیــزی مینیاتوری 
در مغزشــان دارند. اگر قاعده داشــت هرکســی 
طبق ســلیقه‌اش خودسانســوری نمی‌کرد. کتابی 
را ویرایــش می‌کردم در حوزۀ روان‌شناســی به نام 
دگرگونــی. خیلی از گفته‌های بودا و لائوتســه در 

آن آمــده بود و در آن نقل‌هایــی از خدایان متعدد 
بیان شــده بود. آن هویتی که خدای آن‌ها داشت 
در ذهــن ما ایرانی‌ها نیســت. من فکــر کردم این 
کتاب حتماً دچار مشکل خواهد شد چون خدایی 
که از آن صحبت می‌شود خدای توحیدی نیست، 
خدای بودایی اســت. من خیلی ســعی کردم این 
خدایان را صیقل دهم تا شــبیه خدای ما شــیعیان 
دوازده‌امامی نباشــند، یک‌جور خداگونه باشــند. 

گاه در ذهن  ناخودآ مکانیزمی 
نویســنده و مترجم و ویراستار 
این کار را می‌کنــد. در جای 
کتابــی  ترجمــۀ  در  دیگــری 
ترکیب  به  زبان‌شناسی رســیدم 
کشور اســرائیل که باب نیست 
و از معادل فلســطین اشــغالی 
استفاده می‌شــود؛ اما به فرض 
اینکــه بخواهــم ایــن اصل را 
رعایــت کنــم، چطــور زبــان 
اشــغالی  فلســطین  با  را  عبری 
ربط بدهم؟ مشخص است که 
در کجا به زبان عبری صحبت 
می‌کننــد. خوشــبختانه بعضی 
از این مســائل در ذیل مطالب 
علمــی هســتند و مشــکلی از 
نظــر ممیــزی پیــش نمی‌آید. 

دوســت ویراســتاری می‌گفــت که اواســط دهۀ 
هشــتاد، ناشــری کتابی را، در زمینۀ روان‌شناسی 
کودک، به وزارت ارشــاد سپرد. ممیز کتاب گفته 
بود واژه‌های »بوســیدن« و »نوازش« باید حذف 
شــود. توجه بفرمایید که کتاب 
در حوزۀ روان‌شناســی کودک 
اســت. ناشــر ایــن دو واژه را 
حذف می‌کنــد و کتاب چاپ 
می‌شــود و ازقضا چــون کتاب 
پرفروشی هم بوده به چاپ‌های 

مکــرر می‌رســد. اوایل دهۀ 90، ارشــاد به نوازش 
کــودکان رضایــت می‌دهــد، و از ایــن واژه رفع 
حصر می‌شــود؛ اما تا امروز هنوز کســی مجاز به 
بوسیدن کودکش نیســت. ملاحظه می‌فرمایید که 
نه قاعــدۀ ثابتی وجود دارد، نه می‌شــود، از رفتار 
ممیــزان، قاعده‌ای اســتخراج کرد. البته ناشــران، 
به‌تجربه، کلیدواژه‌هایی دارند که به ویراستارانشان 
می‌دهنــد تا از بــه کار بــردن آن‌ها پرهیــز کنند. 
بازهم برمی‌گردم به این مســئله که اگر حدومرز و 
قاعده‌ای بود برخی خودسانسوری‌ها هم نمی‌شد. 
از طرف دیگر هم می‌گویند نوشــتن دستورالعمل 
ممیــزی وجهۀ خوبی نــدارد و به‌نوعــی پذیرفتن 

رسمی ممیزی از سوی ناشران است.
 تــا دوره‌ای بــه طــور مشــخص قواعد 
وجــود ندارنــد و مثــاً چنــد چــاپ از 
کتــاب نقــد و تحلیل جباریــت از مأنس 
اشپربر با ترجمۀ کریم قصیم توسط نشر 
دماوند منتشــر می‌شــود، بعد از مدتی 
مترجم کتاب فرار می‌کند، کتاب ممنوع 
می‌شود و نشر دماوند توقیف می‌شود؛ 
یعنی بی‌ضابطگی باعث می‌شود ممیزی 
گریبان کل نشــر را بگیرد؛ اما سانســور 
بــه هرحــال نویســندگان را بــه تــاش 
برای دور زدن آن مجبور کرده اســت. 
می‌توانیم این ســؤال را مطرح کنیم که 
نویسندگان ما به‌دلیل سانسور پیشرفت 
کرده‌اند؟ از زمــان ورود چاپ به ایران 
دور  و  سانســور  بــا  مــا 
مواجــه  سانســور  زدن 
بوده‌ایــم. آیــا این روند 
نشــده  رشــد  به  منجــر 

است؟
خاطــرات  کتــاب  مــرزی: 
از مارکز  دلبرکان غمگین مــن 
را به یاد داریــد؟ مترجم خیلی 
زحمت کشــیده بود تــا بتواند 
سانســور را دور بزنــد، هرچند 
فقط یــک نوبت چاپ شــد. 
کتــاب دیگری بود که ویرایش 
آن به عهدۀ من بود و این کتاب 
به همان ترتیبی که نوشــته شده 
بود قابل‌چاپ در ایران نبود. من 
آن را به ناشران بزرگ هم نشان 
دادم، گفتنــد به ایــن صورت 
قابل‌چاپ نیســت؛ اما مترجم قــوی کتاب به‌خوبی 
از کنار مقولات سانســوری رد شــد که رمان هم از 
هویــت اصلی خودش دور نشــود. اینکه می‌گویند 
سانســور خلاقیت مــی‌آورد، درواقــع این خلاقیت 
منفی اســت. اگر دست نویسنده و مترجم باز باشد 
می‌تواند متون قوی‌تری بنویســد و ترجمه کند. ما با 
این سابقۀ فرهنگی درخشان و پشتوانۀ شعری متعالی 
که به‌ســبب غنای محتوایی و فنی آن قابل‌ترجمه به 
برخی زبان‌ها نیست، در دورۀ کنونی ادبیات ضعیفی 

داریم.

ماده ٣- الف )سیاست‌های ایجابی و اثباتی(:
2: دولت و همه ارکان حکومت موظف‌اند که بر اساس 
قانون از حریم آزادی کتب و نشریات مجاز حمایت 

کنند

دوست ویراستاری می‌گفت 
که اواسط دهۀ هشتاد، ناشری 

کتابی را، در زمینۀ روان‌شناسی 
کودک، به وزارت ارشاد سپرد. 
ممیز کتاب گفته بود واژه‌های 

»بوسیدن« و »نوازش« باید 
حذف شود. ناشر این دو واژه 
را حذف می‌کند و کتاب چاپ 

می‌شود. اوایل دهۀ 90، ارشاد به 
نوازش کودکان رضایت می‌دهد، 

و از این واژه رفع حصر می‌شود
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اعتمــادی: به نظر مــن اینکه گفته می‌شــود در 
ممیزی خلاقیت زیاد می‌شــود به این معنی درست 
اســت که مترجم یا نویســنده ناچار است هزار راهِ 
نرفتــه برود تا حرفش را طوری بزند که گیر ممیزی 
نیفتد؛ اما واقعیت این اســت کــه روی لبۀ تیغ قرار 
داریم؛ یعنی برخی مطالب سانســوری را نمی‌توان 
با خلاقیت درســت کــرد و ما هــم از ترجمه‌های 
خوب و هم از تألیف خوب محروم می‌شــویم. من 
هــم دوتا مثال به یادم آمد. چــاپ اول کتابی را در 
یک کتابفروشــی دیدم و یکی از داستان‌های آن را 
خواندم. داســتان به‌قدری تکان‌دهنــده و گیرا بود 
که جذب کتاب شدم، اما آن را نخریدم. یک ماه 
بعد که خواســتم کتاب را بخرم، دیدم بخش‌هایی 
از آن داســتان حذف شده اســت. برای پیدا کردن 
نســخه‌ای از چــاپ اول کتاب هم خیلی گشــتم. 
بخشــی از آن داســتان ذکر ماجرایی بــود که میان 
یک رزمنــده و جنازۀ زنی اتفــاق می‌افتاد. به نظر 
من اوج هنر نویســنده صحنه‌هایی بــود که در این 
بخش از داســتان آمده بود و با روح من کاری کرد 
که من به دنبال آن می‌گشــتم. آن صحنه‌ها چیزی 
نبود که بشود آن‌ها را دور زد و به‌شدت ضدجنگ 
بود. این ماجرا را چطور می‌شــود دور زد؟ داســتان 
تأثیری روی خواننده می‌گذاشت که او را از برخی 
کارها بازمی‌داشــت؛ یعنی همان چیزی که وظیفۀ 
هنر و ادبیات اســت که قرار است از ما آدم دیگری 
بســازد و این داســتان وظیفۀ هنر را به‌خوبی انجام 
داده بود. به نظرم بعد از اینکه داســتان حذف شد 
دیگر خواندن آن مجموعه‌داستان فقط از من انسان 
غمگینی می‌ساخت که هرچه می‌گردد داستانی را 
که خیلی درخشــان بوده پیدا نمی‌کند. مورد دیگر 
هم کتابی بود که ویراستار آن بودم و بخشی از یکی 
از داســتان‌های خیلــی درخشــان مجموعه ممیزی 
شد. ماجرای این داستان هم جالب بود. رابطۀ یک 
راننــدۀ تاکســی و خانمی را توصیــف می‌کرد که 
بخش مهم داستان، یعنی توصیف این رابطه حذف 

شده بود.
مرزی: جایی بود که مرد، که متأهل هم بود، علت 
این را می‌گفت که چرا با اینکه این‌همه مسافر سوار 
ماشینش شده، آرامشی که با این مسافر خاص دارد 

با بقیه ندارد.
 بیشتر از خشونت و روابط جنسی عشق 

است که سانسور می‌شود.
اعتمــادی: و با سانســور عشــق کفۀ خشــونت 
ســنگین‌تر می‌شــود. مثــل فیلم‌هایی کــه می‌بینیم 
همــه‌اش دارنــد همدیگر را می‌کشــند. این فیلم‌ها 
تعادلی هم داشته، روابط عاشقانه بخش خشونت‌آمیز 
فیلم‌ها و داســتان‌ها را تلطیف می‌کرده و ما در مقام 

انسان می‌توانستیم همۀ جنبه‌های زندگی را ببینیم.
 شــاید بتوان گفت بــا تیــراژ پایین کتاب 
بخشــی از مشــکلات کتاب خودبه‌خود 
حل می‌شــود. به نظر شما تأثیر ممیزی بر 

بازار سرد و افسردۀ کتاب چیست؟
مرزی: بازار کتاب گرم اســت، منتها من به‌عنوان 
کتاب‌خــر حرفه‌ای هیچ‌گاه، بجز شــش ماه اخیر، 
قیمت کتاب را نگاه نمی‌کردم، چون وظیفۀ وجدانی 
خودم می‌دانســتم که کتاب را بخرم؛ اما به قول شما 
گرانی کاغذ بــازار کتاب را به جایی برده که نیازی 
به ممیزی نیســت. کتابی که در ابتدای انقلاب در 
هر نوبت 10.000 نســخه چاپ می‌شد الآن در تیراژ 
500 نسخه، آن‌هم در چند نوبت و هر بار 50 نسخه، 
چاپ می‌شود. مشــتاق کتاب هست، اما نمی‌تواند 
کتاب بخرد، او هم ممیزی نیاز ندارد. البته هنوز هم 
برخی ناشرانِ قوی هســتند که می‌توانند در 2.000 

نسخه و چاپ‌های متعدد کتاب چاپ کنند.
اعتمادی: به نظرم وضع بازار خراب‌تر از آن است 

که چنین عواملی تغییری در آن بدهد.
 من فکر می‌کنم ابتدای انقلاب با جمعیت 
ســی‌میلیونی تیراژ 10.000 نسخه داریم. 
به‌مــرور تیراژ کاهــش پیدا می‌کنــد و به 
میانگین 3.000 نســخه می‌رســد. امروز 
هم که تیراژ 500 نسخه است. البته آمارها 
از منابــع مختلــف متناقض اســت. نشــر 
الکترونیک هم هســت، اما باید ارزیابی 
شــود که واقعاً آمار چقدر است و آماری 
که از چاپ کاغذی کســر شــده به نشــر 
الکترونیــک اضافه شــده یا خیــر. بحران 
کاغذ هــم بی‌تأثیر نیســت، 
امــا کلًا آمــار کتابخوانی رو 
بــه افــول بــوده و می‌توان 
نتیجه گرفــت که بجز گرانی 
کاغذ عوامل دیگر هم نقش 

داشته‌اند.
مــرزی: بجــز ممیــزی و کاغذ، 

عوامل زیادی هستند. شاید باید بررسی کرد که چرا 
کتابخوان کم شده. گاهی تصور می‌کنم اگر کتاب 
مجانی هم توزیع شود کسی برنمی‌دارد که بخواند.

 موضوعــی که می‌خواســتم اشــاره کنم 
بی‌اعتمــادی مــردم به کتاب بــود؛ یعنی 
فرد تصــور کنــد چیــزی کــه می‌خواند 
اصــل نیســت و ممکن اســت بــا کتاب 
اصلی زاویه داشته باشــد. البته همچنان 
کتاب‌هــای ترجمه تیــراژ قابل‌قبول‌تری 
دارنــد و مــا در تألیف بحــران داریم که 

خواننده ندارد.
اعتمــادی: نکتۀ شما درست است. خواننده فکر 
می‌کند آیا این نســخۀ ترجمه‌شــده اصیل است که 
مــن آن را بخوانم؟ ولی این مســئله شــامل درصد 
کمی از خوانندگان می‌شــود، یعنی آن خوانندگانی 
که حتی ترجیح می‌دهند متن انگلیســی را بخوانند؛ 
اما چند درصد خوانندگان می‌توانند متن انگلیســی 
کتــاب را بخواننــد؟ به نظر می‌رســد کــه در متن 
ترجمه‌شده باز بخش زیادی از کتاب هست و چون 
انتخــاب دیگری وجود ندارد، اگــر خواننده قصد 
خواندن داشته باشد همان نســخۀ موجود را با همۀ 

ممیزی‌هایش می‌خرد.
 یعنــی بــه کتاب‌های ترجمــه اعتمادی از 

طرف مخاطبان هست.
اعتمــادی: بلــه، خواننــدگان مترجم خــوب را 
می‌شناســند و ســراغ کتاب او می‌روند و با احتمال 
و  می‌خرنــد  را  کتــاب  کار،  از  بخشــی  حــذف 

می‌خوانند.
مــرزی: من نظری دارم، اگر با حرف من مخالفید 
بگویید، چون مسئله‌ای در ذهن خود من هم هست. 
درحقیقت ما نویســندۀ خوب هم کم داریم چه در 
حوزۀ داســتان چه در حوزه‌های علمــی. در حوزۀ 
ادبیات داســتانی چند نویســنده داریم کــه بتوانند 
کتابی مانند تصرف عدوانی یا جزء از کل بنویسند؟

اعتمادی: من دوستانی دارم که کتابی را که مؤلفش 
ایرانی باشــد نمی‌خوانند. البته ایــن خطر هم وجود 

دارد که کتاب‌های خوبی را هم از دست بدهند.
 ناشری معتقد بود مترجمان به‌خوبی یاد 
گرفته‌انــد چطور از کنــار مطالب ممیزی 
حرکــت کننــد و البته برخــی مطالب هم 
بــه عنــوان عــرف در روابــط غیرایرانی یا 
غرب پذیرفته شــده و شــامل ممیزی در 
کتاب‌های ترجمه نمی‌شــود؛ اما بسیاری 
از مســائل عرفی ایرانی با ممیزی روبه‌رو 
می‌شــوند؛ یعنی دســت مترجمان کمی 

بازتر است.
مرزی: درست است. ما کمی چشممان به آن‌سوی 
آب‌هاســت اما چرا در حوزۀ علمی ضعف داریم؟ 
سینما و تئاتر هم همین مسائل ممیزی را دارند. حتی 
به نظر من شــکوفایی ما در ســینمای بعد از انقلاب 

بیش از شکوفایی ادبیات داستانی ما بوده.
اعتمادی: واقعیت این اســت که ما خودمان را از 
نظــر فرهنگی و اجتماعی سانســور می‌کنیم، یعنی 
حتی قبل از اینکه قلم دســت بگیریــم و بخواهیم 

ماده 3-ب )حدود قانونی(:
 و- تمسخر و تضعیف غرور ملی و روح وطن‌دوستی 
و  فرهنگ  برابر  در  خودباختگی  روحیه  ایجاد  و 

تمدن و نظامات استعماری غربی یا شرقی
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چیــزی بنویســیم. مــا در زندگــی اجتماعــی هم 
خودمان را سانســور می‌کنیم. من در 56 ســالگی 
آرزو دارم اولین داستانم را بنویسم، اما غیر از تنبلی 
یکــی از دلایلــی که در بــرآورده نشــدن این آرزو 
مؤثر بوده خودسانســوری است؛ یعنی فکر کرده‌ام 
ایــن مطلبی که دارم می‌نویســم ممیزی می‌شــود. 
خــودم فکر می‌کنم باید از مطالــب زیادی بگذرم 
و این دلیل بزرگی شــده برای دلســردی از نوشتن. 
چند ســال پیــش خانم همــکار من در مرکز نشــر 
دانشــگاهی مصاحبه‌ای کرده بود و در آن مطالبی 
بســیار معمولی و ســاده دربارۀ بستگانش گفته بود 
و تا مدت‌ها نگران بــود نکند این مطالب به گوش 
آن بستگان برســد و ناراحتشان کند. ما در این حد 
ناچار بــه مراعات هســتیم. حالا فــرض کنید من 
بخواهم زندگی‌نامۀ خودم را بنویسم. همین الآن من 
دارم کتابی را با استادم، دکتر عبدالحسین رفعتیان، 
روانکاو و روانپزشــک، به‌صورت مصاحبه تدوین 
می‌کنم که در بخشی از آن دربارۀ جلسۀ اول درمان 
خودم صحبت می‌کنم. در این جلســه من راجع‌به 
کودکی خودم صحبت کرده بودم. بعد از نوشــتن، 
تعدادی پانوشــت به متن اضافه کردم و شرح دادم 
که احتمالًا بعضی از این مطالب تصورات کودکی 
من بوده و شــاید دور از واقعیت باشــد. علت این 
اســت که من درمی‌مانم در مقابــل روح پدر، که 
حضور ندارنــد، و در مقابل خود مادر، که حضور 
دارند؛ یعنی ممیزی‌ای که در ذهن ما نشــانده شده 
و نهادینه شــده باعث می‌شــود آن غنای نوشته‌های 

غربی و بیرون از مرزها را نداشته باشیم.
 یعنــی فرهنــگ و ســاختار اجتماعی‌مان 

نیز، به‌نوعی، ما را ممیزی می‌کند.
مرزی: من در ســال 1390 کتابی در حوزۀ فلسفه 
ترجمه کردم که هنوز چاپ نشــده. نویســنده در 
 we are مقدمه می‌گفت این راه دشواری است، اما
all together. ترجمۀ این جمله این اســت که »ما 
همه با هم هســتیم«. این جمله در ســال‌های 88 تا 
90 کاربرد داشت. من فکر کردم این جمله به‌خاطر 
آن شعار شاید به ممیزی بخورد. گذشت و آن شعار 
فراموش شــد. کتاب را چند سال بعد از آن به ناشر 
دادم و اتفاقات دی‌ماه 96 پیش آمد، بازهم آن شعار 
باب شــد. هر چند وقت یکبار من دور این جمله را 
قلــم می‌گیرم و بعد از مدتــی آن را پاک می‌کنم. 
یک جمله اســت که جز این ترجمــه‌ای ندارد، اما 
نمی‌دانم در زمان چاپ کتاب چه سرنوشــتی پیدا 

خواهد کرد.

 موقع تدریس آیــا توجه به ممیزی را هم 
تدریس می‌کنید؟

مرزی: به هر حال، ویراستار باید متوجه باشد که 
کتابی که از زیر دستش درمی‌آید، پیش از چاپ، 
می‌رود برای ممیزی. البته که ویراســتار، در مقام 
کارگزار ناشر، باید متوجه و مترصد ممیزی باشد؛ 
اما آنچه موقع تدریس دانشــجویان را به آن توجه 
می‌دهــم پاکیزگی کلام اســت و پرهیز از کاربرد 
واژه‌ها و ترکیب‌های زشت به منظور تعالی بخشیدن 
بــه کلام. وگرنــه در رمــان که شــخصیت‌های 
متعدد و متفاوتی وجود دارد، چه بســا شخصیتی 
بی‌ادب یا به‌قول معروف، لات هم در آن باشــد. 

از  این شــخصیت  خــوب، 
شناســانده  گفتارش  خلال 
می‌شــود. حالا الزامــاً نباید 
رکیک‌تریــن فحش‌ها را در 
داســتان  گفت‌وگوی‌هــای 
آورد تــا ثابت کنیم که فلان 
اســت.  لات  شــخصیت 
هست.  هم  دیگری  راه‌های 
فردی  نحوی  ســاختار  مثلًا 
متفاوت  بسیار  تحصیل‌کرده 
است با ساختار نحوی همان 
اتفاقاً هنر  شــخصیت لات. 
داســتان‌نویس این است که 
با استفاده از امکانات زبانی 
بتواند شخصیت‌ها را معرفی 
کنــد، کاری کــه مرحــوم 
می‌کرد.  هدایــت  صــادق 

نه بــه فحش‌های آن‌چنانی متوســل می‌شــد، نه 
چندان از زبان شکســته اســتفاده می‌کرد که مثل 
نوخامگان امروزی، از واژه‌ها آشــنایی‌زدایی شود. 
وقتی خواسته است در داستانی شخصیت بددهن 
یا فحاشــی را معرفی کند، الزاماً ناســزاهای بسیار 
زننده در دهانشــان نگذاشــته، بلکه به اشارتی از 
آن گذشته و خواننده را متوجه کرده است. من با 
آوردن الفاظ رکیک موافق نیستم چون آن را نوعی 

ترویج بداخلاقی و بددهنی می‌دانم.
گاهــی هم در ترجمه، به دلایلــی که جای بحثش 
اینجا نیست، اِشــکالی در فهم مطلب پیش می‌آید 
کــه چه بســا خوراک ممیزی باشــد. آقــای علی 
لاریجانــی در زمانی که دبیر شــورای عالی امنیت 
ملــی و مســئول مذاکــرات هســته‌ای بودند یک 
جملــه گفتندکه آن را در مجلــۀ مترجم دیدم. من 
هــم همیشــه بــا ترس‌ولــرز در 
کلاس‌هایم می‌گویم و از بازگو 
کردنــش قصــد دارم به یکی از 
وظایف ویراســتاران اشاره کنم. 
ایشان گفته‌اند اگر ما را از لولوی 
شــورای امنیت بترســانید، ملت 
ایــران رو به قبله نخواهد شــد. 
هیچ فارســی‌زبانی از این جمله 
برداشت نادرستی نخواهد کرد. 
این جمله در نیوزویک و ال‌پائیز 

ترجمه و چاپ شــد و در ترجمــه مطلب دگرگون 
شد. مثلًا ترجمه شــده بود: مردم ایران رو به‌سوی 
عربستان ســعودی نمی‌خوابند. یا ترجمه شده بود: 
اگر شورای امنیت شبیه شخصیت‌هایی که کودکان 
را می‌ترســانند ظاهر شــود، مردم ایران به‌سوی قبلۀ 
مســلمانان جهان نمی‌خوابند. چنین اِشــکال‌هایی 
را، قبل از ممیزی، ویراســتار باید برطرف کند و آن 

شکاف را پر کند.
 به نظر شــما ممیزی در ایجاد بازار ســیاه 

کتاب چه اثری داشته؟
مرزی: بازار ســیاه کتاب عمدۀ رونق‌اش را مدیون 
ممیزی اســت. دســت‌فروش‌های کتــاب به‌عنوان 
فروشــندۀ کتاب نایاب و کم‌یاب 
و کتــاب بــدون سانســور زیــاد 
مشــتریان خاص  البته  شــده‌اند. 
خودشــان را دارند. اخیــراً کتابی 
را می‌خواســتم و پیدا نکردم؛ البته 
فایــل آن در اینترنــت بــود؛ اما به 
یک نفر تلفن کردم و فوراً کتاب 
را برایم پیدا کرد و آورد. کســانی 
که ایــن کتاب‌ها را بدون مجوز و 
افســت چاپ می‌کنند  به‌صورت 
سود سرشــاری هم می‌برند؛ یعنی 
بــازار اصلی دســت آن‌هاســت. 
ناشــری تعریــف می‌کــرد یکی 
از کتاب‌هــای پرفروشــش چاپ 
غیرقانونی می‌شد. رفت و یکی از 
انبارهای کتاب‌هــای بدون مجوز 
را پیــدا کرد. تا ســقف انبار پر از 
کتاب بــود، اما خودش منتظر بود 50 نســخۀ دیگر 
بفروشــد تا کتاب را به چاپ بعدی برســاند. حتی 

تهدید به پلمپ انبار هم تأثیر نکرده بود.
اعتمــادی: دست‌فروشــی صنعتی شــده موازی 
صنعت نشــر و ما هم با خریدن از دست‌فروشــان و 

افست‌فروشان به آن‌ها کمک می‌کنیم.
مرزی: کتابی اوایل انقلاب درآمد به نام ســینوهه 
طبیــب فرعون که ذبیح‌الله منصــوری ترجمه کرده 
بــود. از این کتاب آقای رضا قیصریه ترجمۀ دقیق و 
خوبی کرده و خیلی نفیس منتشر شده است. منتها 
چون آقای منصوری کمی در کتاب دســت می‌بُرد 
و کتــاب را هیجان‌انگیزتر می‌کــرد، طبیعتاً ترجمۀ 
جدید که متعلق به نشــر جویاســت و ترجمۀ خوبی 
دارد کم‌حجم شده بود و خریدار چندانی نداشت. 
خواننده تصور می‌کرد که از کتاب کم شده. هنوز 
هم اگر کســی دنبال این کتاب باشد ترجمۀ مرحوم 

منصوری را می‌خواند.
 امروز شــرایط جامعه این‌طور اســت که 
مــردم ســعی می‌کننــد فیلم‌هــای بدون 
سانســور ببینند یا از فیلترشــکن استفاده 
کننــد کــه دور زدن ممیزی اســت. پس 
مخاطب ممیزی چه کســی است؟ ضمن 
اینکه ایــن جامعه دچار خودسانســوری 

هم هست.
مرزی: به نظر من جلوۀ ظاهری دارد برای کسانی 

 

ماده ٣-الف )سیاست‌های ایجابی و اثباتی(:
4: تلاش در جهت انتشار کتب مفید برای نشر اندیشه‌ها 
و تعاطی افکار و رشد فکری در جامعه و مقابله فکر با 
آزادانه و منطقی  و برخورد  نقادی  و تقویت روح  فکر 
آرا و نظریات در ادای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر 
و آزادی و استماع اقوال و اتباع احسن و مالًا کشف نظر 

صحیح، حق طبیعی هر فرد از افراد ملت است

واقعیت این است که 
ما خودمان را از نظر 

فرهنگی و اجتماعی 
سانسور می‌کنیم، 
یعنی حتی قبل از 

اینکه قلم دست بگیریم 
و بخواهیم چیزی 

بنویسیم. ما در زندگی 
اجتماعی هم خودمان را 

سانسور می‌کنیم
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که طرفداران خاص ممیزی هستند و به‌نوعی ویترین 
اســت. روزی که تلگرام فیلتر شد، من متوجه نشدم 
که این اتفاق افتاده. نوۀ ده‌ساله‌ام به من گفت تلگرام 
فیلتر شــده و ظرف چند دقیقه برای من فیلترشکن 
نصب کرد. پس واقعاً این سانســور و ممیزی و فیلتر 

برای چه کسی است؟
اعتمادی: شاید جواب این باشد که کتاب مظلوم 

است و نمی‌توان به آن فیلترشکن نصب کرد.
 آیا موردی داشته‌اید که نویسنده مراجعه 
کند و بگوید کتاب مرا خراب کرده‌اید یا 

ممیزی کرده‌اید؟
اعتمــادی: نگفته‌اند که ممیــزی کرده‌اید، ولی 
مورد داشــته‌ایم که اعتراض کرده‌اند. ویراســتاران 
موجوداتی هســتند که خیلی بیش از آنکه تحســین 
شوند و بشنوند که واقعاً زحمت کشیده‌اید و کارمان 
را پاکیزه‌تر کرده‌اید، معمولًا می‌شــنوند که چرا کار 
را تغییر داده‌ای یا حتی ممکن است نویسنده بگوید 

ایــن اثر دیگــر اثر من نیســت. البته ایــن اواخر این 
برخوردها کمتر شده، شــاید چون تجربه‌مان زیادتر 
شــده و طوری دســت می‌بریم در اثر که نویسنده 
متوجه نمی‌شــود یا شــاید به‌دلیل ســالخوردگی از 
ما حســاب می‌برند. البته بخشــی از کار ویراســتار 
هم ســلیقه‌ای اســت. نکتۀ دیگر اینکه آدم‌ها وقتی 
مطلبی می‌نویسند خیلی وقت‌ها نمی‌دانند چقدر بد 
می‌نویسند و لازم است ویراستار به‌نحوی متقاعدشان 

کند.
یک نکته را هم بگویم که به نظرم مهم اســت. اگر 
در کتاب، به‌خصوص اثر داســتانی، لفظ نامناسبی 
هم آمده باشــد، من مخالفتی بــا آن ندارم و خود را 
مجبور به حذفش نمی‌بینم، به شرط آنکه سر جایش 

نشسته باشد.
 نقــش ویراســتار در ممیزی چیســت؟ 
یــا چقــدر از ویراســتار می‌خواهند که 
مثلًا، جانشینی برای برخی کلمات پیدا 

کند؟
نقــش  ویراســتار  اعتمــادی: 
چندانــی نــدارد، یعنی ویراســتار 
نمی‌آید کم‌وزیــاد کند مطلب را، 
مگــر اینکــه ناشــر از او بخواهد. 
من جــزو افتخاراتم این اســت که 

ممیزی را دخیــل نکرده‌ام در ویرایشــم. اگر هم 
واژه یا ترکیب مســتهجنی را تغییر داده‌ام، احتمالًا 
به‌ســبب رعایت مرتبــۀ زبانی بوده یا بــه این دلیل 
که آن واژه ســطح کار را پایین مــی‌آورده. تصور 
می‌کنم ممیزی به ویراســتار ربط پیــدا نمی‌کند. 
مورد داشــته‌ام که ناشــر گفتــه مطالبــی را که به 
نظــرت می‌آید مناســب نیســت و ممکن اســت 
موردممیــزی قرار بگیرد حذف کن. من گفته‌ام به 
نظر من همه‌اش مناســب اســت. فکر می‌کنم این 
کار وظیفۀ ویراســتار نیست و به‌نوعی پایین آوردن 
سطح ویراستار است. ما که عامل ممیزی نیستیم. 
اگر از ما بخواهنــد تغییری کلی در اثر بدهیم، آن 
کار شدنی است. مثل کاری که آقای مرزی اشاره 
کرد درمــورد کتابی کــه در آن از خدایان متعدد 
بحث شــده بود؛ در چنین موردی، می‌شــود لفظ 
خــدا را، کــه خیلی توی ذوق می‌زند، برداشــت، 
کســی هم چنــدان متوجه نمی‌شــود و به متن هم 
لطمه نمی‌خورد. تغییر در این حد، به نظرم، نوعی 
انعطــاف به خرج دادن اســت. ولی اگــر اثری را 
بدهنــد به مــن و از من بخواهند مــواردی را که با 
مصالح مملکت تعــارض دارد از آن حذف کنم، 
قطعاً من می‌نویســم که این کار کار من نیســت، 

خودتان انجامش دهید.■
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ماده 3-ب )حدود قانونی(:
 تبصره ١-ملاک منع در حکم به اخلال به مبانی 
اسلام و حقوق عمومی اضلال در مورد کتب مضله 

تأثیر و فعلیت است
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لطفــاً مختصری دربــاره وضعیت فعلی نشــر در حــال حاضر 
بفرمایید.

وضعیــت نشــر ما در حالت کلی برخــی نکات مثبت دارد کــه باید به آن ��
توجه کرد. پیش از انقلاب در ســال، ســه هزار عنوان کتاب چاپ می‌شد. طبق 
آمار نفوس و مســکن ســال 1355 افراد تحصیلکرده حــدود 250 هزار نفر بوده 
اســت. فارغ‌التحصیلان پشتوانه صنعت نشر هستند؛ البته همه آن‌ها به اهل کتاب 
تبدیل نمی‌شــوند اما درصدی از آن‌ها ســتون‌های اصلی جامعــه کتاب‌خوان را 
تشکیل می‌دهند و هرقدر که تعداد این افراد بیشتر باشد این پایه بزرگ و بزرگ‌تر 
می‌شود. اخیراً شنیدم که ما حدود چهارده میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه داریم. 
27 ســال پیش، زمانی که ما کار نشــر را آغاز کردیم نمی‌شد تصور کرد کتاب 
نویســنده برجسته‌ای مانند دکتر سروش 500 هزار نسخه به فروش برسد، اما الآن 
این امر ممکن اســت؛ یعنی در ســبک زندگی تغییر به‌وجود آمده و پایه افزایش 
پیدا کرده اســت. این مســئله را می‌توان در عناوین نشــر هم دید، البته که همین 
تعدد عناوین خودش از مشکلات هم هست. در سال گذشته چیزی حدود 100 
هزار عنوان کتاب منتشــر شد. این تعداد برای کشور ما تعداد بسیار بالایی است. 
چندی پیش که وزارت ارشــاد بودم، می‌گفتنــد ISBN می‌گوید آنجا چه خبر 
اســت که شــما این‌قدر به ما گزارش انتشار کتاب می‌دهید. هفت یا هشت سال 
پیش بود در تلویزیون شــنیدم که نماینده فرهنگی ترکیه با افتخار می‌گفت ما سه 

هزار عنوان کتاب در سال منتشر می‌کنیم.
شما این را به‌عنوان پیشرفت مطرح می‌کنید یا مشکل؟

به‌عنوان واقعیتی که وجود دارد مطرح می‌کنم. به‌نظر می‌رســد یکی از ��
مشکلات صنعت نشر ما همین تعداد بالای نشر کتاب در سال است. به‌واقع 
مــا هنوز ظرفیت فرهنگی تولید 100 هزار عنوان کتاب در ســال را نداریم که 
نیمی از آن کتاب‌اولی باشد. کتاب‌های جدیدی که در دنیا به زبان انگلیسی 
منتشر می‌شود چیزی حدود 100 هزار عنوان است و کتاب‌های چاپ مجدد 
چیزی حدود 1 میلیون عنوان. این آمار برای بیســت ســال پیش است و فکر 

نمی‌کنم تغییری کرده باشــد؛ یعنی ظرفیت فرهنگی جهانِ انگلیســی‌زبان با 
وجــود آنکه این زبان لغت علم و زبان مراودات بین‌الملی اســت بیش از این 
نیســت. ما بعید می‌دانم ظرفیت فرهنگی تولید 40 یا 50 هزار عنوان جدید در 
ســال را نداریم، یعنی این مقدار نویســنده و مترجمی که کارش شایسته نشر 
باشــد را احتمالًا نداریم و مقدار زیادی از این آمار شاید شامل کتاب‌سازی 

باشد.
اینجا دو اتفاق می‌افتد: یکی اینکه شبکه توزیع ما متناسب با میزان نشر رشد 
نکرده اســت. الآن بزرگ‌ترین کتاب‌فروشی ما »باغ کتاب« و »شهر کتاب 
مرکز« اســت. شهر کتاب مرکز می‌گوید در حدود 100 عنوان کتاب دارد اما 
من فکر می‌کنم، حتی آنجا هم ظرفیت و توانایی ارائه بیش از 20 هزار عنوان 
را نداشــته باشد. یک کتاب‌فروشی معمولی توانایی ارائه چیزی حدود 3 تا 4 
هزار عنوان کتاب را دارد. با توجه به این تعداد کتاب منتشر شده وقتی اثر به 
کتاب‌فروشی می‌رسد ممکن اســت کتاب‌فروشی آن را پس بزند، حتی اگر 
تقاضای کتاب را داشته باشد می‌گوید جا ندارم. پس کتاب عرضه نمی‌شود. 
ســال 70 که ما این کار را شــروع کردیم با اینکه انتشارات نوپایی بودیم 300 
جلــد از کتاب را اجباری به پخشــمان می‌دادیم و او هــم نمی‌گفت چرا و 
کتاب‌ها را بین کتاب‌فروشــی‌ها توزیع می‌کرد. کتاب‌فروشــی‌ها هم تحویل 

می‌گرفتند و حتی خوشحال می‌شدند چون این همه کتاب در بازار نبود.
مسئله بعدی این است که تعداد زیادی از همین 40 هزار عنوان کتاب جدید 
به دلیل نبود ظرفیت فرهنگی، کارهایی خالی از محتواســت. من قبول ندارم 
که می‌گویند مردم اهل خواندن کتاب نیســتند. اهل کتاب به دنبال خواندن 
کتاب‌های خوب هســتند، بلکــه اگر اهل کتاب باشــید می‌دانید که آدم به 
هنگام تمام شــدن کتاب خوب غصه‌دار می‌شــود کــه چگونه کتاب خوب 
دیگری پیــدا خواهد کرد. این‌ها کتاب‌های خوب را بــه دیگران هم معرفی 
می‌کنند، منتهی آن‌قدر به کسانی که اهل کتاب هستند کتاب بی‌محتوا داده 
شــده که آن‌ها در خرید کتاب جدید مخصوصاً‌با این قیمت‌های سرسام‌آور 
احتیــاط می‌کننــد و منتظــر می‌مانند تا اول کــس دیگــری آن را بخواند و 

مطالعه‌اش را به آن‌ها توصیه کند.
به نظر شما دلیل این امر )تعداد بیش از اندازه زیاد عناوین( 

چیست؟
مثلًا برای ناشران یک‌سری قواعد گذاشته‌ایم که ناشر اگر بخواهد مجوز دائم 
بگیرد یا حتی برای داشــتن جا در نمایشــگاه کتاب باید یک تعدادی کتاب 
داشته باشد. بعد از آن خود ناشر هم برای اینکه گردش کار داشته باشد باید 
حجم عملیات را بالا ببرد تا بتواند هزینه‌هایش را پوشــش دهد. الآن با چاپ 

کار اصلی ناشر تولید نویسنده است
گفت‌وگو با علیرضا بهشتی شیرازی
این روزها پای صحبت هرکس بنشینی از اوضاع نامساعد روزگار می‌گوید. و یک جور تلخی

ماده 3-ب )حدود قانونی(- تبصره 2:
 ج- طرح اشکالات و انتقادات و بیان نارسایی‌ها در 
جمهوری اسلامی جهت ریشه‌یابی و شناخت دقیق‌تر 
مسائل و دستیابی به راه‌حل‌های مناسب و سازنده با 

بیان استدلالی و اصلاح‌طلبانه بدون توهین و افترا

احمد هاشمی: این‌روزها پای صحبت هر کسی بنشینی از ناملایمات روزگار می‌گوید، گویی هر آنچه هست تلخی و تباهیست، اما علیرضا بهشتی 
اوضاع را آن‌قدرها ســیاه نمی‌بیند. این گفت‌وگو ادامه بحثی است که از شــماره پیش درباره مشکلات ناشران در نشریه چشم‌انداز ایران گشوده 

شده است و در شماره‌های آینده نیز به آن خواهیم پرداخت.
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دیجیتال کار بســیار راحت شده اســت اما قدیم 
که ما می‌خواســتیم کتابی را چاپ کنیم بســیار 
تأمل می‌کردیم، بــرای اینکه باید برای مثلًا تعداد 
25 عنوان کتاب در ســال و هرکــدام بین 1000 تا 
1500 نســخه ســرمایه‌گذاری کلانــی می‌کردیم 
که به نتیجه مطمئــن نبودیم، اما با چاپ دیجیتال 
می‌توان 20 عدد هم چاپ کرد. البته واقع مطلب 
این اســت که فروش زیر 300 نســخه ضرر است 
اما ناشر می‌گوید حالا کتاب را بدهم که پرونده 
ارشاد را پر کنم و جای نمایشگاه را بگیرم، شاید 

کتاب بعد از انتشار گرفت.
وقتی شــما برای کتابی بیش از 150 نسخه فروش 
ندارید برای ناشــر ارزش ندارد که حتی خودش 
کتــاب را بخوانــد، چــه رســد به اینکــه کتاب 
ویراستاری درست شود. بدین ترتیب مسئله درون 
یک دور باطل می‌افتد؛ یعنی کیفیت کتاب مرتباً 
نازل‌تر می‌شود و همین‌طور در سرپایینی، پایین‌تر 

می‌رود.
نقد شما به آن قوانینی است که وزارت 

ارشاد وضع کرده است؟
خیــر. در هــر حــال منظــورم این بــود که ��

چیزی لازم اســت که این حلقه را بشکند. چون 
تیــراژ پایین آمده، دیگر ویراســتاری وجود ندارد 
و مشــتری هم احســاس می‌کند کتــاب جالب 
نیســت؛ اما وقتی که کتابی خوب کار می‌شــود 
می‌بیند گاهی تا 500 هزار نســخه فروش می‌رود. 
الآن از این نــوع کتاب‌های پرفروش هم داریم و 
این نشــان از علاقه به مطالعه برخی کتب خاص 
دارد. بحران مزمن نشــر، مســئله توزیع اســت و 
اینکه ســامانه کاملی برای توزیع کتاب در کشور 
وجود ندارد. داشــتن یک بازار 80 میلیونی برای 
هر صنعتی در کشــور خودش یک سرمایه بزرگ 
تلقی می‌شــود. منتها ما در بازار نشــر با 5 میلیون 
نفــر از این بــازار هم تماس نداریــم. ظاهراً فقط 
ســیصد کتاب‌فروشــی در سطح کشــور هست، 
یعنــی هرکــدام از این کتاب‌فروشــی‌ها اگر با ده 
هزار نفر در تماس باشــند 3 میلیون نفر می‌شود. 
از همیــن 300 کتاب‌فروشــی کار صد تای آن‌ها 
جدی نیســت. در خود تهران کــه نقطه مرکزی 
است از انقلاب به پایین معدود کتاب‌فروشی‌های 
قدیمی در ناصرخســرو وجود دارد. جنوب شهر 
با آن جمعیت عظیم کتاب‌فروشــی مهمی ندارد. 
دوســتمان آقای میرزایی که شــهر کتاب ابن‌سینا 
را در شــهرک غــرب دارد بــا تصور زیــاد بودن 
جمعیت، شــهر کتاب میدان رازی را هم تأسیس 

کرد، اما دائمــاً یارانه پرداخت می‌کند، زیرا ضرر 
می‌دهد. در شهرســتان‌ها اوضاع بدتر اســت. از 
شهر کتاب همدان با من تماس داشتند و دو سال 
بعد از انتشار یکی از آثار پرفروش دکتر زیباکلام 

می‌گفتند اصلا از چاپ این اثر مطلع نشده‌اند.
 مســئله دیگر شرایطی اســت که ارشاد باید برای 
تأمیــن حمایت‌هــای خــود در نظر بگیــرد. در 
اقتصاد ثابت می‌شود که دادن یارانه به بخش‌های 
اقتصادی تنهــا در صورتی اثر مثبت از خود به جا 
می‌گذارد زمان‌دار باشــن. اگــر در صنعتی مانند 
صنعــت خــودرو در ایــران، خودروســازان فکر 
کننــد تا قیامــت دولت از آن‌هــا حمایت خواهد 
کرد، ایــن حمایت اثر معکوس خواهد داشــت؛ 

اما اگر حمایت زمان‌دار باشد 
و مثلًا بدانیــم فقط برای یک 
بازه مشــخص و مثلًا سه سال 
خواهد بود ســعی می‌کنیم از 
این حمایت‌ها اســتفاده کرده 
و خودمان را در معرض رقابت 
قــرار دهیم. اگر نتوانســتیم از 
حمایت‌ها استفاده کنیم طبیعتاً 
حمایت‌هــا قطع خواهد شــد. 
صنعت کتاب ما مانند صنعت 
اســت و  خودرو حمایت‌پذیر 
این سبب می‌شود که 14 هزار 
ناشر داشته باشیم و مدام تکثیر 
شویم. اگر کتاب خوب تولید 
شــود، مشــتری خــوب برای 
آن خواهــد بود. البتــه اکنون 
با توجــه به تعداد سرســام‌آور 

کتاب ایجاد هر گونه تغییر بســیار ســخت شــده 
است؛ کسی که بتواند در این شرایط پرفشار دوام 
بیاورد برنده است. هســتند کتاب‌های خوبی که 
نویســنده سرشــناس و محتوای خــوب دارند اما 
چون نویســنده منزوی بوده و تبلیغاتی برای آن‌ها 

نشده، کتاب دیده نشده و نفروخته است.
این حمایت‌ها در یک دوره‌ای بســیار 
زیاد بود. الآن کمی کمتر شــده است 
و به ســمت یارانه دادن به خرید کتاب 
آمده‌انــد که آن هم کم شــده اســت. 
مشــخصاً اینکه می‌گوینــد محدودیتی 
بــرای چاپ کتاب می‌گذارنــد تا مجوز 
تمدید یا مجــوز حضور در نمایشــگاه 
داده شود، به نظر شما خود این مشکل 
نیســت؟ به این شکل ولع انتشار کتاب 

و مخصوصاً کتاب‌سازی زیاد می‌شود.
 اگر کار علمی انجام نشود ��

اثرات ســوء خواهد داشــت. من 
هنــوز منطق و علت مجوز دائمی 
و مجوز موقــت را نمی‌دانم. اگر 
اشــتباه نکنم این کار زمان آقای 
مســجد جامعی انجام شد. ما به 
ایشــان اعتماد داریم و احســاس 

می‌کنیم حتمــاً توجیهی برای این کار داشــته‌اند 
و باید علت را از ایشــان پرسید و فرصت دفاع به 

مدیران بخش کتاب داد.
وضعیت نشر در کشورهای توسعه‌یافته 

چگونه است؟
در کشــورهای پیشرفته، نشــر یک صنعت ��

بســیار توســعه‌یافته اســت. مثلًا پنگوئن یا روتلج 
را در نظــر بگیرید که فروش میلیــاردی دارند و 
ناشــری در قامت ایران‌خودرو ما هســتند. درباره 
پنگوئــن مطلبی خوانــدم که گروهی بــا دوازده 
شاخه کاری دارند و ناشــر هم هستند و نشرشان 
به شــبکه تلویزیونی‌شــان کمک مالی می‌کند و 
بــرای تبلیغات خودشــان هم 
از آن اســتفاده می‌کند. نگاه 
کنیــد بــه کتاب هــری پاتر. 
واقعاً یک ثروت اســت. یکی 
از دوســتانم تعریــف می‌کرد 
وقتی برلین رفته بود زمانی که 
از قطار پیاده شــد گروهی به 
نام ارتش هری پاتــر بودند و 
همان‌جــا یک صحنه از هری 
پاتر را بازی کردند. این کتاب 
ناشــر کوچک  یــک  را اول 
چاپ کرده بود. بعداً پنگوئن 
متوجــه ظرفیــت آن شــد و 
رولینگ  خانــم  ادبیات  روی 
کار کرد و بســیاری کارهای 
دیگر و هری پاتر شــد کتابی 
که اکنــون می‌بینیــد و اصلًا 
قابل‌مقایســه با ظرفیتی که ما اینجا داریم نیست. 
کاری که ویراســتار آنجا انجــام می‌دهد اگر ما 
بخواهیم اینجا انجام دهیم قیمت کتاب شاید چند 
برابر ‌شود. ویراســتار درواقع نویسنده‌ای کمکی 
در کنار نویســنده اصلی است و به او نه فقط در 
درست‌نویسی، بلکه در همه چیز کمک می‌کند.

کاری که خارج از کشور انجام می‌شود با کاری 
که ما در نشر انجام می‌دهیم بسیار متفاوت است. 
بخش دیگر کار ناشــران خارجی عملیات روابط 
عمومی است. مهم‌ترین بخش از فعالیت ناشران 
مهم در درجه اول فعالیت روابط عمومی است. ما 
اخیراً کتابی چاپ کردیم با عنوان کلیات اقتصاد. 
اصل ایــن کتاب حــدود 150 دلار در چاپ اول 
قیمت داشت و ناشر فقط سه هزار نسخه از آن به 
علاوه امکانات عدیده دیگر برای اســاتید اقتصاد 
در سراسر دانشگاه‌های امریکا فرستاده بود؛ یعنی 
ناشــر برای یک کتابــش به‌راحتی حــدود 450 
هــزار دلار خرج کتاب هدیه دادن می‌کند. توجه 
کنید که این کتاب یکــی از کتاب‌های آن‌ها در 
یکــی از حوزه‌های علمی اســت. اگر دقیق نگاه 
کنیم صنعت نشــر آن‌ها مانند یکی از شرکت‌های 

مهمشان است.
منظورتــان این اســت که صنعت نشــر 

باید تخصصی شود؟

ماده 3-ب )حدود قانونی(- تبصره 2:
 ه- کتب علمی و استدلالی و عقیدتی که محرک 
در  وحدت  اساسِ  برهم‌زننده  و  منفی  احساسات 

میان اقوام و فرق مختلف کشور باشد

وقتی شما برای کتابی بیش 
از 150 نسخه فروش ندارید 

برای ناشر ارزش ندارد 
که حتی خودش کتاب را 

بخواند، چه رسد به اینکه 
کتاب ویراستاری درست 

شود. بدین ترتیب مسئله 
درون یک دور باطل می‌افتد؛ 

یعنی کیفیت کتاب مرتباً 
نازل‌تر می‌شود و همین‌طور 

در سرپایینی، پایین‌تر می‌رود
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البته آنجا هم نشــرهای کوچکی هم هستند ��
که مانند ما کار می‌کنند و همه آن‌ها در این سطح 

کلان کار نمی‌کنند.
به نظر شما در دولت جدید آیا تغییری 
نســبت بــه ســال‌های گذشــته حاصل 

شده است؟
به نظرم باید انتظاراتمان را معقول کنیم. ما در ��

کشــوری زندگی می‌کنیم که نهادهای زیادی در 
فرآیند کارها اثرگذار هستند. ممکن است وزارت 
ارشاد به شــما مجوز کتابی را بدهد، اما یک نهاد 
اطلاعاتی شما را برای پاسخ در مورد چرایی چاپ 
کتاب بازخواست کند. اگر صادق باشیم وضعیت 
کمی بهتر است، اما خب، مجوزها کمی سلیقه‌ای 
شده است، به این دلیل که تعداد کتاب بسیار زیاد 
است و سلایق ممیزها بسیار متفاوت. چاره‌ای هم 
نیست. وقتی 40 هزار عنوان جدید وجود دارد این 

مسئله اجتناب‌ناپذیر است.
آیا شما با موضوعی که قرار بود ممیزی 

دست خود ناشر بیفتد موافق بودید؟
بله من موافق بــودم و تبلیغ زیادی هم کردم، ��

اما ناشــران دیگر موافــق نبودند. فکــر می‌کنم ما 
می‌توانیم کارهایی انجــام دهیم که ممیز نمی‌تواند 
انجــام دهد. به‌طور مثال از آقــای هراری کتابی به 
بازار آمد که چند ناشر هم‌زمان آن را ترجمه کردند 
و برای ارشــاد فرســتادند و همه آن‌ها معلق شدند. 
بعضاً مطالبی هســت که در فضــای موجود ایران 
نمی‌تــوان دربــاره آن‌ها صحبت کــرد. اگر کمی 
لطیف‌تر برخورد می‌شــد این مشکلات قابل حل 
بود. هراری حرف‌های مهمی در کتابش داشت که 
مــا نیاز داریم در جریان آن‌هــا قرار بگیریم. فرض 
کنیــد در یک جای کتاب اســم فلان مقام بیاید و 
همین خط قرمز باشد. ما به‌عنوان ناشر می‌دانیم که 
کافی است شخص را مجهول کرد، اما وقتی کتاب 
به ارشاد می‌رسد ممکن است قیچی بخورد و تمام. 
بــه همین دلیل اگر این کار به ما ســپرده و در ابتدا 
بایدها و نبایدها گفته شود، همان‌طور که به ممیزها 
دســتورالعملی مبنی بر مصوبات شورای فرهنگی 
و عمومــی می‌دهند، نســبت به آنچه مــا را متعهد 
می‌کند موظف می‌شویم که پاسخگو باشیم. وقتی 
به ناشــری مجوز دائم می‌دهند باید آن‌قدر اعتماد 
وجود داشته باشد که این کارها را انجام دهد. اگر 
این امکان به ناشــر داده شود زمانی که شک پیش 
بیاید می‌توان به خود ممیزهای ارشــاد رجوع کرد. 
شاید ناشــری که در ســال 90 عنوان کتاب چاپ 
می‌کند فقط ده مورد آن به ممیزی نیاز داشته باشد. 

خود ناشــر می‌تواند مســئولیت عناوین اختصاصی 
ماننــد معماری و جغرافیا را بپذیرد و به این شــکل 
وزارت ارشــاد به‌جای ممیزی 40 هزار عنوان کتاب 
می‌تواند 4 هزار کتاب را ممیزی کند؛ البته همکاران 
صنف ما موافق نبودند و نگران مســئولیت ناشی از 
واگذاری این اختیار بودند؛ اما به نظر من اگر به ما 
ابلاغ شود و معلوم باشد که چه چیزهایی نباید بیاید 
و ما در این فرآیند بتوانیــم از کار خود دفاع کنیم، 
ایــن طرح، طرح بدی نیســت. وقتــی معیار وجود 
داشــته باشــد این طرح هم به نفع ناشر است هم به 

نفع ارشاد.
بحــث دیگری هــم وجود 
دارد کــه در مورد ناشــران 
دولتــی اســت. در بعضــی 
آموزشــی  حوزه‌هــای  از 
مخصوصــاً حوزه کودکان، 
بســیار  دولتــی  ناشــران 
اتفاقاً  کــه  هســتند  بزرگــی 
جــدی هــم کار می‌کنند و 
حتی در این شرایط بد هم 
هســتند.  پرفروش  بســیار 
نظــر شــما دربــاره حضور 
ناشــران دولتــی در فضای 

رقابتی چیست؟
کــودک �� کتــاب  دربــاره 

اطلاعــی نــدارم، امــا بــه نظرم 
ناشران بخش خصوصی موفق‌تر 

از ناشــران دولتی هستند. یکی از مشکلات ما در 
گذشــته با این نوع ناشــران آن بود که مثلًا برای 
ترجمــه قیمت بالایی می‌پرداختند که این مســئله 
اقتصاد نشر را تحت تأثیر قرار می‌داد. البته تجربه 
ثابت کرده اســت در کارهای فرهنگی پول بیش 
از حــد خرج کــردن باعث پایین آمــدن کیفیت 

می‌شود.
حــوزه  ایــن  در  کــه  مباحثــی  بیشــتر 
دربــاره آن صحبــت می‌شــود یا بحث 
خود نشــر یا بحث دولت و ارتباط این 
دو اســت. موضوعــی کــه کمتــر به آن 
پرداخته شده موضوع نویسنده است. 
انگار در جامعه تولیــد فکر در اولویت 
نیســت و گاهی بنگاه‌های نشــر بزرگ 
کتاب‌هایشان را از روی روابط انتخاب 
می‌کننــد. آیــا شــما بــه ناشــر به‌عنوان 
بخــش خصوصــی حــق می‌دهید یک 
نشر بخش اعظم بازار را در دست گیرد 
یــا اینکــه بایــد ابزارهــای 
وجــود  هــم  ضدانحصــار 

داشته باشد؟
تولیــد فکـــر بــه نظر مـــن ��

و  نویســنده  کار  یک‌پنجـــم 
چهارپنجــم آن تبلیغ فکر اســت. 
نویسنده‌هایی  موفق  نویسنده‌های 
هســتند که در گســترش و ترفیع 

کارشــان درســت عمل کنند و این‌هــا قطعاً یک 
صنعت روابط عمومی کنار خودشــان دارند. اگر 
نویســنده‌ای قسمت گســترش و ترفیع خودش را 
درست انجام دهد به نظر من هیچ نشری نمی‌تواند 
رفاقتی کار کند و کار خوب را حتماً چاپ خواهد 
کرد. منتها مســئله‌ای که وجــود دارد قوی نبودن 
نویسنده‌ها در این بخش است، درواقع کودکی را 
که به وجود آوردند، رها می‌کنند و به فکر بزرگ 

کردن آن نیستند.
سرمایه اصلی هر نشری نویسنده آن است. گاهی 
این بخش  ممکن است در 
هم بی‌اخلاقی شــود؛ مثلًا 
نشری ســرمایه‌گذاری کند 
مطــرح  را  نویســنده‌ای  و 
کند اما انتشــاراتی دیگری 
با پیشــنهاد درصد بیشتر او 
بــه اصطلاح غــر بزند.  را 
البتــه این‌طــور نیســت که 
مطرح  نویسنده‌های  همیشه 
این‌گونه عمــل کنند چون 
جاه‌طلبی  جنبه‌های  بیشــتر 
مهــم  برایشــان  فرهنگــی 
تولید  است. اصل کار نشر 
نویســنده اســت نــه تولید 
کتاب. ناشران باید نویسنده 
را پیــدا کنند، کارهایشــان 
را ببیننــد و اصــاح کنند، 
نویســنده را راهنمایی و بــرای او تبلیغ کنند. اگر 
فرد موردنظر درســت پیدا شود و مدام این مسئله 
رشد کند سال‌های بعد درخت تنومندی می‌شود 
که میوه خواهد داد. گاهی نشــرهای بزرگ فکر 
می‌کنند که به اندازه کافی نویسنده دارند و تعداد 
بیشتر برایشان سرمایه‌بر خواهد بود. طبق شنیده‌ها 
از حدود 14 هزار نشــر حــدود 300 تا 400 واحد 
بــه صورت جدی فعال هســتند، بــه خاطر اینکه 
مابقی 14 هزار نشــر به این مسئله توجه نمی‌کنند 
کــه وظیفه آن‌هــا تولید کتاب نیســت بلکه تولید 
نویســنده اســت؛ یعنی پیــدا کردن نویســنده با 

استعداد و باقی مسائل.

آینده نشــر کاغذی را چطور می‌بینید؟ 
فکر می‌کنید دیگر باید به ســراغ نشــر 

الکترونیک برویم؟
هنــوز در ایران نشــر الکترونیک جا نیفتاده ��

اســت، اما شــرکت‌های مختلفــی روی آن کار 
می‌کننــد. هنوز بــرای ما به‌عنوان ناشــر، فروش 
الکترونیک بیش از دو یا ســه درصد فروشــمان 
نیســت. یــک زمانــی در دنیا نشــر الکترونیک 
فراگیر شد و پیش‌بینی کردند در سال‌های 2016 
یا 2017 رشــد چشــمگیری خواهد داشت اما در 
واقعیت این رشد اتفاق نیفتاد، به صورتی که حتی 
بر قیمت کاغذ هم اثرگذار شــد. به نظرم کتاب 
کاغذی هزاران ســال بوده و همچنان هم خواهد 

بود.■

ماده 3-ب )حدود قانونی(- تبصره ٣:
دیگر  کتب  و   ٣ مادة  موضوع  کتب  انتشار 
مندرج  مطالب  از  ناشی  منفی  آثار  درصورتی‌که 
و  و توضیحات محققانه  افزودن مقدمه  با  آن‌ها  در 

مناسب برطرف شده باشد بلامانع خواهد بود

 اصل کار نشر 
نویسنده  تولید 

است نه تولید 
کتاب. ناشران باید 

نویسنده را پیدا 
کارهایشان  کنند، 

را ببینند و اصلاح 
کنند، نویسنده را 

راهنمایی و برای او 
تبلیغ کنند
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ضمن تشــکر از حضــور جنابعالــی می‌خواســتم از گفت‌وگوی 
دکتــر صدیقی شــروع کنیم که گفتــه بود اگر گفتــار نیک، پندار 
تْقَیکمْ« محمد 

َ
هِ أ کرَمَکمْ عِنْدَاللَّ

َ
أ نیک، کردار نیک زرتشــت با »إِنَّ

پیوند می‌خورد،  تمدنی ایرانی به‌وجود می‌آمد که هیچ‌چیزی 
نمی‌توانســت به ایــن تمدن گزند بزنــد و هیچ تــوپ و تانکی 
در آن مؤثر نبود. شــنیدم آقایان شاه‌حســینی و دکتر حســین 
)نیک‌نام( صدیقی پســر مرحــوم دکتر صدیقی هــم این گفته را 
تأیید کرده‌اند. نظر شما درباره این گفته چیست؟ چراکه بحث 

ما هم تمدن ایرانی است.
این جمله معروف روانشــاد دکتر غلام‌حسین صدیقی که نقل‌شده من هم ��

شنیده‌ام، ولی از خودشان نشــنیدم. مقصود ایشان مربوط به جمله گفتار نیک، 
پندار نیک، رفتار نیک، مدنیت زرتشــتی همراه با مدنیت اســامی است. برای 
اینکــه در قرآن همان‌طور که می‌دانید هر ســه این گفتار هســت. وقتی در قرآن 
می‌گویــد »عَمَلُ الصالِحات« یعنی کردار نیک، یا وقتی می‌گوید »اذا خاطبهم 
الْجَاهِلُ وَ قَالُوا سَلَمًا« یعنی گفتار نیک. یا اینکه »اَفَلایَتَفکِروُن« یا اَفَلاتَعقِلون« 
ه   کرَمَکمْ عنْدَاللَّ

َ
أ اندیشه نیک است. هر سه گفته منسوب به زرتشتیان است. با »إِنَّ

تْقَیکمْ« که دیگر فوق این صحبت‌هاســت و در تمدن ما به این گفته عمل شد؛ 
َ
ِأ

یعنی تمدن ایرانی با اندیشه و تفکرات اسلامی مخلوط شد و تمدنی که به‌وجود 
آمد و شرق‌شناســان و تاریخ‌شناسان نام آن را تمدن اسلامی گذاشتند. بعدها در 
مصر، ســوریه و جاهای دیگر هم با حفظ مدنیــت آن‌ها، مدنیت جهانگیری به 
نام تمدن اســامی به‌وجود آمده است. تمدن سر جای خودش و دیانت هم سر 
جــای خودش بود. مرحوم دکتر صدیقــی در کتاب »جنبش‌های مذهبی« بیان 
کرده تا قرن‌ها بعد از ورود اســام به ایران آتشــکده‌ها همه ســر جای خودشان 
بودند. زرتشــتی‌ها عبادات خودشــان را انجام می‌دادند. هیچ‌گاه اســام به‌زور 
هیچ زرتشتی را مسلمان نکرده است و هیچ کتاب زرتشتی آتش زده نشد. مسئله 
کتاب‌ســوزی که از قرن هفتم در کتب اســامی آمده، ریشــه درست تاریخی 
ندارد. مرحوم مجتبی مینوی و مرحوم مطهری دقیقاً این مســئله را رد کرده‌اند. 
آن زور و قدرت‌نمایی به نفع اســام علیه ادیان دیگر از زمانی آغاز شــد که قبل 
از مغول‌ها، ترک‌ها به ایران وارد شــدند و یک قدرت‌نمایی از خودشــان نشــان 
می‌دادند. آن‌ها در پیوند با خلفای عباســی گاهی اوقات علیه مذاهب اســامی 
کارهایی می‌کردند. مثلًا اســناد تاریخی داریم ســلطان محمود غزنوی در ری 
کتاب‌هــای معتزله و کتاب‌های شــیعیان را آتش زد. ولــی در مورد اینکه گفته 
شــده وقتی اسلام اولیه وارد ایران شد کتاب‌ها را سوزاند و برای این عمل شوم، 

جملاتی عربی درســت کردند، زبان‌شناســان امروز به‌طور دقیــق می‌دانند این 
جمــات عربی متعلق به عرب‌زبانان آن زمان نبوده که بیایند از خلیفه بپرســند 
ما به یک کشــوری رفته‌ایم که کتاب‌هایی در آنجا هست و این کتاب‌ها را باید 
چکار کنیم وایشــان هــم بگوید »اِمّا یُوافِقُ کِتابُ الله فَــا حاجَتَه و اِمّا یِخالِفُ 
کِتابُ الله فَاضرِبوهُ عَلَی الجِدار«. این عربی اصلًا عربی قرن اول اسلامی نیست 
و بعدها درست شده است. رومی‌ها هم شاید در این مسئله دخالت داشته باشند. 
چــون آن‌ها هم کتابخانه اســکندریه را آتش زدند، می‌خواســتند طوری وانمود 
کنند که مســلمانان هم کتابخانه‌ها را آتش زدنــد. درنتیجه تمدن ایران که دین 
زرتشــت بخش مذهبی آن را داشــته و بخش دیگری هم در تمدن ایران باستان 
وجود داشته با اسلام ادغام می‌شود. جشن تیرگان، جشن مهرگان، جشن سده و 

نوروز و دیگر نمادهای ملی در تمدن ما باقی می‌مانند.
در دوران رضاشــاه ســعی کردند ناسیونالیســم ایران باستان را 
که غیردمکراتیک بود، پررنگ و اسلام را کم‌رنگ کنند، شاید به 

این دلیل باشد.
این در دوران جدید رضاخانی بوده اســت. برای زنده‌کردن ناسیونالیســم ��

ایران باستان ســعی بر محوکردن اثرات اسلامی دیده می‌شود. برای اینکه تاریخ 
1300 ســاله را از بین ببرند این چیزها را از خودشان درست کردند. خیلی چیزها 
بــه عرب‌ها گفتند و خیلــی چیزها را ظاهراً به نفع شــیعه و در باطن برای ایجاد 
تفرقه بین مســلمانان درست کردند. ناسیونالیســم ایشان هم ناسیونالیسم راستین 
برخاســته از تاریخ نیســت. یک نوع باســتان‌گرایی متعصبانه است که می‌شود 
گفت غیرعلمی بوده و با باستان‌شناسی علمی که کاوش‌های باستانی همراهش 
اســت مغایرت داشته است. البته کمی پیش از رضاشــاه، آخوندزاده و دیگران 
این نوع باستان‌گرایی را شــروع کرده بودند؛ اما در دوران رضاشاه باستان‌گرایی 
اوج می‌گیرد. بخشــی از آن را هم فراماسونرها یا غرب‌زده‌های ناآشنا با فرهنگ 
خودی رواج می‌دادند. غرب‌زده‌هایی به معنای واقعی که نه اســام را به معنای 
واقعی می‌شناختند و نه به ایران آن‌طور که باید اعتقاد داشتند. ولی چون مدرنیته 
)ترقــی، تجــدد و نــوآوری( غربی به یونان و روم باســتان می‌رســیده آن‌ها هم 
می‌خواســتند به‌نوعی خودشــان را به ایران باستان برســانند که هیچ جنبه علمی 
نداشتــ. تاریخ‌نویس��ان آن‌ها هم همین‌طور، تاریخی به ن��ام »دررالتیجان فی 
تاریخ بنی‌الاش��کان« درباره اشکانیان است که اعتمادالسلطنه آن را نوشته است 
و می‌خواهد بگوید نســل قاجار به اشکانیان می‌رسد. یک نامه از وی پیدا شده 
که مرحوم ایرج افشــار آن را چاپ کرد که شأن نزول این کتاب چه بوده است؟ 

نسبت میهن‌دوستی و دین‌داری
در گفت‌وگو با ناصر تکمیل همایون- بخش اول

درباره نســبت دیانت و ملیت دیدگاه‌های متفاوتی در جامعه وجود دارد که هرکدام در عرصه سیاسی کنش‌های متفاوتی داشته‌اند. برخی 
ملی‌گرایی را نافی دین‌داری دانســته و برخی لازمه دین‌داری را میهن‌دوســتی شــمرده‌اند. نیروهای ملی و اقشار مذهبی نیز در کشاکش 
تاریخ گاه با هم همراه شــده و در اعتلای کشــور کوشــیده‌اند و گاه از هم فاصله گرفته و با تضعیف هردو، بیگانگان ســود جســته‌اند. در 
گفت‌وگو با ناصر تکمیل همایون اســتاد جامعه‌شناســی تاریخی پژوهشــگاه علوم انسانی، نســبت هویت ایرانی و دیانت اسلامی در تاریخ 

ایران بررسی شده است.
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از قرار یک روز ناصرالدین‌شــاه از اعتمادالســلطنه 
پرسید حسن خان تمام شــاهان ایران به یک سلسله 
باستانی می‌رســند، آیا تحقیق کرده‌ای که قاجاریه 
به کدام سلســله می‌رسد؟ اعتمادالسلطنه می‌گوید: 
تملقاً عرض کردم قاجاریه به اشــکانیان می‌رسد و 
این امر بیخ ریش من ماند که این کتاب را بنویسم. 
یعنی کتاب را برای این نوشــته که ناصرالدین‌شــاه 
خوشــش بیاید. آن‌ها هم می‌خواســتند از شــوکت 
و شــکوهی که ایران باستان داشــته استفاده کنند. 
آل‌بویــه هم همین کار را کرده، آل‌زیار هم این کار 
را کرده و برخی از ملوک‌الطوایف ایرانی همین کار 
را کرده‌انــد. حتی صفویه این کار را دوجانبه کرده 
اســت. یعنی هم خودش را به امام موسی کاظم)ع( 
متصل کرده و هم از امام موسی کاظم که به عقب 
برویــم به بی‌بی شــهربانو )دختر یزدگرد ســوم(1 و 
خواســته بگوید من عصــاره‌ای از ایرانیت اصیل و 
اســامیت اصیل هستم. این تکیه به گذشته همیشه 

بوده است.
بــه نظر می‌رســد جامعه ایــران دو مؤلفه 
بنیادیــن دارد: اولی دین؛ و دومی ملیت 
اســت. با توجــه به اینکه دیــن و ملیت را 
نمی‌تــوان از هم جدا کرد، پرســش این 
است که در تعامل دین و ملیت کدام‌یک 
اولویت دارند و کدام مبنا و کدام شــرط 

است؟
در کتاب‌هــای مــا و در اندرزنامه‌هــای دوره ��

ساســانیان و در شــاهنامه به‌عنــوان دیــن و دولت ـ 
کلمه ملیت نیامــده ـ می‌گوید که هر دو ز یک 
گوهرند. اگر ملت را به معنی اهالی یک سرزمین 
بگیریم، اول اهالی آن ســرزمین هســتند بعد در آن 
جامعه دین و مذهب پیدا می‌شود؛ یعنی بنای زیرین 
به‌عنوان جامعه مهم‌تر است. قبل از آمدن دین اسلام 
در عربستان، عرب زندگی می‌کرده، عرب مسیحی، 
عرب یهودی، عرب ابراهیمی. اسلام در این جامعه 
پیدا می‌شــود. اســام به معنای پیدا شدن عقیده و 
باورمندی در یک جامعه اســت و می‌بینیم این‌ها را 
بدون اینکه از هم جدا کنیم با هم همگام هســتند. 
جامعــه‌ای بــدون ایدئولوژی، اندیشــه و دین اصلًا 
به‌وجود نخواهد آمد. در این مورد جامعه‌شناســانی 
مثل دورکیم مفصلًا صحبت کردند. دین و مذهب 
بدون جامعه هم وجود نخواهد داشت. مورخان این 
تلفیــق را در تمام نهضت‌هــا و حرکت‌هایی که در 
تاریخ داشتیم، جدا نکردند. کتاب‌های دوره صفویه 
و قبل از آن گاهی می‌گوید ســربازان اســام وارد 
فلان جا شدند و فلان کار را کردند. گاهی اوقات 
می‌گویــد قزلباش‌ها وارد شــدند، گاهی می‌گوید 
ایرانیان وارد شــدند. اصلًا برایشان یک قزلباش، یا 
یک ایرانی یا یک مســلمان در ایران تفاوتی نداشته 
اســت. در دوره اول انقلاب گرفتاری در این زمینه 
وجود داشــت. به ما می‌گفتند اول شما مسلمانید یا 
ایرانی؟ ما می‌گفتیم ما مســلمان یا ایرانی مســلمان 
هســتیم. بنده قزوین به دنیا آمدم. از همان روز اول 
در گوش من اذان گفتند. فردایش شناســنامه ایرانی 

برایم گرفتند. درعین‌حال که مسلمان ایرانی هستم، 
قزوینی هم هســتم. این‌ها از هم جدا نیســت. این 
جدایی را افرادی انجام دادند که می‌خواستند تفرقه 
بیندازند. مثلًا در نهضت ملی ایران زمان روانشــاد 
دکتــر مصدق از اول تا آخر هیــچ‌گاه تکیه بر ایران 
باســتان یا اسلام به‌تنهایی نشده است. دکتر مصدق 
گفته اســت که ما صاحب تمدن کهن‌سال هستیم 
که مقصودش ایران باستان بوده است. ولی در عین 
حال هم گفته ما مسلمان هستیم. علاوه بر آن وقتی 
مصدق ایام محرم می‌خواســته در مجلس صحبت 
کند پس از بســم‌الله الرحمن الرحیم ادامه می‌داده 
بأبــی أنت و امــی یــا اباعبدالله؛ یعنی شــیعه‌بودن 
خــودش را هم نشــان داده اســت. ولــی تعصب 
روی هیچ‌کدام نداشــته که تشــیع از اسلام جدا و 
ایران از اسلام جداســت. این‌ها را یگانه می‌دیدند. 
حتی نادرشــاه هم که لشکرکشی می‌کرد هیچ‌وقت 
به‌عنوان ایران منهای اســام یا اســام منهای ایران 

نبوده اســت. حتــی گاه‌گاهی 
هــم خود را شــیعه می‌دانســته 
است. نام پسر خود را رضاقلی 
گذاشــته اســت که بی رابطه با 
آستان قدس رضوی و حضرت 

ثامن‌الائمه نبوده است.
در حــوزه تمــدن ایرانی 
علاوه بر دیــن و ملیت و 
تعامل این دو با یکدیگر، 
جایــگاه حقــوق افراد که 
امــروزه بــه نــام حقــوق 
بشــر معروف است و در 
قانون اساســی مــا تا حد 
شــده  تصویــب  زیــادی 
منظــور  کجاســت؟  از 
این اســت کــه در تمدن 
ایرانی جای ناسیونالیسم 
ما یــا مثلًا دین و ملیت ما 
با حقوق بشــر کجاست؟ 
چون در قانون اساســی 
اســامی  جمهــوری 
منــع  و  مشــروطیت  و 
شــکنجه، اصل تبری و ... 

وجود دارند.
حقوق �� از  صحبــت  وقتی 

بشر می‌کنیم یک زمان است که بشر امروز قرن 21 
در ذهن ما می‌آید، ولی یک موقع اســت که حقوق 
بشــر گذشــته را صحبت می‌کنیم که باید در حال 
و هــوای آن روزگار قرار بگیریم ببینیم حقوق بشــر 

چطور بوده است؟
منظــور هــر دو اســت. اگــر بخواهیــم 
امــروز ادعــای تمــدن ایرانــی بکنیم که 
نظریه‌پردازی شــده اســت، باید نسبت 
به حقوق بشــر امروزی بگوییم موضع ما 

چیست. در جهان امروز چطور؟
پــس ایــن قضیه حقوق بشــر نســبی تاریخی ��

اســت. مثلًا منشــور کوروش کبیــر در زمان خود 
مترقی‌ترین نشــانه حقوق بشــر بوده و قرن‌ها بعد از 
آن هنوز قدرت داشته اســت. بعضی از بخش‌های 
آن امروز هــم قــدرت دارد. در اندرزنامه‌هایی که 
در دوره ساســانی داریم، حقوق بشر کاملًا هست. 
اصل قضیه را که جست‌وجو کنیم، بخشی از »ربع 
ســکون« به نام ایران متعلق به ایرج و بخش دیگر به 
نام توران متعلق به تورج است. این دو تن با هم برادر 
هستند؛ یعنی تمام بشر را یکی می‌بیند. در اسلام هم 
قرآن از حقوق بشر )ناس( می‌گوید؛ یعنی هیچ‌گاه 
یهَا العَرَب« ندارد. 

َ
ذینَ عَرَبوا« ندارد. یا »یاأ یهَاالَّ

َ
»یاأ

مخاطب یا مردم یا مؤمنین هســتند. مســئله نژادی 
نْثَی« 

ُ
ا خَلَقْنَاکمْ مِــنْ ذَکرٍ وَ أ مطرح نیســت. در »إِنَّ

هم می‌بینید تفــاوت برای »لِتَعَارَفُوا« اســت. برای 
تعالی فلان قوم بر قوم دیگری نبوده اســت. حالت 
بربریسم و هلنیسم یونانی نیست. یا مثلًا حالت »قوم 
برگزیده« یهــودی در مقابل دیگران نبوده اســت. 
ناصرخســرو به‌خوبی می‌گوید 
»خلــق، همــه جملگــی نهال 
خداینــد«، یا به زبان ســعدی 
»بنی‌آدم اعضای یک پیکرند« 
نشان‌ها ریشــه‌های حقوق  این 
بشــر را روشــن می‌کند. حتی 
حماسه‌ســرای بزرگ ما حکیم 
ابوالقاسم فردوسی »آن‌که همه 
می‌کنند  ســعی  حماسه‌سرایان 
از ملیــت، وطــن و ســرزمین 
خودشــان دفاع کنند، نه‌تنها از 
انســان بلکه از حیوان هم دفاع 
می‌کنــد. آنجا که ســعدی با 
درباره  انسان‌دوســتی‌اش  تمام 
فردوســی می‌گویــد »چنین 
پاکزاد/  فردوســی  گفت 
که رحمت بــر آن تربت 
پاک بــاد/ میــازار موری 
اســت/  دانه‌کــش  کــه 
کــه جــان دارد و جــان 
شیرین خوش است« این 
نهایت انســانیت است. جلوتر 
که می‌آییم زمانی اســت که با 
حقوق بشر اروپایی هم آشنایی 
حاصــل می‌شــود و مقــداری 

روابط پیدا می‌کنیم.
در مشــروطیت بحث حقوق بشــر هست. در قانون 
مشروطه از حقوق بشر صحبت شده است. این بشر 
اگر مسلمان اســت که هیچ، اگر هم نباشد به‌عنوان 
»ملل متنوعه« از غیرمسلمانان صحبت می‌کند. در 
آنجا ملل را به معنای دین گرفته است. ولی در جامعه 
ایران، یکی از رهبران مشــروطیت بــه‌ نام ملاکاظم 
خراســانی که درباره ایشــان در چشــم‌انداز نوشته 
بودیــد، می‌گوید »این‌هایی که شــما بــه آن اقلیت 
می‌گوییــد )او اقلیت را قبول نــدارد( و مقصودش 
مســیحیان و یهودیان اســت، پاره‌های تــن ملت ما 
هســتند؛ یعنی جزو ما هســتند. یا وقتــی به مرحوم 

ما اساتید زیادی را از 
دانشگاه به دلایل مختلف 

بیرون کردیم. اشخاص 
زیادی را هم درگزینش رد 

کردیم به همین دلایل و 
استخدام نکردیم. آدم‌های 

بسیاری را می‌شناسم 
که به ایران آمدند بعد از 

انقلاب خدمت کنند، افراد 
متخصصی که مدرک دکترا 

داشتند و بسیار حاذق 
بودند، ولی آن‌ها را رد 

کردند همه آن‌ها به خارج 
از کشور رفته و دارای 
مقام‌های عالی فنی، 

اداری، پزشکی و علوم 
انسانی هستند. این کارها 

غلط است
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مدرس می‌گویند اقلیت، می‌گوید اقلیت چیســت؟ 
ما همه ایرانی هســتیم. نه زبان و نه مذهب و نه دین 
دخالت داشته، همه مساوی بودند. حالا قدرت‌های 
مجریه و قدرت‌های حاکمه ســلطه‌های درون‌مرزی 
یــا برون‌مرزی وضعی را به‌وجــود آوردند که حقوق 
بشــر در ایران مورد تجاوز قرارگرفته، بحث دیگری 
اســت. در تمدن ایران حقوق بشــر وجود دارد. در 
کتاب اخیر مرحوم کشــاورز صدر کــه تصحیح و 
چاپ شــد، در مقدمه‌ای با عنــوان وزیران مقتول و 
محبوس در تاریخ؛ نوشــتم. چقــدر وزیران بزرگی 
نظیر میمندی رشــیدالدین فضل‌اللــه، نظام‌الملک 
و... در تاریخ ایران کشته شدند که هرکدام از آن‌ها 
یک امیرکبیر بودند. حاکمیت‌های مســتبد؛ حقوق 
انســان‌ها و ترقی و فرهنگ جامعــه را از بین بردند. 
ولی این تجاوزگری متعلق به نهاد سیاسی بوده است 
و مربوط بــه تمدن نبوده و ضد تمدن بوده اســت. 
امروز هم اگــر بخواهیم بگوییم کشــورهای وارث 
تمدن ایرانی با هم یک اتحاد و همکاری فرهنگی و 
علمی و اجتماعی و اقتصادی داشــته باشند، پایه‌اش 

بایــد حقوق بشــر باشــد؛ یعنی 
حقوق تمام انســان‌هایی که در 
این مجموعه قرار می‌گیرند باید 
کامــاً رعایت شــود. در عین 
حــال که حقــوق این‌ها رعایت 
می‌شود حقوق کسانی که عضو 
اتحادیه کشورهای وارث تمدنی 
ایــران نیســتند نیز بایــد رعایت 
شــود. گانــدی حــرف زیبایی 
بین‌المللی  زمانی اجلاس  دارد؛ 
ملل آســیایی تشــکیل می‌شود، 
نماینده ایران در آن اجلاس هم 
مرحــوم دکتر صدیقــی بودند. 
در آن گردهمایــی گانــدی هم 
می‌گویــد  و  کــرده  صحبــت 
»مــا کــه اینجا جمع شــدیم و 
به‌عنوان ملل آسیایی و آفریقایی 
می‌خواهیم بحــث و گفت‌وگو 
و دفــاع از حقوقمان کنیم، این 
معنــی را نمی‌دهد که به حقوق 
دیگران توجه نداریم. این معنی 
را نمی‌دهــد کــه ضــد حقوق 
آن‌هایی  حقوق  هستیم.  دیگران 
نیستند  آفریقایی  که آســیایی و 
برای ما قابل‌احترام است«. این 
ســخن در تمدن ما هم هست و 
اگر نقایــص و ضعف‌هایی پیدا 
کرده که گاه شــدت هم داشته 

باید برطرف شود. به همین دلیل من در مقدمه مقاله 
یادشــده بیان داشــتم باید ســال‌ها در مورد فرهنگ 

جامعه و روشن‌کردن این نوع مسائل کار کنیم.
مثلًا فردوسی استثنا دارد که می‌گوید زن 
و اژدها با هم برابر هستند. این استثناها 
چیست که در فقه ما و در فرهنگ ما هم 

هست؟

یک زمان هرچه که شاعر می‌گوید عقیده‌اش ��
اســت. یک زمان شــاعر نقل‌قول از یک نفر دیگر 
می‌کنــد. مثلًا ســعدی در مورد کســی که بحث 
می‌کند یک جمله می‌گوید، ولی از قول فرد دیگر 
همانند ایــن بیت: اگرچه آب نصرانی نه پاک 
اســت/ جهود مرده می‌شــوییم چه باک 
اســت. این عقیده ســعدی نیســت که می‌گوید 
بنــی‌آدم اعضای یک پیکرنــد و در آفرینش ز یک 
گوهرند. یا در مورد فردوســی کــه می‌گوید »زنان 
را ستایی، سگان را ستای/ که یک سگ به از صد 
زن پارســای«. این جمله را خودش نگفته است. از 
قول کســی گفته کــه این حــرف را می‌زند. وگرنه 
خود فردوسی درباره زن )به‌طور نمونه زن خودش( 
صحبت می‌کند »شــبی چون شــبه روی شسته به 
قیر/ نه بهــرام پیدا نه کیوان نه تیر«. زن فردوســی 
زبان پهلوی را خوب می‌دانســته است. زن فردوسی 
از پهلوی برای فردوسی داستان‌ها را می‌خوانده و او 
به فارســی جدید این‌ها را ترجمه می‌کرده اســت و 
بعد از دهقانان )نه به معنای کشــاورز امروزی بلکه 
بزرگ  زمیــن‌داران  معنــای  به 
و قدرتمنــد( این داســتان‌ها را 
می‌پرســیده که راست یا دروغ 
اســت. بعــد کــه راســتی آن 
ثابت می‌شــد، آن‌ها را به شعر 
درمی‌آورد. زن فردوســی به او 
کمــک می‌کرده و فردوســی 
از زنش تعریــف می‌کرده، از 
زنان دیگر هم تعریف می‌کرده 
اســت. ما کتاب‌هــا و مقالات 
زیادی درباره زنان در شاهنامه 
داریم. اصــاً در جامعه‌ای که 
پادشــاه می‌شــوند ولو  دو زن 
در نبود قدرت مرد، این نشــان 
از اهمیــت موضوع اســت. اما 
در فقــه، ما در قــرآن آیه‌ای در 
برتری )مرد بر زن( نداریم. این 
را فقها بر پایه اوضاع اجتماعی 
روزگار خــود درســت کردند 
و مقــدار زیــادی از آن ممکن 
یا  باشد  از اســرائیلیات  اســت 
در جامعه عرب وجود داشــته 
است. مســلماً در تمدن ایرانی 
مسئله جنســیت، زبان، رنگ، 
دیــن و... به وحــدت گرایش 
پیدا می‌کنــد و هیچ‌گونه فرقی 
بین این انسان‌ها بر پایه باورهای 

ملی و مذهبی وجود ندارد.
آیــا در حــوزه تمــدن ایرانــی بــه نقــش 
طبقات نیز اشــاره شده اســت؟ جایگاه 
عدالت و حقوق محرومان و فرودستان 

کجاست؟
در اوســتا و کتاب‌های مقدس باستانی به‌ویژه ��

اندرزنامه‌هــا مطالبــی داریم کــه باید بــه طبقات 

زحمتکش جامعه کمک و رسیدگی کرد. البته همه 
این همراهی‌ها را که درباره ایران باستان وجود دارد 
اگر کنــار تمدن ایران اســامی بگذاریم، به‌مراتب 
قسمت ایران اسلامی آن ســنگین‌تر است. در شعر 
ســعدی هست »چنان قحط‌سالی شــد اندر دمشق 
/ که یاران فراموش کردند عشــق«. بعد سعدی به 
سرمایه‌دار و مالک می‌گوید تو که همه‌چیز داری، 
نباید ناراحت باشی. جواب می‌دهد »من از بی‌نوایی 
نیم روی زرد/ غــم بینوایان رخم زرد کرد« که این 
دنبالــه بنــی‌آدم اعضای یک پیکرند اســت. این‌ها 
هست ولی اصولًا در این تمدن جدید نباید فکر این 
باشیم طبقه فقیر به‌وجود بیاید که زمامداران به آن‌ها 
کمک کنند. ســاختار جامعه باید به‌گونه‌ای باشد 
که دیگر فقیری پیدا نشود. اصلًا رشد سرمایه‌داری 
به‌گونه‌ای نباشد که گروه فقیر و غنی به‌وجود بیاید. 
البته حالت دگم و بســته اقتصــادی هم نباید وجود 
داشته باشــد. ولی در عین حال حالتی که گسترش 
ســرمایه‌داری به‌وجود بیاید و جامعه را به سمت فقر 
ســوق دهد نباید به‌وجود بیایــد. تمدنی که در آن 
فقیر و بی‌نوا باشــد، یک جای این تمدن می‌لنگد. 
من وقتی به هند رفتــم و کاخ‌هایی که هنوز بعضی 
از هندی‌های برتــر در آن زندگی می‌کنند را دیدم، 
در اروپا هم، چنین زندگی را ندیده بودم. یکجایی 
نزدیک دهلی یک امامزاده‌گونه اســت که یکی از 
عرفــا یا صوفیان آنجا فوت کرده بود. حالت تقدس 
داشــت. ما به آنجا رفته و فاتحه خواندیم. یک فقیر 
دیــدم کمک کردم. یک‌دفعه عــده زیادی از فقرا 
وارد مقبــره شــده و التماس کردند. مثــل این بود 
که به فقیرســتان رفته بودم نه هندوســتان. در خود 
ایران، همین تمدن کنونــی دارای ضعف و ناتوانی 
اســت. چون ما از خیابان محمودیه شــمیران به بالا 
که می‌رویم، به‌کلی مردمانی هستند که با مردمان از 
خیابان مولوی به پایین فرق دارند. در مولوی حداکثر 
حقوق افراد 2 ـ 3 میلیون با وجود بچه دانشــگاهی 
و لباس و خوراک اســت، از آن‌طرف آن‌ها با پارو 
پول جمع می‌کنند. با اختلاســگران کار ندارم. این 
افراد از بهترین فروشــگاه‌های تهــران مثل پالادیوم 
خریــد می‌کنند. خانم من هر بار غذا درســت کرد 
و به سید نصرالدین برد، از درودیوار مردم ریختند و 
درخواست غذا کردند. این جامعه سالم نیست. اگر 
بخواهیم تمدن ایرانــی را برپا بداریم نوعی برابری، 
برادری و عدالت باید وجود داشــته باشد. »اعدِلوا 
کم شَــنَآنُ  قــوی«. یا »وَلایجرِمَنَّ لِلتَّ قرَبُ 

َ
أ هُوَ 

قرَب 
َ

لّتَعدِلُــوا اعدِلــوا هُــوَ أ
َ

قَــومٍ عَلــی أ
قوی«. بی‌عدالت‌هایی که امروز در ایران دیده  ُلِلتَّ
می‌شود، بی‌تردید یک رکن از ارکان پایداری جامعه 

مستقل و آزاد را متزلزل کرده است.
یعنی عدالت حتی برای آن جامعه مهم‌ترین اســت. 
آیه بسیار مشــهور قرآن به‌عنوان یک هدف اساسی 
بشــری است. تمام ارشادات دینی در این آیه است: 
نْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ و 

َ
رْسَلْنَا رُسُــلَنَا بِالْبَینَاتِ وَ أ

َ
»لَقَدْ أ

اسُ بِالْقِسْــطِ« قسط یعنی عدالت،  َالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّ
اساســی‌ترین اســت. عدالــت در شــیعه هم نقش 
بســیار مهمی دارد. عجیب است که در نوشته‌های 

نهضت ملی ایران 
نهضتی است که با مردم 
ایران پیوند ناگسستنی 
داشته و نهضتی است 

که از درون این مردم 
بیرون آمده و نهضتی 

است که به اندیشه‌ها و 
فرهنگ‌های ایران اعتقاد 
داشته و نهضتی است که 

با هیچ‌یک از کشورهای 
جهان سر عناد نداشته؛ 

حتی با انگلیس؛ یعنی 
هیچ‌گاه علیه مردم و 
دموکراسی انگلستان 
صحبت نکرده است. 

این نهضت برخاسته از 
شرق، می‌خواهد جهان 
را به روشنایی و دادگری 

فراخواند
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ایران باســتان هم دادگری نقش بســیار مهمی دارد 
و بی‌جهت نیســت که مذهب عدلــی و معتزله در 
بخش‌های ایرانی‌نشــین رواج بیشتری داشته است. 
فردوســی حکیم بلنــد منزلت ایرانــی در توصیف 
فریــدون آورده اســت: یعنی فریــدون نماد نفس 
راضیه و مرضیه اســت. هر کس نیکویی و عدالت 

کند او »فریدون« است.
»فریدون فرخ فرشته نبود

ز مشک و ز عنبر سرشته نبود
»به داد و دهش یافت این نیکویی

«تو داد و دهش کن فریدون تویی»
پس این مسئله عدالت در تمدن ایرانی 
هــم لحاظ شــده و می‌توانیــم در دنیای 

امروز این ادعا را داشته باشیم.
بلــه. البته تبییــن آن با زبان امروز باید باشــد. ��

وقتی یک‌صد سال اخیر خواستند درباره طبقات در 
ایران صحبــت کنند از اول اشــتباه کردند؛ یعنی با 
ســبک مارکسیستی یا لیبرالیستی نگاه کردند. حتی 
کلمه طبقــه در کتاب‌های تاریخی به‌عنوان طبقات 
علما یا طبقات شــاهزادگان و طبقــات دیگر، آمده 
است. طبقه یا class social که مارکس می‌گوید با 
کلمه طبقه که در فارسی می‌گوییم فرق دارد. دکتر 
صدیقی مثــل خیلی از مارکسیســت‌ها خیال کرده 
چهار گروهی که دوره ساســانیان هستندکاســت 
هســتند. کاســت یعنی گروه‌های اجتماعی که از 
آن‌ها نمی‌شود بیرون آمد. مثلًا موبدان، ارتشداران، 
برزگران، تجار و صنعتگران همه کاســت محسوب 
می‌شــوند و از آن‌ها نمی‌شــود بیــرون رفت. حتی 
پتروشفســکی مورخ مشــهوری که کمونیست‌های 
کید دارند، هم معتقد به کاســت  ایــران روی او تأ
است. درحالی‌که آن گروه کاست نبوده، از کاست 
 class( نمی‌شــود بیرون آمد و این طبقه بــه معنای
social( نبــود. در عین حال ما در تاریخ داشــتیم 
گروهی بســیار مرفه بودند و گروهی هم بسیار فقیر 
بودند. وقتی ناصرخســرو می‌گویــد »نعمت منعم 
چراست کشــتی کشــتی/ محنت مفلس چراست 
دریا دریا« نشــان می‌دهد که یک فرق‌هایی وجود 
داشته اســت. یعنی موقعیت‌های مختلف اقتصادی 
برای گروه‌های مختلف مردم وجود داشــته اســت 
و شــاید منزلت اجتماعی هــم دارای جایگاه ویژه 
بوده اســت. اما اســناد با توجه به اوضاع جغرافیایی 
و اقلیمی از مسائلی چون »جنگ طبقاتی« و دیگر 
نشــانه‌هایی که در جوامع غربی دیده شود، سخن به 

میان نیاورده‌اند.
»اگردستم رســد بر چرخ گردون / از او 
پرســم که آن چون است و این چون« یا 
»یکی را داده‌ای صد ناز و نعمت / یکی را 

لقمه‌ای آغشته درخون«
چرا ما به بهشت اعتقاد داریم؟ چون معتقدیم ��

»بهشــت آنجاســت کآزاری نباشــد/ کســی را با 
کســی کاری نباشــد« هیچ‌گاه در جامعه نمی‌شود 
بگوییم همه یکرنگ و یک‌جور هســتند. نســبیت 
همیشه در مســائل اجتماعی وجود دارد. آیه شریفه 

»لَکــمْ دِینُکمْ وَلِی دِینِ«؛ می‌گوید دین شــما برای 
خودتان، زندگی ما هم برای خودمان، بعد می‌توانیم 
در بعضی از مســائل با هم همکاری داشــته باشیم. 
»تَعالَوا إِلی کلِمَه سَواءٍ بَینَنا وَ بَینَکم« یعنی همکاری 
بین ما می‌تواند وجود داشــته باشــد. گفته مشــهور 
علــی )ع( در مــورد نه‌تنها جامعه و تمــدن ایرانی، 
بلکه همه جامعه می‌تواند صادق باشــد که خود ما 
در وهله اول به کسی ظلم نکنیم. اگر به ما هم ظلم 
کردند، ما ظلم‌پذیر نباشــیم. ظالم نباشیم، ظلم هم 
نکنیم. اما این‌طوری نباشــیم که اگر در جایی یک 
ظالم بــر مظلومی ظلم کرد، بگوییــم به ما مربوط 
نیســت: »کُن للِظالــم خَصماً و للِمظلــومً عونا«. 
اوایــل انقلاب که گاهی اوقات به مســجد می‌رفتم 
صحبت می‌کردم که ما نسبت به مردم فلسطین )چه 
مسلمان، چه مسیحی یا هر دین دیگری( نمی‌توانیم 
ســاکت باشــیم و بگوییم اســرائیل اگر به او ظلم 
می‌کند به ما مربوط نیست. ما باید از فلسطین دفاع 
کنیم. حالا اگر فلسطینی به‌جای یهودی و اسرائیلی 
عرب بودند، اگر ظلم می‌کردند عیناً باید همین کار 
را می‌کردیم؛ یعنی با پدیده ظلم و ستیز و نامردی‌ها 
باید مخالف باشــیم و سیاســت خود را بر این مبنا 
بگذاریم. مثلًا فرض کنیم اگر اتحادیه پیوند تمدنی 
ایران و هند را درست کردیم، در افریقا یا در جامعه 
بین‌المللی اسلامی یا در امریکای لاتین یا هر جای 
دیگر، ظلم و ســتم شــد، باید احترام جهان ایرانی 
خود را حفــظ کنیم و دفاع از مظلوم بکنیم. روابط 
اقتصادی، دوستی و فرهنگی را هم با همه کشورها 
برقرار کنیم. هیچ کشــوری را بر کشور دیگری برتر 
ندانیم. خودمان را هم برتر از دیگران ندانیم. جمله 
»خلق همه جملگی به نهال خدایند« همیشــه باید 
در ذهن ما باشد که همه بشر هستند و خداوند خلق 
کرده و باید نســبت به همه احتــرام و حرمت قائل 

شویم.
تضــادی که منافع ملی مــا با اصل عدالت 

جهانی دارد چطور باید حل شود؟
منافــع ملی را خوب متوجه نشــدیم چگونه یا ��

عدالت جهانی در تضاد باشــد. اگر عدالت جهانی 
وجود دارد نباید ضد منافع ملی ما باشد.

مثلًا امریــکا 3000 اتاق فکر دارد که %90 
از آن‌هــا روی منافــع ملــی کار می‌کنند. 
 American( منافــع ملی آن‌هــا بر مبنــای
و  امریــکا  برتــری  یعنــی  اســت،   )first
اســتنثاگرایی را می‌خواهند حفظ کنند و 

این با منافع ملی ما نمی‌خواند.
بله همین‌جاســت که ما باید علیه ظلم باشیم؛ ��

یعنی باید به امریکا بیــان کنیم حق ندارید به‌عنوان 
منافع امریکا، منافع ملت‌های دیگر را از بین ببرید. 
امپریالیســم یعنی همین‌که جهــان ایرانی نمی‌تواند 
مدافع آن از هیچ نوع آن باشــد. امریکا به‌گونه‌ای، 
روســیه به گونه دیگر، انگلیس هم به‌گونه دیگر این 
حــرف را می‌زند؛ یعنی باید فکــر کنیم که به قول 
حافظ جهان یکسره بر منهج عدل است و با هرکس 
که با عدل مخالف است ما هم مخالف باشیم. البته 
ویژگی امپریالیســم همین‌طور اســت که شما فکر 
می‌کنید. مبارزه علیه امپریالیســم هم باید جنبه‌های 

جهانی پیدا کند.
آیا می‌توانید یکی از مصادیق بارز تمدن 
ایرانی را به‌عنوان نهضــت ملی و به‌ویژه 
حکومــت 28 ماهه دکتر مصــدق بدانید 
که آن دوره هم‌زمان از استقلال، آزادی 
و عدالــت و رونــق اقتصــادی و تعامل با 

جهان برخوردار بود؟
در این مورد »هرچه گویم عشــق را شــرح و ��

بیان/ چون به عشــق آیم خجل باشــم از آن.« این 
قضیه که شــما فرمودید لُب تحقیقاتی است که من 
در تمام دوران هشتادوچندســاله دارم. حداقل 60 
ســال دنبال این مســئله بودم. در میان نهضت‌هایی 
که در ایران داشــتیم گاهی جنبه‌های دینی و گاهی 
جنبه‌هــای غیردینــی تفــوّق پیدا می‌کــرد. گاهی 
حکومــت خودش ایــن کار را می‌کرد، گاهی هم 
بر ضد حکومت بــوده. نهضت ملی ایران نهضتی 
اســت که با مردم ایران پیوند ناگسســتنی داشته و 
نهضتی اســت کــه از درون این مــردم بیرون آمده 
و نهضتی اســت که بــه اندیشــه‌ها و فرهنگ‌های 
ایران اعتقاد داشــته و نهضتی است که با هیچ‌یک 
از کشــورهای جهان ســر عنــاد نداشــته؛ حتی با 
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انگلیس؛ یعنــی هیچ‌گاه علیه مردم و دمکراســی 
انگلســتان صحبت نکرده است. نهضت جدیدی 
اســت که مســئله مدرنیته را که در جهــان امروز 
مطرح اســت، به درست‌ترین شــیوه طرح کرده و 
بــه کار برده )نه به نام مدرنیته بلکــه به نام ترقی و 
تعالی ایران(. این نهضت را من اصیل‌ترین نهضت 
ایرانی می‌دانم و یکی از افتخاراتی می‌دانم که یک 
مقدار با این نهضت پیوســتگی پیدا کرده‌ام. یکی 
از ســعادت‌هایی که خداوند به من داده این است 
کــه در این زمان بــه دنیا آمدم. معتقدم ســرانجام 
در ایــران آن نهضت‌هایی برنده خواهند شــد که با 
جامعه خود، فرهنگ جامعــه، دین جامعه و آینده 
جامعه پیوند مســتقیم داشته باشند و با دیگر جوامع 
سر دوستی و محبت و مراوده انسانی داشته باشند.

آن زمــان ما بــا دنیا هم تعامل داشــتیم. 
مصــدق مذاکــره بــا انگلیــس و امریــکا 

داشت، دشمنی نداشت.
بله. البته خود روســیه هم می‌توانست با دادن ��

آن طلاهــا ما را یک مقــدار کمک کند که نکرد. 
کشورهای مسلمان عرب هم تولید نفت خود را بالا 
بردنــد و از همراهی و معاضدت با ملت ایران دریغ 

کرند.
مصدق در خاطرانش نوشــته اســت اگر 
اســتالین زنده بــود کودتــای 28 مرداد 
شــکل نمی‌گرفت. چون یک حساسیتی 
از امپریالیسم داشت. ولی جانشین‌های 
نداشــتند،  را  حساســیت  آن  اســتالین 
جلوی کودتا منفعــل بودند. حزب توده 

هم منفعل شد.
شــوروی دورانی که ایــران علیه امپریالیســم ��

مبارزه می‌کرد هیچ کمک نمی‌کرد. در جلســات 
بین‌المللی هــم حضور پیدا نمی‌کــرد و گاهی هم 
کارشــکنی می‌کرد. رابطه‌اش با انگلســتان قوی‌تر 
از ما بود. شــاید فکــر می‌کرد اگــر در ایران یک 
حکومــت ملی دمکراتیک به‌وجــود بیاید این برای 
جمهوری‌های آســیایی و قفقاز خطرناک اســت. 
بعدهــا اگر از کوبا دفاع می‌کرد به این دلیل بود که 
از مرزهایش فرســنگ‌ها فاصله داشــت و در کنار 
امریــکا بود. حزب تــوده که تمایلش به شــوروی 
رنگ وابســتگی یافته بود، نهضت ملی ایران را در 

صحنه‌های مختلف تنها گذاشت.
گفته می‌شود تمدن ایرانی استقلال زبان 
یا فرهنگ خــود را بعد از حمله اعراب به 
ایران حفظ کردنــد، ولی ناگفته نماند که 
الفبای عربی را از آن‌ها وام گرفته اســت. 

نظر شما چیست؟
اولًا در ایــران از قدیــم زبان‌هــا، گویش‌ها و ��

لهجه‌ها همیشــه متعدد بودند. به‌مرور یک‌زبان که 
بتوانــد کل جامعــه را در میان بگیــرد، پدید آمد و 
اختراع کسی هم نبوده است. خط را هم ایرانی‌ها از 
فنیقی‌ها و از مردم بین‌النهرین گرفتند؛ یعنی خط را 
هم درســت نکردند. تحولاتی هم در این خط بوده 

کــه خطوط بین‌النهرینــی در آن تحول پیدا کرده و 
به‌وجود آمده اســت. در زمان فتح ایران هم نیامدند 
خط را از بین ببرند، حتی زبان را هم از بین نبردند. 
البته اعــراب در ایران ســکونت کــرده و به عربی 
صحبت کردند، ولی تا نزدیک به سه قرن دیوان‌ها به 
زبان پهلوی بوده اســت. از زمان حجاج بن یوسف 
بــود که آمدند و مجبور کردنــد که خطوط دیوانی 
به خــط عربی دربیاید. باز هم پهلــوی از بین نرفته 
اســت. حافظ به‌احتمال قریــب به‌یقین زبان پهلوی 
را می‌دانسته اســت. زبان پهلوی در قرن ششم، در 
بســیاری از جاها رواج داشت. ولی زبان عربی هم 
آمد و این‌ها با هم مخلوط شــدند. الآن شــما وقتی 
به فرانســه می‌روید و با ایرانی‌ها صحبت می‌کنید، 
با شما فارســی صحبت می‌کنند ولی لغات فرنگی 
هم به‌کار می‌برند. ممکن اســت آن موقع هم مردم 
پهلــوی صحبت می‌کردند ولــی لغات عربی هم به 
کار می‌بردنــد. اعرابی هم که در ایران بودند عربی 
صحبــت می‌کردند ولی برای بعضی از مسائلشــان 
لغات فارســی هــم بــه‌کار می‌بردند. زبــان که با 
همدیگر التقاط پیدا می‌کند، در نوشتار هم دخالت 
می‌کند. تا یک مدت هر دو نوشتار را داشتند. مثلًا 
گنبدکاووس را ببینید هم نوشتار عربی و هم پهلوی 
دارد. ولی به‌مرور پهلوی از بین می‌رود. به این دلیل 
که خود زبان موجود زنده است، خط موجود زنده 

است و البته نواقصی دارد.
این را هم به‌زور قبول نکردیم، خودمان قبول کردیم. 
خودمان درســت کرده و خودمــان با این زبان تمام 
مدنیت خود را درســت کردیم. این همه کتاب‌های 
خطــی که داریم هیچ قوم و ملتــی ندارند. مثلًا در 
کتابخانه تاشــکند که رفتم، 40 هزار نســخه خطی 
داشــتیم که 1000 نســخه از این 40 هزار نســخه را 
روس‌ها فهرست‌نویســی کــرده بودنــد. بقیه هنوز 
مانده بود. دکتــر مجتبایی می‌فرمودنــد دیوان‌های 
فارســی در حیدرآباد دکن بیشــتر از ایران است! به 
همیــن دلیل هرکس بخواهد درباره تغییر خط امروز 
در ایران صحبت کند مســلماً از دشــمنان فرهنگی 

شــماره یک ایران اســت. گفتن ایــن حرف، محو 
تمدن 1400 سال جامعه ایران است.

یک مدت مرحوم ســعید نفیســی مطرح 
می‌کرد.

بله دیگران هم همین‌طور. پیش و پس از ایشان ��
می‌گفتند.

تمدن ایرانی درباره اقوام چه می‌گوید؟
در ایران سیاســی و حکومتی امروز ما چندین ��

قوم داریم. در افغانستان این تنوع روشن‌تر است. از 
پشــتون و فارس و هزاره‌ای، ترکمن و...همین‌طور 
در تمام کشــورهای تمدن ایرانی مــا اقوام متعدد با 
گویش‌های متعدد و حتی با زبان‌های متعدد داریم. 
این اقوام تماماً آزاد هســتند که با ســبک و سلوک 
خودشان زندگی کنند. سیاســت کثیف خائنانه‌ای 
اســتالین در ماوراءالنهر بر پا کــرد که تاجیک‌ها به 
آن »تبر تقسیمی« می‌گویند. مثل‌اینکه با تبر زدند و 
این کشورها را تکه‌تکه کردند. مثلًا بخارا و سمرقند 
جوهــره فرهنگی زبان فارســی در جهان اســت و 
شــروع آن از آنجاست. اســتالین می‌گوید آن را در 
ازبکستان بگذارید. مثلًا در تاجیکستان روستاهای 
ازبکی درســت کردند. یــا قرقیزســتان را تکه‌پاره 
کردند. طوری درســت کردند که فرهنگ ایرانی و 
تمدن ایرانی و حتی اســامی را از بین ببرند. این‌ها 
بایــد در وحدت فرهنگی خودشــان زندگی کنند. 
ترکمن باید در جای خودش باشــد، فارس در جای 
خودش، ازبک در جای خودش. من در افغانستان 
یک ســخنرانی کردم. رادیو کابل هم پخش کرد. 
گفتم اگر یک روز در ایران قدرت داشــته باشــم و 
وزیر فرهنگ باشم، مســلماً یک درس از دانشگاه 
را زبان پشــتون می‌گذارم. این جزو زبان‌های ایران 
است. معلوم نیست 1000 سال بعد چه اتفاقی بیفتد 

ولی ما حق نداریم آن‌ها را از بین ببریم.
زمانــی کــه عثمانــی حکومــت می‌کرد، 
کردهای ایران هیچ مشــکلی نداشــتند. 



95 اردیبهشت و خرداد 98 شـماره 115

چون اسلام همه آن‌ها را متحد می‌کرده 
و اگــر کــه اســام و ایــران با هم باشــد، 

کردستان هم چندتکه نمی‌شود.
بله. یک کردستان می‌شــود که برای خودش ��

فرهنــگ و زبــان خــودش را و روابط خــودش را 
بــا دیگر اقــوام ایرانــی دارد و به قول اندیشــه‌گران 
تاریخ‌شناس کرد که اعتقاد دارند »هر جا یک کرد 

زندگی می‌کند آنجا ایران است.«
ســه   1332 مــرداد   28 کودتــای  در 
مقولــه جهانــی بــا هــم پیونــد خــورد و 
تغیــر رژیــم را بــه وجــود آورد. نخســت 
منافع شــرکت‌های فراملیتــی نفتی، دوم 
طریــق  از  مارکسیســتی  جهان‌وطنــی 
حــزب توده وابســته به شــوروی، ســوم 
بینــش مبتنــی بــر آموزش‌هــای جــاری 
کــه حکــم اولیــه‌اش مالکیــت نامحدود 
نامحــدود  ســرمایه‌داری  آن  پــی  در  و 
بــود که ایــن هــم ملیــت را به رســمیت 
نمی‌شناخت. ملاحظه کردید که جریان 
ملی توســط این ســه جریان تحت‌فشار 
قرار گرفت؛ یعنی جریان ملی در برابر سه 
جریان فراملی قرار گرفت و کودتا شکل 
گرفت. ارزیابی جنابعالی از این موضوع 

چیست؟
مــن معتقدم کــه کودتای ��

28 مــرداد بــه هــر علتــی که 
به‌وجــود آمــد، )علــت مهــم 
نیست( کشورهایی در این کودتا 
نقش داشــتند ازجملــه امریکا، 

انگلستان و حتی روسیه.
روســیه کمــک نکــرد یــا 
دســت  کودتــا  ایــن  در 

داشت؟
قضیــه �� ظاهــر  در  روســیه 

خودش را نشــان نداد و با حزب 
توده هم روابطی داشــت که آن 
را خانه‌نشــین کرد و هیچ تکانی 
نخوردند. بعــد از 28 مرداد هم 
طلاها را داد و کودتا را به رسمیت 
شــناخت. این نشــان می‌دهد از 
ایران خشنود نبود.  موقعیت ملی 
مــا گفتیم نهضــت ملــی ایران 
تاریخ  در  نهضــت  اصیل‌تریــن 
معاصراست. کودتا این را از بین 
برد و به عقیــده من محکم‌ترین 
ضربــه‌ای که بر فرهنگ و تاریخ 

ایران وارد شــد، کودتای 28 مرداد بود. تمام آرزوهای 
نوآوری، مدرنیته، پیشــرفت، ملیــت و همکاری‌های 
بین‌المللی را از بین بــرد. همه‌چیزهایی قابل ارزش را 
این کودتا نامقــدار کرد. در مقابل آن همه بیدادگری 
در همــان حد کوچــک آیت‌الله زنجانــی و دیگران 
نهضت مقاومت ملی را درســت کردند. مغول‌ها که 
آمدند، زدند و از بین بردنــد و تا بغداد رفتند. دوباره 

برگشتند دیدند در نیشــابور کم‌کم زندگی آغاز شده 
است، خانه می‌ســازند و... جنبش نهضت مقاومت 
هــم یک چنین حالتی داشــت. در مقابل حزب توده 
به‌ظاهــر در جبهه انترناسیونالیســم و جهان‌وطنی قرار 
گرفت؛ ناسیونالیســم از آن امپریالیســم روسی بود و 
حزب توده هم از عوامل و فعالینش بودند. از این‌طرف 
هم سرمایه‌داری برای خودش انترناسیونالسیم درست 
کرده بود که نوعی ناسیونالیسم متجاوز است. بعد هم 
یــک رونق فوق‌العاده به دانشــگاه‌های خارج و رفتن 
دانشجوها به دانشــگاه‌های خارج و رفت‌وآمد شروع 
شــد و این بوروکراســی وارداتی ســازمان برنامه و... 
چهره بودن را عوض کرد. ارزش‌های ما را از بین برد و 
حاکمیت پول را رواج داد. بدین‌سان اصلًا اندیشه‌های 
نجات‌بخش ملی و انســانی و حتی اســامی به معنی 
واقعــی تحت تأثیر این جریانــات جدید قرار گرفتند. 
هیئت‌حاکمه ایران بازیچــه همین قدرت‌ها، از طرفی 
حزب توده و روســیه و از طرف دیگر هم امریکا بود. 
اگر هم گاهی اوقــات از ملت و تاریخ و... صحبت 
می‌کردند ســعی می‌کردند از ایران باستان برای محو 
ملت‌گرایــی اصیل موجود در جامعه اســتفاده کنند. 
همیشــه به نهضت ملی پشت کرده و ناروایی کردند. 
اعضای نهضت ملی اکثراً دســتگیر شدند. صدیقی، 
شایگان، بازرگان، سحابی، طالقانی، فروهر )14 سال( 
زندان رفتند. این جریان کاملًا بر ضد آن جریان ملی 
اســت. هر موقع هم که شاه در مضیقه قرار می‌گرفت 
و احســاس خطر می‌کرد نسبت 
به این میلیون یک گوشه چشمی 
نشــان مــی‌داد. زمانــی که آن 
مضیقه و ناراحتی برطرف می‌شد 
مجدد علیه آن‌ها توطئه می‌کرد.

وقتــی هوشــنگ نهاونــدی از 
طرف شــاه به منزل ما آمد و با 
مرحــوم فروهر صحبت می‌کرد 
کــه اعلیحضــرت نســبت بــه 
شــما و نهضت ملی علاقه‌مند 
هستند و... شــما در این مورد 
باید فکر کنید و کابینه درســت 
کنیــد. فروهر جــواب داد »به 
موقع  هر  بگوییــد  اعلیحضرت 
که شــما در حالــت ضعف و 
ناراحتی هســتید از این حرف‌ها 
اینکه قدرت  می‌زنید. به‌محض 
پیــدا می‌کنیــد ما را بــه زندان 
بــه  به‌هیچ‌وجــه  می‌اندازیــد. 
حرف‌های شما اعتماد ندارم«. 
و  »تمــاس  گفــت  نهاونــدی 
گفت‌وگــو بــا آقــای خمینــی 
و...« فروهر گفت »اگر شــما مرد هستید خودتان با 
آقــای خمینی صحبت کنید. ما در این مورد دخالت 
نمی‌کنیــم. اگر هــم دخالت کنیم هیــچ کاری از 
دســت ما برنمی‌آیــد«. در این مورد مــن یک مقاله 
نوشته‌ام. چند شــب پیش فیلمی از بی‌بی‌سی پخش 
شــد. آنجا خانم فرح دیبا گفت اشــتباهاتی در زمان 

شاه شده است.

اما چند نکته اگر اجازه دهید درباره اســام عرض 
کنم:

ین  اسلامی که ما به آن معتقدیم به یک نظر »إِنَّ‌الدِّ
سْلَمُ« اسلام به معنی مسلمانی همه ادیان  هِ الِْ َعِندَاللَّ
اســت. منظور تســلیم بودن به خداست. آیه‌ای هم 
لُ الْمُسْــلِمِینَ«  وَّ

َ
نَاأ

َ
داریم کــه ابراهیم می‌گوید »وَ أ

یعنــی مکتبی که خداپرســتی واحــد را قبول کرده 
باشــد، چه یهــود، چه نصارا و... ادیــان و مذاهب 
توحیدی دیگر، همه مســلمان هســتند. در مقاله‌ای 
آقای میثمی نوشــته بودند که یک مسلمان می‌تواند 

به یک یهودی کمک کند.
برای اینکه جزو قاعده کرامت اســت که 
شامل یهودی هم می‌شود. این را شهید 

ثانی گفته است.
مْنَا بَنِی آدَمَ« است. حالا حساب کنید در این �� »کَرَّ

کمک‌ها چقدر وقف‌نامه وجود دارد و نشــان می‌دهد 
اســام چقدر به این امر توجه داشــته است. وقف‌نامه 
داریم برای خرید اســتخوان برای ســگ‌ها. وقف‌نامه 
برای خرید کوزه‌های آب برای کسانی که کوزه‌هایشان 

در آب‌انبارها می‌شکست و پول نداشتند بخرند.
یک وقف‌نامه است که اگر بچه‌ای کاسه‌ای 
را شکســت، خودکم‌بین نشــود، از محل 
وقف کاسه را بخرند و سر جایش بگذارند.

از پروین اعتصامی اســت: »کودکی کوزه‌ای ��
شکست و گریست / که مرا پای خانه رفتن نیست.

چه کنم، اوســتاد اگر پرسد، کوزه آب ازوست، از 
من نیســت«. اطراف قزوین ما چقدر باغ داریم که 
میوه می‌دهد و به آن‌هــا باغ وقفی می‌گویند. مردم 
میــوه این بــاغ را می‌خوردند خصوصــاً توت. من 
هیچ‌گاه در قزوین توت نخریدم. توت مجانی بود.

در خاطــرات دکتر مصدق اســت کــه وقتی والی 
آذربایجان می‌شــود، رئیس اداره مالیــه آذربایجان 
یک نفر ارمنی بوده اســت. دکتر مصدق می‌گوید 
او را زمانی که من وزیر مالیه بودم فرســتادم به آنجا 
که رئیــس مالیه بشــود. این فرد ارمنی بســیار آدم 
پاک‌دامــن، منزه و مرتبی اســت و هیچ خطایی از 
ایشــان ندیدم. اگر اســتاد دانشــگاه علــم خود را 
درست تدریس کند، مترقیانه تدریس کند، هر دینی 
می‌خواهد داشــته باشــد: یهودی، ارمنی، زرتشتی 
و... اما اگر اســتاد مسلمانی باشد درس‌دادن را بلد 
نباشد باید جلوی او را گرفت. وقتی پایه روی عدل 
و حقیقت برود همه این‌ها درست می‌شود. هرکس 
اگر مســلمان درجه‌یک باشــد، خیانــت به وطنش 
کند، عــذرش آمده اســت. کوتاه‌ســخن، به باور 
من در آن جهــان ایرانی که من آرمانش را در ذهن 
داریم، ملت‌هــا و فرهنگ‌های جهــان ارزش‌های 
خود را به‌دســت خواهند آورد و جامعه ســالم پدید 
خواهد آمد و عدالت جوهر زیربنایی جامعه و دوام 

و استمرار آن خواهد بود.■
پی‌نوشت:

1. مرحوم جعفر شهیدی و مرحوم آیت‌الله همطهری، داستان 
همسری شــهربان و دختر یزدگرد را با امام حسین ساختگی 

می‌دانند.

نهضت ملی ایران 
اصیل‌ترین نهضت در 

تاریخ معاصراست. کودتای 
28 مرداد آن را از بین برد 

و به عقیده من محکم‌ترین 
ضربه‌ای که بر فرهنگ 
و تاریخ ایران وارد شد، 
کودتای 28 مرداد بود. 
تمام آرزوهای نوآوری، 

مدرنیته، پیشرفت، ملیت، 
همکاری‌های بین‌المللی را 
از بین برد. همه ‌چیزهایی  

باارزش   را این کودتا از 
بین برد. یأس و نومیدی و 
»زمستان« را پایداری داد
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قــدرت  و  زردشــتی  روحانیــون  پیونــد 
ساسانی

یکــی از ویژگی‌هــای دولت ساســانی و تفاوتش با 
اشــکانیان این بود کــه مقامات دینی زردشــتی در 
حکومــت وارد شــدند و نوعی حکومــت دینی را 

حاکم کردند:
حماسه اگر جای اندرز نیست

در این جوشن آهنین، درز نیست
حقیقت همی کرد باید بیان

سخن چون بگویم ز ساسانیان
بگویم به تحلیل تاریخمان

که چون شد ز کف فر آن دودمان
همانا که گر زردهشتی بدند

نه روحانیانشان، بهشتی بدند
چو دین بهی گشت آیین‌شان

بسنده نیامد دگر دین‌شان
بشد دین و دولت به هم متحد

اگر چند دنیا و دین‌اند ضد
از آن گفت فردوسی پاک‌خوی

چو کردی ز ساسانیان گفت‌وگوی
»چنین دین و شاهی به یکدیگرند

توگویی که در زیر یک چادرند
نه بی‌تخت شاهی بود دین به‌جای

نه بی‌دین بود تخت شاهی به‌جای«
بلی، این‌چنین بود آیین‌شان 

که بد متحد دولت و دین‌شان

پیامد حاکمیت مؤبدان
مؤبدان زردشــتی که به قدرت دســت یافتند با ابزار حکومتی از ســایر ادیان و 
مذاهب ســلب آزادی کرده و بر آن شدند که عقاید خودشان را بر مردم تحمیل 
کنند. به‌جای گفت‌وگوی آزاد میان ادیان و عقاید گوناگون که فرصت انتخاب 
بهترین را به شــنونده و مخاطب می‌دهد، تک‌صدایی و ســرکوب دگراندیشان 
رویه شــد. طبعاً چنین رویه‌ای پیامدها و واکنش‌هایی به دنبال داشت. دینی که 
از راه اجبار و زور خود را به دیگران عرضه کند، برای مردم قابل‌قبول نیســت و 

موجب بیزاری آن‌ها می‌شود. لذا ادیان سرکوب‌شده، جذابیت بیشتری یافتند:
چو مؤبد بر ایران‌زمین چیره شد           زنو، بخــت ایرانیان تیــره شد

چــو مؤبد به ناباوران بد نمـــود           نماندی مجالی به گفت و شنود
رمیدند مردم ز دین بهی           ندیدند درمؤبدان فرهی

رهایی بجستند از شیـخ و شاه           گریزان شدند از شه و از سپاه
معارض به زند و اوستا شدند           برآیین مانـــی و بودا شدنــد

چــو آزادی و شادمانـی نماند           درایران به کس زندگانی نماند
**

ز ساسانیان نام بسیار شدچو فرکیانی پدیدار شد
به یکجا فزون شد ز خوف و خطرهمان ثروت و دولت و زور و زر
نیاکان او جمله از مؤبدانبدی اردشیراز تبار ردان
فشار دیانت به شدت رسیداز او دین و دولت به وحدت رسید
گروهی شد از دین بودا قویگروهی دگر نیز شد مانوی
به باد فنا رفت ایران‌زمیناز این اختلافات در کیش و دین

**
"که لب ترنکردند زرع و نخیل"چنان گشت مؤبد به مردم بخیل
که گفتی ز مادر بزادی گدایچنان شد تهی کیسۀ کدخدای
همه توسری خور ز مؤبد شدنداگر شهری و روستایی بدند

سقوط ساسانیان
ضعف داخلی یا تهاجم خارجی

در ســه شــماره گذشته رشته‌نوشــته‌هایی به قلم اســتاد اکبر ثبوت داشتیم که چگونگی ســقوط ساسانیان در آســتانه حمله اعراب را 
بررســی کردند. در همین راســتا، به شاهنامه سید حسن امین برخوردیم که درباره این مقطع از تاریخ ایران، سروده‌ای دارند. ایشان که 
علاوه بر دانش تخصصی حقوق، در زمینه تاریخ و ادبیات ایران‌زمین مطالعات گســترده‌ای دارند، ســال‌های بسیاری از عمرشان قریب 
) ســی سال( را صرف تدوین تاریخ ایران به سبک شــاهنامه فردوسی کردند که چند سال پیش منتشر شد. شاهنامه ایشان نه هم‌عرض 
و نه مقابل شــاهنامه فردوســی، بلکه مکمل آن اســت. مقاطعی از تاریخ ایران را که حکیم فردوسی به آن نپرداخته است ایشان پوشش 

داده‌اند. شــاهنامه ایشــان همچنین تاریخ ایران بعد از درگذشت فردوسی تا زمان انقلاب اسلامی را نیز دربرگرفته ‌است.

منبع: تاریخ منظوم شاهنامه امین
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که بدنام از او مذهب وکیش شداز آن قلبم از مؤبدان ریش شد
رونق دگراندیشان

فرهیختگانی که نمی‌توانســتند زیربار مؤبدان حکومتی بروند، در جست‌‌وجوی 
حقیقــت به هر ســو رو می‌آوردند، خبرهایی که از آن ســوی مرزها می‌رســید 
کنجکاوی این قشرجســت‌وجوگر را برمی‌انگیخت. در این دوره شاهد گرایش 
ایرانیــان به مذاهــب دگراندیش ایرانی و بــه مذاهب غیرایرانی چون بودائیســم 
و مســیحیت هستیم. با ظهور اســام درعربســتان برخی هم نگاه‌شان به آن‌سو 

معطوف شد. از این میان سلمان فارسی شهرت خاصی یافت:
مؤبد و دستور فزونی گرفتدولت ساسان که زبونی گرفت
عازم کهسار و صحاری شدندبس دگراندیش فراری شدند
راه سپردند به سوی حجازچندتنی نیز ز روی نیاز
در طلب دین نوی سینه‌چاکزنده‌دلی روزبه‌اش نام پاک

**
فروپاشی ارتش و پادشاهی

علاوه بر ویژگی دینی شدن حکومت، اختلاف طبقاتی نیز پیامدهای منفی خود 
را به ظهور رســاند. اشراف که در حکومت نفوذ داشتند حال و روز محرومان و 
طبقات پایین را درک نمی‌کردند و در ناز و نعمت خود غرق بودند. در این میان 
نظامیــان که همه جا باید جانفشــانی می‌کردند از وضعیت حاکمان و نارضایتی 
مردم تأثیرگرفتند و در دفاع از چنین حکومتی بی انگیزه شــدند. ارتشــی که در 
مقابل قدرت بزرگ روم بارها جنگیده و بر آن‌ها غلبه کرده‌ بود و از کارآمدترین 
ســاح‌های روز برخوردار بود، چگونه نتوانســت مهاجمان عرب را از ســر راه 
بردارد؟ راز شکســت این ارتش مجهز در مقابل تهاجم اعراب را که به ســاح 
خاصی هم مجهز نبودند باید در عرصه سیاسی و مناسبات میان مردم و حکومت 

آن دوران دید:

پیش دوید از همه شیری ژیانحمله چو کردند به ما تازیان
نعره زدی لیس اله سواک
فرق ندارند عجم با عرب

در دلش از مؤبد و مغ رنجه بود
گفت بجنگم از چه بهر بدان؟

غرق خور و خواب و شراب و جماع
از زر و از زور همی مست بود
شاه طلب کرد مزایای خویش
طاعت از آن شاه نکردی سپاه

شیفتۀ اسب سواری شدند
آبروی شاه و سپهدار ریخت

شیرصفت، حضرت سلمان پاک
گفت: شناسای خدا باش و رب
لشکر ایران که قوی‌پنجه بود
بس که همی دید بد از مؤبدان
لایۀ بالایی آن اجتماع
بی‌خبر از حال تهیدست بود
غافل از احوال رعایای خویش
داد رعایا چو نمی‌داد شاه
مزدکیان، خاصه، فراری شدند
هر که توانست ز میدان گریخت

**
ســرانجام جنگ اعراب و ایران به اینجا رسید که یزدگردسوم از معرکه گریخت 
و ارتش نیز انگیزه‌ای برای ماندن و مقاومت کردن نداشت. یزدگرد آن‌چنان که 
گفته شــده ابتدا به کرمان رفت و از حاکم آنجا کمک خواســت و همچنین از 
حاکم چین یاری طلبید ولی از هیچکدام طرفی نبســت. سپس به مرو گریخت 
وبه آســیابانی پناه برد. ســرانجام آسیابان او را کشــت و ارتش نیز متلاشی شد؛ 
البته تا ســالیانی چند در برخی نواحی ایران مقاومت‌های مردمی ادامه داشــت و 

جنگ‌های پراکنده میهنی صورت می‌گرفت.
چون که نجنگید سپاه عجم          یافت عرب بیش، ثبات قدم

خالد سردار عــرب چیـــره شد          آمد و سرراست سوی حیره شد
**

رفت و ندانست چه کرده ‌است گردشاه گریزان ز عرب، یزدگرد
با زن و فرزند و گروهی خواص

دور ا زآن شاه ستیزان شدند
کس نشدش یار به ایران‌زمین

گفت که: زین کار مرا چیست سود؟
کز همم‌اش از غم دشمن رهم

چون شوی‌ام سوی خطر رهنمون؟
از بر دشمن، متواری شدی؟

گنج به در برد و غلامان خاص
جملگی از جبهه گریزان شدند
نامه فرستاد به فغفور چین
رفت به کرمان که قو‌ دست بود
باج دهم گر، به کسی می‌دهم
ای شه از خصم گریزان کنون
شاهی اگر از چه فراری شدی؟

...
دور فکند آن چه بدش سیم و گنجشاه به مرو آمد و از زور رنج

شاه جوان رفت به یک آسیاب
تخم طمع در دل طماع کاشت

تا برباید ز سر او کلاه
از پی زر کشته بسی شد بشر

خسته و تنها پی آرام و خواب
شه که به تن جامۀ زربفت داشت
مرو زی‌اش کشت چو خوابیده شاه
هم‌وطنی کشت شهی بهر زر

ضعف درون یاور دشمن بیرون
اما اینکه چگونه یک ابرقدرت زمانه با ارتشی مجهز به آخرین سلاح‌ها و تکنیک‌ها، 
در برابر یک تهاجم بیگانه عقب نشســته و ســرانجام به فروپاشی می‌رسد، مسئله‌ای 
درخور تأمل و عبرت‌آموزاســت. پروفسور امین این سرانجام تلخ را ناشی از ضعف‌ها 
و مشکلات داخلی می‌داند که به کمک تهاجم‌کنندگان می‌آید. درغیر این صورت 

نیروی مهاجم توان مقابله با ایران را نداشت:
دشمن اگر دوست ندارد چه باکگویم‌ات از فاجعه‌ای دردناک

این همه –بی‌واهمه- تاریخ ماست
کار بتر بیش‌تر از پیش شد

سخت شدش از پس شه سرنوشت
لشکر اعراب در ایران قوی

کی عربان را شدی این بخت‌یار

نزد شما گرسخنم کم بهاست
شاه که بگریخت، خطر بیش شد
مؤبد و آتشکدۀ زردهشت
شد ز بسی مزدکی و مانوی

ور نه ز شیر و شتر و ... 

منابع:
* ایران‌نامه، سید حسن امین، انتشارات دایرة‌المعارف ایران‌شناسی، 1388.

* شاهنامه دانشنامه منظوم ایران، سید حسن امین، انتشارات دایرة‌المعارف ایران‌شناسی، 1394.
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 ماه رمضان ســال گذشــته  شما در مورد 
شــورای خلیفــه دوم و اصلاحــات علوی 
صحبت کردید. اما بررســی احتجاجاتی 
کــه در آن شــورا بیــن حضــرت علــی و 
عبدالرحمــن بن عــوف به وجــود آمده 
بــود، موکول بــه آینده شــد. اکنون این 
بحــث را پی می‌گیریــم. بنا بــه تحقیقات 
شــما حضرت علــی در دوره خلیفه دوم 
جایگاه رئیــس قوه قضاییه را داشــت که 
بعد از خلیفه مهم‌ترین نقش را داشــت. 
معاویــه نگران بود که بعــد از خلیفه دوم 
حضرت علی به‌طور طبیعی خلیفه شــود؛ 

لذا توطئه و کودتا کردند.
شورا را طوری ترتیب می‌دهد که عثمان 
خلیفه شــود، درحالی‌که عثمان در دوره 
خلیفــه اول از ابوبکــر می‌خواهد حکم 
کــه مغضــوب پیامبــر بــوده را آزاد کنند 
دوره  در  می‌کنــد.  مخالفــت  ابوبکــر  و 
خلیفه دوم هــم این خواســت را مطرح 
می‌کند که او هم جواب می‌دهد اگر بار 
دیگــر این حرف را بزنی، تــو را هم تبعید 
می‌کنم. امــا خلیفه دوم چنیــن فردی را 
در شــورا تقویت می‌کند و می‌گوید اگر 
یک نفــر مخالف بــود، او را گردن بزنند، 
اگــر دو مخالــف بــود آن‌هــا را گــردن 
بزننــد، و اگــر 50-50 بــود رأی با طرفی 
اســت کــه عبدالرحمن بن عوف اســت. 
عبدالرحمــن هم برای علی )ع( و عثمان 
شرط گذاشت که وفادار به قرآن و سنت 
پیامبر و رویه شیخین باشد. حضرت علی 
هم گفت دو مورد اول درست است، اما 

مــن به اجتهاد خودم عمل می‌کنم، عثمان شــرط را پذیرفت و 
خلیفه شــد. این دگرگونی در خلیفه دوم چطور بود که با وجود 
کاریزمای عدالتی که داشت و عدالت را در خود و خانواده‌اش 
رعایت کــرده بود عبدالرحمن بن عوف را که از ثروت هنگفتی 

برخوردار بود تأیید کرد؟
 زاویه‌های مختلفی را باز کردید. تجربه من در مطالعه تاریخ اسلام می‌گوید ��

محکماتش کم و مشابهاتش بیشتر است و به یک بازخوانی اساسی نیاز است تا 
بتوان در زمینه‌های مختلف اظهارنظر کرد. به‌ویژه اینکه به‌خاطر ماجرای تعطیل 
قلم در یک دوره طولانی، مشکل تاریخ‌نویسی مضاعف شد. منابع دست‌اول از 
دســت رفت. وقتی شروع به نوشتن کردند منبعشان شفاهیاتی بود که سایه‌ای از 
داســتان‌پردازی‌های دوره معاویه روی حافظه مردم گرفته بود؛ لذا در هر بخشی 

که بخواهیم درباره آن اظهارنظر کنیم گرفتار این مشکل هستیم.
در مسئله سیاست خلیفه دوم که چه بوده، نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم. در مورد 
کارهایی که انجام ‌شــده تناقضاتی دیده می‌شود. از یک طرف اقداماتی هست 
که نشان می‌دهد خلیفه دوم مایل بود گسل شبهه جفا به اهل‌بیت پیامبر پر شود. 
این شــبهه از روز اول بود و روزبه‌روز هم گسترده‌تر می‌شد. یکی از محورها در 
توجیــه رفتارها و سیاســت خلافت در دوره خلیفــه دوم، اقدامات او در جبران 
شــدن این گسل اســت، اما در عین حال به‌نظر نمی‌رســد قرار گرفتن علی بن 
ابی‌طالب در جایگاه خلافت تمایل خود خلیفه دوم هم باشد که البته بهتر است 

امروز وارد این بحث نشویم. 
مشکل اساسی‌تر این است که آیا میدان تاخت و تازی که در شام به آل ابوسفیان 
داده شــد به‌عنوان ضرورت بود؟ برخی بدبین هســتند و آل ابوسفیان را از خلفا 
جــدا نمی‌کنند. چیزی که در عمل اتفاق افتــاد این بود که در دوره خلیفه دوم 
و ابوبکر مجموعه‌ای که از دوره پیامبر برچســب »طلقاء« به آن‌ها خورده بود و 
از نظر سیاســی منزوی بودند، برچسبشان برداشته شــد و قهرمان و فاتح شدند. 
فتوحات شــام به نام این‌ها ثبت شد. القصه آن‌ها در این فتوحات شرکت کردند 

و بی‌مناسبت هم نبود.
 یک مشــکل دیگر هم مــا داریم که در این بحث‌ها شــخص در صحبت باید 
رعایت کند تا احساســات دیگران جریحه‌دار نشــود. اگــر زمانی گفت‌وگوی 
ســالمی بین اهل شــیعه و اهل ســنت برقرار شــود، بهتر می‌شــود در این مورد 
صحبت کــرد. یک‌طرفه صحبت کــردن از نگاه دو طرف متهم می‌شــود که 

ژرف‌نگری در تاریخ صدراسلام
آن سوی پرده، در تعیین خلیفه

گفت‌وگو با  عبدالمجیدمعادیخواه

در تحــولات تاریخی اغلب به عوامل و زمینه‌های آشــکار و چشــمگیر توجه می‌شــود، درحالی‌که گاه، عواملی پنهــان، باندهایی ناپیدا که 
زیرپوست مناسبات ظاهری رشد کرده‌اند بسیار تأثیرگذارتر از حاکمان و بازیگران رسمی نقش ایفا می‌کنند. عواملی که به چشم نمی‌آیند 
و افکار عمومی نیز به آن‌ها بهایی نمی‌دهد. این واقعیت در جهان امروز بارها در دگرگونی‌های سیاســی دیده شــده اســت. حجت‌الاسلام 
معادیخواه، که سال‌هاســت به‌صورت دقیق و موشــکافانه در تاریخ اسلام پژوهش می‌کنند، با نگرشــی عالمانه و پژوهشی، فراتر از فضای 
جاری کوشیده‌اند برخی وقایع صدر اسلام را واکاوی کنند  و به مکانیسم شکل‌گیری آن حوادث پی ببرند. در گفت‌وگوی قبلی بخشی از 

مستندات ایشان در واقعه قتل خلیفه دوم مطرح شد. اینک به مسئله شورای تعیین خلیفه سوم با همان رویکرد می‌پردازند.
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تعصــب دارد و نگاه بی‌طرفانه به تاریخ ندارد؛  البته 
معمــای بی‌طرفی در تاریخ قابل‌حل هم نیســت. با 
ایــن دید وقتی به تاریخ آن زمــان نگاه می‌کنیم، از 
طرفی اســتفاده از بنی‌امیه برای فتح شام قابل توجیه 
اســت و از طرف دیگر می‌بینیم اگر واقعاً به ســنت 
پیامبر پایبند بودند، نباید از طلقاء استفاده می‌کردند 
و به آن‌ها میدان می‌دادند. ظاهر قضیه این است که 
برچســب طلقاء مخصوصاً به آل ابوسفیان خورد تا 
این‌ها در جهان اســام زندگــی کنند، اما میدان‌دار 
نشــوند. تعبیرهای مختلفی هســت که اهل ســنت 
هم به آن‌ها اشــاره کرده‌اند. اما مشــاهده می‌کنیم 
بعدها این طایفه نه‌تنها میدان‌دار شــدند که یکه‌تاز 
هم شــدند. موقعی کــه حضرت فرمــود: » اذْهَبُوا 
لَقَاءُ«.  این جمله در افواه مسلمانان ماند و  نْتُمْ الطُّ

َ
فَأ

بعضــی جاها تعبیرهایی هم از پیغمبر  درباره  برخی 
چهره‌های بنی‌عاص و آل ابوسفیان هست که بحث 

مستقلی است و اکنون وارد آن نمی‌شویم.
سؤالی که در مورد تشکیل شورای شش‌نفره مطرح 
است این است که آیا دست پنهانی در شکل‌گیری 
آن بــود یا ابتکار خود خلیفه دوم بود؟ این پرســش 
هــم مطرح می‌شــود که چه کســی این مســئله را 
مدیریت کرد؟ مردم ذهنیت غلطی دارند که بعد از 
ضربت خوردن خلیفه دوم، او شــورا را تشکیل داد. 
درحالی‌که اگر در نوع جراحت ایشــان دقت شود 
می‌بینیم بعد از ضربت چنین کاری ممکن نیســت. 
یعنی کســی که با مرگ دســت‌وپنجه نرم می‌کند 
فرصت طرح چنیــن برنامه جامــع و کاملی ندارد. 
در بحث‌های قبل ســعی کردم این مسئله را باز کنم 
کــه پیش از اینکه ابولولو این عملیات ترور خلیفه را 
انجام دهد، کســانی که در کودتا بودند کارشان را 
شــروع کرده بودند. به‌احتمال زیاد مغیره و ابولولو 
بی‌ارتباط در این عمل نبودند و کل نقشه هم مربوط 
اســت به دلواپســی‌های معاویه که می‌ترسید روزی 
نظر خلیفه دوم نســبت به آن‌هــا تغییر کند و دور از 
دســت آن‌ها گرفته شود. این قضیه را در بحث سال 
قبل شرح دادم. کمابیش اهل تاریخ معتقدند قبل از 
توطئــه قتل خلیفه دوم، کعب‌الاحبار نزد خلیفه دوم 
آمد و به‌ظاهر بنا بر پیشگویی‌های تورات به او گفت 
چند روز دیگر کشته می‌شــوی. مسلماً  نمی‌توانیم 
قبول کنیم کعب‌الاحبار چنین برداشــتی از تورات 
داشته باشد. چنین ادعایی برای اهل تاریخ پذیرفتنی 
نیست؛  بنابراین باید محقق تاریخ ببیند کعب‌الاحبار 
با چه انگیــزه‌ای این حرف را مطرح کرده تا مقدمه 

اتفاقاتی باشد که به شورای شش‌نفره منجر شد.
 این خبر درســت اســت کــه خلیفه دوم 
گفته بود  اگر من کســی را بعد از خودم 
تعییــن نکنم به شــیوه پیامبر اســت، اگر 
تعییــن کنم به شــیوه ابوبکر اســت، ولی 
من هیچ‌کدام از ایــن راه‌ها را نمی‌روم، 

حق انتخاب را به شورا می‌دهم؟
 این هم از آن بحث‌هایی اســت که پیچ و خم ��

ایجــاد می‌کند. چنیــن حرف‌هایــی در بحث‌های 
مربــوط به شــورا پیــش آمــده اســت. در تواریخ 

می‌گوینــد که بعد از آن که کعب‌الاحبار آن حرف 
را زد زمینــه فراهم شــد که به خلیفــه دوم بگویند 
برای احتیاط هم  که شــده برای جانشــینت فکری 
بکن. لذا این جمله از خلیفه دوم در تاریخ آمده که 
اولین بار که به او  درباره جانشــینش حرفی می‌زنند 
می‌گویــد: لا اتحملها حیاً و میتــاً. یعنی در زندگی 
این بار را برداشــتم اما حاضر نیستم بعد از مرگم این 
بار بر دوشــم باشــد. یعنی در ابتدا از تصمیم‌گیری 
بــرای بعد از خودش طفره می‌رفت. تاریخ جزئیات 
را نگفته که چانه‌زنان چه کسانی بودند تا خلیفه دوم 
این اقدام را بپذیرد. اما یک پژوهشــگر تاریخ به این 
نتیجه می‌رســد که احتمالًا افرادی بودند که سعی 
کردند او را وادار کنند این کار را بکند. ذهن بیشتر   
به ســمت کسانی می‌رود که کودتا را ترتیب دادند. 

اگر شورا تشکیل نمی‌شد، کودتا کامل نبود.
در مورد شــکل‌گیری شــورا، مورخ بــا این فرضیه 
روبه‌روســت که ترکیب و تشکیل شــورا کار خود 
کودتاچیان اســت و نه کار خلیفه دوم؛ این شورا به 
نام خلیفه دوم و به کام معاویه شــکل گرفت؛  البته 
این جزئیــات را نمی‌توان در تاریــخ پیدا کرد، ولی 
کسی که شنیده خلیفه دوم گفته است: لا اتحملها 
حیاً و میتاً، این نتیجه را می‌گیرد که کســانی خلیفه 
دوم را قانــع کردنــد از این نظرش برگــردد. در این 
قســمت خلأیــی وجــود دارد. مکمــل کودتا این 
بود که عثمان خلیفه شــود. چــون خلافت عثمان 

درآمدی بر سلطه آل ابوسفیان بود.
 چرا عبدالرحمن بن عوف خلیفه نشد؟

 عبدالرحمن بن عوف چنین داعیه‌ای نداشــت ��
و بیشــتر یک شخصیت اقتصادی بود. ضمن اینکه 
زهــد خلیفه دوم که از افتخارات او و ویژگی مثبت 

اوســت، باعث شــده بــود در 
زندگی شخصی خودش نسبت 
به آل‌خطاب حساســیت داشته 
باشــد و به آن عمل هم بکند. 
اما ثروت عبدالرحمن بن عوف 
بی‌ارتباط  به‌نظــر می‌رســد  هم 
نبود.  بــا خلیفــه  بــا نســبتش 
تجارت‌هایــی کــه در حاشــیه 
جنگ‌هــا پیش می‌آمــد ثروت 
او را فراهم کــرد. گاهی نقش 
عبدالرحمــن در کنــار خلیفــه 
گاوصندوق  یــک  نقــش  دوم 
بود کــه موقــع نیــاز از او پول 
مخرمه،  بن  مســور  می‌گرفت. 
که خواهــرزاده عبدالرحمن بن 
عوف اســت خاطراتــی از این 
مقطــع دارد که جالب اســت. 
معمــای کودتاچیان این بود که 
محبوبیــت علی بــن ابی‌طالب 
نادیده  در مدینــه را نمی‌شــود 
کاریزمــای  از  اگــر  گرفــت. 
نمی‌شــد  اســتفاده  دوم  خلیفه 

گرایش طبیعی مردم به امیرالمؤمنین بود؛ لذا هم از 

کاریزمــای خلیفه دوم و هم از نفوذ عبدالرحمن بن 
عوف اســتفاده کردند. تصور من هم این است که 
تشکیل شورا کار همان کودتاچیان بود. قرائن نشان 
می‌دهد به نام خلیفه دوم در تاریخ ثبت شــد، اما به 
کام دیگــران بود. این دومین قدم در تاریخ اســام 
بود که با ادبیات امروز به دموکراسی یا مردم‌سالاری 
لطمــه زد. به این مســئله کمتر توجه شــده که اگر 
تجربه خوبی از بیعت و شــورا در تاریخ اسلام پیدا 
می‌شد،‌ شورا تبدیل به فرهنگ می‌شد. اولین خشت 
کج در سقیفه گذاشته شد که بارها خود خلیفه دوم 
هم گفت »فلته‌ای« بود که خدا مسلمانان را از شر 
آن حفظ کرد. البته این‌طور هم نبود و این برداشت 
خلیفه دوم اســت که حفظ شــد. خلیفه دوم مکرر 
گفته اســت مانند ســقیفه نباید تکرار شود. حرکت 
شــبه خود جوشــی شــده و افرادی نهادی درست 
کرده‌انــد و در آنجا تصمیــم گرفتند و فرصت را از 
بقیه گرفتند. واژه »فلته« مکرر در منابع اهل ســنت 
آمده و می‌گویند این فلته می‌توانســت شر باشد که 
خدا نخواست. اگر بعداً این اتفاق بیفتد، خطرناک 
اســت و کار درستی نیســت. چون همه‌جور عجله 
و پنهــان‌کاری در آن بود. قدم دومی که به شــورا 
ضربه زد این شــورای گزینشــی غیرطبیعی بود که 
برای تعیین خلیفه ســوم درست شــد. امیرالمؤمنین 
ورَی«؛  هِ وَ للشُّ در خطبه شقشــقیه می‌گوید: »فَیا لَلَّ
یعنی این چه شــورایی بــود.  این تعبیــر را وقتی از 
چیزی ناراحت‌اند می‌گویند. امیرالمؤمنین توضیح 
لِ مِنْهُمْ  وَّ

َ
یبُ فِــی مَعَ الْ می‌دهد: »مَتَی اعْتَرَضَ الرَّ

ظَائِرِ«، وقتی شــبهه‌ای  قْرَنُ إِلَی هَذِهِ النَّ
ُ
ی صِرْتُ أ حَتَّ

باشد شــورا می‌گیرند تا با رایزنی شــبهه را برطرف 
کننــد. مگر من بــا اولین این‌ها )ابوبکر( شــبهه‌ای 
داشــتم که بخواهم برطرف کنم؟ کی جای شکی 
بود اگر من مقایســه می‌شدم با 
اولین فرد؟ چه برسد به شورایی 
که عبدالرحمن بن عوف در آن 

هست.
بحث مهم و مفصلی است که 
اینجــا فقط اشــاره می‌کنم که 
معاویــه از همین برای شــکل‌ 
دادن یک گفتمان ضد شــورا 
اســتفاده کرد. مغالطــه‌ای در 
صحبت‌هــای او  هســت کــه 
می‌گوید همه بلاهایی که ســر 
مســلمانان آمــد از شــورا بود. 
ولایتعهدی  می‌خواســت  وقتی 
یزیــد را جــا بینــدازد، او این 
مســئله را مطرح کــرد که همه 
اختلافاتــی که بین مســلمانان 
اســت و جنگ‌هــا از بــای 
شوراســت. درحالی‌که شــورا 
هرچقــدر هم ناقص باشــد از 
دیکتاتوری بهتر است، اما چون 
این شورا می‌لنگید، این بهانه را 
دســت او داد که بگوید شورا 
محل اختلاف اســت! در حالی‌که شورا بد نیست، 

اگر قطعات پازل را کنار 
هم بگذاریم، آن‌وقت شاید 
تصویر روشن‌تری ببینیم. 

یکی این است که امتیاز 
زندگی ابولولو در مدینه را 

مغیره گرفت؛ یعنی دست 
او در مدینه باز شد. چون 

آن زمان غیرعرب از زندگی 
در مدینه محروم بود. 

مغیره با نامه‌ای که تعریف 
صنعت و هنر ابولولو را 
می‌کرد، برای او امتیاز 

زندگی در مدینه را گرفت 
و او وارد مدینه شد. مغیره 

هم با معاویه نزدیکی داشت
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بلکه شورا را دســتکاری کردن بد است. در تاریخ 
اســام تجربه شورا بد عمل شــد و درنتیجه معاویه 
شــورا را مقصر جلوه داد و رضی ‌المسلمین را جای 
شــورا نهادینه کرد. همان چیــزی که امروز به‌عنوان 
پوپولیســم مطرح می‌شــود که به‌جای اهل عقل و 
نخبــگان جامعه به افــکار عمومــی مراجعه کنیم. 
افکار عمومی را برای کســی که در قدرت اســت 
درســت کردن کار راحتی است. معاویه سعی کرد 
شــورا را از بین ببرد و با یک بدیل رضی ‌المسلمین 
که ظاهر خوبی داشت عوض کند. رضی‌المسلمین 
بعد از شــهادت امیرالمؤمنین مطرح شــد و بعد از 
مدتی سعی شد بگویند مردم چه حرفی دارند. بعد 
از عاشورا هم رضی‌من آل محمد درست شد. از آن 

شرایط هم بنی‌عباس استفاده کردند.
 در بازنگری قانون اساسی هم دیدگاهی 
را  شــوراها  بســیاری  و  شــد  مطــرح 

برداشتند.
 بحث شورا باید جدا انجام شود که چطور شد ��

در جامعه اســامی این‌جور شورا نابود شد و بعدها 
ولایتعهدی آمد. بنی‌عبــاس با ولایتعهدی جامعه را 
اداره کردند. ساز و کار طبیعی حکومت در اسلام 
منهای اســتثنائاتی که در دوره‌ای با پشــتوانه وحی 
است، باید شــورا و بیعت باشــد. اما شورا و بیعت 
با تجربه بدی همراه شــد که هرکدام بحث مفصلی 
دارد. در عیــن حــال برخی تصــور می‌کنند چون 
بعــد از قتل عثمان، حضرت علــی گفت من وزیر 
باشم بهتر از این اســت که امیر باشم، امیرالمؤمنین 
همواره از امارت پرهیز داشته‌اند. درحالی‌که  سیزده  
ســال قبل از آن حرف، مفصل‌ترین احتجاجات را 

امیرالمؤمنین در این مورد داشته 
اســت. اگر بعد از قتل عثمان، 
علی )ع( گفــت امیر بودن من 
دیگــر مفید نیســت، یک‌جور 
اســت.  اصلاحات  از  ناامیدی 
دو موضــع به‌ظاهر متعارض در 
کلام حضــرت علی هســت: 
یک موضع بعــد از قتل عثمان 
اســت که می‌گوید برای شــما 
به‌عنــوان وزیر بهتر از امیرم و از 
من صرف‌نظر کنید، اما  سیزده 
ســال قبل اصرار داشته که امیر 
باشد؛ بین این دو تفاوت است. 
تفاوت این است که بعد از قتل 
خلیفه دوم امید به اصلاح هنوز 
وجود داشــت و ممکــن بود به 
روش‌هایــی آب رفته را به جوی 
برگرداند، اما بعد از قتل عثمان 
قضایا و اشــکالات انباشته شده 
بــود و حضرت علــی داوطلب 

اصلاح نبود.
 احتجاجــات را در جلــد دوم 

مجموعه تاریخ اســام به اســتناد جلــد 42 تاریخ 
المدینــه ابن عســاکر کــه او هم از منابع بســیاری 

اســتفاده کرده آورده‌ام. جلد 42 ابن عساکر به‌طور 
کامــل  دربــاره  امیرالمؤمنیــن اســت. تکیه‌کلام 
حضرت در احتجاجات »أنشــدکم باللّه« اســت. 
این عبــارت مانند تعبیری اســت که وقتی کســی 
می‌خواهد با دیگران احتجاجی بکند می‌گوید بینی 
و بین الله، یعنی شــمارا به خدا قسم می‌دهم یا خدا 

را در نظر بگیرید.
 اولین ســؤال در احتجاجی که ابن عســاکر آورده، 
این اســت که: »من از شــما می‌پرســم، آیا کسی 
در بین شــما هســت که پیش از مــن یگانگی خدا 
را باور کرده باشــد؟«. با این عبارت پیش‌گامی‌اش 
در توحیــد را می‌گوید. »آیا در میان شــما کســی 
هســت پیش از من در نماز بــه خداوند توفیق یافته 
باشــد؟ و در نماز به‌ســوی قبله ســابقه‌ای چون من 
داشــته باشد؟ آیا در میان شما کســی جز من برای 
پیامبر خدا، برادری هســت که مکرر به‌عنوان برادر 
مطــرح می‌کرد؟ در داســتان پیمان بــرادری، میان 
من و خودشــان پیوند بــرادری را رقم زدند و مرا به 
جایگاهی چون هارون در پیوند با موسی برکشیدند. 
کید بر این تفاوت که پس از او پیامبری نخواهد  با تأ
بود«. این مســئله دو قسمت دارد: یکی قضیه عقد 
اخوت که پیامبر برای پیشگیری از جدایی انصار و 
مهاجرین ســعی کرد برقرار کند و  در آخر مراســم 
علــی تنها ماند و کســی نبود و پیغمبــر فرمود تو با 
مــن برادری. مورد دیگر جنــگ تبوک بود که تنها 
غزوه‌ای اســت که علــی )ع( در آن نبــود و وقتی 
پیغمبر دید امیرالمؤمنین ناراحت اســت به او گفت 
»أنتَ مِنّی بِمَنزلةِ هارونَ مِنْ مُوســی، اِلّأنـّه لانَبیّ 
بَعدی«؛  یعنی تو خشــنود نیســتی کــه جایگاهت 
مانند هارون است برای موسی؟ جنگ تبوک هم از 
نظــر تاریخی مهم و قابل توجه 
اســت. قرار بود وقتی پیامبر از 
مدینه خارج می‌شــود کودتایی 
بشــود. ســاخته شــدن مسجد 
ضرار هم بی‌ارتباط با این مسئله 
نبــود. پیــش از جنــگ پیامبر 
این مســجد را خــراب کرد و 
حضرت علــی را هم در مدینه 
نگه داشت تا از فتنه پیشگیری 

شود.
علــی )ع( از اعضــای شــورا 
می‌پرسد: »آیا میان شما کسی 
را از پاکــی چنــان امتیــازی 
هســت که در داســتان بستن 
درهای خانه و مســجد پیامبر، 
رقیب من باشــد؟«. در مسئله 
سد ابواب تنها دری که پیامبر 
نبســتند  حجــره مربــوط بــه 
بود: »آیا داستان  امیرالمؤمنین 
جــز ایــن اســت که در ســد 
مقاومت  پیامبر  عموی  ابواب، 
کرد و گفت درهای خانه همه 
ما را فروبســتید و علی را با گشودن در خانه‌اش به 
مسجد امتیاز دادید! پیامبر در پاسخ گفتند خداوند 

مرا در گشــودن در خانه او و بســتن درهای دیگر 
فرمان داد«. جلوتر مســئله خیبر را مطرح می‌کنند 
که معروف و مورد قبول همه اســت. بعد از مدتی 
که لشــکر پشت در خیبر ایستاده بود، پیامبر فرمود 
فردا پرچم را به کســی می‌دهم که او خدا و پیامبر 
را دوســت دارد و خــدا و پیامبر هم او را دوســت 
دارنــد و به دســت او این قلعه فتح می‌شــود. آن 
موقع علی ابن ابیطالب گرفتار چشــم‌درد بود و این 
افتخار نصیب او شد. حضرت در این احتجاجات 
به آن مســئله هم استناد می‌کند، چون معروف بود 
و همه این امتیاز را قبول داشتند. حکایت یک طیر 
مشــفی هم هست که در منابع اهل سنت هم آمده 
اســت. روزی برای پیامبر مرغی بریان را آوردند و 
حضرت به‌صورت دعا از خدا خواســتند کسی که 
احب خلق است را با من هم‌غذا کن. بالاخره این 
قرعه به نام امیرالمؤمنیــن می‌افتد. بحث بعد یک 
دعایی است که پیامبر برای امیرالمؤمنین می‌کرده 
کــه:  خدایا به او اذن واعیه بده. یعنی کســی که 
مخاطب آشــنایی برای کلام پیامبر باشد. حضرت 
در شورا این را هم مطرح کرده: »آیا پیامبر در حق 
دیگری آن دعا را کرده؟ آیا در میان شــما کسی را 
چون من پیوند خونی با پیامبر خدا هســت؟ آیا مرا 
این امتیاز نیســت که در داستان مباهله در جایگاه 
هویت نبوی و اهل‌بیت ایشــان قــرار گرفتم؟«. بر 
همسری حضرت فاطمه و پدری حسنین هم تکیه 
کردند، چون همه می‌دانســتند جایگاه حسنین نزد 
پیغمبر چطور جایگاهی اســت. به جعفر هم تکیه 
کردند و امتیازهای نسبی را هم در این احتجاجات 
آورده‌اند که جــای صحبت دارد. توضیح هرکدام 
از ایــن موارد مفصل اســت. بعــد از این احتجاج 
جمله‌ای دارد که می‌شــود در تفسیر قرآن از کلام 
حضرت اســتفاده کرد. در پایان این احتجاج وقتی 
همــه این بخش‌ها را امیرالمؤمنیــن مطرح کردند، 
هُ  دْرِی لَعَلَّ

َ
آیه ۱۱۱ ســوره انبیا را می‌خوانند: »وَإِنْ أ

فِتْنَةٌ لَکمْ وَمَتَاعٌ إِلَی حِینٍ«. در ابتدای آیه هم خدا 
وْا فَقُلْ آذَنْتُکُمْ عَلی‏  به پیامبر می‌فرمایند: »فَــإِنْ تَوَلَّ
سَــواءٍ« اگر به دعوتت اعتنا نکردند، به این‌ها بگو 
من در دعوت شما برابری را رعایت کردم. یعنی از 
فاطمه تا ابوســفیان همه را یک‌جور دعوت کردم. 
ــهُ فِتْنَةٌ  دْرِی لَعَلَّ

َ
پی افزود آیه هســت کــه: »وَإِنْ أ

لَکــمْ وَمَتَاعٌ إِلَی حِینٍ«.  شــاید این یک فتنه برای 
شما باشــد و یک تمتع مادی تا یک دوره‌ای. این 
جمله در تاریخ اسلام خیلی مهم است. پیش‌بینی 
این اســت که میراث پیامبر به فتنه و ســفره‌خانه و 
بهره‌کشی ابزاری از میراث پیامبر و دین خدا تبدیل 
بشود. به‌طوری که هم فتنه و هم چپاول بیت‌المال 
باشــد. ذکر این آیــه در پایان این احتجاج بســیار 
معنی‌دار است و خیلی روشن‌کننده است. این آیه 
به نظرم از پیش‌گویی‌های قرآن اســت که دوره‌ای 
میــراث پیامبر هم بهانه جنگ قــدرت و هم بهانه 
تکاثر ثروت است. می‌گوید: اگر امروز این شانس 
را از دســت دادیم و شــما نگذاشــتید که من این 
هُ فِتْنَةٌ لَکمْ  دْرِی لَعَلَّ

َ
مسائل را به‌جایی برسانم، وَإِنْ أ

وَمَتَاعٌ إِلَی حِینٍ. البته روایات دیگری هم هست که 

کعب‌الاحبار هم رابطه 
تنگاتنگی با معاویه داشت. 

به‌صورتی که بنابراین بود 
که اساساً فلسطین را 

با مدیریت کعب‌الاحبار 
تبدیل به حوزه علمیه 

آن روز بکنند. نتیجه‌ای 
که از خلافت معاویه به 

کعب‌الاحبار می‌رسید این 
بود که فلسطین به‌عنوان 
حوزه اول جایگزین مدینه 

بشود. اما قبل از اینکه 
این آرزو تحقق پیدا کند 

کعب‌الاحبار مرد
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یکی از مفصل‌ترینش همین اســت که ابن عساکر 
در جلد 42 ذکر کرده است.

 در جــواب حضرت علــی مخالفــان چه 
می‌گوینــد؟ خود عبدالرحمن مشــخصاً 

چه پاسخی دارد؟
 عبدالرحمن بن عوف نمی‌گفت من می‌خواهم ��

مشخصاً شما را کنار بزنم. او می‌گفت باید شورا به 
نتیجه برسد و دســت‌خالی بیرون نرویم. به عبارتی 
اگر شــورا بی‌نتیجه باشد همه کشــته خواهیم شد، 
من داور شــما بشــوم و به من رأی بدهید و تصمیم 
نهایی من را قبول کنید. نمی‌گفت چه کسی خلیفه 
باشد بلکه شعارش پیشــگیری از عقیم ماندن شورا 
بود. این از قرائنی اســت که شــورا حساب‌ شده و 
برنامه‌ریزی ‌شده بود. بقیه رأی دادند و او حکم شد 
و امیرالمؤمنین ســقوط کرد. خود او هم معلوم نبود 
تا لحظــه آخر چه تصمیمی دارد. در مســجد علی 
را صدا کرد و گفت بیــا تا من با تو بیعت کنم. اما 
شــرط کرد که به کتاب خدا، سنت پیامبر و سنت 
شیخین عمل کنی. علی )ع( هم فرمود من به سنت 
شــیخین عمل نمی‌کنم، چون ممکن است با سنت 
پیامبر تعارض داشــته باشــد و من نمی‌توانم ســنت 
پیامبــر را نادیده بگیــرم. کاریزمــای خلیفه دوم به 
عبدالرحمن بن‌عوف کمک کرد وگرنه در غیر این 
صــورت جامعه هم پذیرای این مســئله نبود. به این 
ترتیب مردم را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دادند. 
عثمــان بلافاصله پذیرفت و عثمان هرگز به ســنت 
شــیخین هم عمل نکرد و همه‌جا گفت من خودم 
اجتهــاد می‌کنم. جامعه دیده بود که ســنت خلیفه 
دوم این است که آل خطاب کنار زده شوند و شائبه 
سوءاســتفاده از حکومت پیش نیایــد. عثمان این 
رســم را به هم زد و همه اقوامش را در حکومت و 
قدرت وارد کرد. همه حاتم‌بخشی به افراد مختلف 
را دیدند. یکــی از زمینه‌های شــورش همین اقدام 
بود. یعنی در حرف خیلی زود قبول کرد و در عمل 

هرگز انجام نداد.
 چرا طلحه و زبیر و سعد ابی وقاص اعلام 

آمادگی نکردند؟
 سعد ابی وقاص با عبدالرحمن بن عوف قوم و ��

خویش بود و روابطشان در این شورا تأثیرگذار بود. 
در مــورد بقیه هم از همان اول یک ســازوکارهایی 
پیشــنهاد شــد که افرادی بــه نفع افــراد دیگر کنار 
بروند. تنها کســی هم که به نفع امیرالمؤمنین کنار 
رفــت زبیر بــود. عثمان یک ‌طرف قــرار گرفت و 
سعد هم اگر بین عثمان و علی )ع( قرار می‌گرفت، 
امیرالمؤمنیــن را انتخــاب می‌کرد. امــا چون پای 
عبدالرحمــن بن عوف وســط بود روابطشــان این 
اجــازه را نمــی‌داد. به‌نظر می‌آید کســانی که این 
شــورا را چیده بودند، به‌خوبــی همه‌چیز را در نظر 
گرفتــه بودند. ما از پشــت پرده اطلاعــی نداریم، 
اما اگــر روایــات مختلف و خاطره‌هــای مختلف 
را بــا دقــت ببینیم تناقضــات و ســؤالات مختلفی 
برای ما ایجاد می‌شــود که نشــان می‌دهد مهندسی 
حساب‌شــده‌ای داشــته که نمی‌تواند شکل‌گیری 

آن بعــد از ضربت خوردن خلیفه دوم باشــد. یک 
سلسله اخبار و خاطره است که از نگاه خود خلیفه 
دوم پیش‌بینــی این بوده که شــانس بین این دو نفر 
عثمان و علی بود. برای هردو یک دلواپســی را در 
میان گذاشت. به عثمان می‌گوید اگر خلیفه شدی 
آل ابی معیط را بر جامعه مســلط نکن. به علی ابن 
ابیطالب هم می‌گوید بنی‌هاشــم را همه‌کاره جامعه 
نکن. از چشــم‌انداز خود خلیفه دوم همین دو نفر 
شانس خلافت داشته‌اند. اما نقش اساسی متعلق به 
عبدالرحمــن بن عوف بوده که طلحه و ســعد ابی 

وقاص را با خودش داشت.
 شــما تعبیــر کودتــا را بــه کار می‌بریــد. 
اســتنباط من این اســت که این تعبیر از 
نتیجه کار استخراج شده است. چون در 
انتها خلافت از عثمان به معاویه می‌رسد. 
پیش‌بینــی  این‌هــا  شــاید  اینکــه  حــال 
نمی‌کردند کــه از خلافت عثمان، معاویه 
دربیاید. شــاید در آن مقطــع این برنامه 
یــک مصلحت‌جویی بــوده بــرای حفظ 
امــروز  جامعــه.  وحــدت  و  حکومــت 
هم بیــن دو گروه سیاســی کــه اختلاف 
می‌افتد، کســی حل مشــکل می‌کند که 
به هیــچ گروهی تعلــق ندارد و چه‌بســا 
سیاســی هم نیســت. در ایــن ماجرا هم 
می‌بینیم عبدالرحمن جزو اشــراف است 
و جزو هیچ باند سیاسی نیست. این فرد 
می‌توانــد در شــرایط اختــاف میان‌دار 
شــود و انتخاب او در شورا طبیعی به‌نظر 
می‌آیــد. یــا اینکه شــورا ترکیبــی از همه 
ســردمداران اســت و به نظر می‌آید این 
ترکیــب نوعــی مصلحت‌جویــی اســت. 
ولــی در عمل همه‌چیز به دســت معاویه 
می‌افتد. منظور اینکه ممکن است کودتا 
نباشــد. شــما از چه قرائنی بــه آن تحلیل 

کودتا رسیدید؟

 اگــر قطعات پــازل را کنار هــم بگذاریم، ��
آن‌وقت شــاید تصویر روشن‌تری ببینیم. یکی این 
اســت که امتیاز زندگی ابولولو در مدینه را مغیره 
گرفت. یعنی دست او در مدینه باز شد. چون آن 
زمــان غیرعرب از زندگــی در مدینه محروم بود. 
مغیره با نامه‌ای که تعریف صنعت و هنر ابولولو را 
می‌کرد، برای او امتیاز زندگی در مدینه را گرفت 
و او وارد مدینه شــد. مغیره هم با معاویه نزدیکی 
داشــت. دوم اینکه قبــل از اینکه ایــن عملیات 
انجام شــود، کعب‌الاحبار دروغی را مطرح کرد 
که مقدمه بحث شــورا شــد. درواقع باید پرسید 
انگیــزه کعب‌الاحبار چه بود؟ ما فقــط در منابع 
داریم کــه او به خلیفه دوم می‌گوید تو ســه روز 
دیگر کشــته می‌شوی. بعد هم نتیجه گرفته شد و 
خلیفه دوم را وادار کردند شــورا را تشکیل دهد. 
البته در تاریخ بخش دوم گم شده، اما اگر کسی 
دقت کند می‌بیند باب تشــکیل شورا با این دروغ 
بازشده‌اســت. نتیجه مطالعات من تــا امروز این 
بوده که نتیجه پیش‌گویی ساختگی کعب‌الاحبار 
تشــکیل شورا بوده است. بنابراین باید کسی از او 
خواســته باشــد این کار را بکند و آن خبر جعلی 
را مطرح کنــد. کعب‌الاحبار هم رابطه تنگاتنگی 
با معاویه داشــت. به صورتی کــه بنابراین بود که 
اساساً فلســطین را با مدیریت کعب‌الاحبار تبدیل 
بــه حوزه علمیــه آن روز بکنند. نتیجــه‌ای که از 
خلافت معاویه به کعب‌الاحبار می‌رســید این بود 
که فلســطین به‌عنوان حــوزه اول جایگزین مدینه 
بشــود. اما قبل از اینکه این آرزو تحقق پیدا کند 
کعب‌الاحبار مرد. می‌توان گفت شــاید رفته‌اند و 
او را تطمیع کردند تا چنین کاری بکند و با جعل 
خبر چنین برنامه‌ای را تدارک کند و بعد هم او را 
کشــتند! توجیه منطقی برای کار کعب‌الاحبار و 
آوردن ابولولو به مدینه همین می‌تواند باشــد. بعد 
از این اتفــاق هم مغیره تلاش می‌کنــد تا پرونده 
بسته شــود. یکی از پســران خلیفه دوم، عبیدالله 
بــن عمر را تحریک می‌کند کــه دیدم هرمزان با 
کسی پچ‌پچ می‌کردند و شمشیری بود و بلافاصله 
عبیدالله قصد کشــتن هرمزان را می‌کند. داستان 
اختلاف بیــن عبیدالله و امیرالمؤمنین از همین‌جا 
شروع می‌شــود. این کار برای بســتن پرونده بود 
کــه اتفاق هــم افتاد. ایــن پازل را کــه کنار هم 
می‌چینیم باید دســتی را ببینیم که این‌ها را به هم 

ربط می‌دهد.
 مســئله بنیادی‌تــری کــه توجــه را جلب 
در  خشــونت  نطفــه  ایجــاد  می‌کنــد 
شــورای دوم اســت. اغلب شــش‌نفری 
کــه عضــو شــورا بودنــد مــورد رضایت 
پیامبــر بودند. خلیفــه دوم هم می‌گوید 
چــون پیامبــر از آن‌هــا راضی بــود من 
آن‌هــا را در ایــن شــورا گذاشــتم. ثانیاً 
هرکدام پتانســیل خلیفه شــدن داشتند. 
اگــر یک نفر مخالف شــورا می‌آمد، باید 
او را می‌کشــتند. یعنی یــک خلیفه بالقوه 
کشــته شــود. اگر دو مخالف باشــند دو 
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خلیفه کشــته می‌شــدند. اگر هم شــورا 
نتیجــه ندهــد هر شــش نفر باید کشــته 
می‌شــدند؛ یعنــی شــش نخبه کــه تبلور 
دنیای اســام هســتند همه کشته شوند 
که این نخبه‎کشــی و خلیفه‎کشــی خیلی 

خشنی است.
 بحث دیگری است که عشــره مبشره چطور ��

درست شــد و بقیه‌السیف عشــره مبشره این شش 
نفر بودند. عشره مبشره ده‌نفری هستند که روایت 
درســت کردند از پیامبر که این‌ها بقیه السیف من 
هســتند. اینجا جای این بحث پیش می‌آید که این 
نخبه‌ســازی چه مبنایی داشــته اســت. مثلًا فردی 
مانند عمار یاسر از خیلی از این‌ها مقدم بود. یکی 
از کارهــای بزرگ پیامبــر این بود کــه معیارهای 
کرَمَکمْ عِنْدَ 

َ
قبیلــه‌ای را بردارد و جــای آن: »إِنَّ أ

تْقَیکــمْ« بگــذارد. کمااینکــه در ماجرای 
َ
ــهِ أ اللَّ

اخوت مهاجریــن و انصار همه ایــن معیارها را به 
هم ریخت.

شــورایی که در اســام تعریف می‌شــد شــورای 
مهاجریــن و انصــار بــود. این بحث‌هــا فقط در 
گفت‌وگوی ســالم بین اهل ســنت و شــیعه قابل 
گفتن اســت. برخی از این گفته‌ها می‌تواند نتیجه 
حدیث‌ســازی‌های هدف‌دار باشد. اینکه کسی به 
خــودش حق بدهــد که من تصمیمــی می‌گیرم و 
بعد شــما اگر نتوانستید تصمیم بگیرید، همه کشته 

با چه ملاکی است؟  شــوید، 
بین  اساســی  تفاوت‌های  یک 
ســنت پیامبر و ســنت شیخین 
اســت کــه امیرالمؤمنیــن هم 
از  یکــی  می‌کنــد.  اشــاره 
ایــن تفاوت‌هــا همین اســت 
که کســی خــودش را مطلق 
می‌کند که فکــر کند او باید 
بــرای آینــده جهــان اســام 
تصمیــم بگیرد. این ســنت را 
پیامبر نداشــت و قرآن  خــود 
بارهــا بــه پیامبــر می‌گوید تو 
نیســتی  امت خودت  حفیــظ 
و پیام‌رســان باشد. نقشه برای 
از  انحراف  آینده جزو مــوارد 
ســیره پیامبر است. بدریون از 
نخبــگان جهان اســام بودند 
کــه پیامبر دربــاره آن‌ها زیاد 
تعریــف کــرده و در تاریــخ 
کمتر کسی از ایشان است که 
بــه مرگ طبیعــی از میان رفته 
باشــد و آخرین گروهشان در 
جنگ صفین شهید شدند که 
در هیاهوها گم شــده‌اند. در 
جنگ‌ها و احتجاجات موضع 

بدریون مهم بــود. در صفین کســانی مانند عمار 
یاســر بدریون را مــاک می‌گرفتنــد و می‌گفتند 
ببینید بدریون کدام طرف هســتند. به ســؤال شما 

کــه برگردم یعنی اینکه منحصــر کردن نخبگان به 
این شش نفر جای بحث دارد.

 ســؤال دیگــر پذیــرش شــورا از طــرف 
امیرالمؤمنیــن اســت. حضــرت علی در 
مــواردی با خلیفــه دوم مخالفــت دارد؛ 
مثلًا حضور خلیفــه دوم در میدان جنگ 
که او هــم می‌پذیــرد. در چنین موردی 
چــرا علــی )ع( در مــورد اصــل قضیــه با 
خلیفه دوم مخالفت نکرده تا او را از این 

کار بازدارد؟
 ایــن کار شــدنی نبــوده اســت. خلیفه دوم ��

کاریزمای قوی داشت که مدینه در اختیارش بود. 
در این قضیه هم شــوخی با کسی نداشت و پنجاه 
مرد مســلح برای این قضیه گذاشت و طوری نبود 
که بشــود روی او تأثیر گذاشــت. گاهی مسائلی 
را بــا افراد در میان می‌گذاشــت امــا اگر تصمیم 
می‌گرفت ثابت‌قدم بود و یکی از ســؤال‌ها از سیره 
امیرالمؤمنیــن این اســت کــه در دوره خلیفه دوم 
بارهــا تصمیماتی بود که علی )ع( قبول نداشــت 
اما ســکوت کرد. جایی که مورد مشورت بودند، 
ایشان هم نظرشــان را گفته و جایگاه محترمی هم 
داشت که نظرش مورد قبول بود. اساس اصلاحات 
امیرالمؤمنین، مخالفت با تبعیضی است که اساس 
سیاســت اقتصادی آن دوران بــود. خلیفه دوم بنا 
را بــر فضیلت مجاهدیــن با امتیازات بیشــتر مالی 
در  امیرالمؤمنیــن  گذاشــت. 
اولین اقدامش این مســئله را به 
هــم زد، امــا در دوره خلفای 
قبلــی،‌ بنایــش بر ایــن بود که 
از ناحیه او تشــنجی در جامعه 

ایجاد نشود.
از  وقتـــــــی   شــنیده‌ایم 
می‌پرســند  علی  حضرت 
می‌دانســتید  کــه  شــما 
چــــــه  شــورا  نتیجـــــه 
آن  در  چــرا  می‌شــود، 
شــرکت کردیــد؟ جواب 
رحلــت  از  بعــد  دادنــد 
پیامبــر فلتــه‌ای درســت 
کردنــد که دامــاد پیامبر 
شــود  خلیفه  نمی‌توانــد 
و من نمی‌خواســتم این 
روایت در تاریخ نهادینه 
شود و اصل بر صلاحیت 

باشد.
 این روایت را من ندیدم، ��

باید تحقیق کرد. یک مســئله 
ایــن اســت کــه خلیفــه دوم 
اعتقاد داشــته کــه نبوت و امامــت در یک تیره 
از قریش جمع نشــود که قدرت از دســت آن‌ها 
بیــرون نخواهد آمــد. این را در یــک گفت‌وگو 
با ابن عبــاس مطرح می‌کند. البته شــخصیت و 

شــهرت ابن عباس هم جای تأمل دارد. شــروع 
توجه به ابن عباس در دوره خلفای عباســی بود و 
عمدتاً به علت پر کردن خلأ نسبی اهل‌بیت بود. 
تاریخ اســام هم در دوره بنی‌عباس نوشته‌شــده 
و خیلــی کفش ابن‌عبــاس را چــرب کرده‌اند. 
در گفت‌وگــوی خلیفه دوم بــا او، خلیفه مطرح 
می‌کنــد چــرا علــی )ع( طوری با مــن صحبت 
می‌کنــد که ناراحتی‌اش را نشــان می‌دهد؟ و آه 
کشیدن‌هایی معنی‌دار که بعدها معاویه هم روی 
آن تکیــه می‌کنــد؟ ابن عبــاس می‌گوید او حق 
دارد و برخوردهای شــما درســت نبوده اســت. 
خلیفــه دوم هم می‌گوید چــرا قریش با خلافت 
او مخالــف بوده؟ بحــث را ادامــه می‌دهد که 
بنی‌هاشــم که تیره‌ای از قریش بود نبوت داشت 
و دیگر بس است. درحالی‌که اگر بنا این بود که 
جلوی انحصار را بگیرند کســانی مانند عثمان و 
معاویــه افراد خطرناک‌تری در این مســئله بودند 
و انقــدر که ســعی کردند جلوی رشــد طبیعی 
علــی بن ابی‌طالب را بگیرنــد جلوی این افراد را 

نگرفتند.
 در مــورد موضع حضرت علــی که گفت 
مــن بــه ســنت شــیخین عمــل نخواهم 
کــرد، می‌تــوان گفت خود شــیخین هم 
وحــدت رویــه نداشــتند. مثلًا شــاخص 
انتخــاب خلیفه بین هــر دو متفاوت بود. 
چــرا حضــرت آن‌قــدر ســخت گرفتند؟ 
مثــاً می‌توانســتند در زمان تعــارض به 
قرآن و ســنت پیامبر عمل کنند. به‌علاوه 
در  علــی  حضــرت  می‌کنیــم  مشــاهده 
زمــان عثمان، در بســیاری از موارد با او 
همراهــی می‌کنند. ولی در شــورا موقع 
اعــام موضع آن‌چنــان قاطع و ســخت 

می‌ایستند؟
 بلی. علی بن ابی‌طالب مقید است در بیعت ��

به‌شــرط بیعت وفادار بماند و این از اهمیت بیعت 
است. شیوه بیعت مسلمانان از زمانی به بعد لوث 
شــد. اما قبــل از آن این امر جدی بــود که وقتی 
مطلبی تکیه شــود که بر آن اســاس بــا او بیعت 
می‌کنند، جامعه اســت و یک نفــر. اگر او آنجا 
شــرطی را پذیرفت تبدیل به قانون اساسی می‌شود 
و با مســائل عادی فــرق دارد. احترام بیعت مردم 
این اســت که به قول وفادار باشــیم. لذا اینکه در 
زمان بیعت فرد حــرف دوپهلو بزند، بعد از لوث 
شــدن بیعــت رواج پیدا کرد. اگر شــورا و بیعت 
در همان جایگاهی بود که اســام می‌خواســت 
جایگاهی اساسی داشت که نباید با آن به شوخی 
رفتــار کرد. بیعت‌های قبل از ولیعهد شــدن یزید 
مشــخص و روشــن بود. بیعت ماننــد برنامه بود 
که کســی بــا آن رأی جمــع می‌کــرد. اگر این 
شــیوه حفظ و رعایت می‌شــد، خیلی در تحکیم 
دموکراســی اســامی مؤثر بود. بحــث صداقت 
امیرالمؤمنین بحث مهمی اســت که در این بیعت 

نمود دارد.■

جامعه دیده بود که 
سنت خلیفه دوم این 

است که آل خطاب 
کنار زده شوند و شائبه 

سوءاستفاده از حکومت 
پیش نیاید. عثمان این 
رسم را به هم زد و همه 
اقوامش را در حکومت 
و قدرت وارد کرد. همه 

حاتم‌بخشی به افراد 
مختلف را دیدند. یکی 

از زمینه‌های شورش 
همین اقدام بود. ؛ یعنی 

در حرف خیلی زود 
قبول کرد و در عمل 

هرگز انجام نداد
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از آقای باقــرزاده خاطره‌ای بــه یاد ندارید 
کــه بــا هــم دربــاره چــه چیزهایــی بحث 

می‌کردید؟
 ابوتراب باقرزاده حداقل بیســت سالی یا شاید هم بیشــتر از من بزرگ‌تر بود. بسیار ��

مؤدب بود و با همه افراد اعم از زندانی و زندانبان با احترام رفتار می‌کرد و طبعاً، هم میان 
همه زندانی‌ها حتی آن‌هایی که نظر خوبی به حزب توده و توده‌ای‌ها نداشتند و هم در میان 
زندانبان‌ها احترام متقابل ایجاد می‌کرد. به‌گمانم اهل بابل بود. خیلی کم‌حرف بود و همه 
وقتش به ترجمه می‌گذشت و هیچ‌وقت، چه در زندان مشهد و چه در اوین، اصلًا ندیدم 
با کســی بحث سیاسی یا فلسفی بکند. مثلًا آقای شلتوکی در زندان مشهد یا محمدعلی 
عمویی در زندان شیراز خیلی فعال بودند و با نسل ما به‌طور مرتب بحث می‌کردند، ولی 
آقایان اسماعیل ذوالقدر و باقرزاده اهل بحث نبودند و بیشتر گوشه‌گیر بودند. بیشتر وقت 
من به این می‌گذشــت که با زدن مورس به دیوار بغل‌دســتی‌ام، آخرین اخبار را ردوبدل 
کنم. گاهی از آقای باقرزاده خواهش می‌کردم جایش را به من بدهد. این‌جابه‌جا شدن‌ها 
از این دیوار به آن دیوار، گاهی چندین بار در روز تکرار می‌شد. فکر کنم در آن دوره دو 
ماهــه خیلی اذیتش کردم. او گاه خودش پیشــنهاد می‌کرد جایش را با من عوض کند. 
خیلی هم علاقه‌مند به شنیدن اخبار انقلابی نبود. نسل ما چریک‌ها عشقمان این بود که 
اخبار انقلابی را ردوبدل کنیم. آقای باقرزاده تو این خط‌ها نبود. وقتی مورس می‌زدیم باید 
چشممان به دریچه سلول می‌بود تا ما را غافلگیر نکنند. گوشمان را به دیوار برای شنیدن 
صدای پوتین نگهبان می‌چسباندیم که آن نزدیکی‌ها نباشد. یک علامت خطر هم داشتیم 
که ضرباهنگ مخصوصی داشــت که به همدیگر اخطار می‌دادیم. نمی‌شــد به دریچه 
پشت کرد، درنتیجه بهترین حالت درازکش بود، به این شکل که گوشَت چسبیده به دیوار 

و چشمت هم به دریچه بود.
 وقتی در سلول هستی به‌محض اینکه نگهبان شروع به راه رفتن می‌کند گوش‌هایت را تیز 
می‌کنی تا ببینی کی را می‌آورد یا کی را می‌برد. به صداها حساس می‌شوی مثل کورها. 
ســریع تشــخیص می‌دهی این صدای پای یک نفر یا دو نفر اســت، یا صدای پای یک 
زندانی اســت. زندانی‌ها دمپایی زندان را دارند، می‌آمدی پشــت دریچه. دریچه‌ها غالباً 
درزی به‌اندازه یکی دو میلیمتر داشــتند. اینجا آلمان که نیست. خوشبختانه آهنگرهای 
خودمان‌اند و می‌شد از همان درزها راهرو را دید زد. در برخی سلول‌ها لقی دریچه سلول 
ماشاءالله زیادتر از چند میل بود و می‌شد همه‌چیز را دید. وقتی‌که زندانی تازه می‌آوردند 
و مثلًا می‌بردند ســلول 13، به‌محض رســیدنش بقیه می‌خواستند ببینند چه کسی آمده 
است. نفر قبلی که در آنجا بود ورود فرد جدید و احیاناً هویت او را و بعد اخباری را که 
آورده بود به بقیه خبر می‌داد. مثلًا من در ســلول 12 هســتم و یک نفر را به سلول شماره 
13 می‌آوردند، من مورس می‌زدم که یک زندانی جدید به ســلول شــماره 13 آوردند و 

ســریع مخابره می‌شــد. اگر از زندانی‌های قدیمی بود، خودش شروع می‌کرد به مورس 
زدن و این خبر ســریع به تمام ســلول‌ها مخابره می‌شد. مثلًا اگر در سلول شماره 5 رفیق 
هم‌پرونده‌ای زندانی‌تازه‌وارد بود فوراً شروع می‌کرد به سؤال کردن؛ البته گفتم اطلاعات 
خیلی مهم هیچ‌وقت از این طریق مخابره نمی‌شــد. اخباری که با مورس ردوبدل می‌شد 

مطلقاً اطلاعات لونرفته نبود.
دیگر بازجویی نشدید؟

 نه. پس از حدود دو ماه هم‌ســلولی با آقای ابوتراب باقرزاده ما را بردند عمومی بند ��
2، مــن را اول طبقه بالا پیــش اعضای مذهبی بردند. اتاق پنج بودم، بهزاد نبوی هم آنجا 
بود. یکی دو بار هم با او سلام‌علیکی هم کردم اما دیدم او نمی‌خواهد حتی با من سلام و 
علیک داشته باشد، من هم دیگر اصرار نکردم. حدود یکی دو هفته‌ای بالا بودم، بعد من 

را پایین آوردند. رجوی هم آن موقع پایین بود.
چه کسانی بودند؟ اسامی را به خاطر دارید؟

 علیرضا زمردیان، علیرضا تشــید، حسن راهی، احمد بناساز نوری، ناصر جوهری و ��
محمود طریق‌الاسلام. این‌ها بودند، اما این‌ها که می‌گویم یقین ندارم که در ابتدای سال 
55 آنجا بودند یا آن‌ها را بعداً به بند 2 آوردند. مثل سید جلیل سید احمدیان و محمد دشتی 

و حسین قاضی و زین‌العابدین حقانی پیش از من آنجا بودند یا پس از من؟
کار روزانه‌تان چه بود؟ چه می‌خواندید؟ چه چیزهایی می‌نوشــتید؟ 

در فاصله 54 به بعد در اوین را مدنظر دارم.
 آنجا من درباره همان حلقه گمشده‌ای که گفتم، تبیین ارتباط بین زیربنا و روبنا کار ��

می‌کردم و ول‌کن هم نبودم. با محمدرضا شــالگونی که بعداً در رأس جریان راه کارگر 
قرار گرفت خیلی با هم روی این مسئله بحث می‌کردیم.

برای اینکه کتاب مبارزه طبقاتی در روسیه شارل بتلهایم را بخوانم در بند 2 عمومی شروع 
کردم به زبان فرانسه خواندن. کتاب به زبان فرانسه بود و گویا علی صادقی آن را به همراه 
خودش به بند آورده بود. افســرنگهبان هم لابد نگاهی به قیافه و ســن و سال بالای علی 
صادقی کرده و نتوانسته نام کتاب را بخواند. حتماً آدم سختگیری نبوده و اجازه داده بود 
که این کتاب بیاید تو. کسی هم نبود که آن را بخواند جز خود دکتر صادقی و احیاناً یک 
یا دو نفر دیگر. در آن زمان در بند 2 کتاب‌های موجود از تعداد انگشــتان دســت تجاوز 
نمی‌کرد و بیشتر آن‌ها هم قرآن یا کتاب‌های دعا بود. علی صادقی دکترای فیزیک اتمی 
داشــت و فکر می‌کنم بعد از انقلاب با رنجبران و انقلابی‌های دوآتشه‌ای که شوروی را 
سوسیال امپریالیست می‌دانستند همراه بود. از او فرانسه یاد می‌گرفتم. قرار هم بود که به 
او انگلیسی یاد بدهم. من فرانسه را جدی گرفته بودم، ولی او را نمی‌دانم جدی گرفته بود 

به نقد مبارزه مسلحانه رسیدم
خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی

 بخش چهاردهم

گفت‌وگو از:
 امیرهوشنگ افتخاری‌راد

آن‌ها که این رشــته نوشــته‌ها را دنبال کرده‌اند دریافته‌اند که این گفت‌وگوها ضمن آنکه خاطرات بهمن بازرگانی از دوران مبارزاتش و بخشــی از تاریخ 
گذشــته اســت، یک ویژگی دیگر هم دارد. این ویژگی مربوط به شــیوه طرح این خاطرات اســت که از گفت‌وگویی میان دو نســل حاصل شده است. 
امیرهوشــنگ افتخاری‌راد که خود از اندیشــمندان نسل پس از انقلاب است، با نگاهی انتقادی می‌کوشد سیر تحولات فکری و سیاسی نسل قبل از 
خود را واکاوی کند. در این بخش آقای بازرگانی از تحول فکری خود در نقد شیوه مبارزه و پیامدهای آن سخن می‌گوید که خواندنی و تأمل‌برانگیز است.
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یا نه. روی لباس‌های زندان که طوسی خاکستری 
بود با صابون نوک‌تیز می‌نوشــتیم. روپوش زندان 
جلویش چندتکه بود، اما پشــتش یک‌تکه است 
و به‌عنوان صفحه کاغذ یا تخته‌سیاه از آن استفاده 
می‌کردیم. صابون ســربازی را که به ما می‌دادند 
به‌عنــوان مداد از آن اســتفاده می‌کردیــم. این را 
هم اضافه کنم که برخی زندانی‌های بااســتعداد 
مثل موســیو )حســین ‌پوریکتا( یا عبدالله مهری 
یک چیزهایی با همان مواد موجود و دم دســت 
درســت می‌کردند که باورنکردنی بود. موادشان 
عبارت بــود از آب‌قند و خمیر نــان که با این‌ها 
سریش درســت می‌کردند. بعد با این سریش و 
کاغــذ روزنامه چیزهایی درســت می‌کردند مثل 
حلقــه یا مثل دایره‌های چوبــی یا چارچوب‌های 

کوبلن‌دوزی، منتهــی چیزی که در زندان می‌ســاختند 
چهارگــوش بود. تکه پشــتی لبــاس زنــدان را روی این 
قاب‌های کوبلن می‌کشــیدیم می‌شــد یک تخته‌ســیاه 
کوچک و با صابون می‌نوشتیم و پاک می‌کردیم. ندیده‌ام 
اما از حسین پوریکتا شنیده‌ام که نمایشنامه اجرا کرده‌اند، 
با همین مواد تفنگ درســت کــرده بودند که نگهبان‌ها 
یک‌دفعه شوکه شده‌اند، اما همه‌جا رایج بود که مهره‌های 
شطرنج یا مجسمه‌ها و ظروف و جعبه‌های بسیار زیبا و با 

تزییناتی به سبک...
 زندان مشهد؟

 همه‌جا بود. این‌ها را می‌شــد نگه داشت و در موزه ��
بگذارند. متأســفانه خیلی از این چیزها یا نابود شده یا در 
خانه‌های بازجوها و زندانبان‌هایی رفته که معلوم نیســت 
قدر آن‌ها را بدانند. واقعاً بااســتعداد بودند. من هیچ‌وقت 

استعداد نداشتم.
*****

نقد مبارزه مسلحانه
نقــد من از مبارزه مســلحانه ویژگی خاصی داشــت که 
آمیخته با نقد خشــونت درون‌گروهی بود. از همان موقع 
توجهم به خشــونت‌های درون‌گروهی جلب شده بود و 
فکر می‌کردم تضمینی ندارد که خشــونت درون‌گروهی 

در این روش قابل‌حذف باشد.
منظورتان مبارزه مسلحانه است؟

 برایم روشــن نبود، می‌خواســتم ببینــم چرا انقلاب ��
فرزندانش را می‌خورد؟ چرا جریان پول پوت، استالین، یا 
در مقیاس کوچک‌تر جریان حفیظ‌الله امین در افغانستان 
و خود جریان تقی شهرام رخ داده‌اند. بحث‌های دیگری 
که آنجا می‌کردیم نفی مبارزه مسلحانه به‌صورت چریک 

شهری بود.
این را علنی کرده بودید؟

 آن موقــع در بند 2 اوین محمدرضا شــالگونی هم ��
بود. وقتی‌که به هم رســیدیم گفت خیلی خوشــحالم تو 
هم این نظر را داری. من و عده‌ای دیگر بحث می‌کردیم 
که مبارزه مســلحانه به‌صورت چریک شــهری اگر هم 
شــروعش امری ناگزیر بود، ادامه‌دادنش درســت و قابل 
توجیه نیســت. شــالگونی می‌گفت، من اگر علناً مشی 
چریکی را رد کنم، فدایی‌ها ممکن است مرا ایزوله کنند 
و مــن نتوانم با آن‌ها بحث کنم. او به‌طور مدام با تعدادی 

از اعضــای مهم فدایی‌ها کار می‌کرد. خودش در ارتباط 
با گروه پاک‌نژاد معروف به گروه فلسطین به زندان افتاده 
بود و بعد گویا جذب جزنی شــده بود. نخســتین بار که 
دیدمش در بند 2 اوین اسفند 54 یا فروردین 55 بود. از آن 
زمان داشــت گروه خودش را شکل می‌داد که بعدها نام 
راه کارگر را به خود گرفت. در ســال‌های 56 و 57 فکر 
می‌کنم که شالگونی توانســته بود گروه همفکر خودش 
را با بحث‌های مداومی که در میانشــان بود شکل بدهد. 
نام‌هایی که یادم مانده است، عبارت بودند از اصغر ایزدی، 
روبــن مارکاریان، علی مهدیزاده، محمد شــیبانی، غلام 
ابراهیم‌زاده، ابراهیم دینخواه و ابراهیم دل افســرده این‌ها 
دیگر همفکران شالگونی شده بودند و تعدادی دیگر که 
همچنان طرفدار مشی چریکی بودند مثل پرویز نویدی، 
جمشید طاهری‌پور و سنجری و لطفی و خیلی‌های دیگر 
بودند. اعضای چریک‌های فدایی خلــق در آن زمان به 
دو گروه تقسیم شده بودند: یک عده‌شان گوش شنوایی 
برای شــنیدن نظریات مخالف مبارزه مســلحانه داشتند؛ 
یک‌عده مثل عبدالرحیم صبوری، حبیب فرزاد و فریبرز 
ســنجری سفت‌وســخت طرفدار مبارزه مسلحانه بودند. 
رحیم صبوری فکر می‌کنم در جریانات ســال‌های 61 تا 
62 کشته شد. به‌غیر از این‌ها افرادی بودند که من با آن‌ها 
ســام و علیک مختصری داشتم و هیچ‌وقت نشد که با 
آن‌ها صحبتی درباره نقد مبارزه مســلحانه داشته باشم و 
درنتیجه نظراتشان را بدانم. مثل شهاب‌الدین )پزشک بود( 

و انوشیروان لطفی.
نفــی مبــارزه مســلحانه جــزوه‌ای  دربــاره 

ننوشتید؟
 چرا نوشــته بودم و در آخر دی 57 که آزاد شدیم با ��

خودم بیرون بردم. سال 1358 آن را برای چاپ در کتاب 
جمعه به شاملو دادم.

بعد از انقلاب بود.
 بله. نسیم خاکســار در آن زمان هنوز طرفدار مشی ��

چریکی بود و توانست رأی شاملو را بزند. نسیم در مقابل 
اعتــراض من گفت آن دو تا مقاله قبلی ســطح تئوریک 
بالایی داشــتند که چاپ کردیم، این سومی نه! به‌گمانم 
چون مخالف نظرش بوده سطح تئوریک آن را پایین دیده!

شــما اواخر دهــه 40 جزوه »جنــگ چریک 
شــهری« و ســال 55 »نقد چریک شهری« را 

نوشــتید. این روند را چطور تعبیر می‌کنید. 
چطــور از آن رونــد بــه این رســیدید؟ چه 
اتفاقــی افتــاد کــه بعــد از ده ســال بــه این 
نتیجــه رســیدید؟ دربــاره هــر جفتش هم 
جزوه نوشــته‌اید. منتها هیچ‌کدامشان هم 
موجود نیســت. آیــا اصلًا به پیامــد این کار 
فکــر می‌کردیــد که مــن در یک جــزوه‌ای 
جنگ چریک شهری نوشتم و ممکن است 
یکســری آدم‌هایی بابت این کشــته شــده 
باشند و بعد از ده ســال به این نتیجه برسم 
که حرفم اشــتباه بوده است و باید حرفم را 
پس بگیرم، این آزارتان نمی‌داد؟ اصلًا به آن 

فکر می‌کردید؟
 درواقع فکر مبارزه مســلحانه با رژیم شــاه پس از ��

سال 42 و به‌طور جدی‌تر از سال‌های 44 شروع شد. علت 
اینکه حنیف سازمان مجاهدین را تشکیل داد، این بود که 
راه قانونی و مبارزه سیاسی جواب نمی‌داد. نه‌فقط ما، بلکه 
اکثر گروه‌های مذهبی، مانند هیئت موتلفه و حزب ملل 
اسلامی یا مارکسیســتی، مانند گروه بیژن جزنی یا گروه 
احمــدزاده، پویان، مفتاحی و بهروز دهقانی به این نتیجه 
رســیده بودند. طبیعی بود که به این‌ســو کشیده شویم و 

همین را تئوریزه کنیم.
منظــورم این نیســت. اینکه شــرایط ایجاب 
می‌کــرد شــما جــزوه جنگ چریک شــهری 
را بنویســید، بله ایجاب می‌کــرد. آیا به‌لحاظ 
احساسی این قضیه آزارتان نمی‌داد جزوه‌ای 
که نوشــته‌اید باعث هزینه‌هایی بوده که اگر 

این جزوه نبود این اتفاق‌ها هم نمی‌افتاد؟
ببیــن امیر، شــما داری از پارادایم فعلــی به پارادایم ��

جوانــی ما نگاه می‌کنی. بگذار برایت توضیح بدهم. در 
آن پارادایــم ما جزئی از یک کل بودیم. نوع رابطه نســل 
ما با آرمان آن زمانمــان -حال آن آرمان هرچه بود- فرق 
می‌کرد با رابطه نســل شــما با آرمانتان. شــما آرمانتان را 
دارید، فردیتتان را هم دارید. نســل شما را نمی‌توان مثل 
جنگ دوم جهانی به جنگ فرســتاد و 20 میلیون نفرتان 
را به کشــتن داد. این کار شــدنی نیســت، اما نسل ما از 
همان ســنخی بود کــه به‌راحتی آماده بودنــد خود را در 
کوره مذاب انقلاب و جنگ بیندازند. رابطه نسل شما با 
اصلاح‌طلبی و جنبش سبز، فرق می‌کند با رابطه نسل ما با 
رهبرانمان و آرمانمان. ما حل‌شده در ارگانیسم‌های جمعی 
بودیم، به همین دلیل بود که نسل ما برداشتی فردگرایانه از 
آزادی نداشت. برداشت ما از آزادی روسوگونه و معطوف 
به اراده عمومی‌ بود. این برداشــتی رسالت‌گون از آزادی 
بود. نقد روســو در فصل پنجم کتاب فضای نوین، نقد 
من از نســل خودم از آزادی است. وقتی‌که نوع برداشت 
از آزادی‌های فردی دگرگون شــود، نوع مسئولیت فردی 

و آزار وجدانی که موردنظر توست نیز دگرگون می‌شود.
نسل ما جزئی از یک جریان اجتماعی بود. گرایش قوی و 
گسترش‌یابنده‌ای در ایران و جهان به سمت‌وسوی مبارزه 
مســلحانه بود، اما پــس از آن همه افت‌وخیــز و تلفات و 
تجربه‌ها در درون این جریان اجتماعی در سال 55 احساس 
می‌کردیم دیگر با آن روش نمی‌شود. دیگر موتور کوچک 
و موتور بزرگ و این چیزها جواب نمی‌دهد. موضع‌گیری 
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جدید ما درواقع بازگشــت به لنین و مشــابه مخالفت او با 
سوسیال رولوسیونرها در روســیه بود و ما با استناد به آن و 
بــا تکیه به تجربه شکســت‌خورده خودمان بــود که کار 
می‌کردیم. فکر نمی‌کردیم اگر ما این حرف‌ها را نمی‌زدیم، 
جریان مسلحانه به راه نمی‌افتاد. چنین خودبزرگ‌بینی‌ای 
نبود. ما پس از شکســت‌های پی‌درپی روش چریکی در 

شهر به این نتیجه رسیده بودیم که این راهش نیست.
یعنــی به‌خاطر برآینــد اجتماعی ســال 55 به 
ایــن نتیجه رســیده بودیــد؟ یا نتیجــه تجربه 
شخصی‌تان از شکســت بود؟ چون حساب 
کنید سال 55 تازه انقلاب دارد اوج می‌گیرد 

و دو سال بعد انقلاب اتفاق می‌افتد.
 سال 55 اوج شکست چریک شهری است، چون ��

کلًا رهبــری هر دو جنــاح از بین مــی‌رود. از فدایی‌ها 
حمید اشــرف و... و از مجاهدین بهــرام آرام و... همه 
کشــته شــدند. درواقع از دو طرف در بیــرون از ازندان 
تعداد انگشت‌شماری مانده بودند که از تعداد انگشتان 
دو دســت شاید تجاوز نمی‌کرد. به‌جای اینکه برخلاف 
پیش‌بینی‌ها مدام تعداد خانه‌های تیمی زیاد شود کم شده 
بود. با مشــاهده تناقض میان تجربه و پیش‌بینی‌هایی که 
ناشــی از تئوری اولیه بود به این نتیجه رســیده بودیم که 
این راهش نیست. درواقع ساواک در سرکوب گروه‌های 
چریک شــهری موفق بود. ضمــن اینکه این گروه‌ها به 
اســطوره و قهرمانان ملی تبدیل شده بودند، ولی از نظر 
تشکیلاتی تداوم نداشت. ساواک توانسته بود هسته‌های 
چریکی را شناســایی کند و این کار را یــا با ارتباط یا با 
نفوذ کرده بود. در همین سال عده‌ای از زندانیان مذهبی 
با شــرکت در مراسم سپاس از شاهنشاه آریامهر از زندان 
آزاد شدند. روی ‌هم رفته شگردهایی که ساواک به‌کار 
برد در آن ســال‌ها موفق بودند. مبارزه چریک شــهری 
به‌قدری پرهزینه بود که قابل گسترش نبود. به این نتیجه 
رســیده بودیم که ایــن روش را کنــار بگذاریم و روش 
کم‌هزینه‌تــری را جایگزین آن کنیم. این مســئله دوباره 
تزهــای لنین را مطرح می‌کرد. درحالی‌که در ســال 49 
بیشــتر چه‌گوارار و کاسترویسم و نظریه جنگ چریک 
شــهری امریکای لاتین مطرح بود. خود کاسترویســم 
که درواقع نوعی ماجراجویی انقلابی بود برای نســل ما 
بیشتر کشش داشــت. گروه معدودی می‌زنند به کوه و 
موفق می‌شــوند. خود چه‌گوارا هم بر این مبنا در بولیوی 
شــروع کرد که نتوانست. خب ما از ســال 48 تا 55 در 
ماجراجویی انقلابی ســبک کاسترو و چه )سیاهکل( و 
چریک‌های امریکای لاتین )جنگ چریکی شهری با 
مرکزیت تهران( در تجربه عملی به این نتیجه رسیدیم که 
این راه را کنار بگذاریم؛ اما در سال 55 هنوز عده زیادی 
مخالف این بودند؛ یعنی مبارزه مســلحانه تبدیل به یک 

حماسه شده بود که...
و  روشــنفکران  بیــن  مســلحانه  مبــارز   

دانشگاهیان هنوز جذابیت داشت؟
 جذابیت داشــت. درواقع آدم‌ها از دور می‌ایستادند ��

و تحســین و تقدیس می‌کردند، ولی امکان این‌که بشود 
نیروهای چریکی را گســترش داد نبــود و ما چاره‌ای جز 

پذیرش شکست مبارزه مسلحانه نداشتیم.
سال 57 یعنی سال 1979 در جهان هم دیگر 

جنگ چریکــی جذابیتی نداشــت، این‌طور 
نیست؟ یعنی روندی که خود رژی با آن طی 
می‌کند که نقد مسلحانه است و همان روند 

را شما هم طی کردید.
 رژی دبره، در انقلاب در انقلاب سعی دارد تجربه ��

انقــاب کوبــا را تئوریزه کنــد و از آن یــک مدل برای 
انقلاب‌هــای ضد امپریالیســتی نوین بســازد، اما پس از 
آزادی از زندان بولیوی نقد سلاح را نوشت که لابد منظور 

شما آن است.
همان‌جاســت کــه جنــگ چریکــی را طــرد 

می‌کند.
 دبره در کتاب اولش جنگ چریکی به شیوه مائو ��

و تز محاصره شــهرها از طریق روســتاها را رد می‌کند. 
در همــان ســطر اول کتابــش می‌گوید کــه کوبا این 
شانس را داشت که کاسترو کتاب‌های مائو را نخوانده 
بود که چند ســال بعد لویی آلتوسر در فرانسه طی نامه 
سرگشــاده و محبت‌آمیزی خطاب به دبره این نظر دبره 
را نقد می‌کند. دبره هنوز در زندان بولیوی بود. انقلاب 
در انقــاب دبره، به‌نوعی نقد تئــوری انقلاب لنین در 
رابطــه با حزب آوانگارد طبقــه کارگر و نیز نقد نظرات 
مائو درباره انقلابات دهقانــی به رهبری طبقه کارگر و 
حزب کمونیست و درنهایت محاصره و تسخیر شهرها 
بود. دبره می‌گوید خــود مفهوم انقلاب دچار انقلاب 
شده و دیگر لزومی ندارد که انقلابیون آن راه‌ها را بروند. 
یک گروه معدود روشنفکر انقلابی می‌توانند انقلاب راه 
بیندازند. این به معنی تدوین یک تئوری نوین انقلاب بر 
مبنــای فقط یک نمونه موفق یعنی انقلاب کوبا بود. بر 
این مبنا بود که چه‌گوارا هم می‌خواست این روش را در 
امریکای لاتین و به‌ویژه در بولیوی پیاده کند. در عمل 
این تئوری نوین انقلاب به‌اضافه جنگ چریکی شهری 
شکســت خوردند و ما از ســال 1355 معــادل 1975- 
1976 دوباره برگشتیم به نظریات لنین. از سال 55 به بعد 
ابتدا به این نتیجه رسیدیم که دست‌کم به‌طور تاکتیکی 

و برای مدتی شاید دو سه ساله عملیات مسلحانه را کنار 
بگذاریم، چون پس از هر عمل، ساواک نیروهای خود 
را بســیج می‌کرد، حتی شب‌ها خانه گردی می‌کردند. 
محلاتــی را در نظر می‌گرفتنــد و در تک‌تک خانه‌ها 
را می‌زدند وارد می‌شــدند و پرس‌وجــو می‌کردند و به 
هرکســی هم مشکوک می‌شــدند او را می‌گرفتند و از 
اینجا خیلی چیزها لو رفته بود. کار خیلی مشــکل شده 

بود،
 هم برای ســاواک هم برای نیروهــای چریکی هم برای 
سمپات‌ها. در فاصله 55 تا 57 کار مهم چریکی نمی‌بینی. 
نیروها هم یواش‌یواش یا معتقد نیستند یا می‌گویند خودمان 
را ســازمان بدهیم. چریک‌های فدایی خلــق این کار را 
کردند. خط‌مشــی مجاهدین مارکسیست- لنینیست )و 
بعدها »پیکار«( معجونی از تزهای لنین درباره ســازمان 

آوانگارد طبقه کارگر و آخرین تزهای مائو بود.
 شــما که آن موقــع عملیات مســلحانه را نقد 
می‌کردیــد جایگزیــن آن چــه راهــی ارائــه 
می‌دادید؟ فکر می‌کردید مبارزه تداوم دارد 

یا خود مبارزه را تعطیل کرده بودید؟
 آنچه به‌طور دسته‌جمعی جریان داشت تبدیل مبارزه ��

پیشتاز چریک شهری به مبارزه توده‌ای و هماهنگ بود؛ 
یعنی چریک نباید خیلی از مردم فاصله داشــته باشــد و 
او زمانی باید دســت به اســلحه ببرد که مردم نیز آمادگی 
قیام مسلحانه را داشته باشــند. در آن سال‌ها بحث بیشتر 
این‌ها بودند. شالگونی و افرادی که از چریک‌های فدایی 
یا از ستاره‌ســرخ جذب کرده بود این مســیر را می‌رفتند. 
مجاهدین مارکسیست‌شده‌ای که در سال‌های 55 و 56 و 
57 در بند 2 زنــدان اوین بودیم نیز در درون خودمان این 

بحث‌ها را دنبال می‌کردیم.
 آن موقع معتقد به انقلاب بودید؟

 بله. مگر می‌شد اسطوره انقلاب را به این سادگی‌ها ��
کنار گذاشــت. سال 56 که کتاب زیاد می‌دادند، کتاب 
نقد ســاح رژی دبره را به زبان انگلیســی و چند کتاب 
دیگر برایم آوردند. باز یــک کتاب دیگر با کمک یک 
تاریخدان فرانسوی منتشــر کرده بود که مصاحبه با رهبر 
حزب کمونیست اســپانیا بود و به انگلیسی ترجمه‌ شده 
بــود. آن را در زنــدان خواندم. قبل از ســال 55 - 54 در 
زنــدان کتاب محدود بــود. 52 به بعد اکثــر کتاب‌ها را 
جمع کرده بودنــد و تنها کتاب‌های مذهبی و چند رمان 
در دســترس ما بود. ســال 52 خیلی‌ها را به خاطر داشتن 

کتاب‌های صمد بهرنگی گرفته بودند.
 ماهی ســیاه کوچولو را خود کانون پرورش 
فکری چاپ کرده بود و وابســته به آنجا بود؛ 
یعنی درواقع در خود همان سیســتم چیزی 
تولید شــد تحت عنوان ماهی سیاه کوچولو 
و در خود همان سیســتم هــم خواندن این 

کتاب جرم محسوب می‌شد؟
 صمد بهرنگی ســال 46 به هنگام شنا در رود ارس ��

)آراز در گویش محلی( غرق شد. قبلًا خیلی مرکز توجه 
نبود. صمد بهرنگــی با بهروز دهقانی رفیــق بود، بهروز 
دهقانی جذب فدایی‌ها شــد. با مقاله‌ای که آل‌احمد در 
رابطه با صمد بهرنگی نوشت موضوع فرق کرد و بهرنگی 
مطرح‌تر شــد. اوتوریتــه چپ در ایران خیلــی قوی بود. 

گروه سیاهکل
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کتابی را که چپ نمی‌خواســت ترجمه نمی‌شد. مهدی 
سمسار ســفری در گردباد را که خاطرات یک نویسنده 
روس در اردوگاه‌هــای کار اجباری اســتالین بود ترجمه 
کرده بود. آن موقع شــایعه بود مهدی سمســار که این را 
ترجمه کرده عضو سیا است و وقتی‌ چنین انگی می‌زدند 
کســی این را نمی‌خواند. کســی هم کــه می‌خواند باور 
نمی‌کرد و می‌گفت این‌ها را سیا ساخته است. این کتاب 
را ســال 64 خواندم. می‌خواندم و انگار که زندگی خودم 
و هم‌نسلانم بود. درواقع آدم فکر می‌کند اگر آن موقع این 
کتاب را خوانده بودیم چه تأثیری بر ما می‌گذاشــت. این 
نوع اندیشیدن و این سنخ داوری هیچ توجهی به جذابیت 
یا برعکس پوکــی وضعیت‌ها نــدارد. برخی وضعیت‌ها 
در ایــن یا آن فضا بار انرژی مثبت یا منفی بســیار زیادی‌ 
دارنــد و داوری مــا درباره آن‌ها متأثــر از این انرژی‌های 
مثبت یا منفی اســت. در پارادایــم آن دوران کتاب فوق، 
پوک و فاقــد جذابیت بود. فقط پــس از آنکه ما دردی 
مشابه پرسوناژهای ســفری در گردباد را با تمام وجودمان 
زیستیم، این کتاب آن‌چنان پر از انرژی و مملو از حقایق 
به نظرمان رسید که پیش از آن برایمان ‌تصورپذیر نبود. در 
پارادایم پیشین آن مطالب یاوه و پوک به‌نظر می‌رسیدند. 
در ماتریس زیبایی و نیــز در فضای نوین من در این باره 
گام‌های اولیه را برداشته‌ام، اما هنوز راهی طولانی در پیش 
دارم. خب البته که این مطالب جایش در کتاب خاطرات 

نیست. برویم سر موضوع...
آقــای بازرگانــی اگر خاطرتان باشــد جلســه 
پیش رســیدیم به 1355 و مقداری درباره آن 
صحبــت کردیــم. ازجمله چیزهایی که شــما 
یادآوری کردید، نوشــتن جــزوه نقد مبارزه 
مســلحانه بــود و البته اشــاره کردیــد که نقد 
ســاح رژی‌دبــره از نیمــه دوم 56 بــه بعد به 
دســت شما رسید، اما شــما آن جزوه را سال 
55 نوشــته بودید. این جلسه را با این پرسش 

شروع کنیم و پیش برویم.
 اول توضیحی بدهم که شاید ��

به‌منزلــه تصحیح هم باشــد. من تا 
آنجا که به یاد دارم اولین بحث‌هایی 
که شروع کردیم کتبی نبود، شفاهی 
بود. در سال 55 ما هنوز قلم و مداد 
نداشــتیم. سال 55 که شروع کردم 
فرانســوی یــاد گرفتن هنــوز روی 
لبــاس زنــدان با صابون خشــک 
تمرین می‌کردیم؛ بنابراین سال 55 تا 
آنجا که به یاد می‌آورم قلم و کاغذ 
نداشــتیم و من نمی‌توانم این را آن 
موقع نوشته باشم. این احتمالًا بعد 
از اینکه جو زندان باز شد و کتاب 
دادند من بعداً این را نوشــتم، ولی 
قبلش ایــن بحث‌ها شــفاهی بود. 
اینکه می‌گویی اولًا سال 55 طلیعه 
انقــاب باشــد، معلوم نبــود. این 

جریان از اواخر ســال 56 درآمد کــه به نظر آمد ما داریم 
به سمت یک انقلاب می‌رویم. فکر می‌کنم زمستان 56 
یکســری حرکت‌هایی شد که خیلی توده‌ای و وسیع بود. 
یواش‌یواش جو جامعه هم تغییــر کرده بود. آن موقع جو 

زندان هم تغییر کرده بود. اول یک گروه از صلیب سرخ 
آمدند و می‌خواســتند ببینند که ما شکنجه شده‌ایم یا نه. 
این بازدیدکنندگان را به‌جاهایی می‌بردیم و سعی می‌کردیم 
کسانی را که به آن‌ها مشکوکیم که خبرچین پلیس هستند 
راه ندهیم و بتوانیم حرف‌هایمان را بزنیم. ولی یادم هست 
اولین باری که صلیب ســرخ آمد و ما حرف زدیم همگی 
این تصور را داشتیم که بعدش چوبش را خواهیم خورد. 

گفتیم باشد، ارزشش را دارد.
موقعی کــه آن‌هــا بازدید می‌آمدنــد زندان 

نماینده نداشت؟
 نه. آن‌ها آمده بودند داخل زندان، اجازه نداده بودند ��

که بازجوها یا اشخاص دیگر همراه آن‌ها وارد شوند.
این موضوع مربوط به 56 به بعد است؟

 دقیقاً نمی‌دانم، فکر می‌کنم این جریان صلیب سرخ ��
آمدن به داخل زندان باید مربوط به 56 باشــد. ســال 53 
که وحشــتناک بود. من اوین نبودم و مشهد بودم. سال 
55 جــو زندان کمی بهتر از 54 بود. آن موقع بحث‌های 
شفاهی بود در رد مبارزه مسلحانه. شالگونی به من گفت 
اینکه تو داری در رد مبارزه مســلحانه صحبت می‌کنی 
حواســت باشد که اعضای فدایی نفهمند، چون آن‌وقت 
بایکوتت می‌کنند. استنباط من این بود که نه فکر نکنم 
من را بایکوت کنند. برای اینکه من نقطه‌ضعفی در زندان 
نداشــتم. نه بازجویی‌هایم بد بود، نه ضعفی نشــان داده 
بودم. روی ‌هم ‌رفته من زندانی خوش‌نامی بودم که حالا 
نظرم تغییر کرده بود و دوست داشتم اعلام کنم که چرا 
من با مبارزه مســلحانه مخالفم و فکر می‌کنم که مبارزه 
مسلحانه گروه پیشتاز منظورم بود؛ همان موتور کوچکی 
که موتور بزرگ را به حرکت دربیاورد. واقعیت این است 
که الآن اصلًا یادم نیســت که آن موقع چه هش الهفتی 
به هم می‌بافتم و چه چرت ‌و پرت تئوریکی با اســتناد به 
لنین و مارکس ســر هم کرده بودم1. دلایلی می‌آوردم که 
این مبارزه مســلحانه به آن شکلی 
که ما شــروع کرده بودیم در ایران 
به‌صــورت چریــک شــهری در 
تئوری اشکال داشــت. نظر الآن 
من را بخواهی خنده‌ام می‌گیرد که 
ما در آن زمان دنبال یک زیربنای 
درواقــع  می‌گشــتیم.  تئوریــک 
مخاطبان ما افــرادی بودند که ما 
باید با ادبیات مارکسیستی به آن‌ها 
مبارزه مســلحانه  ثابت می‌کردیم 
پیشــتاز اشــکال دارد و »علمی« 
نیســت. الآن که به گذشته نگاه 
برای  می‌گیــرد.  خنده‌ام  می‌کنم 
مبــارزه  اینکــه وقتــی می‌گویی 
مســلحانه درست نیســت لزومی 
نــدارد که حتماً به تئوری اســتناد 
کنی. می‌توانستیم با توجه به هدفی 
که در پیــش داشــتیم و واقعیت 
موجود، بنشــینیم و با هم صحبت 
کنیــم و آنالیز کنیم. معمولًا ما حالا این کار را می‌کنیم. 
مــا می‌گوییم حــالا جامعه ما این اســت و هدف ما هم 
این اســت. در رابطه با هدفی که داریم راهش نباید این 
باشــد. منطق و عقل سلیم این را می‌گوید، ولی آن موقع 

ایــن طوری نبود. همان‌طور که برای یک مذهبی اگر از 
قــرآن آیه بیاوری یا از انجیل زودتر قبول می‌کند حرفی را 
که می‌زنی، برای مارکسیســت جماعت هم باید از لنین 
و مارکس دلیل می‌آوردی و بــدون آن‌ها حرفت را قبول 
نمی‌کردند. تمامــی بحث‌هایی که آنجا کردیم مبتنی بر 
ادبیات مارکسیســتی بود. عبدالرحیــم صبوری آن موقع 
اوین بود و انقلابی تئوریک و نســبتاً باسوادی هم بود و 
از کتاب‌های انگلیســی برای اثبات درست بودن بنیادی 
مبارزه مســلحانه کمک می‌گرفت و اینکه آدم‌هایی که 
مبارزه مسلحانه را رد می‌کنند اپورتونیست‌های راست و 
تسلیم‌طلبی هستند که درنهایت اگر قدرت بگیرند طبقه 

کارگر را به انحراف می‌کشانند.
واکنش آن‌ها نسبت به شما چه بود؟

 چه کسانی؟��
مخاطبان نقد شما؟

 مخاطبان من اعضای مجاهد مارکسیست‌شده بودند ��
که از زندان‌های مختلف از شــیراز، مشهد یا قصر آورده 

بودند و در اوین جمع کرده بودند.
درواقع اعضای مجاهد مارکسیست‌شده »راه 
کارگر« را تشکیل دادند. ببخشید این سؤال 
را هم در پرانتز عرض کنم، پیکاری‌ها چطور؟ 
مگــر آن‌هــا مجاهدهای مارکسیست‌شــده 

نبودند؟
 این‌ها کــه می‌گویم مــال مجاهدین مارکسیســت ��

زندانی اســت نه بیرون از زنــدان. پیکاری‌ها که آن موقع 
هنــوز نبودنــد. ســال 55 و 56 هنوز اسمشــان را پیکار 

نگذاشته بودند.
گروه پیکار در انقلاب تشکیل شد؟

 هنوز آن موقع خودشــان را سازمان مجاهدین میم ��
لام می‌گفتنــد. بعد هم آن را کنار گذاشــتند و تبدیل 
به دو ســه تا شاخه شــدند، با اســامی مختلف. مقارن 
انقلاب بود که اسمشان را پیکار گذاشتند. از مجاهدین 
مارکسیست‌شــده‌ای که آن موقع در اوین بودند و بعداً 
رفتند به پیکار پیوستند فقط فکر می‌کنم علیرضا زمردیان 
بود. بقیه اکثراً رفتند با راه کارگر؛ یعنی علیرضا تشــید، 
ســتار کیانی و فکر می‌کنم احمد بناساز نوری، حسن 
راهی، ناصر جوهری و زینال حقانی. مرتضی آلادپوش 
چون شش سال زندان داشت 56 آزاد شد. خب او رفت 
و بعــد کاندیدای پیکار از تهران هم شــد برای مجلس 
شــورای ملی. ولی اعضایی که در اوین بودند اکثراً راه 
کارگری شــدند؛ یعنی یک بحث‌هایــی از اواخر دوره 
زندان بین اعضای مجاهد مارکسیست شده و م م داشت 

رخ می‌داد و با هم مذاکره می‌کردند.2■
پی‌نوشت:

1. در زمستان 52 با دســتاوردهایی که از گروه‌های مارکسیستی به 
دستمان رسیده بود به این نتیجه رسیده بودیم که مبارزه مسلحانه با 
تئوری‌های مارکسیستی به‌هیچ‌وجه قابل تبیین نیست... در جلد دوم 
خاطرات آن‌ها که رفتند آمده است و در نوروز 53 مطرح کردم که 
تقی شهرامم سعی دارد سازمان را به‌طرف مارکسیسم هدایت کند تا 
مقدمه‌ای باشد بر نفی مبارزه مسلحانه. این مطالب همه در جلد دوم 

خاطرات آمده است. میثمی
2. تقســیماتی که آقای بازرگانی اشــاره می‌کنند، در خاطرات 
آقــای محمد صادق در چشــم انداز ایران از شــماره 88 تا 98 

آمده است.

نسل ما جزئی از یک جریان 
اجتماعی بود. گرایش قوی 

و گسترش‌یابنده‌ای در ایران 
و جهان به سمت‌وسوی 
مبارزه مسلحانه بود، اما 

پس از آن همه افت‌ و خیز و 
تلفات و تجربه‌ها در درون 

این جریان اجتماعی در سال 
55 احساس می‌کردیم دیگر 

با آن روش نمی‌شود. دیگر 
موتور کوچک و موتور بزرگ و 

این چیزها جواب نمی‌دهد
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این روزها که فشــارهای خارجی و بحران‌های داخلی 
)اقتصادی، زیســت‌محیطی و قهر طبیعت( در کشور 
شــدت یافته، مهم‌تریــن کار برخی محافل سیاســی 
و فضای مجــازی و حتی دیدارهــای خانوادگی نقل 
خبرهای شــوم، اختلاس‌ها، گرانی‌ها، تورم، بیکاری 
شــده اســت، همه اعلام نگرانی می‌کنند و از آینده 
نامعلــوم و نگران‌کننده‌تــر ســخن می‌گویند. اغلب 
می‌پرسند چه خواهد شــد؟ کمتر کسی می‌پرسد چه 

باید کرد؟
نقل خبرهای بد روزمره )با پســوند کاملًا موثق( فعالیت سیاسی تلقی می‌شود و هرچه 
بیشــتر اوضاع را لرزان و متزلزل نشــان دهی، رادیکال بودن خــود را اثبات کرده‌ای. 
هرکس برخی خبرهای بد را تکذیب کند یا از اتفاقات مثبت سخن بگوید انگشت‌نما 
می‌شود. خوش‌بینانه‌ترین نگاه به او این است که آدم ساده‌لوحی است، از اوضاع باخبر 
نیست، فقط تلویزیون رسمی را می‌بیند. برخی هم او را صاحب منافع یا احتمالًا مرتبط 

و وابسته به نهاد قدرت می‌شمارند.
برخی جریان‌های وابسته به اصولگرایان از سال قبل از غیب خبر می‌دادند که سال 98 
که دهمین سال انتخابات 1388 است فتنه‌ای عظیم‌تر در پی خواهد بود. آن‌ها با کشف 
نظریه عالمانه! هر ده ســال یک فتنه، به این پیشگویی نوستراداموسی نائل آمدند. البته 
اگر هم کسی در صدد فتنه‌گری نباشد، با این تبلیغات و اقداماتی به‌عنوان پیشگیری، 

ممکن است آن‌ها را قلقلک داده و به این فکر بیندازند.
از اینکــه پیش‌گویی‌های منفی بگذریم که خود کنشــی از همان نوع پیش‌گفته بود،‌ 
به فکر افتادم ســفری تاریخی در پیش گیرم و بر بال خیال به آینده‌های دور و نزدیک 
سفر کنم. سپس از این سفر گزارشی برای شما تهیه کنم. مثل فال‌بین‌هایی که با دیدن 
خطوط کف دســت شما آینده را پیش‌بینی می‌کنند که چه سرنوشتی در پیش دارید. 
من که از وضعیت خود در یک ســاعت بعد خبر ندارم، نمی‌دانم در ســال جدید چه 
اتفاقی برای من خواهد افتاد، فکر کردم بهتراست پیشاپیش خود را میهمان کنم و فرض 
را بر این بگذارم که ســال‌های آینده هم زنده خواهم ماند و شــاهد اتفاقات شــگفتی 

خواهم بود که خیلی‌ها امروز تصورش را هم نمی‌کنند.
آنچه واقع شد

 در شــرایط بحرانی ایجادشــده گزینه‌های مختلفی می‌توانست رخ بدهد. یکی از این 
گزینه‌ها و رویکردهایی که پیش‌روی ملت بود،‌ اصلاحات درونی و تغییر رفتار مدیریت 
کشور و برخورد عاقلانه و عالمانه با بحران‌ها بود که به‌تدریج مشکلات کاهش ‌یافته 
و شرایط نرمالی ایجاد شود و ناهنجاری‌هایی چون فقر و بیکاری و اختلاف طبقاتی و 
تورم و خرابی‌ها در حد قابل قبولی برطرف شود؛ اما لازمه پیشبرد چنین رویکردی این 
بود که مسئولان از ساده‌اندیشی دربیایند و با نگاهی به گذشته و حال در شیوه مدیریت 
خود تجدیدنظر کنند و با باز کردن فضا و میدان دادن به نیروهای دلسوز به‌جای افراد 
سودجو و اختلاس‌گر مردم را به‌طورجدی در مدیریت امور مشارکت دهند و بگذارند 
نیروهای تازه‌نفس و خوش‌فکر و ســالم در چرخه اداری کشــور وارد شوند. مردم نیز 
آســتین‌ها را بالا بزنند و با همیاری و همکاری به ترمیم نارســایی‌ها همت گمارند؛ اما 

برخــی صبر و حوصله نداشــتند و بــه این نوع تلاش‌ها هم خوش‌بیــن نبودند. گمان 
می‌کردند تنها با تغییرات ســاختاری تند و رادیکال اوضاع ســامان می‌یابد. به هر حال 
با هماهنگی فشــارهای داخلی و خارجی اوضاع به سمت تنش و تشنجات پیش رفت 

و سرانجام با تغییرات ناگهانی کلان یک حکومت سکولار غیردینی روی کار آمد.
آرایش نیروها

روشن است که چنین تغییراتی بدون خشونت و درگیری نخواهد بود؛ بنابراین به میزان 
گسترش و دامنه این خشونت‌ها روند بعدی نیز از آن متأثر خواهد بود:

در آن وضعیت نیروهای تأثیرگذار و تعیین‌کننده عبارت بودند از:
11 روشــنفکران لائیک که به دموکراســی و لیبرالیســم سیاســی و حقوق بشر و برخی .

سوسیال‌دموکراســی اعتقــاد دارند و از ضرورت رعایت آزادی و عدم خشــونت ســخن 
می‌گویند. این طیف در میان روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشگاهیان و قشرهای فرهیخته 

و کارشناسان و نخبگان دیده می‌شوند و بیشتر مواضعی آرمان‌گرایانه و انسانی دارند.
22 روحانیان سنتی غیرسیاسی که معتقدند حضور روحانیت در امور اجرایی باعث از .

بین رفتن قداســت روحانیت و فاصله گرفتن مردم از آن‌ها می‌شود. مردم نارسایی‌ها و 
کمبودها را به آن‌ها نســبت می‌دهند و روحانیت را زیر ســؤال می‌برند. به اعتقاد اینان 
یک حکومت ســکولار برای حفظ قداست روحانیت مفیدتر است. مردم ناراضی از 
حکومت به روحانیت روی می‌آورند و روحانیت هم می‌تواند با موضع انتقادی نسبت 

به اشتباهات حکومت، همیشه طلبکار باشد.
33 مخالفــان جمهوری اســامی یعنــی جریان‌هــای سیاســی مثــل طیف‌هایی از .

سلطنت‌طلبان، مارکسیست‌ها، مجاهدین خلق به رهبری مریم رجوی، منتقدان رجوی، 
ملی‌گراها با طیف‌های گوناگون و جمهوری‌خواهان به‌شدت فعال‌اند. اینان به رقابت با 
هم به یارگیری از مردم به‌ویژه جوانان و دانشگاهیان و نخبگان هنری و علمی مشغول‌اند.

44 بزهکاران و افراد شــرور نیز به‌دلیل فقدان پلیس مقتدر در جامعه جولان می‌دهند. .
برخی موقع آشوب‌ها از زندان‌ها گریخته‌اند و دست به هر کاری می‌زنند و برخی هم 

در محلات مختلف گردن‌فرازی می‌کنند.
55 طیف نســبتاً گسترده‌ای از مردم کاری به سیاست اعم از دموکراسی و دیکتاتوری .

ندارنــد و دنبال خوش‌گذرانی و جبران محرومیت‌های گذشــته‌اند، آن‌ها ســخت به 
بهره‌بــرداری از فضــای بی‌کنترل و موقعیت پیش‌آمده مشــغول‌اند و کاری به اوضاع 

سیاسی و دعواهای جناحی ندارند.
66 طرفداران جمهوری اســامی، روحانیان سیاسی، روشــنفکران دینی یا متهم‌اند و .

منزوی یا تحت تعقیب،‌ بنابراین کمتر بروز و ظهور دارند.
77 نیروهای نظامی و انتظامی سرگردان و بلاتکلیف‌اند و کار خاصی انجام نمی‌دهند..
88 مردمــی بحــران‌زده همراه مشــکلات اقتصــادی و ناهنجاری‌هــای اجتماعی و .

کمبودهای ناشی از بحران درگیری و تخریب برخی زیرساخت‌ها منتظرند هر چه زودتر 
اوضاع سامان‌یافته و کارها به روال جاری بیفتد.

99 قدرت‌هــای خارجــی در صددند در وضعیت جدید جای پایــی باز کرده و میخ .
خود را بکوبند.

خانــواده قربانیان هم فعال شــده‌اند و در صدد گرفتن انتقــام از طرف مقابل‌اند. 1010
اینان به‌شــدت پارادوکسیکال هســتند برخی خود را قربانی وضعیت پیشین می‌دانند و 

چه خواهد شد؟
 نگاهی به تاریخ آینده

مهدی غنی

عادت داریم همیشه از گذشته سخن بگوییم، شاید از گذشته درس بگیریم، اما این بار تاریخ آینده را مرور می‌کنیم و از آن درس می‌گیریم. 
هرچند مرور تاریخ آینده بر هیچ ســند و منبعی تکیه ندارد و تنها یک مکاشــفه و رؤیاپردازی است و به‌جای روش علمی و تجربی بر کشف 

و شهود متکی است. از همین رو می‌تواند کاملًا غیرواقعی و خیال‌پردازی و یک طنز تاریخی باشد.
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درصــدد انتقام‌جویی از طرفداران رژیم قبلی هســتند. 
برخی مجاهدین خلق یــا نیروهای دیگر را قاتل عزیزان 
خــود می‌دانند و خواهان مجــازات آن‌هایند. برخی در 

جریان تغییرات قربانی شده‌اند.
صاحبان صنایع، شرکت‌ها و تجار مترصد و منتظرند 1111

اوضاع ثبات پیداکرده و سیاســت‌های حاکم مشخص 
شــود تا بر اساس آن وضعیت خود را تنظیم کنند و کار 
و تولیــد و تجارت را از ســرگیرند. برخی نگران‌اند که 
تفکــرات چپ حاکم شــود و موجودیت آن‌ها به خطر 
افتد. در برخی واحدهــای تولیدی هم میان کارگران و 

مدیران درگیری‌ها و اعتصاباتی شروع شده است.
سیر تحولات

روشــنفکران آزاد و مدافع دموکراســی به نقد خشونت 
و انتقام‌جویــی می‌پردازنــد و از لــزوم رعایــت قواعد 
دموکراسی و حقوق بشر ســخن می‌گویند. می‌گویند 
نبایــد اشــتباهات گذشــته را تکــرار کــرد، نبایــد به 
چرخــه تکرار خشــونت بیفتیم. باید دســت از انتقام و 
نفرت‌پراکنی برداریم و اختلافات را از طریق گفت‌وگو 
و دیالوگ حل کنیم، اما از سوی برخی سلطنت‌طلبان و 
تندروها متهم می‌شــوند که آن‌ها از جمهوری اسلامی 
دفاع می‌کنند و جیره‌خوار آن‌ها هستند. مجاهدین خلق 
در رسانه‌هایشان به‌شدت به این طیف حمله می‌کنند و با 
الفاظ تند و گاه زننده می‌گویند در سال‌های گذشته که 
ما زیر تیغ بودیم شما کجا بودید و چرا دم از دموکراسی 

نمی‌زدید و...
این روشــنفکران نــزد روحانیان ســنتی هــم مقبولیت 
چندانــی ندارند، چراکه از تســاوی حقوق مرد و زن و 
اقشار مختلف مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان سخن 
می‌گویند که از نظر آن‌ها افکاری مخالف شرع است. 
در چنیــن فضایی ســخن آن‌ها که از برخــورد قاطع و 
سرکوبگرانه با دشمنان و انتقام و مجازات دفاع می‌کنند 

بیشتر شنیده می‌شود.
تکلیف حاکمیت مشخص نیست. مجاهدین خلق که 
همه‌جا با لباس‌های فرم و به شــکل مســلح رفت‌وآمد 
می‌کنند، مدعی‌اند که تنها آن‌ها شایسته رهبری جامعه 
هستند و باید حاکمیت دربست در اختیار آنان باشد. بر 
در و دیوار و هر جا آرم آن‌ها نقش بسته ‌است و در خیلی 
موارد هم یکی با رنگ آن‌ها را خط‌خطی کرده اســت. 
طرفدارانشــان همه‌جا تبلیغ می‌کنند: »ســلطنت‌طلبان 
میوه‌چینــان فرصت‌طلبی هســتند که تنهــا موقع توزیع 
خرمن گندم سر رسیده‌اند، درحالی‌که درزمان کاشت 
و مراقبت و برداشت خبری از آن‌ها نبود. ما در سال‌های 
گذشته زندان رفتیم، در به در شدیم، کلی افرادمان را از 
دست دادیم، زجرها کشیدیم تا کار به اینجا رسید، حالا 
از راه رســیده می‌خواهند میوه رســیده را از درختی که 
ما بار آوردیم به‌راحتی بچینند و مالک آن شوند. پدران 
همین سلطنت‌طلبان، رهبران اولیه ما را اعدام کردند. ما 

با هم پدرکشتگی داریم و به آن‌ها باج نخواهیم داد.«
ســلطنت‌طلبان هم مدعی‌اند آن‌هــا می‌گویند کارهای 
مجاهدیــن باعــث تداوم رژیم ســابق شــده و به آن‌ها 
مشــروعیت داد وگرنه این‌همه طول نمی‌کشــید. زمان 
اعلیحضرت هــم همین‌ها بودند که مقدمات ســقوط 
سلطنت را فراهم کردند. بعد از سقوط پادشاهی هم باز 
همین‌هــا بودند که دائم بر اعدام امــرای ارتش و دربار 

و ســاواک تأکید می‌کردند. این‌هــا از روحانیون تندتر 
بودند. می‌گفتند ارتش شاهنشاهی باید منحل شود و ما 
جایش را بگیریم. بعد با همان رفقای خودشــان آبشان 
بــه یک جو نرفــت و دوباره درگیرشــدند. این‌ها وطن 
نمی‌شناســند، با صدام که به خاک میهن تجاوز کرده 
بود همکاری کردند. درحالی‌که باز همان ارتش نیم‌بند 
در مقابل تجاوز به میهن ایستاد. برای این‌ها فقط قدرت 

مهم است، لازم شود وطن‌فروشی هم می‌کنند.
ملی‌گراها هــم هر دو دســته را محکــوم می‌کنند. به 
سلطنت‌طلب‌ها می‌گویند شــما اگر علیه دکترمصدق 
کودتــا نکرده بودید، ما چندیــن دهه پیش به جامعه‌ای 
دموکراتیک رسیده بودیم و نیازی به انقلاب و پیامدهای 
آن نبود. شــاه به جز خودش چشــم دیدن هیچ‌کس را 
نداشــت. خودش و پدرش برای قانون اساسی مشروطه 
ارزشــی قائل نبودند. ساواکی که شــاه درست کرد بر 
همه ارکان کشور بدون قانون حکومت می‌کرد. اجازه 
نفس کشــیدن به کسی نداد. بساط شــکنجه و زندان 
ساواک بود که سرانجام مملکت را به بن‌بست کشاند. 
پــدرش را همان‌ها که آورده بودنــد بردند. این یکی را 
هم مردم ســاقط کردند. ولی مردم دیگر آن مناســبات 
را نمی‌پذیرنــد. این رجوی هم یک لنگه دیگر از همان 
قماش اســت. خودخواه، دیکتاتور و مستبد، هیچ‌کس 
غیــر خــود را آدم حســاب نمی‌کنــد. کوچک‌ترین 
انتقادی را برنمی‌تابد. درحالی‌که کشور در آتش تجاوز 
بیگانه شــعله‌ور بود، جنگ داخلی راه انداخت. او باید 

محاکمه شود.
تکلیف حاکمیت مشخص نیســت. عملًا »دولتی در 
کار نیســت و ملوک‌الطوایفی شده است. معلوم نیست 
مملکت چه جوری سرپاســت. هر کــس در جایی و 
گوشــه‌ای حکومت می‌کند. هرکدام هم چند شــبکه 
تلویزیونــی دارند که علیــه یکدیگر تبلیــغ می‌کنند و 
تنها نقطه مشترکشــان افشــاگری علیه گذشــته است. 
پرونــده اختلاس‌ها، خرابی‌ها و طرح‌های کارشناســی 
نشــده و برخی خرافات و زندان‌ها و ... چاشــنی این 
شبکه‌هاست. گاه‌وبیگاه خبرهایی از درگیری هواداران 
این جریان‌های سیاسی شــنیده می‌شود که یکدیگر را 
لت و پارکرده‌اند و کسی نبوده آن‌ها را از هم جدا کند. 
عده‌ای تماشاچی فیلم این درگیری‌ها را می‌گیرند و در 

فضای مجازی پخش می‌کنند.
عده‌ای از اینکه کســی به پوشــش و قیافه و روابطشان 
با جنس مخالف گیر نمی‌دهد، راضی هســتند و گمان 

می‌کننــد به دموکراســی و آزادی رســیده‌اند. وارد این 
دعواهای سیاسی نمی‌شــوند، می‌گویند هرکدام بیایند 

فرقی نمی‌کند، کاری به ما نداشته ‌باشند.
اقلیت‌های مذهبــی هم وقت گیــرآورده و به برگزاری 
مراسم و جلسات و تبلیغ دیگران سخت خود را مشغول 
کرده‌انــد. در هر شــهر و دیاری فرقه‌هــای مختلف از 
صوفیگری، بهاییگری، شیطان‌پرســتی و شــیعه و سنی 
دم و دســتگاهی راه انداخته‌اند و مردم بی‌پناه را دعوت 
می‌کنند که ســعادت اخروی و دنیوی را با گرویدن به 

مسلک آنان به دست آورند.
در ایــن میــان مطالبــات قومــی و نژادی هــم فرصت 
یافته‌اند و هرکدام ســازی می‌نوازند. گروه‌های سیاسی 
رقیب هم بــرای جذب آنان هر روز امتیازاتی بیشــتری 
بــرای آنــان در نظر می‌گیرنــد و بر مطالباتشــان دامن 
می‌زننــد. این گروه‌ها همچون رســتوران‌هایی می‌مانند 
که دادزن‌هایشــان فریــاد می‌زنند غــذای من چرب‌تر 
و شــیرین‌تر اســت. آن‌ها فقط به بیرون کــردن رقیب 
می‌اندیشند و اندیشــه نمی‌کنند که عاقبت این رویه به 
تجزیه کشــور و چندپارگی می‌انجامد. شهرها عملًا به 
چند قطب تقسیم شده است. ساختمان‌هایی در دست 
سلطنت‌طلب‌هاست و بخش‌هایی در اختیار مجاهدین 
اســت. ملی‌گراها و گروه‌های مارکسیست هم هرکدام 
جایــی برای خود تصرف کرده‌انــد. در فضای مجازی 
هم غوغایی برپاســت. همه سعی می‌کنند گذشته خود 
را برخی شخصیت‌های مستقل از دولت ائتلافی سخن 
می‌گویند. آن‌ها از بیم تجزیه کشــور سخن می‌گویند، 
ولــی رقبای بزرگ به این حرف‌هــا اهمیتی نمی‌دهند و 
مغرورانه در پی تک‌تازی‌انــد و پیروزی خود را حتمی 

می‌شمرند.
در ایــن میان وضعیت اقتصادی کــه انتظار می‌رفت در 
رونــد جدید بهبــود یافته و یک رفاه نســبی برای مردم 
به ارمغان آورد، رو به وخامت گذاشــته و ســودجویان، 
محتکــران و دلال‌ها از آب گل‌آلــود ماهی‌های بزرگی 
می‌گیرند. تورم مرتب بالا رفته و برخی اجناس مثل دوره 
تحریــم نایاب و پس از مدتی فراوان اما چند برابر گران 
می‌شــود. مردم در کوچه و بــازار می‌گویند باید یک 
دولت مقتدر نظامی ســرکار بیایــد و همه این دعواهای 
سیاســی را جمع کند. برخی می‌گویند خدا نکند این 
مجاهدین ســرکار بیایند. این‌ها روی همه دیکتاتورهای 

دنیا را سفید می‌کنند.
اولین قربانی این وضعیت روشنفکران لائیک و کسانی 
هســتند که به دموکراســی و قانون باور دارند. آن‌ها از 
ســوی هیچ‌یک از نیروهای سیاســی قدرتمند به بازی 
گرفته نشده و به‌تدریج منزوی و بی‌اثر می‌شوند. آن‌ها از 
خود می‌پرسند چی فکر می‌کردیم چی شد؟ در تاکسی 
و ســوپری و خیابان زیاد می‌شنوم که می‌گویند هرچه 

آید سال نو بازگویم دریغ از پارسال...
شــایعه‌ای در میان مردم قوت گرفته و شــاید هم تنها 
راه‌حل ممکن باشــد که به‌صورت شایعه پخش‌شده،‌ 
می‌گویند یک کودتای نظامی در راه اســت که همه 
جریان‌های سیاســی را به حاشــیه خواهد برد. شــاید 
شبیه آنچه در سوم اسفند 1299 اتفاق افتاد. نمی‌دانم، 
فکرم ســخت مشغول شــده اســت که گره کورکار 

کجاست؟■
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آیا منتقدان سیاســت‌های ســلطه‌گر کشــور اسرائیل 
همگی یهودی‌ستیزند؟ در امریکا و کشورهای غربی به 
شرایط استثنایی اسرائیل چگونه می‌پردازند؟ و به‌عنوان 
یک پدیده استثنایی، چگونه روایتی از اسرائیل دارند؟ 
چنــد تحول سیاســی اخیر در امریــکا و انگلیس این 

سؤالات را باز به حوزه عمومی کشانده است.
پیدایش کشــور اســرائیل هم‌زمان و متقارن بود با دو 
فرآینــد مختلف تاریخی. بعد از جنگ جهانی دوم و 
فاجعه هولناک هولوکاســت آلمان نازی، طبیعتاً قوم 
یهود در مناســبات سیاســی/روانی غرب و جامعه جهانی، به موضوع منحصربه‌فردی 
تبدیل شــد. درنتیجه عبارت »یهودی‌ســتیزی«، جایگاه به‌خصوص و برجسته‌ای در 
دیســکورس غرب پیدا کرد. در عین حال، با پیشــرفت جامعه مدنی در نیمه دوم قرن 
بیســتم، تبلیغات و پروپاگاندا به‌صورت غیرمســتقیم و ظریف در ادبیات، هالیوود و 
مطبوعات شکل گرفت. هر دو این عوامل به شکل‌گیری پارادایمی در خدمت روایت 

اسرائیل نقش پیدا کردند.
ازآنجاکه پاک‌سازی قومی سرزمینی )فلســطینیان( برای پایه‌گذاری کشور مصنوعی 
جدیــدی برای ســکونت مهاجران یهودی‌تبار از اروپای شــرقی پــروژه‌ای غیرمدنی 
و غیرقابل‌قبــول به نظر می‌رســید، درنتیجه تبلیغات وســیع فرهنگی/سیاســی نقش 
تعیین‌کننده‌ای پیدا کرد. این تبلیغات البته جوانب و ابعاد مختلفی داشــت که بعضی 

متناقض بودند.
به‌عنــوان ‌مثال، پروپاگاندای غالب غربی )متأثر از صهیونیســت( این بود: »ســرزمین 
فلســطین خالی از ســکنه بود و مهاجران اســرائیلی آن را آباد کردند، سپس جمعیت 
عرب‌هــای اطراف و اردن به آنجا کوچ کردند؛ فلســطینیان داوطلبانه زمین‌های خود 
را به صهیونیســت‌ها فروختند؛ مردم بومی عقب‌مانده بوده و مهاجران صهیونیست از 
جامعه پیشــرفته بودند. درصورتی‌که تحقیقات تاریخی بعضی موسسه‌های غربی این 
اواخر اذعان داشــته که بیت‌المقدس تحت سیطره عثمانی، در حقیقت جامعه مدنی 
پویا، فرهیخته با انواع روزنامه‌ها، ســازمان‌های زنــان و نهادهای مدنی مختلف بود. با 
نفوذ ترک‌های جوان در عثمانی، بیت‌المقدس هم نسیم آزادی‌خواهی و رفرم را دنبال 
می‌کرد، تحقیقات مذکور نشــان داده اســت که در حقیقت مهاجران صهیونیست از 

اروپای شرقی، میلیتاریست و از مناطق توسعه‌نیافته آمده بودند.
البتــه درنهایــت، بعــد از شــکل‌گیری رژیم صهیونیســتی دولــت اســرائیل، اتهام 
»یهودی‌ســتیزی« ابزاری شــد که هر منتقدی را بی‌اعتبار و بی‌آبــرو نماید. بنابراین، 
باید خاطرنشــان کرد از نظر جامعه‌شناســی زبــان و روان‌شناســی اجتماعی، عبارت 
گاه  »یهودی‌ستیزی«، منظره اردوگاه‌های کشتارجمعی آلمان نازی را در ضمیر ناخودآ
انســان‌ها تداعی می‌کند. تا به امروز این حربه بسیار مؤثر بوده و مصونیت چشمگیری 
به سیاست‌های سلطه‌طلب اسرائیل داده است. مثال‌های فراوانی از این قبیل اتهام‌های 
یهودی‌ســتیزی در کار بوده است. به‌عنوان‌مثال، کشور مصر را متهم می‌کردند که به 
خاطر یهودی‌ستیزی، در جنگ دوم جهانی، از انگلیس فاصله گرفت و کششی داشت 
که به آلمان نزدیک شــود، یا اینکه هرگاه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه 
جنگ‌افروزی اسرائیل و اشغال سرزمین‌ها تصویب می‌کرد، باز اتهام »یهودی‌ستیزی« 

در مطبوعات منعکس می‌شد.
این مصونیت استثنایی برای اسرائیل در جوامع غربی، در ابعاد مختلف حیات سیاسی و 

کنش مدنی نیز منعکس بود. به‌عنوان‌ مثال، حتی این در مورد گروه‌های صلح و ضد 
جنگ که در مخالفت با جنگ ویتنام در اواخر دهه 1960 شــکل گرفته بودند شامل 
می‌شد. همین تشکیلات صلح‌طلب که در مورد شیلی و نیکاراگوئه در امریکای لاتین 
و بایکوت آپارتاید در افریقای جنوبی فعالیت داشتند، از موضوع فلسطین دوری جسته 

گاه بودند. و حتی اعضا فعال آن تشکیلات نسبت به شرایط سرزمین‌های اشغالی ناآ
سازمان مترقی ضد جنگ دانشــجویی که در بسیاری از دانشگاه‌ها شاخه‌ای داشت، 
)S.D.S( 1که »چپ نو« محســوب می‌شــد و از حزب دموکــرات جلوتر می‌رفت، 
هرگز به بحران آوارگان فلســطینی نپرداخت. دبیرکل این نهاد مترقی شــخصی بود به 
نام تام هیدن، که بعدها در زمان فعالیت ضد جنگ هنرپیشــه معروف جین فوندا، با 
وی ازدواج کرد. در سال 1982 که اسرائیل شارون به لبنان حمله کرده بود و تا بیروت 
کشور را اشغال کرده بودند، تام هیدن و جین فوندا به‌عنوان فعالان مدنی برای بررسی 
اوضاع به لبنان سفر کردند. ولی نکته مهم این بود که سفر آن‌ها به‌وسیله ارتش اسرائیل 
برنامه‌ریزی‌شــده بود، این نزدیکی به ارتش اشــغالگر اسرائیل، نمایانگر سپهر استثنا و 

مصونیت اسرائیل در کلیت دسته‌های ضد جنگ آن دوره بود.
در عین حال باید متذکر شد که حتی سازمان‌های حقوق بشر، مثل »عفو بین‌المللی«، 

در دهه 1970 یا 1980 اکراه داشتند که به مصائب فلسطینیان بپردازد.
ولی در این فرآیند کنش گفتمانی، روشــنفکرانی چپ و مترقی‌تر مثل نوام چامسکی، 
ادوارد سعید و آلکساندر کوبرن، توانستند این تبعیض در مورد فلسطین را در جریان‌های 

فعال مدنی، به‌طور محدودی مطرح کنند.
از بدو تشــکیل کشور اسرائیل، برای دهه‌ها، مطبوعات غربی - تحت سیطره تبلیغاتی 
صهیونیســتی- از واژه »فلســطین« اجتناب کردند و فقط واژه »اعراب« را اســتفاده 
می‌کردند، تا جایی که مفهوم فلسطین برای عموم در غرب تا حدی ناآشنا بود. هدف 
استراتژیک این پروپاگاندا این بود که روایت و تجربه خاص فلسطین به‌عنوان آوارگانی 
که سرزمینشان تحت اشــغال بوده در یک کلیت وسیع‌تر مفهوم »اعراب« محو شود 
و حق طبیعی‌شــان به آن ســرزمین بی‌معنی بماند. از طرف دیگر، هدف تبلیغات این 
بود که القا کند که جزیره اســرائیل به‌وســیله دریایی از »اعراب« در محاصره بوده و 
در مواجه با خطر اســت. باید اشــاره کرد که در دو دهه اخیر به خاطر انتفاضه اول و 
قرار داد اسلو، واژه فلسطین به مطبوعات غربی تحمیل شده و ماندگار است. ولی این 
اواخر، تحولات و پیشــرفت‌هایی در این حوزه صورت گرفته است. جنبش و کمپین 
بایکوت محصولات اسرائیلی )که در سرزمین‌های اشغالی تولید می‌شود(، در بسیاری 
از دانشــگاه‌ها شروع شده است، این کمپین بر مدل بایکوت آپارتاید آفریقای جنوبی 
شکل گرفته، و معروف است به B.D. S 2؛ البته لابی اسرائیل در امریکا و اروپا نسبت 
به پا گرفتن این کمپین بسیار حساس بوده است و سعی می‌کند که آن را بی‌اعتبار جلوه 
دهد. ولی یکی از تحولات اخیر این است که دو نفر از دموکرات‌هایی که برای اولین 
بــار در انتخابات نوامبر 2018 به مجلس نمایندگان راه یافتند )خانم‌های ایلهان عمر از 
ایالت مینه‌ســوتا و رشیده طالب از میشــیگان(، از این کمپین بایکوت حمایت معنوی 

کرده‌اند.
در 2012، سال‌ها قبل از اینکه خانم ایلهان عمر به مجلس نمایندگان امریکا راه یابد، در 
یک توئیت از حمله اسرائیل به غزه شدیداً انتقاد کرده و افزود »اسرائیل دنیا را هیپنوتیزم 

کرده است«.
ســازمان‌ها و نهادهایی که در زیر چتر لابی اســرائیل در امریکا محســوب می‌شوند، 
شــرایط غیرفعال نداشته و اســتراتژی خود اســرائیل را دنبال می‌کنند که هر نهالی را 

اتهام یهودی‌ستیزی به ایلهان عمر و حزب کارگر 
انگلیس از طرف لابی آیپک

فرید مرجایی
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باید به‌طور فعال و قاطعانــه از نطفه خفه کرد. بنابراین، 
مجلس نمایندگان در 23 ژانویه 2019، لایحه شماره 72 
در محکومیت »یهودی‌ســتیزی«، و »تنفر از اسرائیل« 
را تصویــب کرد. درحالی‌که برای همه واضح و بدیهی 
است که مخالفت با سیاست‌های کشور کلنیال اسرئیل، 
یهودی‌ســتیزی نیســت. در یکی از بندهای متن لایحه 
شماره 72، اسم خانم ایلهان عمر به‌عنوان حامی کمپین 
بایکوت ذکر شده است. علاوه بر آن، کمپین بایکوت 
محصولات اسرائیلی )تولیدشده در اراضی اشغالی(، در 
متن لایحه مذکور، یک روند »یهودی‌ستیزی« معرفی 
شده اســت. متخصصین معتقدند که جزئیات مباحث 
مندرج در لایحه نشان می‌دهد که یکی از نهادهای لابی 

اسرائیل، در حقیقت متن لایحه را تهیه کرده است.
دو هفته بعــد از تصویب لایحه مذکــور، در 10 فوریه 
2019، آقای کوین مک کارتی، ســخنگوی فراکسیون 
جمهوریخواه در مجلس نمایندگان ، تهدید کرد که به 
خاطر »انتقاد از اسرائیل«، خانم ایلهان عمر را مجازات 
خواهند کــرد. در این رابطه، ایلهان عمر عقب‌نشــینی 
نکــرد، و در توئیت‌هــای بعــدی‌اش از لابی اســرائیل 
انتقاد کرد و اســتدلال کرد که اگر آزادی بیان نسبت به 
کشورهای خارج نداشته باشد، چگونه می‌تواند به‌عنوان 
نماینــده در مجلس یا در کمیته امور خارجه مجلس به 
وظایف خود عمل کند؟ وی افزود که چرا من به‌عنوان 
نماینــده مجلس مجاز هســتم که در مــورد نفوذ لابی 
اسلحه و یا لابی بنگاه‌های نفتی و یا صنعت داروسازی بر 

سیاست کشور سخن بگویم، ولی 
حق نــدارم در مــورد لابی پرنفوذ 
یک کشــور خارجــی اظهارنظر 
کنم؟ این صحبت مهم و کلیدی 
بود،؛ در حقیقت خانم ایلهان عمر 
می‌گوید که آیا نمایندگان منتخب 
مردم حــق ندارنــد در مورد یک 
لابی که منتخب مردم نیست نظر 

بدهند؟
همــواره در کنگــره ایــن انتظار 
بوده کــه نمایندگان مطیع ســپهر 
غالب باشــند. بــه همین جهت، 
ایلهان عمر،  صحبت‌های خانــم 
جامعه مطبوعاتی و جامعه سیاسی 

امریکا را به هیجان آورد.
در حــدود ســه هفته بعد، ســوم 
مارس 2019، خانم پلوسی به‌عنوان 

ســخنگوی مجلس از حزب دموکرات قرار بود که متن 
لایحه جدیدی را در محکومیت غیرمستقیم ایلهان عمر 
بــه صحن مجلس ارائه دهد. ولــی اتفاق غیرمترقبه این 
بود که بخشــی از نمایندگان جوان کــه در نوامبر 2018 
به مجلس راه پیدا کرده بودند، راحت نبودند که ایلهان 
عمــر محکوم شــود. در این مقطع، جلســه رأی‌گیری 
لایحه مذکــور در مجلس به تعویق افتــاد تا نمایندگان 
به یک توافق سیاســی برســند. فراکســیون نمایندگان 
سیاه‌پوست حزب دموکرات در مجلس نیز به نفع ایلهان 
عمر موضع گرفت و اظهار داشــت که منصفانه نیست 
کــه ایلهان عمر به خاطر بحث‌هایی که قانونی هســتند 
موردتهاجم قرار بگیرد. در عین حال، نمایندگان جناح 

چپ حزب دموکرات مثل برنی سندرز، تولسی گابورد 
و خانم کورتز نیز از ایلهان عمر حمایت کردند. بنابراین 
صف‎بنــدی، رهبــران مجلس مجبور به عقب‌نشــینی 
شــده و متن لایحه را به‌کلی عوض کردند. متن جدید 
لایحه، خانم ایلهان عمر را دیگر نشانه نمی‌گرفت، نه‌تنها 
یهودی‌ستیزی را محکوم می‌کرد، بلکه نژادپرستی علیه 
سیاه‌پوستان و )مهم‌تر اینکه( اسلام‌هراسی را نیز محکوم 
می‌کرد. متن لایحه چنان تغییر کرده بود که حتی خود 
خانــم ایلهان عمر نیز به آن رأی مثبــت داد. باید اذعان 
داشــت که در حقیقت این اتفاق سیاســی نقطه عطفی 
محسوب می‌شــود؛ برای اولین بار متن لایحه تهیه‌شده 

به‌وسیله آیپک و لابی، تغییر کامل کرده بود.
در اروپــا و انگلســتان پارامترهــای بحــث خاورمیانه، 
اسرائیل، و فلســطین کمی بازتر است. زمانی که تونی 
بلر کنتــرل حــزب کارگر را در انگلســتان به دســت 
گرفــت، جهت سیاســی حــزب در سیاســت داخلی 
چرخشی به راست داشته، و در سیاست خارجی به‌طور 
شگفت‌انگیزی به همراه امریکا در جنگ‌های متجاوزانه 
منطقه شرکت داشت. رویکرد جدید تونی بلر تا حدی 
بود که او خودش را به روپرت مرداک )امپراتور رسانه‌ای 
غــرب( نومحافظــه کار نزدیک کرده بــود؛ در مدت 
طولانی نخســت‌وزیری تونی بلر حزب کارگر از ریشه 

سوسیال‌دموکرات خود فاصله زیادی پیدا کرد.
بعد از شکست مفتضحانه دو سال پیش حزب کارگر، 
نفوذ حلقه و تشــکیلات تونی بلر در این حزب بســیار 
تضعیــف ‌شــده اســت و بدنه و 
نیروهای جوان در حزب از رهبری 
مردمی‌تر و چپ‌تر حمایت قاطع 
کردنــد. در ایــن فضــای جدید 
حاکم بر حــزب کارگر، جرمی 
کوربین به رهبری حزب انتخاب 
شــد. کوربین با مقامات ســنتی 
حــزب کاملًا متفــاوت بود، وی 
شــخصی مردمی بود که در عین 
نمایندگــی در پارلمــان، فعالیت 
نیــز  مدنــی و حقــوق بشــری 
داشت. فعالیت‌هایش در جنبش 
ضــد جنــگ، وی را در معرض 
اعتراض به سیاست‌های سلطه‌گر 
و جنگ‌طلبانــه اســرائیل قــرار 
می‌داد. همین‌کــه وی به رهبری 
حزب کارگر انتخاب شــد، لابی 
اســرائیل که به‌عنوان شبکه‌ای جهانی عمل می‌کند، به 

آماده‌باش درآمد.
چندیــن ماه بعد از انتخاب کوربیــن به رهبری حزب، 
مقامات قدرتمند تشــکیلات حزب که بی‌ربط به حلقه 
تونی بلر نبودند تلاش کردنــد با کودتایی درون‌حزبی، 
وی را برکنار کنند، ولی ازآنجایی‌که کوربین از حمایت 
کامل بدنه حزب برخوردار بود بر کرسی خود باقی ماند.

بدین ترتیب، به‌طور معمول ســرمایه‌داران صهیونیستی 
که به حــزب کمک می‌کردند از حمایتشــان به تردید 
افتادند. فضای مطبوعاتی وســیعی علیه جرمی کوربین 
و رهبــری کنونــی حزب کارگر بــه راه افتــاد. به‌طور 
سیســتماتیک تهمت »یهودی‌ســتیزی« بــه کوربین و 

رهبری حزب کارگر زده می‌شــد. نویسنده نومحافظه 
کار )نئــوکان( معروف برت اســتیونز، مقاله طولانی در 
روزنامه نیویورک‌تایمز منتشــر کرده و از جهت سیاسی 

حزب کارگر را کوبید .3
ماهنامــه پرنفوذ امریکایــی بنام آتلانتیــک، نیز به‌طور 
مســتقیم کوربین را به »یهودی‌ستیزی« متهم کرد.4 در 
متن مقاله موارد سیاســی متعددی بحث می‌شود، ولی 
هیچ‌گاه کوربین کامنتی در مورد یهودی‌ها نداده است. 
در مقاله ماهنامه آتلانتیک، نویســنده گذشته کوربین 
را ریشــه‌یابی می‌کند ، اینکه که وی رهبر تشــکیلات 
ضد جنگ »اســتاپ وار کوالیشــن« بــوده و درنتیجه 
مخالف سیاست نظامی اسرائیل و امریکا بوده است. یا 
اینکه چرا کوربین با تلویزیون آر تی روسی، و تلویزیون 
پرس تی‌وی ایران مصاحبه کــرده، و در آن مصاحبه‌ها 
سیاست‌های منطقه‌ای امریکا و اسرائیل را نقد کرده بود.

پرزیدنــت هربرت هــوور، در زمان بحــران اقتصادی 
1929، رئیس‌جمهور امریکا بود. وی از منظر راســت، 
سیاســت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور بعدی فرانکلین 
روزولت در رابطه با رکود اقتصادی را نقد می‌کرد. نتیجه 
پسری وی، خام مارگارت هوور، خبرنگار محافظه‌کاری 
است که با شخصیت‌های مختلف اقتصادی و سیاسی 
مصاحبه به عمل می‌آورد. در مصاحبه 22 مارس 2019، 
با تونی بلر، خانم هوور می‌پرســد چرا »یهودی‌ستیزی« 
در حزب کارگر رشــد کرده اســت؟ تونی بلر پاســخ 
می‌دهد که »جریان چــپ، ضد غرب بوده و مخالف 
کشــور اسرائیل اســت و به‌طور استثنا کشــور اسرائیل 
را نقــد می‌کند؛ و این نقد اســرائیل تبدیل می‌شــود به 
یهودی‌ستیزی، در عین حال این دید چپ به گروه‌های 
اســامی گره می‌خــورد «. تونی بلــر در این مصاحبه 
می‌افزاید، مشــکل این است که »چپ افراطی« کنترل 
حزب کارگر را به دست گرفته است و آن‌ها این دیدگاه 

را دارند.
در ایــن فضایــی که تقریباً به ســپهر رایج تبدیل شــده 
اســت، حامیان شبکه‌های لابی اســرائیل در رسانه‌های 
غربی، اســاوی ژیژک، متفکر چــپ اروپایی را نیز به 
»یهودی‌ســتیزی« متهم کرده‌اند، چراکه وی چند بار 
در مورد شرایط مردم فلسطین تحت اشغال سخن گفته 
اســت. در مصاحبه‌ای بــا تلویزیون روســی آر تی، )5 
آوریل 2019(، ژیژک پاسخی ارائه کرد. وی گفت که 
»نئولیبرال ها و پوپولیست های راست به‌دروغ می‌گویند 
کــه چپ رادیکال یهودی‌ســتیز بوده، ولــی این حرف 
بیهوده‌ای اســت، دولت‌های چپ بیــش از هر دولت 
غربی ترکیب اعضای یهودی داشت. این‌ها می‌خواهند 
که تاریخ را واژگون جلوه دهند که شــاید جا و آبرویی 
برای خود باز کنند«. وی افزود که حضور ترامپ باعث 
شده است یک فراکسیون مترقی سوسیال-دموکرات در 

داخل حزب دموکرات به وجود آید.
بدون شک، موضوع خاورمیانه و اسرائیل در فضای سیاسی 
امریکا و انگلیس در تکاپوی گفتمانی جدیدی است.■

پی‌نوشت:
1. Students for Democratic Society
2. Boycott Divestment Sanctions

3. علاقه‌مندان می‌توانند که متن کامل لایحه مجلس نمایندگان، 
مبنی بر ممنوعیت یهودی‌ستیزی )در حقیقت، مخالفت با اسرائیل( 

را در اینترنت در تارنمای خود کنگره مطالعه کنند )لایحه 72(.

در این کانتکست 
تاریخی بخصوص، باید 

خاطرنشان شد که 
ازنظر جامعه‌شناسی 

زبان و روانشناسی 
اجتماعی، عبارت 

»یهودی‌ستیزی«، تصویر 
و منظره اردوگاه‌های 

کشتارجمعی آلمان نازی 
را در ضمیر ناخودآگاه 

انسان‌ها تداعی می‌کند



شـماره 115اردیبهشت و خرداد 11298

 پیش‌بینی انتخابــات آوریل ۲۰۱۹ در 
نتانیاهو  اسرائیل، نشــان از شکســت 
داشــت، اما این اتفاق نیفتاد. علت چه 

بود؟
انتخابــات قبلــی اســرائیل در ۱۷ مــارس ��

۲۰۱۵ برگزار شــد و راســت‌گرایان بــه رهبری 
نتانیاهــو و حزبش لیکود1، با حضور چند حزب 
کوچک‌تــر، دولت را تشــکیل دادنــد؛ اما در 
اواســط نوامبر ۲۰۱۸ با خروج حزب »اســرائیل 

خانــه مــا« از کابینه، دولــت نتانیاهو 
تشــکیل دولت  بــرای  ســقوط کرد. 
کنشــت،  جدید  انتخابــات  جدیــد، 
مجلــس اســرائیل، در ۹ آوریل ۲۰۱۹ 
برگزار شد. هر حزب برای آنکه بتواند 
به کنشــت راه پیدا کند، باید حداقل 
3.25 درصد آرا را به‌دســت می‌آورد 
به‌حســاب نمی‌آمد،  وگرنــه آرای آن 
اما اگــر اندکی بیش از آن را کســب 
می‌کرد، به ۴ کرســی دست می‌یافت 
کــه حاصل‌ضرب درصد فوق در ۱۲۰ 

کرسی کنشت است.
در انتخابــات اخیــر، احــزاب متعدد 
و اغلــب کوچــک تلاش داشــتند به 
کنشت راه یابند که می‌توان آن‌ها را در 
دو بلوک تقســیم کرد. نظرسنجی‌های 
متعــدد از یک ماه قبــل از انتخابات، 
تــاش داشــتند نتیجــه را پیش‌بینــی 
کنند.2 بر اســاس نظرسنجی‌ها، بلوک 
راســت‌گرایان شــامل احزاب لیکود، 
کولانو، شاس، یهودیت توراتی متحد، 
راست متحد، راســت جدید، اسرائیل 

خانه ما، و زهوت روی هم بین ۶۰ تا ۷۰ کرسی 
را به دســت می‌آوردند. بر همین اساس، بلوک 

چپ‌گرایان شــامل حزب »آبی و ســفید«3، کارگر، اتحاد لیســت عربی 
متحــد و حزب عربی بلد، اتحــاد هاداش و نهضت عربــی احیا، مرتز، و 
گشــر روی هم بین ۵۰ تا ۶۰ کرسی را به دست می‌آوردند. پس مشخص 
بود که پیروزی راست‌گرایان احتمال بیشتری دارد، اما برای تشکیل کابینه 
لازم بــود بزرگ‌ترین حزب در یکــی از این دو بلوک بر بزرگ‌ترین حزب 
بلــوک دیگــر نیز غلبه کند. ایــن رقابت بین حزب راســت‌گرای لیکود و 
حزب چپ‌گرای »آبی و ســفید« بــود. در نظرســنجی‌های اولیه، حزب 
آبــی و ســفید به‌وضوح بالاتر از لیکود قرار داشــت، امــا کم‌کم گروهی 
از طرفداران خود را از دســت داد. از ســوی دیگر، حزب لیکود با جذب 
برخی از اعضای حزب راســت‌گرای کولانو رشــد کــرد و به حزب آبی 
و ســفید نزدیک شــد. در نزدیکی انتخابات، 
لیکــود با اختلاف کمی از رقیب خود عقب‌تر 
بود و دریافت که برای پیروزی، نیاز به کارتی 
برنــده از جایی ویژه خــود دارد. اینجا بود که 

ترامپ به کمک رفیق خود نتانیاهو آمد.
 نتیجــه انتخابــات چــه تغییــری را در 

مقایسه با گذشته نشان می‌دهد؟
در انتخابات سال ۲۰۱۹ این نتایج به‌دست ��

آمد: راســت‌گرایان جمعاً ۶۵ کرســی شامل 
لیکــود )۳۵ کرســی(، شــاس )۸(، یهودیت 
توراتی متحد )۸(، راســت متحد )۵(، اسرائیل 
خانــه مــا )۵(، کولانــو )۴(. در دوره قبلــی 
کنشــت، جمع کرسی‌های راســت‌گرایان ۶۶ 
بود. چپ‌گرایان جمعاً ۵۵ کرسی شامل حزب 
آبی و ســفید )۳۵ کرسی(، کارگر )۶(، اتحاد 
هاداش و نهضت عربی احیا )۶(، اتحاد لیست 
عربــی متحــد و حــزب عربی بلــد )۴(، مرتز 
)۴(. در دوره قبلی کنشــت، جمع کرسی‌های 

چپ‌گرایان ۵۴ بود.
پس در مجموع، کنشــت تقریبــاً به همان دو 
بلوک قبلی تقســیم شــده و فقط نــام احزاب 
و تعداد کرســی‌های درون هر بلوک، تغییراتی داشــته که بر سیاست‌های 
کلی دولت اســرائیل اثر چندانی نخواهد داشــت. باید توجه داشــت که 

فلسطین سرزمین خون و قیام
بهره‌برداری نتانیاهو از متون مذهبی جعلی برای دشمن‌تراشی

 و جنگ‌افروزی علیه ایران

در این شماره آقای محمد احمدی در گفت‌وگو با چشم‌انداز ایران به چند مسئله مهم درباره اسرائیل و انتخابات آن پرداخته است؛ نخست 
راســت‌گرایان اسرائیل و دشمن‌سازی اســطوره‌ای؛ دوم چگونگی بهره‌برداری نتانیاهو از متون جعلی مذهبی برای اهداف سیاسی؛ سوم 
هدایای انتخاباتی ترامپ برای نتانیاهو ؛ و چهارم دعوت اســرائیل و آژانس یهود از یهودیان ایران و پاســخ آن‌ها. باشــد که خوانندگان عزیز 

در شرایط حساس فعلی به برخورد فعال با این مطالب بپردازند.

فارین پالیسی از قول 
روزنامه اسرائیلی 

هاآرتص نقل می‌کند: 
»درحالی‌که همه 

دنیای آزاد، ترامپ را 
یک کودک شیطان و 
خرابکار می‌دانند که 

تصادفاً در تاریخ ظهور 
کرده، رئیس‌جمهور 

امریکا برای نتانیاهو، 
یک بابانوئل خصوصی 

به‌حساب می‌آید که 
در تمام سال هدیه 

می‌دهد.«
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رقابت انتخاباتی بین احزاب بر ســر 
کرسی‌های کنشــت برگزار می‌شود، 
امــا اگر قرار بود بیــن دو کاندیدای 
رقابــت  در  باشــد،  نخســت‌وزیری 
فردی بین نتانیاهو رهبر لیکود و بنی 
گانتــز4 رهبر حزب آبی و ســفید، بر 
اساس نظرســنجی‌ها، نتانیاهو حدود 
۱۰ درصــد بیشــتر از گانتــز هوادار 
داشت. به‌نظر می‌رسد این هم نتیجه 
روابــط فردی ویــژه بیــن نتانیاهو و 
ترامپ اســت که ایــن تصور را برای 
اســرائیلی‌ها بــه وجــود آورده کــه 
نتانیاهو می‌تواند امتیازات بیشتری از 

بگیرد. امریکا 
 رئیس‌جمهور امریکا چگونه در 

انتخابات اسرائیل دخالت کرد؟
درواقــع، ترامــپ پیــش از این نیــز بارها ��

بــه نتانیاهــو کمک کرده تا خــود را در صحنه 
سیاســی حفظ کند. نشــریه امریکایــی فارین 

پالیسی ارتباط این دو نفر را شرح می‌دهد:5
دو هفته قبل از انتخابات اسرائیل، ترامپ نتانیاهو 
را به کاخ ســفید دعوت کرد تا افکار عمومی را 
از رســوایی فساد او منحرف کند. چند روز قبل 
از آن، ضمیمه کردن جولان به اسرائیل را که از 
نیم‌قرن پیش تاکنون هیــچ رئیس‌جمهور امریکا 
نپذیرفته بود، ترامپ به شکلی عجولانه پذیرفت 
تا به اســرائیلی‌ها بفهماند که در انتخابات آن‌ها، 
نتانیاهــو نســبت به هر کس دیگــر برای ترامپ 
ارجح است. با اینکه همه نظرسنجی‌ها از عقب 

بودن حزب نتانیاهو یعنی لیکود خبر می‌داد.
بعد از آن نیز درســت قبل از انتخابات اسرائیل، 
دولت امریکا ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
را به‌عنــوان گروه تروریســتی نام نهــاد تا هدیه 
دیگری به نتانیاهو داده باشــد. فارین پالیسی از 
قول روزنامه اســرائیلی هاآرتــص نقل می‌کند: 
»درحالی‌که همــه دنیــای آزاد، ترامپ را یک 
کودک شــیطان و خرابکار می‌دانند که تصادفاً 
در تاریــخ ظهور کــرده، رئیس‌جمهــور امریکا 
برای نتانیاهو، یک بابانوئل خصوصی به‌حساب 

می‌آید که در تمام سال هدیه می‌دهد.«
نتانیاهو از ســال‌ها قبل تاکنون بر نقطه حســاس 
اسرائیلی‌ها یعنی ترس از جنگ، دست گذاشته 
و برای خــود به‌عنوان تأمین‌کننــده امنیت آن‌ها 
تبلیــغ کــرده اســت. او همچنیــن به سیاســت 
خارجــی، به‌ویژه رابطه با دولــت کنونی امریکا 
علاقه نشان می‌دهد تا خود را قوی معرفی کند. 
اما وقتی دو هفته مانده به انتخابات، موشکی از 
نوار غزه به مرکز اســرائیل اصابت کرد، این دو 
ســتون تبلیغاتی نتانیاهو به لرزه درآمد. بنابراین، 
او ســفر واشــنگتن را عجولانــه رها کــرد و به 

بازگشت. اسرائیل 
نتانیاهــو در فیلم‌های تبلیغــات انتخاباتی خود، 
اقدامات ترامپ را به شکلی عامه‌پسند، به‌عنوان 

معجزه عید پوریم6معرفی کرد. واقعه پوریم که 
داســتان آن در کتاب عهد عتیــق آمده، مربوط 
به کشــتار ایرانیان در عهد هخامنشــی توســط 
یهودیان اســت و هر سال به‌عنوان نوعی پیروزی 
در مــاه مارس جشــن گرفته می‌شــود. نتانیاهو 
در فیلم‌هــای تبلیغاتــی‌اش نتیجــه می‌گیرد که 
رئیس‌جمهور امریکا دوســت واقعی اســرائیل و 

دوست شخصی خود اوست.
 آیــا دوســتی بــا ترامــپ واقعاً بــه نفع 

اسرائیل است؟
پالیسی می‌گوید اسرائیل در تمجید �� فارین 

از ترامــپ، در عرصــه جهانــی منزوی اســت. 
برخلاف نــگاه منفــی جهانیان بــه ترامپ ۸۲ 
درصد یهودیان اســرائیل او را تأیید می‌کنند. اما 
لیســت خدمات ترامپ به نتانیاهو از سال ۲۰۱۷ 
تا ۲۰۱۹ شــامل چندین مورد اســت کــه همه با 
مخالفــت بین‌المللــی مواجه شــده: شناســایی 
قدس به‌عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت 
امریــکا به قــدس، قطــع کمک بــه نهادهای 

آوارگان  با  مرتبــط  بین‌المللی 
جولان  شناســایی  فلســطین، 
اســرائیل،  خــاک  به‌عنــوان 
خــروج از قــرارداد اتمــی با 
همه‌جانبه  تحریــم  و  ایــران، 

ایران. علیه 
فارین پالیســی اضافه می‌کند 
اقدامات  ایــن  از  برخــی  که 
بلندمدت  منافــع  بــه  عمــاً 
می‌رســاند.  اســرائیل ضــرر 
دوســت  به‌عنــوان  ترامــپ 
درواقع،  نتانیاهو  بی‌قیدوشرط 
راه صلح اســرائیل با ســوریه 
تخریــب  را  فلســطینی‌ها  و 
کرد و با جنگ ســوریه، پای 
مرزهای  به  را  ایرانی  نیروهای 
اســرائیل کشــید. یک استاد 

نمی‌توانم تجســم  تل‌آویو می‌گوید:  دانشــگاه 
کنم که پس از این، یک نخســت‌وزیر اسرائیل 

قادر باشــد در مذاکرات صلح با سوریه 
بلندی‌هــای جولان شــرکت  بــر ســر 
فلســطینی ساکن کرانه  میلیون‌ها  کند. 
باختری نیز راه صلح با اســرائیل را بسته 

خواهند دید.
واضح است که رقبای انتخاباتی نتانیاهو 
نیــز نمی‌تواننــد از خوش‌خدمتی‌هــای 
ناراحتــی  ترامــپ اظهــار  پوپولیســتی 
کننــد. در عمــل، آن‌هــا از کارهــای 
ترامپ تشــکر کرده و با این سیاست‌ها 
هماهنــگ هســتند. حتــی در جریان 
تبلیغات انتخاباتی خود گفتند که آن‌ها 
زودتــر از نتانیاهــو از امریکا خواســته 
بودند اشغال جولان را به رسمیت بشناسد 
و بقیــه جهانیــان هــم باید در ایــن امر، 
دنباله‌رو ترامپ شــوند. پس این تصور که جناح 
چپ اســرائیل می‌تواند صلح را برقرار کند و به 
مشــکلات خاورمیانه پایان دهد، خام‌اندیشــی 
اســت. چون دو جناح چپ و راست برای بهره 
بــردن از امریکا در اخذ امتیازات بیشــتر به نفع 

اسرائیل، با هم رقابت دارند.
مقــدس  کتــاب  از  چگونــه  اســرائیل 
یهودیــان در مواضــع سیاســی خــود 

بهره می‌گیرد؟
نتانیاهــو در ســخنرانی مفصــل خود برای ��

اعضای کنگره و ســنای امریــکا در ایام پوریم 
و درست پیش از انتخابات سال ۲۰۱۵ اسرائیل، 
بین ایران کنونی و ماجرای اســتر در عهد عتیق، 

ارتباط برقرار کرد.7
در آن زمــان، ایران و قدرت‌های بزرگ در حال 
انعقــاد قرارداد برجام بودند. امــا نتانیاهو تلاش 
داشــت برنامه هســته‌ای ایــران را مثل داســتان 
عهــد عتیق، دسیســه‌ای برای نابــودی یهودیان 
ترســیم کند و از آن چنیــن نتیجه می‌گرفت که 
باید مثل همان داســتان، این 
دسیســه را معکــوس کرد و 
سرکوب  را  یهودیان  دشــمن 
نمود. این ســخنرانی مفصل 
ســایت  در  هنوز  و عجیــب 
اســرائیل  ســفارت‌خانه‌های 
قرار دارد و خلاصه آن چنین 

است:
با  موضوعی  دربــاره  »بایــد 
شــما صحبت کنم که بقای 
کشــور من و آینده ملت من 
را تهدید می‌کند و آن تلاش 
ایران برای دستیابی به سلاح 
تاریخ  در  اســت.  هســته‌ای 
چهارهزارســاله مــا، خیلی‌ها 
یهود را  تلاش کرده‌اند ملت 
نابود کننــد. در عید پوریم، 
ما فصل اســتر از کتاب مقــدس را می‌خوانیم. 
ماجــرای مــرد قدرتمند ایــران به نــام هامان را 

استفاده نتانیاهو از ترامپ در تبلیغات انتخابات اسراییل

انتخاباتی  رقبای 
نیز  نتانیاهو 

از  نمی‌توانند 
خوش‌خدمتی‌های 
ترامپ  پوپولیستی 

ناراحتی  اظهار 
کنند. در عمل، آن‌ها 

از کارهای ترامپ 
تشکر کرده و با این 

هماهنگ  سیاست‌ها 
هستند
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می‌خوانیم که در ۲۵۰۰ ســال پیش برای نابودی 
قوم یهود نقشه می‌کشید.

اما ملکه اســتر به‌عنوان یک زن شجاع یهودی، 
این توطئه را برملا کرد و به یهودیان حق دفاع از 
خود در برابر دشمنان را داد. این نقشه شکست 
خورد و ملت ما نجــات یافتند. امروز قوم یهود 
بــا تلاش یک حاکم دیگــر ایرانی برای نابودی 
ما روبه‌روســت. او نفرت قدیمی ضدیهود را با 
جدیدترین فنــاوری آمیختــه و در توئیتر اعلام 

می‌کند که اسرائیل باید نابود شود.«
نتانیاهو ســپس این تشــبیه قدیمــی و مذهبی را 
به تشــبیهی جدید و ســکولار مبــدل می‌کند و 
می‌گویــد: »رژیــم ایــران صرفاً مشــکل یهود 
نیســت، همان‌طور که رژیم نازی صرفاً مشکل 
یهود نبود. رژیم ایران تهدید بزرگی نه‌فقط برای 
اســرائیل، بلکه برای صلح تمام دنیاست. برای 
درک خطــر ایــران مجهز به اســلحه اتمی، باید 

ماهیت این رژیم را بشناسیم.«
با اینکه نتانیاهو از پیوند سیاســت و ایدئولوژی 
مذهبــی در عهد عتیق و داســتان اســتر ســود 
می‌جویــد، به انتقــاد از ایران بر اســاس همین 
نوع پیوند می‌پردازد: »در ســال ۱۹۷۹ متعصبان 
ایرانی، قانون اساسی جدیدی تدوین کردند که 
به پاســداران انقلاب، مأموریــت ایدئولوژیک 
برای جهــاد را می‌داد و بر اســاس آن، انقلاب 
باید به سرتاســر دنیا صادر می‌شد. قانون اساسی 
ایران بر اســاس مرگ، اســتبداد و جهاد است. 
کشــورهای خاورمیانه در حال فروپاشی هستند 

و ایران این کار را پیگیری می‌کند.«
امــا در همین ســخنرانی مشــخص می‌شــود 
که فشــار نتانیاهو بر غرب بــرای عدم توافق 
هســته‌ای با ایران، در واقع، به‌خاطر آن است 
که اســرائیل در زمینه‌های دیگــری، ایران را 

رقیــب خــود می‌دانــد. او 
ایران  می‌گویــد: »عوامــل 
در غزه و لبنان، و پاسداران 
انقــاب در جــولان، ســه 
دورتــادور  تــرور  بــازوی 
اسرائیل هســتند. با حمایت 
ایران، حوثی‌ها دارند کنترل 
یمن را به‌دســت می‌گیرند. 
عــاوه بر تنگــه هرمز، این 
دومین گلــوگاه نفتی جهان 
ایران خواهد بود.  در دست 
نتانیاهــو: ایــران اکنــون بر 
حاکم  عربی  پایتخت  چهار 
شده: بغداد، دمشق، بیروت 
تحریم‌هــا  اگــر  صنعــا.  و 
برداشته شود و اقتصاد ایران 
قوی‌تر گــردد، آیا زورگویی 

ایــران کمتر خواهد شــد؟ اگر ایــران تحت 
تحریم توانســته بر چهار کشور مسلط گردد، 
وقتی تحریم‌ها لغو شــود چند کشور دیگر را 

بلعید؟« خواهد 

داستان اســتر چه ارتباطی با سیاست 
دارد؟

این درواقع، فلســفه سیاسی اسرائیل است. ��
این داستان در کتاب مقدس یهودیان واردشده، 
ولی محتوای آن، مذهبی به مفهوم رایج نیســت 
و شــباهتی با ســایر فصل‌های آن کتاب ندارد؛ 
یعنی نامی از پروردگار، پیامبران، عقاید مذهبی، 
عبــادات و اخــاق مذهبی در آن نیســت. این 
داســتانی درباره یهودیان به‌عنــوان یک قوم در 
حال زندگــی در ســرزمینی بیگانــه یعنی ایران 
اســت. عناصر اصلی این فصــل از عهد عتیق، 
قوم‌گرایی، تنش قومی، بیگانه‌هراســی، دسیسه 
فریبــکاری،  پــرده،  پشــت  زدوبند  دربــاری، 
انتقام و  پیش‌دســتی در تهاجــم، نسل‌کشــی، 

جنگ قدرت به شکل ماکیاولیستی است.
قهرمان داســتان، یک زن یهودی اســت که در 
توطئه درباری و کشــمکش قومی درگیر است. 
یکــی از کاربردهای آن برای موســاد این بوده 
که از زنان یهــودی در امور 
جاسوســی و عملیات فریب 
بهــره ببــرد. تزیپــی لیونی،8 
سیاســتمدار کنونــی و وزیر 
خارجه ســابق اســرائیل، در 
جوانی خود مثــل صدها زن 
برای موساد در همین  دیگر، 
اما  می‌کــرد،  فعالیت  امــور 
درس‌های سیاســی داســتان 
اصــول  برخــاف  کامــاً 
حقوق بشــر، صلح‌دوســتی، 
عدالــت  و  کثرت‌گرایــی 
اســت. از ایــن‌رو، روح این 
داستان با روح مذهبی حاکم 
بر سایر فصول کتاب مقدس 

تضاد دارد.
در متــون مقــدس دیگر نیز، 
هیچ داســتانی چنین بی‌رحمانه نیست. انتقاد از 
دشــمن و گروه‌های مخالف در این متون وجود 
دارد، اما نحــوه رفتار با آن‌هــا مبتنی بر اصولی 
مذهبی و اخلاقی اســت که اجازه برداشت‌های 

سیاســی تندروانــه از ایــن کتــب را نمی‌دهد. 
بخصــوص قرآن و انجیل، اخلاق سیاســی را با 
اصول مذهبی و انســانی می‌آمیزند. با این حال، 
در دنیای ســکولار امروز اســتفاده سیاســی از 
کتب مذهبی منع می‌شود و سیاستمداران غربی 
تلاش دارند خود را به جدایی دین از سیاســت، 
متعهد نشــان دهند؛ اما اوضاع در مورد نخبگان 
سیاســی حاکــم بر اســرائیل، به‌ویــژه نتانیاهو، 
برعکس اســت. آن‌ها نه‌تنهــا از کتاب مقدس، 
اســتفاده سیاســی می‌کننــد، بلکــه ایدئولوژی 
سیاســی خود را بر اســاس تفســیری دلخواه از 
بخش‌هایــی خاص از آن قــرار می‌دهند. بخش 
محوری کتاب مقدس از نظر آنان، فصل اســتر 
اســت که درس‌های سیاســی بســیاری دارد و 
در آخــر آن، پیــروزی قاطع یهودیان بر دشــمن 

فرضی، جشن گرفته می‌شود.
درس‌های سیاسی نتانیاهو از داستان 

استر چیست؟
در مارس ۲۰۱۲ وقتی نتانیاهو فصل استر ��

از کتاب مقدس را به اوباما داد تا نحوه تعامل 
با ایران را بــه او بیاموزد، روزنامــه امریکایی 
کریسچن ســاینس مانیتور به انتقاد از این کار 

پرداخت.9
به قــول این روزنامــه، پیام ضمنــی نتانیاهو این 
بــود که: »آقــای رئیس‌جمهــور، لطفــاً به من 
کمــک کنید ایران را نابــود کنیم، قبل از اینکه 
ایــران ما را نابود کند.« معلوم نیســت داســتان 
اســتر در ایران باســتان واقعاً اتفاق افتاده باشد، 
اما موضوع اصلی این نیســت. بلکه مســئله این 
اســت که از نظر نتانیاهو، این داستان درس‌های 
زیــادی برای امروز دارد. یکــی از همکاران او 
به خبرنگاران گفت که هدیه دادن کتاب اســتر 
به رئیس‌جمهــور امریکا برای آن بوده که زمینه 
مطالعاتــی درباره ایران را بــرای او فراهم کند. 
نتانیاهــو در ســخنرانی برای لابی اســرائیل در 
امریــکا یعنی ایپک01 شــرح داد که هامان11 مرد 
بدجنس داستان، یک یهودســتیز ایرانی بود که 
تــاش می‌کرد قوم یهود را نابــود کند. نتانیاهو 

خاخام‌های قدس کتاب مقدس خود را به ترامپ در حضور دامادش معرفی می‌کنند

بارها  نتانیاهو 
هشدار داده که 

ایران،  اتمی  برنامه 
برای  توطئه‌ای 

هولوکاست  یک 
جدید است و با 

الهام از داستان 
استر، باید در 
ایران  به  حمله 

کرد پیش‌دستی 
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ایران را جانشــین کشــور پارس آن زمان معرفی 
کرد که اکنون تبدیــل به بزرگ‌ترین خطر برای 

صلح و امنیت جهانی شده است.
معمــولًا نخبــگان مســیحی یا ســکولار، متون 
باســتانی مذهبی را به‌عنوان راهنمای سیاســت 
و  نتانیاهــو  امــا  نمی‌کننــد،  تلقــی  خارجــی 
راســت‌گرایان یهودی حامی او، داستان استر را 
بسیار جدی می‌گیرند. کریسچن ساینس مانیتور 
می‌نویسد حتی برخی از یهودیان معتقدند هیتلر 
یک پدیــده تصادفی در تاریخ نبــوده، بلکه از 
نســل هامان ایرانی یعنی دشــمن استر در کتاب 
مقــدس بوده اســت. به قول منابــع دیگر، خود 
هامان نیز از نســل دشمنان قدیمی‌تر یهودیان در 
مصر بود. یهودیان راســت‌گرا از داســتان استر 
این برداشــت را می‌کنند که در ایران باستان هم 
نقشه نوعی هولوکاســت و نسل‌کشی علیه یهود 
در جریــان بــوده و این نشــان می‌دهد که هیچ 
تضمینی بــرای امنیت قوم یهود در کشــوری با 
اکثریت غیریهــودی وجود نــدارد. پس نتیجه 
می‌گیرند که تشــکیل اسرائیل و حفاظت از آن 

تنها راه برای نجات یهودیان است.
به این ترتیب، داســتان اســتر زیربنــای مفاهیم 
هولوکاســت،  یهودســتیزی،  ماننــد  مدرنــی 
نبردهای بعدی  صهیونیسم، تشکیل اســرائیل و 
آن با دشــمنان یهود تلقی می‌شــود؛ اما اصالت 
ایــن فصل از کتاب مقدس زیر ســؤال اســت. 
قدیمی‌تریــن بقایای تــورات و عهــد عتیق که 
در کتیبه‌هــای بحرالمیــت یافــت شــده، هیچ 
اثری از وجود چنین داســتان یا فصلی را نشــان 
نمی‌دهد. در قرون اولیه مســیحی نیز فصل استر 
در کتــاب مقدس وجود نداشــت؛ امــا از قرن 
چهــارم میلادی، نســخه‌هایی از ایــن فصل در 
کتب مسیحیان اروپا وارد شــد. نسخه مسیحی 

و یهــودی این فصــل از کتاب 
مقدس هم متفاوت بود.

داســتان  رویدادهــای   
اســتر چگونه در فرهنگ 

مدرن واردشده است؟
در چند دهه اخیر، چندین ��

بر  عامه‌پســند  ســینمایی  فیلــم 
ســاخته  استر  داســتان  اســاس 
پادشاه  و  اســتر  ازجمله:  شده، 
پادشــاه  با  )۱۹۶۰(، یک‌شــب 
)۲۰۰۶(، کتاب اســتر )۲۰۱۳(؛ 
امــا هیچ‌یــک از ایــن فیلم‌هــا 
به‌عنوان یک اثر هنری بااهمیت 
درواقــع،  نمی‌شــود.  شــناخته 
داستان استر ظرفیت زیباشناسی 
و انسان‌دوستی لازم برای تبدیل 

به یک اثر هنری جذاب را ندارد و ســؤال‌های 
بی‌جواب زیادی در آن هست که نشان می‌دهد 
نویســندگان قدیمــی آن، دقــت لازم را بــرای 
عقلانــی بودن این داســتان به خــرج نداده‌اند. 

در برخی از فیلم‌های ســینمایی، مطالب کاملًا 
متفاوتی نیز با این داســتان ترکیب شده، مثلًا در 
نســخه ســال ۲۰۰۶ بخش‌هایی از منابــع یونانی 
درباره جنگ‌های خشایارشــا بــا یونان و رقابت 
امپراتوری ایران با دموکراســی یونان اضافه‌شده 
کــه هیچ ربطی به مطالب کتــاب مقدس ندارد 
و تنها قرار اســت بینندگان ســکولار داســتان را 
راضــی کند؛ امــا مطالب اضافه ‌شــده منجر به 

آشفتگی بیشتر داستان شده است.
داســتان اصلی از این قرار است که خشایارشا12 
پادشاه پارس، از ملکه خود بنام وشتی13 ناراضی 
اســت و او را برکنار می‌کنــد. آنگاه به مأموران 
خود دســتور می‌دهد سراسر کشــور را جستجو 
کنند و برای او دخترانــی را به‌عنوان کاندیدای 
ملکــه جدید برگزیننــد. از میان آن‌ها، اســتر14 
دختر یهودی که تحت سرپرستی خویشاوندش 
مردخای15 اســت، با پنهان کــردن هویت خود 
موفق می‌شــود به‌عنوان ملکه بــه دربار راه یابد. 
البته استر نام مســتعار اوست که از کلمه ستاره 
در ایــران قدیم یا ایشــتار16 الهه ســیاره زهره در 
بابل قدیم گرفته شــده اســت. مردخــای نیز به 
معنای خدمتکار مردوخ17 رب‌النوع بابلی است.

مدتــی بعد، مردخای که کارمند دربار اســت، 
متوجه دسیســه‌ای علیه پادشــاه می‌شود و خبر 
آن را به اســتر می‌دهد، اما دربار از او قدردانی 
نمی‌کنــد. از ســوی دیگر، هامــان بدجنس و 
زورگــو به خاطــر خدماتش به شــاه، بــه مقام 
صدراعظمی می‌رســد. روزی هنگام عبور او از 
مقابل مــردم، مردخای بــه وی تعظیم نمی‌کند 
و بنابراین، هامان بــرای انتقام، تصمیم می‌گیرد 
یهودیان ایران را نابود کند. او بارها نزد شــاه از 
یهودیــان به‌عنوان خائن و خطرناک نام می‌برد و 
سرانجام نظر موافق شــاه را جلب می‌کند تا در 
روز خاصی، یهودیان ایران 

قتل‌عام شوند.
مردخای از این نقشــه هم 
گاه می‌شــود و از اســتر  آ
می‌خواهد که شاه را وادار 
شــاه  آن کند.  توقــف  به 
به‌خاطر علاقه‌اش به اســتر 
آرزویی  هر  می‌دهد  اجازه 
او بخواهد. اســتر  از  دارد 
بــرای اولیــن بــار، هویت 
یهــودی خود را نزد شــاه 
آشــکار کرده و از نقشــه 
هامــان برای نابــودی قوم 
می‌کند.  شــکایت  یهــود 
از نقش مردخای  همچنین 
در خنثــی کــردن توطئــه 
قتل شــاه سخن می‌گوید. 
شــاه خشــمگین با تغییر نظر خود، بــه یهودیان 
اجازه می‌دهد دشــمنان خــود را نابــود کنند؛ 
بنابرایــن، هامــان و خانــواده‌اش بــه همراه ۷۵ 
هزار ایرانی دیگر قتل‌عام می‌شــوند. ســرانجام، 

مردخــای جای هامــان را می‌گیرد و با دســت 
باز به سیاســت‌گذاری در امور امپراتوری ایران 

می‌پردازد.
نتانیاهو بارها هشدار داده که برنامه اتمی ایران، 
توطئه‌ای برای یک هولوکاســت جدید اســت و 
با الهام از داســتان اســتر، باید در حمله به ایران 
پیش‌دســتی کرد. به قــول روزنامه کریســچن 
ســاینس مانیتور، نتانیاهو با اصــرار بر طرح این 
داســتان، خــود را در نقش مردخــای، رهبران 
کنونی ایران را در نقــش هامان و رئیس‌جمهور 
امریکا را در نقش خشایارشــا تجســم می‌کند، 
پادشــاهی که قدرتمند است اما به‌سادگی تحت 
نفوذ قرار می‌گیرد و با تصمیمات خود می‌تواند 
ســقوط یهودیــان را تبدیل بــه نجــات آنان از 

کند. دشمنانشان 
معلــوم نیســت نقش اســتر در زمــان حاضر به 
عهده کیســت؛ اما در جریان انتخابات ریاست 
جمهوریخواهــان   ۲۰۰۸ ســال  در  جمهــوری 
امریــکا بارهــا کاندیــدای خود بــرای معاونت 
ریاســت جمهوری یعنی سارا پیلین18 را که یک 
مســیحی اونجلیک یا تبشــیری اســت، با استر 
مقایســه کردند که به‌موقع برای نجات قوم خود 
به میدان آمده اســت؛ بنابراین، کتاب مقدس و 
داستان اســتر امروزه نه‌تنها توسط یهودیان، بلکه 
به دست مسیحیان دست راستی نیز برای مقاصد 
سیاســی به‌کار گرفته می‌شود. البته محتوا و پیام 
داستان کاملًا ســکولار و قوم‌گراست و کسانی 
که از مذهب بــرای منافع گروهی یا قومی خود 
بهره می‌برند، آن را توجیهی برای سیاســت‌های 

خود می‌دانند.
آیا این داســتان واقعاً اتفاق افتاده و با 

رویدادهای تاریخی سازگاری دارد؟
منابع تاریخی، صحت این داســتان را تأیید ��

نمی‌کننــد؛ اما به‌جای آنکــه نگران صحت آن 
باشــیم، باید نگران کسانی باشیم که از آن الهام 
می‌گیرنــد؛ زیرا آنان با ایــن کار، نوعی اخلاق 
سیاســی مغایر با ارزش‌های انسانی و جهانی را 
آشــکار می‌کنند. داستان استر به دلایل مختلف 
با روح زمانه خود در تضاد اســت و حتی منطق 
داستانی دقیقی ندارد. ایرانیان باستان اهل مدارا 
و آزادی برای اقوام درون امپراتوری خود بودند. 
کتاب مقــدس از کوروش هخامنشــی به‌عنوان 
ناجی قوم یهود از اسارت دولت بابل نام می‌برد. 
با آنکه پادشاهان هخامنشی به یهودیان آزادشده 
از اســارت اجازه دادند به سرزمین موعود خود 
بازگردنــد، اغلــب آن‌ها در اســتان‌های مرکزی 
ایران و در خدمت نظام حاکم باقی ماندند تا از 

امکانات امپراتوری بهره‌مند شوند.
خط داســتان درباره نقشــه مقامات برای کشتار 
یهودیــان در آن زمــان، آن هم به‌صــرف تعظیم 
نکــردن یک یهــودی به یــک مقــام درباری، 
منطقی به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، یهودیان 
به دلایل مذهبی عادت نداشــتند با غیریهودیان 

به قول این روزنامه، 
به‌طور  یهودیان 

دارند  عقیده  سنتی 
قهرمان مرد داستان 

مردخای  یعنی 
داستان  این  نویسنده 

است و سال‌ها 
بعد در شورای 

یهود،  خاخام‌های 
این داستان ویرایش 

شده است
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ازدواج کننــد، اما اســتر کــه دختــری معتقد 
بــه آداب دینی اســت، به ازدواج با خشایارشــا 
رضایــت می‌دهد. تغییــر ناگهانــی در تصمیم 
پادشــاه و اجــازه او بــه یهودیان برای کشــتار 
مخالفان خود نیز غیرمنطقی است. او باید صرفاً 
هامــان را به‌خاطر نقشــه‌اش مجازات می‌کرد و 
دســتور توقف یهودآزاری را می‌داد؛ اما در این 
داستان، خشایارشا اجازه داد ده‌ها هزار هم‌وطن 
خود به دست گروهی از یهودیان قتل‌عام شوند. 
درنهایت، انتخاب روز قتل‌عام به‌عنوان روز عید 
یهودیان کاملًا با پیام بشردوســتانه همه مذاهب 
در تضاد اســت. نیز این سؤال باقی می‌ماند که 
چگونه ایرانیان در دوره‌های بعدی اجازه دادند 

چنین روزی به‌عنوان عید جشن گرفته شود.
بر اســاس منابع یهودی، ســابقه این عید حدود 
۲۰۰۰ سال اســت اما این عجیب به‌نظر می‌رسد 
زیــرا زمان این داســتان، دوران هخامنشــی در 
حدود ۲۵۰۰ ســال پیش است. فصل‌های کتاب 
مقــدس یهودیــان نیز مربــوط بــه دوران انبیای 
بنی‌اســرائیل اســت که قرن‌ها پیش از رواج این 
عید به پایان رســیده بود و در ۲۰۰۰ سال پیش، 
پیامبری حضور نداشــت که یهودیان به رسمیت 
بشناســند، کتابش را قبول کنند و چنین عیدی 
را برگزیننــد. روزنامه اســرائیلی هاآرتص همین 

موضوع را به بحث می‌گذارد.19
به قــول ایــن روزنامــه، یهودیان به‌طور ســنتی 
عقیده دارند قهرمان مرد داســتان یعنی مردخای 
نویســنده این داســتان است و ســال‌ها بعد در 
شــورای خاخام‌های یهود، این داستان ویرایش 

شده است.
آیــا داســتان اســتر را 
نمونــه‌ای  می‌تــوان 
از رفتــار ایرانیــان بــا 
در  یهــودی  جامعــه 

طی تاریخ دانست؟
یهودیان �� رابطــه  خیر. 

ایران با سایر ایرانیان به‌طور 
اســت.  بوده  مثبت  کلــی 
به‌عنوان  موقعیت خود  آنان 
در  یهود  جامعه  بزرگ‌ترین 
یک کشور مسلمان را پس 
قرن‌ها حفــظ کرده‌اند.  از 
حتــی تلاش آژانــس یهود 
بــرای ترســاندن آن‌هــا از 
مانــدن در ایران و تشــویق 
آنــان بــرای مهاجــرت به 
اســرائیل نتوانســته منجر به 
ســلب این موقعیت شــود. 
روزنامــه هاآرتص نمونه‌ای 
و  تلاش‌هــا  نــوع  ایــن  از 
شــرح  را  آن  شکســت 

می‌دهد.02
به قول این روزنامه، در ســال ۲۰۰۷ پاداشــی ده 

هزار دلاری بــرای هر فرد یهودی کــه از ایران 
به اســرائیل مهاجرت کند تعیین شد اما یهودیان 
ایرانی پاســخ دادند کــه هویت آن‌ها فروشــی 
نیســت و از نظر سیاسی، این تلاشی خام است. 
در بیانیه جامعه یهودی ایران آمده است که آنان 
به جمهوری اســامی وفادارنــد و هویت آن‌ها 
کالایی نیســت که نــزد تاجران دست‌به‌دســت 
شــود. پیش از آن نیــز وزارت مســئول جذب 
یهودیان به اســرائیل و همچنیــن آژانس یهود ۵ 
هــزار دلار به‌عنوان پاداش ایــن کار تعیین کرده 

بودند.
گرچه در زمان تشــکیل اســرائیل و بعد از آن، 
هــزاران یهــودی ایرانی بــه اســرائیل و امریکا 
مهاجرت کردند، بسیاری از آن‌ها از این موضوع 
ابراز تأســف می‌کنند. فیلم مستند »از کوروش 
تا احمدی‌نژاد« که در شــبکه بی‌بی‌سی فارسی 
بــه نمایش درآمد، تاریخ رابطــه ایران و یهودیان 
را نشــان می‌دهد. بر اساس این 
فیلم، یهودیان مهاجر به اسرائیل 
تلاش دارند هویت ایرانی خود 
یهودی  آنــان  را حفــظ کنند. 
امتیازات  از  و  هســتند  شــرقی 
و رفتــار یهودیــان غربــی یعنی 
اشــکنازی‌ها نسبت به خود در 
می‌کنند  شکایت  اسرائیل  نظام 
و حتــی آرزو دارنــد روزی با 
اموال و خانــواده خود به ایران 
بازگردند. قطعاً هم‌کیشان آن‌ها 
در ایــران نیز از شــکایات این 

گاه‌اند. مهاجران آ
در  روشــنفکرانی  آیــا 
میــان یهودیــان وجــود 
دارند که از بهره‌برداری 
سیاســی از داستان استر 

کنند؟ انتقاد 
باســابقه �� اســتاد  یــک 

اســرائیلی در دانشــگاه عبرانی 
اورشلیم، به نام صدرا عزراهی21 
در مقاله‌ای در روزنامه هاآرتص، سوءاســتفاده 
نتانیاهو از داستان استر را مورد انتقاد قرار داد.22 

او می‌گویــد نتانیاهو صرفــاً بر بخش خاصی از 
کید دارد که تراژدی انتقام است.  داستان استر تأ
درحالی‌که ۸ بخش نخســتین این داستان، یک 
فانتزی شرق‌شناســانه یا اورینتالیســتی است که 
با لحنی شــاد به توصیف دربار پادشــاه ایران و 
زندگــی یهودیان و ســایر اقوام شــرقی در میان 
ایرانیان می‌پردازد. این اســتاد اســرائیلی معتقد 
نتانیاهو، داستان  است برخلاف ســخنرانی‌های 
اســتر از زمره ادبیــات تخیلی اســت و از هیچ 
واقعــه تاریخــی حکایــت نمی‌کند. بــه همین 
دلیل، در پایان داســتان نیز خواننــدگان به تغییر 
لحن داســتان و توصیف خشــونت، نه از سوی 
پارسیان علیه یهودیان، بلکه توسط یهودیان علیه 

نمی‌کنند. توجهی  پارسیان، 
این استاد اسرائیلی اضافه می‌کند که متن کتاب 
مقدس هیچ اشــاره‌ای به مسلح شــدن پارسیان 
علیــه یهودیان نــدارد بلکه برعکــس، می‌گوید 
به خاطر جو هراســی که یهودیــان برپا کردند، 
هیچ‌کــس جرئــت نداشــت در مقابــل آن‌هــا 
ایســتادگی کند. مهاجمــان حتی ۵۰۰ نفر را در 
املاک متعلق به پادشــاه به قتل رساندند. سپس 
اســتر مجوز یک روز دیگر خونریزی را از شاه 
می‌گیرد. در شوش، پایتخت ۳۰۰ نفر و در سایر 

مناطق ۷۵ هزار نفر قربانی می‌شوند.
هاآرتص به نقل از این اســتاد می‌گوید اعضای 
کنگــره امریــکا کــه در ســخنرانی نتانیاهو در 
این باره، مکــرراً برای او کف زدنــد، باید این 
بخش‌های داســتان را نیــز بخوانند. این قصه‌ای 
از بهانه‌جویی برای توجیه پیش‌دســتی در انتقام 
و خشــونت اســت. این داســتانی صرفاً یهودی 
نیست، بلکه مسئله‌ای جهانی است درباره آنکه 
آیا می‌توانیم بــرای جلوگیری از فاجعه‌ای که به 
تصور ما رخ خواهد داد، به هر عمل انتقام‌جویانه 
دست بزنیم. وقتی نتانیاهو از داستان استر نتیجه 
می‌گیرد کــه نباید قرارداد اتمی بــا ایران منعقد 
می‌شــد، منظور او به راه انداختن جنگ است. 
اســتاد اســرائیلی می‌افزاید رنج‌های یهودیان در 
تاریخ واقعی اســت، اما تجســم آن‌هــا درباره 
دشمنان شیطان‌صفت و توجیه حملات یهودیان 

به‌عنوان پیشگیری، تخیل است.

نتانیاهو نسخه مدرن داستان استر را به اعضای کنگره آمریکا نشان می‌دهد

تنها از دهه ۱۹۹۰ بود 
که مقامات اسرائیل، 

ایران را تهدید دانستند 
و این نه به خاطر 

تغییری در رفتار یا 
شعارهای ایران، بلکه 

به‌دلیل فروپاشی 
شوروی و شکست رژیم 

عراق در جنگ کویت 
بود که ایران بدون رقیب 

منطقه‌ای شد و از نظر 
اسرائیل، بزرگ‌ترین 

تهدید خارجی به‌حساب 
آمد
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بــرای  مبنایــی  اســتر  داســتان  آیــا 
اسطوره‌سازی از دشمنان در فرهنگ 

قومی است؟
روزنامه هاآرتص روش نتانیاهو برای ترسیم ��

دشــمن تاریخی بر اساس این داســتان را شرح 
می‌دهــد.32 به قــول این روزنامــه، نتانیاهو همه 
دشــمنان را به یک چشم نگاه می‌کند: برای او 
هامــان و اجداد او که در کتاب مقدس به‌عنوان 
عمالقــه42 معرفــی شــده‌اند، از جنــس آلمان 
نازی هســتند. نتانیاهو در سال ۲۰۰۲ از امریکا 
خواســت به عراق حمله کند با این استدلال که 
اگــر کشــورهای غربی در دهــه ۱۹۳۰ با حمله 
پیش‌دســتانه هیتلــر را ســرنگون می‌کردند، از 
وحشــت جنگ جهانی دوم جلوگیری می‌شد. 
در سال ۲۰۰۶ او اصرار داشــت که اکنون مثل 
۱۹۳۸ اســت و ایران مثل آلمان اســت. سپس 

در ۲۰۱۰ قــول داد کــه برای 
رویارویی با عمالقه جدید که 
دوباره در عرصه تاریخ ظاهر 
شده‌اند تا بار دیگر یهودیان را 
تهدید بــه نابودی کنند آماده 
نتانیاهو در سخنرانی  اســت. 
ســنای  و  مقابل کنگره  خود 
امریــکا در مارس ۲۰۱۵ ایران 
را جانشــین عمالقــه و هامان 
دانســت و ســپس بــا آلمان 
نازی مقایســه کرد. هاآرتص 

می‌گوید این طرز فکر، اختراع نتانیاهو نیســت. 
برخی متون یهودی از دشــمن جاویدان در طی 
اعصــار ســخن گفتــه و از وقــوع رویدادهایی 
پراکنده در ۲۶۰۰ سال اخیر، مانند نابودی معبد 
اول و دوم اورشلیم، کشــتار یهودیان در جنگ 
صلیبی و اخراج یهودیان از اسپانیا در ایام خاص 
به‌عنوان کارنامه آن دشمن یاد کرده‌اند؛ اما منابع 
دیگــر یهودی نیز وجود دارند که مقایســه وضع 
حال با گذشــته را مجاز نمی‌دانند. بزرگ‌ترین 
فیلســوف یهودی، ابن میمون52 می‌گوید اقوامی 
که از نظر یهودیان در عصر انبیای بنی‌اســرائیل، 
دشــمن تلقــی می‌شــدند دیگر وجــود ندارند؛ 
بنابرایــن نباید عمالقه یا امثــال هامان را در میان 

اقوام معاصر جست‌وجو کرد.
به قــول هاآرتص، نتانیاهو با مشابه‌ســازی خود 
در ایــن زمینه، نه‌تنها ســنت یهودیــان را زیر پا 
گذاشــته، بلکــه از الزامــات عقلانــی رهبران 
کشــورها تخلف کرده است. ایران ممکن است 
دشــمن موقعیت اســرائیل در منطقه خود باشد، 
امــا تهدیدی برای موجودیت قوم یهود نیســت. 
اگر ایران تهدیدی مانند عمالقه، هامان یا آلمان 
نازی بود، باید با ۲۰ هزار یهودی ساکن در ایران 
چنان رفتاری می‌داشــت، درحالی‌که ۱۱ کنیسه 
و ۲ رستوران کوشــر )غذای حلال یهودی( در 
این کشــور فعالیت می‌کنند. دیوید مناشــری26 
رئیس مرکز مطالعات ایران در دانشــگاه تل‌آویو 
می‌گوید در سرتاســر دهــه ۱۹۸۰ هیچ‌کس در 

اسرائیل، ایران را به‌عنوان تهدید معرفی نکرد.
تنها از دهه ۱۹۹۰ بود که مقامات اسرائیل، ایران 
را تهدید دانســتند و این نه بــه خاطر تغییری در 
رفتار یا شــعارهای ایران، بلکه به‌دلیل فروپاشی 
شــوروی و شکســت رژیــم عــراق در جنگ 
کویت بود که ایران بدون رقیب منطقه‌ای شــد 
و از نظر اســرائیل، بزرگ‌تریــن تهدید خارجی 
به‌حســاب آمد. از نظر هاآرتــص، ایران در حد 
رقیبی برای اسرائیل است، نه دشمن آخرالزمانی 
و ایدئولوژیــک آن. حماس و حزب‌االله ممکن 
اســت از ایران کمک بگیرند، اما ایران به آن‌ها 
رفتار محتاطانه بر اســاس محاسبه سود و زیان را 
آموخته و اجازه حرکات تندروانه به آن‌ها نداده 

است.
ســازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل نیز این 
برآورد را تأیید می‌کنند. مه‌یر داگان27 که از سال 
۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ به‌عنوان رئیس 
ایران  پرونده  موساد،  سازمان 
را زیر نظر داشــت، عملکرد 
حکومــت ایــران را عقلانی 
او  جانشــین  می‌دانســت. 
تامیر پــردو28 نیز معرفی ایران 
به‌عنوان »تهدید وجودی« را 
یکی  می‌دانست.  زیاده‌روی 
دیگر از ســران سابق موساد، 

افراییم هالوی29
نیز گفت این اشــتباه بزرگی 
اســت که عبــارت تهدید وجــودی را در مورد 

ایران به‌کار ببریم.
مقامات نظامی اســرائیل نظرات مشابهی دارند. 
بنــی گانتــز30 فرمانده ســابق ارتش اســرائیل و 
رهبر جنــاح مخالف نتانیاهو در انتخابات ۲۰۱۹ 
چند ســال پیــش گفته بود کــه رهبــران ایران 
افرادی بســیار عقلانی هســتند. دان هالوتز31 از 
فرماندهان پیش از او نیز اظهار کرد ایران تهدید 
وجودی برای اسرائیل نیســت. نتانیاهو که همه 
این‌هــا را می‌داند، بــه قول هاآرتــص، باید در 
ســخنان خود برای امریکایی‌هــا اذعان می‌کرد 
که تاریــخ یهودیان مثال‌های مشــابهی از وضع 
کنونی اســرائیل نــدارد. علت واقعــی نگرانی 
اســرائیل آن اســت که برنامه‌های ایــران باعث 

شکستن انحصار قدرت آن در منطقه می‌شود.
کتاب مقدس یــا تاریخ یهود چیزی در این باره 
ندارد؛ اما تاریخ قرن بیســتم، مثالی مشابه وضع 
اســرائیل دارد. اسرائیل در خاورمیانه دهه ۱۹۹۰ 
نمونه کوچکی از امریــکا در جهان اواخر دهه 
۱۹۴۰ بود. امریکا دوران جنگ سرد با شوروی 
را از موضع برتر شــروع کرد و تلاش داشــت از 
خیــزش یک رقیب برای خــود جلوگیری کند. 
جنــاح تنــدرو در امریــکا، شــوروی را ماننــد 
آلمان نازی، تهدیدی وجودی و دشــمنی ذاتی 
می‌پنداشــت که باید نابود شود؛ اما شوروی هم 
کشــوری بود که حساب ســود و زیان خود را 
می‌کــرد و تا چند دهه در مســیر پیشــرفت قرار 

نگرانی  واقعی  علت 
اسرائیل آن است 

ایران  برنامه‌های  که 
شکستن  باعث 

انحصار قدرت آن در 
می‌شود منطقه 

داشت. شوروی و سپس چین انحصار قدرت را 
در بســیاری از زمینه‌ها ازجمله صنعت هسته‌ای، 
از امریکا گرفتند. اکنــون، قدرت‌های نوظهور 
دیگری نیز وجــود دارند که توانایــی امریکا را 

بسیار محدودتر از آغاز جنگ سرد کرده‌اند.
پــس تنــدروی نتانیاهــو و جناح راســت‌گرای 
اســرائیل درباره معرفــی ایران به‌عنــوان تهدید 
وجــودی، گزافه‌گویــی اســت و بســیاری از 
نخبــگان نظامی و امنیتی اســرائیل هــم این را 
می‌فهمنــد، امــا شــعارهای نتانیاهــو در مقابل 
تریبون‌هــای جهــان به‌ویــژه در امریــکا برای 
گرم نگه داشــتن تنور کمک‌رســانی به اسرائیل 
اســت تا موقعیت سیاســی و نظامی خود را در 

خاورمیانه از دست ندهد.■
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موضع‌گیری اخوان المســلمین منطقه را درباره حوادث 
تلــخ و دردنــاک حاکم بــر بعضی از بــاد عربــی، چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
متأســفانه اخوان المسلمین بلاد عربی و اســامی -ازجمله ایران و »جمعیت ��

دعوت و اصلاح«- درباره حوادث اسفناک سوریه، عراق، یمن و کردهای سوریه 
و غیره، هیچ‌گونه واکنش و موضع‌گیری لازم نداشتند و یا ما از آن مطلع نشده‌ایم.

درباره یمن که متأسفانه جمعیت اصطلاح -اخوان یمن- عملًا در کنار هم‌پیمانان 
بنی‌سعودی و اماراتی قرار دارند و در مناطق نفوذ خود با نیروهای انصارالله ـ به قول 

آن‌ها حوثی‌ها! ـ می‌جنگند.
در عراق گویا دیگر اخوان المســلمینی وجود ندارند مگر نه حداقل می‌بایســت در 
مسئله سلطه داعش بر موصل و قتل‌عام مردم مسلمان و تجاوز به زنان ایزدی و غیره، 

عکس‌العملی از خود نشان می‌دادند؟
اخوان المسلمین ســوریه که در آغاز خواستار همکاری مسالمت‌آمیز با دولت بود، 
پس از پاسخ منفی دولت ـ که البته اشتباه بزرگ حاکمیت سوریه بود ـ خود طلیعه‌دار 
جنگ و نبرد به‌اصطلاح مسلحانه با »علوی‌ها« ی مرتد! شدند و بقیه گروه‌ها را هم 
به دنبال خود آوردند و نتیجه آن شد که حدود هشت سال تمام سوریه را به ویرانه‌ای 
بدل کردند و متأسفانه نیروهایی را که می‌بایست در نبرد با اسرائیل و آزادی جولان و 

قدس به میدان می‌آمدند، به معنی واقعی کلمه »تلف« کردند.
یعنی اخوانی‌ها منطقه در عمل ابزاری در دست قدرت‌های 

غربی و ارتجاعی منطقه مانند سعودی‌ها شدند؟
بلی متأسفانه در عمل چنین شد و برادران ما حاضر شدند که با ارتجاعی‌ترین ��

محافل جاهلیت عربی معاصر همکاری کنند تا مثلًا »بشــار اسد« ساقط شود، ولی 
توضیــح ندادند حاکمیت‌های عرب و بنی‌ســعود و امارات و مصــر چه مزیتی بر 

حاکمیت سوریه دارند که باید بمانند.
بی‌تردید حوادث منطقه اجرای توطئه غربی ـ عبری بود که با مقاومت مردم مسلمان 
با شکست مواجه شد، گرچه هزینه گزافی ازلحاظ کشته شدن مردم بی‌گناه و ویرانی 

زیرساخت‌های کشورها و خانه‌ها و مزارع مردم پرداخته شد.

حکومت بــا گرایش‌های اخوانی ترکیــه در این میان چه 
نقشی داشت؟

بحث درباره نقش ترکیه به‌ظاهر اخوانی آقای رجب اردوغان در حوادث منطقه ��
با توجه به عملکرد آن در ایجاد کانال امن برای عبور تروریست‌های 85 کشور جهان 
برای جنگ در عراق و ســوریه، بسیار تلخ و دردناک است و اصولًا معلوم نشد که 
آقای اردوغان چه کاره است که خواستار برکناری رئیس یک دولت دیگر می‌شود؟ 
و در این راستا »حمالّة الحطب« می‌شود آیا این خواست، اجرای نقشه ارتجاع عرب 

بر امپریالیسم غربی و صهیونیسم نبود؟
ولی ترکیه به رهبران فــراری اخوان، پناه داد و هم‌اکنون 

هم از آن‌ها پذیرایی می‌کند؟
بلی پناه دادن به بعضی از رهبران اخوان مصر و سوریه و عراق در کنار امکان ��

دادن به تجهیز داعشی‌ها و اعزام نیروهای بین‌الملل تروریستی به مناطق جنگی -که 
راه عبوری جز ترکیه نداشتند- نمی‌تواند یک اقدام مثبت و قابل توجیه و پذیرش و 

جبران‌کننده باشد.
ک‌پارتی! ســی« به همین وجه  اقدامات حاکمیت ترکیه با گرایش اخوانی حزب »آ
قابل‌قبــول نبود. داعش حتی نفت دزدی‌شــده از چاه‌های نفتــی عراق را از طریق 
ترکیه به فروش می‌رســاند تا اســلحه بخرد و آدم بکشــد و قصابی کنــد و به زنان 
مســلمان به‌عنوان بردگان جنگی تجاوز کند، یا آن‌ها را در شیخ‌نشین‌های ارتجاعی 

خلیج‌فارس یا عربستان بنی‌سعود به فروش برساند.
در همیــن رابطه هم گویا فتوایی در تقبیح امر، از شــیوخ 

وابسته به اخوان المسلمین، صادر نشد؟
بلی متأســفانه ـ نه شیخ یوســف القرضاوی به‌اصطلاح پدر معنوی اخوان ـ و ��

رئیــس جماعت بین‌المللی علمای اســامی و نه مرشــدان رنگارنگ و گوناگون 
اخوانــی بلاد عربی که در اروپــا و قطر و ترکیه پناه گرفته‌انــد، هیچ‌کدام واکنش 

اسلامی و یا حتی انسانی در این زمینه از خود نشان ندادند.
شرم‌آورترین اقدام داعش »جهاد نکاح« بود که علاوه بر زنان مسلمان ایزدی، زنان 

وضعیت کنونی اخوان المسلمین پس از 
کودتای خون‌بار در مصر
گفت‌وگو با سید هادی خسروشاهی

اخوان المســلمین ســازمانی اســت که عمدتاً با کارهای اجتماعی تعریف می‌شــد اما در جریان بهار عربی، اخوان المســلمین مصر جنبه 
سیاســی به خود گرفت و از طریق انتخابات به قدرت رســید. این نحله از اخوان حق شــهروندی، صندوق رأی و دموکراســی را پذیرفت به 
همین علت خطر جدی برای عربســتان، امارات و اســرائیل شد. مقامات عربستان هم با کودتای 14 میلیارد دلاری دولت محمد مرسی را 
ســرنگون کردند. این نحله از اخوان معتقدند عدالت ســرلوحه فقه است و تحول در فقه را با رساله‌ای به نام »فقه المقاصد« انتشار دادند. 
اخوان در امارات دشــمن جدی تلقی می‌شــود و قریب به پانزده سال اســت که هر عضو این گروه به زندان‌هایی از صفر تا ده سال محکوم 

می‌شوند. اخیراً امریکا اخوان المسلمین را در لیست تروریست قرار داد که با واکنش جدی ترکیه و قطر مواجه شد.
گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سید هادی خسروشاهی که اطلاعات وسیعی در مورد اخوان در خاورمیانه دارد انجام‌شده که تقدیم خوانندگان 
عزیز چشــم‌انداز ایران می‌شــود. به‌تازگی نشر صمدیه کتابی با عنوان اخوان‌المســلین فی الخلیج به فارسی برگردانده که سعی می‌شود 

نسخه کاغذی آن به دست خوانندگان برسد.
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و دختران مســلمان جهان را به عراق و سوریه دعوت 
کرد و آن‌ها از طریق ترکیه رهســپار مناطق شــده و به 
جهاد نکاح! مشغول شدند؛ یعنی تجویز عملی »زِنای 
جمعی« که حتی در میان وحــوش قبایل آمازون هم 

نمونه آن دیده نمی‌شود!
و البته نمی‌توان دولت کنونی ترکیه را 

دولت اخوانی نامید؟
ک‌پارتی ســی« گرایش �� درمجموع حــزب »آ

اخوانی دارد و پنــاه دادن به رهبران فراری اخوان بلاد 
عربــی هم نشــان می‌دهد که هوادار اندیشــه اخوانی 
اســت، ولی تردید نداریم که نــه روش دولت ترکیه و 
نه ســکوت مطلق رهبری اخــوان در تقبیح این فجایع 
هرگز اسلامی و اخوانی نیست. اخوان شهید حسن البنا 
و شــهید سید قطب و دیگر شهدای اخوانی در مصر، 
عراق و ســوریه هرگز نمی‌توانــد این فجایع و جنایات 
ضد بشــری را بپذیرد و توجیــه کند و از همه جنایات 

مهم‌تر، »جهاد نکاح« این وحوش را بپذیرد.
آیا می‌تــوان جریان اخوان المســلمین را 
در مقابل ناتوی عربــی احتمالی قرار داد، 
یا ســاختار ایــن دو نســبت به هــم خیلی 
متفاوت اســت؟ چراکــه اگر ناتــوی عربی 
شــکل بگیرد یک ســازمان امنیتی دفاعی 
اســت، امــا اخــوان یــک جریــان فکــری 

اسلامی سیاسی و اجتماعی است.
جریان اخــوان المســلمین و فعالیت‌های آن در ��

شــرایط فشــار و اختناق وحشــیانه کنونی و در همه 
کشورهای عربی، نمی‌تواند در مقابل ناتوی عربی قرار 
گیرد. اخوان المســلمین که بیشــتر در »مصر« ریشه 
و پایگاه دارد، هدفی برای شــرکت در ســازمان‌دهی 
امنیتــی‌ـ دفاعی بلاد عربی ندارد، زیرا که در شــرایط 
کنونــی که اصولًا امکان فعالیت ندارد، خود را درگیر 

نقشه‌های دشمنان نمی‌کند.
پیش‌تر اخوان در مصر توانسته بود قدرت 
مرکــزی را در اختیــار بگیرد، امــا به‌دنبال 
یک‌ســری تحولات همه معــادلات بر هم 
ریخــت و رهبــران اخوان هم بازداشــت 
شدند. در حال حاضر وضعیت اخوان در 
مصر به چه صورت است و آیا مثل گذشته 

فعالیت زیرزمینی دارند؟
اصولًا در اختیار گرفتــن قدرت و حکومت در ��

مصر، توسط اخوان المسلمین، یک اشتباه استراتژیک 
بود؛ زیرا که اولًا پس از انقلاب بر ضد رژیم حســنی 
مبارک و پیروزی مردم، اخوان آمادگی اداره حکومت 
را نداشــتند و ثانیــاً وضع اقتصادی ورشکســته مصر 
اجــازه نمی‌داد که اخوان بتوانند راه چاره اساســی بر 
اصلاح امور اقتصادی داشــته باشند و ثالثاً بلاد عربی 
و در طلیعه آن‌ها، رژیم بنی‌سعود، آمادگی همکاری با 
مصر اخوانی را نداشتند و روی همین اصل، حکومت 
اخوان، بدون کمک و همکاری عربی ـ غربی از آغاز 
محکوم به شکست و سقوط بود. رابعاً و از همه مهم‌تر 
آنکه حکومت آقای محمد مرســی، همه ارکان نظام 
حسنی مبارک به‌ویژه ژنرال‌ها و سرهنگ‌های وابسته را 

بر سر کار نگه داشت و حتی ژنرال عبدالفتاح سیسی 
را هم به فرماندهی ارتش منصوب کرد.

پس از ســرکوب وحشیانه مردم توســط رژیم کودتا، 
رهبران اخوان هم دستگیر و به زندان افتادند. گروهی 
از آنان محکوم به اعدام و حبس ابد شدند. بعضی‌ها 
موفق به فرار از کشــور شــدند و دستگیری و توقیف 
بیش از ســی هزار نفــر از اعضــای آن، عملًا امکان 
هرگونه فعالیــت علنی یا زیرزمینی را از آن‌ها ســلب 
کرد و با توجه به فشــار و اختناق ژنرال سیسی فرمانده 
جنایتــکار کودتــا که نمونــه‌ای از روش و سیاســت 
سرکوب بی‌رحمانه ســرهنگ عبدالناصر و سرهنگ 
انور سادات است، گروه باقیمانده فعالیتی نمی‌توانند 

داشته باشند.
در حال حاضــر رهبری فکری این جریان 

را چه کسی بر عهده دارد؟
تغییــری در رهبری اخــوان و اعضــای مکتب ��

ارشــاد در مصر به عمل نیامده و آن‌ها درحالی‌که در 
زندان دوره حبس ابد خــود را می‌گذرانند، همچنان 
رهبر سازمان هستند و البته فاقد امکان هرگونه فعالیتی 
می‌باشــند و کســانی هم که در ترکیه یا بلاد اروپایی 
سکونت کرده‌اند، فقط به تشکیل سمینار و همایش! 

یا صدور بیانیه اکتفا می‌کنند.
اگــر بخواهیــم به‌صــورت مجــزا وضعیــت 
را در کشــورهای  اخــوان و حامیــان آن 
مختلف بررســی کنیــم در حــال حاضر در 
تونــس راشــد الغنوشــی مــدل متفاوتی از 
گرایــش اخــوان را دنبــال می‌کنــد و قائل 
بــه مکتــب ارشــادی اســت. بــه نظر شــما 
مدل اندیشــه‌های اخوانــی در تونس چه 
تفاوت‌هایــی بــا گرایش‌های اولیــه اخوان 

دارد؟
گرایش‌های اخوانی ســازمان‌های اسلام‌گرا در ��

بــاد عربــی ـ اســامی، حتی 
سودان، لیبی، مراکش و الجزایر، 
متأســفانه دچار همان فشــارها و 
سرکوب‌ها هســتند؛ البته هرکدام 
بــه نحــوی ـ و فقــط در تونس 
حرکت النهضه به رهبری راشــد 
الغنوشــی ـ با گرایــش اخوانی، 
به علت عملکرد عاقلانه شــیخ 
راشــد و عدم پذیرش حتی مقام 
همکاری  ولی  ریاست‌جمهوری 
با دیگــر احزاب و ســازمان‌های 
موجــود در تونس، در تشــکیل 
دولــت، توانســته اســت تاکنون 
از ســرکوب بــه دور بمانــد ولی 
بــا این حال هم‌اکنــون بعضی از 
ســازمان‌های چــپ در تونس ـ 
و البتــه با نقشــه و توطئه ارتجاع 

عرب و بنی ســعود ـ حرکت النهضه را به تشکیل یک 
»سازمان سری« و ترور بعضی از رهبران احزاب چپ، 
متهم ســاخته‌اند که هدف نهایی، ایجاد مشــکلات 

قانونی برای ادامه فعالیت حرکت النهضه است.

پس از ســقوط ژنرال بن علی و فرار وی از تونس، من 
به راشــد الغنوشی پیشــنهاد کردم با توجه به موقعیت 
خاص حرکت النهضه، در انتخابات ریاست‌جمهوری 
شــرکت کند که بی‌تردید پیــروز خواهد بود، گفت: 
»برادر عزیز! من پیر شــده‌ام و اکنون دور، دور نســل 
جوان النهضه اســت که کارها را سر و سامان بدهند و 
در دولت و مجلس شرکت کنند و من به‌نوعی بر امور 
نظارت خواهم داشــت و اگر گرفتــار تمامت‌خواهی 
بشویم و سازمان‌ها و احزاب دیگر را در امور دخالت 
و شــرکت ندهیم، آغــاز بروز اختلافات و ســقوط و 
شکست اهداف انقلاب مردم خواهد بود که درنهایت 
هــم به حذف حرکه النهضه منجر خواهد شــد و این 
عقلانی نیست که ما به خاطر ریاست چند صباحی، از 

برنامه‌های درازمدت خود چشم‌پوشی کنیم.«
به هر حــال روش رهبری حرکــه النهضه، یک روش 
عقلانــی بــود و امیدواریم کــه بتوانــد از توطئه‌های 
دشــمنان در امان باشد. البته ســفر بن سلمان، حاکم 
جنایتکار رژیم بنی‌ســعود، بــه تونس و وعده کمک 
میلیاردی به دولت کنونی و هواداران آن، نشان‌دهنده 
روشن و آشکار از چگونگی نقشه‌های دشمنان به‌ویژه 
ارتجاع عرب، به‌ویژه بنی‌ســعود، در نفوذ به تونس و 
خریــدن حاکمیــت کنونی تونس می‌تواند باشــد؛ و 
البتــه عدم موضع‌گیــری النهضه در قبال این ســفر و 
عدم تقبیح جنایات بنی‌ســعود در یمن و یا بلاد دیگر 
از نقاط ضعف النهضة اســت کــه برخی آن را نوعی 
اپورتونیسم و سازشکاری می‌نامند که فرقی با سیاست 

دیگر احزاب ندارد!
در قطــر و ترکیــه وضعیــت جریــان فکری 
اخوان چگونه اســت و نــگاه دولت‌های 
این کشــورها به اخــوان تحــت تأثیر چه 

عوامل بیرونی قرار دارد؟
روش دولت قطر و ترکیه در قبال اخوان المسلمین ��

و پناه دادن به بعضــی از رهبران 
فراری آن‌ها، امــر تأمل‌برانگیزی 
اســت و من فکــر نمی‌کنم که 
اگر شرایط ایجاب کند آن‌ها این 
کمک و همکاری را ادامه دهند.

دولــت ترکیه حرکــت فرهنگی 
»هزمت« وابسته به شیخ فتح‌الله 
گولن را به‌شــدت سرکوب کرد 
و بســیاری از اعضای وابسته به 
آن را دســتگیر و دادگاهی کرد 
و همه مؤسســات و مــدارس و 
نهادهای وابســته به آن را تعطیل 
و یا مصــادره کــرد و علی‌رغم 
»ارادت« قبلــی آقــای اردوغان 
به فتح‌الله گولــن و همکاری با 
آن اکنــون به دنبال بازداشــت و 

محاکمه این پیرمرد است.
دولــت قطر هم با کمک بی‌ســابقه بــه حرکت‌های 
تکفیری-ســلفی و حتــی داعــش! نمی‌توانــد برای 
حرکت‌های ســالم اسلامی، به‌ویژه اخوان طرف مورد 

اعتمادی باش.

اصولًا در اختیار گرفتن 
قدرت و حکومت در 
مصر، توسط اخوان 

المسلمین، یک 
اشتباه استراتژیک 

بود؛ زیرا پس از انقلاب 
بر ضد رژیم حسنی 

مبارک و پیروزی مردم، 
اخوان آمادگی اداره 
حکومت را نداشتند
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اخوان المسلمین در سوریه پس از تقابل 
با اســد تقریباً به‌صــورت کامل به حاشــیه 
رانده شــد. در حــال حاضــر وضعیت این 
جریان در ســوریه فعلی چگونه است و آیا 

فعالیتی دارند؟
رهبران اخوان سوریه اغلب در ترکیه به‌سر می‌برند ��

و در داخل سوریه، شاخه نظامی متلاشی شده آن، با 
توجه به برخورد مســلحانه و غیراسلامی در جریانات 
اخیر ســوریه و حتی کشــتار مردم عــادی غیرنظامی 
هــوادار رژیم، قاعدتــاً در کوتاه‌مــدت نمی‌تواند در 
ســوریه فعالیتی داشــته باشــد؛ و این اشــتباه اخوان 
المسلمین کنونی ســوریه تکرار اشتباه آنان در دوران 
حافظ اســد و فعالیت مسلحانه و کشــتار گروهی از 
نیروهای نظامی علویان بود که با قتل‌عام و ســرکوب 
آنان در »حماه« خاتمــه یافت. در این باره با قتل‌عام 
طرفین ـ هر دو سوری ـ باز خسارت جبران‌ناپذیری بر 

این حرکت در سوریه وارد شد.
حماس که برگرفته از اندیشــه‌های اخوان 
اســت نیز شــرایط خاصی دارد. از یک‌سو 
به رابطه با مصر و عربســتان نیــاز دارد و از 
دیگــر ســو نمی‌توانــد روابطش بــا قطر و 
ترکیه را بــه دلیل حساســیت ریاض خیلی 
تعمیق بخشــد. با این تفاســیر حماس چه 

الگویی را در روابطش دنبال می‌کند؟
حماس نیز با گرایش اخوانی، با توجه به شــرایط ��

ســخت محاصره غــزه از طرف رژیم صهیونیســتی 
ضرورت رســیدگی به وضع معیشتی دو میلیون انسان 
ســاکن در غزه، چاره‌ای نــدارد جز اینکه با بعضی از 
دولت‌های عربی مانند مصر، روابطی داشــته باشــد و 
البته به علت موضع کلی ریاض و بنی‌سعود نسبت به 
حرکت اخوانی، حماس نیز از محرومیت‌های ناشــی 
از روش بنی ســعود، بی‌نصیب نیســت ولــی به‌طور 
مســالمت‌آمیزی می‌خواهد از امکانــات ترکیه و قطر 
بهره‌مند شود که این امر ناشی از ضرورت‌های موجود 
در »ارض معرکــه« اســت. حمــاس به‌خاطر همین 
مشــکلات نمی‌تواند به تعمیق روابط با ایران اسلامی 
بپردازد، درحالی‌که جمهوری اســامی ایران، همواره 
به‌طور مســتقیم یا توســط یاران و هــواداران خود در 
منطقه، به کمک آن‌ها می‌شــتابد و البته اخیراً رهبری 
حماس در ســخنرانی‌های خود مواضع مناســب‌تری 
نسبت به ایران اسلامی ابراز داشته‌اند؛ و درواقع می‌توان 
گفت پشــتیبان واقعی و بدون قید و شــرط حماس و 
جهاد اســامی و نیروهای مقاومتی دیگر در فلسطین 

اشغالی و غزه، فقط جمهوری اسلامی ایران است.
بــا توجه به وضعیت فعلــی اخوان می‌توان 
گفــت که ایــن جریــان دوبــاره بــه مدل 
فعالیت‌هــای اولیه‌اش )زیرزمینــی و نیمه 
مخفی( بازگشــته یا وضعیت متفاوت از آن 

مقطع است؟
اخــوان فعالیت زیرزمینی بــه مفهوم مصطلح آن ��

نداشــته و ندارد و همواره سعی کرده است که هر نوع 
فعالیتی را به‌طور رسمی، علنی و قانونی انجام دهد و در 
این میان البته بعضی از جوانان وابسته به آن در گذشته 

دور، ماننــد »ایمــن الظواهری« و غیره، بــا دوری از 
رهبری اخوان و مکتب ارشاد، به فعالیت‌های زیرزمینی 
و یا مســلحانه در مصر و جاهای دیگر، پرداخته‌اند که 
مورد موافقت رهبری و مکتب ارشاد قرار نگرفته است.

بــا در نظر گرفتن ایــن موضوع کــه تقریباً 
تفســیر واحــدی از اندیشــه‌های اخــوان 
وجود ندارد و این جریان در هر کشوری 
شــرایط خاص خود را دارد می‌توان گفت 
به‌نوعــی این جریــان فکری تــا مدتی در 

حاشیه خواهد بود؟
با توجه به شــرایط ایجادشــده در منطقه عربی و ��

ظهور و اقدام ســلفی‌های تکفیــری و ارتکاب جنایات 
و فجایع ضد بشــری توســط آنان حتــی در حق مردم 
عــادی، درواقع جریان فکری اخــوان، خواهی‌نخواهی 
مدت‌ها در حاشــیه خواهد ماند، ولی تجربه یک قرنی 
آن نشــان می‌دهد که اخوان، علی‌رغم همه سرکوب‌ها 
و اعدام‌هــا و زندان‌هــا و تبعیدهــا، همــواره به‌محض 
پیدایش شرایط مساعد، با تمام قوا به صحنه آمده‌اند که 
نمونه بارز آن حضور قدرتمند اخوان المســلمین مصر، 
علیرغم اعدام‌های دوران سرهنگ ناصری در حق آنان 
انجام گرفــت، با مرگ او، از زندان‌هــا بیرون آمدند و 
در انتخابات مجلس شــرکت نمودند و ده‌ها نماینده به 
مجلس مصر فرســتادند که این امر در دوره ســادات و 
سپس در دوره حسنی مبارک تکرار شد... ولی پس از 
کودتای ژنرال سیســی، ژنرال باقیمانده از دوران حسنی 
مبارک و قتل‌عام هزاران نفــر از آنان در میدان التحریر 
قاهره و مسجد رابعه العدویه و مجروح شدن 12 هزار نفر 
و دستگیری و زندانی شــدن بیش از 30 هزار نفر نباید 
انتظار داشــت که اخوان در کوتاه‌مدت در مصر یا بلاد 
دیگر بتوانند در صحنه حضور یابند و منشأ اثری باشند.

در حــال حاضــر نــگاه کشــورهای عربی 
و همچنیــن غــرب به‌ویــژه امریــکا به این 

جریان چگونه است؟

رهبــران بــاد عربی‌‌ـغربــی، بدون اســتثنا ��
حرکــت اخوان المســلمین را علی‌رغم همه نقاط 
مثبــت و تاریخی، فرهنگی که در یک قرن اخیر، 
در بلاد عربی‌‌ـاســامی داشــته‌اند، یک حرکت 
تروریســتی نامیده‌اند و هرگونــه امکان فعالیت را 
از آنان ســلب کرده‌اند، ولی این روش ســرانجام 
دچار سرنوشــت حوادث مشــابه قبلــی در همین 
بلاد خواهد شــد. البته تحقق و آغــاز آن به‌مرور 

زمان نیاز دارد!
و به‌طورکلی باید گفت که حرکت‌های اخوانی در 
بلاد عربی ـ اســامی، از روش و رهبری واحدی 
بهره‌منــد نبوده‌اند و در بعضی بلاد، شــرکت در 
انتخابــات پارلمانی را »حرام« می‌دانســتند و در 
بعضــی دیگر، ماننــد اردن و لبنــان، در مجالس 
ملی حضور چشــمگیری داشتند و اکنون با توجه 
به ضربه ســختی کــه در همه بــاد خورده‌اند تا 
پیدایش شــرایط مســاعد برای فعالیت‌های مثبت، 
فاصلــه درازی خواهیم داشــت... و به امید آنکه 
اشــتباهات غیرقابل‌جبــران رهبری اصلــی، یعنی 
مرشــد و مکتب ارشــاد مصر، این بار تکرار نشود 
و جانشــین احتمالی! آقای محمد مرسی، به‌جای 
نخســتین ســفر به »ریاض« و تقاضای کمک! و 
عــدم دریافت حتی »یــک دلار« و عدم ملاقات 
بــا رهبری نظام اســامی ایران در ســفر به ایران، 
بــه امید پذیــرش در دربار بنی ســعود ـ که عملًا 
موردقبــول آن‌ها شــد ـ به جبهــه مقاومت و ایران 
اســامی بپیوندد و به‌جای اعزام سفیر! به اسرائیل 
غاصــب ســفارت آن را در قاهره ماننــد ایران به 
فلســطینی‌ها واگذار نماید و باور کنند که دشمن 
اصلــی حرکت اخــوان علاوه بر صهیونیســت‌ها، 
ارتجــاع عرب و در رأس آن بنی ســعود اســت و 
دولت و برادر واقعی و همفکر آن ایران اســامی 
است. البته اگر »بصیرت« پیدا کرده و اشتباهات 

گذشته را تکرار نکردند.■

اخوان‌المسلمین
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می‌خواهم با ســؤالی درباره دوران مسئولیت شما در تیم ژنرال 
پــاول در دوره جــورج بوش پســر آغــاز کنم. ژنرال پــاول نقش 
مهمــی در توجیــه حمله امریــکا به عراق داشــت و بــا این هدف 
شــواهدی از کشــتارجمعی عراق را به جامعه جهانی ارائه کرد که 
بعداً کذب بودن آن مشــخص شد. می‌خواهم از شما بپرسم آن 
زمان چه کســانی حمله به عراق را تبلیغ می‌کردند، به‌ویژه که آن 
زمان هیچ ارتباطی بین حملات یازده ســپتامبر و شبکه القاعده با 

عراق وجود نداشت.
اساســاً ســه گروه خواهان حمله به عراق بودند: یک گــروه به هرج‌ومرج در ��

خاورمیانه و جنوب غربی آسیا به‌عنوان یک ضامن امنیتی برای اسرائیل می‌نگریستند. 
به اعتقاد این گروه اگر اعراب با اعراب یا اعراب با ایرانیان درگیر باشند، این به سود 
اســرائیل خواهد بود؛ اما امروز می‌بینیم که ســازوکارهای اعمال‌شده این گروه چه 
نتایجی به بار آورده اســت. هرج‌ومرج لجام‌گســیخته در سوریه و تا حدی در لبنان 
و بدون شــک هنوز در عراق و احتمالًا حتی در عربستان سعودی. ما با یک ویرانه 
روبه‌رو هســتیم. این همان وضعیتی است که این گروه خواهان آن بودند. برخی از 
آن‌هــا نومحافظه کار بودند. برخی در جیب خود کارت عضویت در حزب لیکود 

اسرائیل را داشــتند. همان‌گونه که پاول درباره داگلاس مایت، نفر سوم در وزارت 
دفاع، گفت و رئیس‌جمهور شوکه شد. وقتی پاول این حرف را در کاخ سفید به او 
زد، رئیس‌جمهور به او گفت یعنی تو می‌گویی او یک کارت عضویت در جیبش 
دارد؟ و پاول گفت این یک وجه‌تسمیه است؛ یعنی اینکه او بیشتر به اسرائیل علاقه 

دارد تا به ایالات‌متحده؛ که البته برای شماری از این افراد توصیف دقیقی بود.
دلیل دوم که فکر می‌کنم شخص رئیس‌جمهور به آن باور داشت، این بود که صدام 
حسین مشکلی بود که قرار نبود برطرف شود. وقتی درنهایت تحریم‌های بین‌المللی 
برچیده می‌شــد و عــراق از زیر ذره‌بین جهانی دوباره خارج می‌شــد صدام دوباره 
تولید سلاح‌های کشــتارجمعی و خطرناک‌ترین آن‌ها یعنی سلاح‌های هسته‌ای را 
از ســر می‌گرفت پس زمان مناسبی بود که صدام را از صحنه خارج کرد. علاوه بر 
این جورج بوش حس می‌کردند حمله به افغانستان پیام لازم را به دنیا منتقل نکرده 
بود. این پیام که اگر شــما با امریکا دربیفتید قلع‌وقمع خواهید شد. پس آن‌ها دنبال 
دولتی مستقر بودند تا این بلا را سرش بیاورند. دولتی که مانند افغانستان فقط کوه و 
بیابان و سرما نداشته باشد. آن‌ها کره شمالی را به‌عنوان یک هدف احتمالی بررسی 
کردند، همچنین ایران را؛ اما به این نتیجه رســیدند که تسخیر عراق از بقیه گزینه‌ها 
راحت‌تر است چون قبلًا هم با عراق جنگ کرده بودند و برایشان مثل آب خوردن 

انتقام از ایران در پی شکست در سوریه
گفت‌وگو با سرهنگ ویلکرسون به نقل از رسانه‌های خارجی

مهمان امروز ما، سرهنگ لورنس ویلکرسون، این روزها به کار دانشگاهی مشغول است، ولی کماکان یکی از پرطنین‌ترین صداها در اردوگاه 
ضد جنگ امریکا محسوب می‌شود. از لورنس ویلکرسون کتاب‌هایی درباره استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف در جنگ ویتنام، آرایش نظامی 
امریکا بعد از آن جنگ و قربانی شدن حقیقت در تبلیغات نظامی منتشر شده است. این نظامی بازنشسته که در زمان جنگ دوم خلیج فارس 
مردِ دســت راســت وزیر خارجه وقت امریکا بود، اخیراً در چند مصاحبه نســبت به اوج‌گیری تلاش‌ها در واشنگتن برای شعله‌ور کردن آتش 
جنگ فراگیر با ایران هشــدار داده است. با 31 سال سابقه در ارتش امریکا، سرهنگ بازنشسته لورنس ویلکرسون، بخش اعظم عمر خود را 
در خدمت دولت ایالات‌متحده امریکا سپری کرده است. در جریان جنگ ویتنام ویلکرسون خلبان هواپیما بود و بیش از هزار پرواز عملیاتی 

در کارنامه خود ثبت کرده است.
پس از پایان خدمت نظامی ســرهنگ ویلکرســون در مناسب دولتی متعددی مانند مشــاور امنیت ملی در دولت رونالد ریگان، دستیار ویژه 
رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا، قائم‌مقام کالج جنگ تفنگداران امریکا و نهایتاً بین سال‌های 2002 تا 2005 ریاست ستاد ژنرال کالین پاول 
وزیر خارجه امریکا در دولت جورج بوش پسر اشاره کرد؛ اما او زمانی به چهره‌ای شناخته‌شده در سطح ملی تبدیل شد که پس از کناره‌گیری از 
دولت در اکتبر 2005 میلادی، در مصاحبه‌ای گفت، مهم‌ترین تصمیمات امریکا در حوزه امنیت ملی بدون مشاوره با دستگاه‌های اطلاعاتی 
و امنیتی و در یک گروه چندنفره اتخاذ شده. به‌گفته این سرهنگ بازنشسته که این تصمیمات حتی شامل حمله به عراق نیز می‌شد، توسط 
دیک چنی و دونالد رامسفلد معاون رئیس‌جمهور و وزیر دفاع وقت و چند تن از معتمدین آن‌ها اتخاذ شده و آنگاه رئیس‌جمهور با آن تصمیم 
همراه شــده اســت. نوامبر همان سال سرهنگ ویلکرسون در مصاحبه‌ای رادیویی افشــا کرد که دیک چنی به این جمع‌بندی رسیده بود که 

کنوانسیون ژنو در حقوق اسرا در خصوص متهمان به عضویت در شبکه القاعده و شبکه‌های مشابه آن صدق نمی‌کند.
اما شاید مهم‌ترین افشاگری سرهنگ ویلکرسون در مصاحبه 2007 او با شبکه بی‌بی‌سی خبری شد. او در این مصاحبه از پیشنهاد ایران به 
امریکا برای کمک به احیای ثبات در عراق خبر داد. پیشنهادی که مورد استقبال وزارت خارجه امریکا قرار گرفته بود، اما دیک چنی معاون 
رئیس‌جمهور رد شــده بود. به گفته ســرهنگ ویلکرسون پیشنهاد ایران بسیار جامع بود و شامل قطع حمایت از حزب‌الله لبنان و شفافیت 
در برنامه هســته‌ای می‌شــد. دولت ایران در مقابل خواســتار لغو تحریم و قطع حمایت امریکا از سازمان مجاهدین خلق شده بود. سرهنگ 
ویلکرســون در ســال 2009 به‌خاطر خدماتش به جامعه اطلاعاتی امریکا جایزه ســنت آدامز را دریافت کرد و در حال حاضر اســتاد مدنی و 

سیاست در دانشگاه ویلیام و مری ایالت ویرجینیا است.
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بــود؛ بنابراین فکر کردند دوباره می‌توانند آن تجربه را 
تکرار کنند.

اما تشــریح گروه ســوم کمی مشــکل‌تر اســت. من 
فکر می‌کنم دیک چنی بهتر از هر شــخص دیگری 
می‌تواند تجلی این گروه باشــد. این گروه می‌گفتند 
امریکا باید هرکسی را که ممکن است در آینده تهدید 
برای این کشور محســوب شود، در هرکجای دنیا که 
باشــد، هدف قــرار بدهد. اســتراتژی امنیت ملی که 
فکر می‌کنم ســال 2002 نهایتاً منتشــر شد عیناً مشابه 
ســندی بود که پال ولفوویتز تنظیم کــرد و به جورج 
بوش پدر ارائه شــد. در آن زمان جورج بوش پدر بعد 
از مطالعه این سند، آن را برگرداند و گفته بود این را به 
دیوانه‌های مستقر در پنتاگون پس بفرستید، اما جورج 
بوش پســر این استراتژی را منتشــر کرد. اگر شما این 
اســتراتژی و ســند را به‌دقت بخوانید عملًا می‌گوید 
اگر شــما شــبیه تهدیدی برای امریکا باشید ما شما را 
خرد می‌کنیم. این شــامل سوریه ایران و عراق و کلی 
هدف دیگر می‌شــد که هر موقع شرایطشان برای زدن 
مناســب می‌شد در فهرست اهداف حمله نظامی قرار 

می‌گرفتند.
پس شــما ســه گروه با اهداف راهبردی داشــتید که 
می‌خواســتند علیه حملات یــازده ســپتامبر اقدامی 
بکنند؛ و یازده ســپتامبر قلاده آنان را پاره کرد. چون 
هر ســه گروه دنبال یک بهانه یا تحریک بودند. مثل 
حمله ژاپــن به پرل هاربر که به ورود امریکا به جنگ 
جهانی دوم انجامید و حملات یازده سپتامبر این بهانه 

را به آنان داد. این حملات به 
آن‌ها و خصوصاً به دیک چنی 
قدرت  رئیس‌جمهــور  معاون 
بخشید و عراق به میوه رسیده 
آماده چیدن از شــاخه تبدیل 
شــد؛ اما عــراق حــد نهایت 

اهداف این جریانات نبود.
زمانی که پاول در اواخر 2001 
مــن را در گــروه برنامه‌ریزی 
وزارت  سیاســت‌گذاری  و 
خارجه تحت مدیریت ریچارد 
هاس قرار داد، ریچارد از من 
خواســت تا رابط این گروه با 
وزارت دفاع باشــم. پس من 
یک گــروه کاری مشــترک 
تشــکیل دادم شــبیه گروهی 
کــه جورج مارشــال در دوره 
هــری ترومن برای بازســازی 
کشورهای مغلوب در جنگ 
داده  تشــکیل  دوم  جهانــی 
بود. برای یک یــا دو ماه من 
مرتبط با پنتاگون بودم و شاهد 
ارائــه طرح‌هایی بــرای حمله 
بــه ســوریه و ایــران و عراق 
بودم. به مــن می‌گفتند این‌ها 
طرح‌های فرضی هســتند؛ اما 
من در پنتاگون دریافتم این‌ها 
طرح‌های فرضی نیستند. بلکه 
این‌ها لیســت انتظار بودند و 

آن‌ها می‌خواستند این کشــورها را هدف قرار بدهند. 

بعد از این مهلت یکی‌دوماهه دونالد رامســفلد من را 
از وزارت امــور خارجه و پنتاگون بیرون انداخت. آن 
گروه را متلاشی کرد و دیگر اجازه نداد که ما جلسات 
مشترک داشته باشیم. درنتیجه پاول بیش‌ازپیش منزوی 
شــد و اطلاعات خــود را تنها از شــورای امنیت ملی 
کسب می‌کرد. پس پاول از مجموعه‌ای که با هدایت 
چینی در حوزه امنیت ملی و حتی در حوزه دیپلماسی 

تصمیم می‌گرفتند، عملًا خیلی زود حذف شد.
با توجه به مجموعه اتفاقاتی که بعد از سقوط 
صــدام رخ ‌داده اســت، بســیاری تصــور 
می‌کردند که ما هرگز دیگر 
شــاهد نومحافظه‌کاران در 
سیاســت خارجــی امریــکا 
نباشیم. چگونه است که این 
توانســته  دوباره  مجموعــه 
است ظهور کند و آیا شما بر 
این باورید که آن‌ها این بار 
ایران را هدف قرارگرفته‌اند؟

من بــاور دارم کــه هدف آنان ��
ایــران اســت و ایــن هــدف جدید 
آنــان نیســت. نومحافظــه‌کاران از 
اول دنبــال حمله به ایران و ســوریه 
بودند. در ســوریه به‌نحــو حقارت 
باری شکســت خوردند و من فکر 
می‌کنم شکستشــان در سوریه حتی 
بــه آنان انگیزه بیشــتری برای حمله 
به ایران داده اســت. محاسبات آنان 
در ســوریه شکســت خورد، چون 
فکر می‌کردند با یک حسنی مبارک 
دیگر ســر و کار دارند. ما در امریکا 
فکر می‌کنیم همه کشورهای عرب 
شبیه هم هســتند، ولی این کشورها 
شبیه هم نیســتند. پس ما به حسنی 
مبارک و ســقوطش نــگاه کردیم و 
گفتیم کافی اســت به ســعودی‌ها 
بگوییم یــک جنگ کوچکی آنجا 
راه بیندازند و ما با هم و با سی‌آی‌ای 
بــه آنان کمــک می‌کنیــم؛ اما این 
تلاش‌ها به نتیجه نرســید، چون اســد برخلاف مبارک 

از حمایت قابل‌توجهی در ســوریه برخــورد بود. پس 
آن‌ها شکســت خوردند؛ اما به اعتقاد مــن این آنان را 
برای جنگ با ایران مصمم‌تر می‌کند. به‌ویژه اکنون‌که 
تحریم‌ها تشدید شده است. من فکر می‌کنم جان بولتن 
و اطرافیانش فکر می‌کنند که تحریم‌ها چنان صدمه‌ای 
خواهــد زد که رژیم تهران تنها زیر فشــار آن ســقوط 
خواهد کرد و مردم ایران قیام کرده و توماس جفرسونی 
در آن‌ها ظهور می‌کند و غیره؛ اما اگر این اتفاق نیافتد 
که به‌احتمال زیاد نخواهد افتاد، ما ممکن است با یک 
عملیات فریب برای شعله‌ورتر کردن یک جنگ بسیار 
فراگیرتر مواجه شویم که بار دیگر امریکا درگیر جنگی 

در جنوب غرب آسیا خواهد کرد.
به‌نظر می‌رســد که ما پیام‌های متناقضی از 
دولت امریکا دریافت می‌کنیم. از یک‌ســو 
پرزیدنــت ترامــپ در چنــد نوبــت گفتــه 
اســت که آماده مذاکره مســتقیم و بدون 
پیش‌شــرط با ایران اســت. ایــن علی‌رغم 
پیش‌شرط‌هایی است که آقای پمپئو، وزیر 
امــور خارجه او، بــرای ایــران تعیین کرده 
اســت. آقای ترامپ حتی وقتی تصمیمش 
برای خروج نیروهای امریکایی از ســوریه 
را اعــام کرد، بــاز برای گفت‎وگو بــا ایران 
اعــام آمادگی کــرد، اما هم‌زمــان همین 
رئیس‌جمهور چهره‌هایی مثل جان بولتن 
و مایــک پمپئــو را بــه عالی‌تریــن مقامــات 
دولتی نصب‌کرده اســت، کسانی که پیش 
از انتصاب به این ســمت‌ها خواستار تغییر 
رژیم در ایران شده بودند. این تضاد ناشی 

از چیست؟ آیا این تاکتیک است؟
گاهی اوقات فکر می‌کنم که یک تاکتیک است، ��

اما برخی اوقات فکر می‌کنــم که وزیر خارجه آلمان 
بــه هدف زد وقتی گفت، نقض برجام ترامپ مطلقاً با 
انگیزه‌های داخلی انجام شده است. ترامپ به هواداران 
قول داده بود که از این توافق خارج شــود و این کار را 
کرد؛ بنابراین اگر ما دنبال دلیلی برای اقدامات ترامپ 
هســتیم عمدتاً به هواداران وفادارش بازمی‌گردد. حالا 
به‌نحو فزاینده‌ای او از انعکاس پیام‌هایی که می‌تواند او 
را نزد هوادارانش زیر سؤال ببرد جلوگیری می‌کند. به 
همین منظور او به اقدامات دراماتیک یا نمایشی متوسل 

جان بولتن و اطرافیانش 
فکر می‌کنند که 

تحریم‌ها چنان صدمه‌ای 
خواهد زد که رژیم 

تهران تنها زیر فشار 
آن سقوط خواهد کرد 

و مردم ایران قیام کرده 
و توماس جفرسونی در 

آن‌ها ظهور می‌کند و 
غیره؛ اما اگر این اتفاق 

نیافتد که به‌احتمال زیاد 
نخواهد افتاد، ما ممکن 

است با یک عملیات 
فریب برای شعله‌ورتر 

کردن یک جنگ بسیار 
فراگیرتر مواجه شویم 

که بار دیگر امریکا درگیر 
جنگی در جنوب غرب 

آسیا خواهد کرد
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می‌شــود. با این وجود من بیشــتر نگران زیرمجموعه 
دونالد ترامپ هســتم تا خود او. چون اتفاقاتی در سایه 
او دارد رخ می‌دهــد کــه او چندان هــم بر آن نظارت 
نــدارد. یکــی از آن‌ها اتفاقاتــی بود کــه در پنتاگون 
افتاد. مــن از مدافعــان جیمز متیس، وزیر مســتعفی 
دفــاع امریکا، نیســتم. او از قوه تخیــل فوق‌العاده‌ای 
برخوردار نبود. کارنامــه خوبی هم در وزارت دفاع از 
خود برجای نگذاشت. وزارت دفاع دارد در میلیون‌ها 
دلار بودجــه‌ای که بــه آن نیاز ندارد غرق می‌شــود. 
این وضعیت تأثیر مخربی بر نیروهای مســلح گذاشته 
و آمادگی آن‌ها به پایین‌ترین ســطح ممکن در بیست 
سال اخیر رسیده است. نیروهای هوایی دو هزار خلبان 
کم دارد. ارتش سال گذشــته شش هزار نفر کمتر از 
ظرفیــت هدف خود نیرو جذب کرد. این کمبود نیرو 
باعث شده است بسیاری از پیش‌شرط‌ها ازجمله عدم 
سوءپیشــینه برای جذب در ارتش حذف شــود. جیم 
متیس هیــچ کاری برای آن نکرد. تنهــا کاری که او 
کرد حفظ نوعی عقلانیت در تفکر راهبردی نیروهای 
مســلح بود. پس یکی از دلایلی که ترامپ نســبت به 
استعفای متیس واکنش تندی نشان داد و قبل از موعد 
اســتعفا عملًا او را اخراج کرد، با ایــن هدف بود که 
عملًا واقعه‌ای که می‌توانســت برای پایگاه سیاسی‌اش 
منفی محســوب بشــود را به‌نوعی مثبت جلوه بدهد. 
پس اینجا هم ما شاهد سیاسی‌کاری‌های داخلی است؛ 
اما در ذیل همه این‌ها اتفاقاتی در جریان اســت که من 
را جدا نگران می‌کند و ســکان‌دار این تحولات بیش 
از هر اندیشــکده ای در واشنگتن، در اورشلیم است. 
همان‌طور گیدیــون لیوی نویســنده روزنامه هاآرتص 
به‌درستی گفت سیاســت خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده 
به‌جای واشنگتن در تلاوویو تعریف می‌شود. نتانیاهو 
اکنــون این بازی را می‌گردانــد و این اتحاد مصلحتی 
بین عربســتان سعودی و اسرائیل بخشــی از این بازی 
است. همان‌گونه که باب گیت وزیر دفاع سابق گفت 
سعودی‌ها حاضرند تا مرگ آخرین سرباز امریکایی با 
ایران بجنگند. امارات متحده عربی نیز در این صحنه 

نقــش دارد. اماراتی می‌خواهند پایگاه نیروهای هوایی 
امریکا در العُدید قطر به امارات منتقل شــود. قطر هم 
که امروز توســط امارات متحده و عربســتان سعودی 
تحت تحریم است. پس بازیگران خارجی زیادی نیز 
دخیل هستند. علاوه بر بازیگران داخلی مانند بولتن و 
دیگران و در کانون این مکانیسمی که توسط عربستان، 
امارات و اسرائیل در واشنگتن فعال شده است بسیاری 
از چهره‌هایی که پیش‌تر حامی جنگ علیه عراق بودند 
را تحت پوشش داده است. امثال جان هانا یا دیگرانی 
که یا در این بنیاد هستند یا اطلاعاتشان را از طریق این 
بنیاد منتشــر می‌کنند. پس آنچه امروز می‌بینیم مشابه 
واحد ویژه‌ای اســت که داگلاس فایت در ســال‌های 

2002 و 2003 در پنتاگون اداره می‌کرد.
امــا یــک قطعــه از ایــن جورچیــن بــا آن 
تصویری که شما ارائه می‌کنید نمی‌خواند، 
تصمیــم پرزیدنت ترامپ بــرای خروج از 

سوریه است.
ترامــپ هــر روز دارد نقشــه بازی آن‌هــا را به هم ��

می‌ریزد؛ اما ســؤال این اســت که آیا ایــن خروج انجام 
خواهد شــد؟ مــن شــایعاتی از پنتاگون می‌شــنوم که 
رئیس‌جمهور از تعیین هرگونه ظرف زمانی برای خروج 
نیروهــا فاصلــه گرفته اســت. موضوعی کــه عملًا به 
استعفای متیس منجر شــد. من مطمئنم بولتن با ترامپ 
صحبــت کرده و برایش توضیح داده اســت که حضور 
امریکا در ســوریه زمینه‌ســاز اقدام علیه ایــران می‌تواند 
باشد. حالا چه اقدام سری و چه اقدام علنی و یا هر دو؛ 
بنابراین من فکر می‌کنم که ترامپ در حال تجدیدنظر در 
مورد کل این موضوع است و بعید می‌دانم طرح خروج 

نیروهای امریکایی از سوریه تا بعد از فوریه دوام بیاورد.
به نظرم وقتی درباره این گروه صحبت می‌کنیم اشاره 
ما به صنایع نظامــی مثل لاکید مارتین، یا بخش‌هایی 
مثل هالی برتُــن که میلیاردهــا دلار در این راه هزینه 
می‌کنند، یا اشــاره مــا به چهره‌هایی اســت که خود 
را در قامــت برگزیدگان الهی می‌بیننــد و می‌خواهند 

همــه رهبران خودکامه را خــورد کنند. همه این‌ها در 
مجموعه‌ای کــه من آن را مجموعــه جنگ می‌نامم 
بــه هم می‌پیوندند و جنگ دلیل زندگی آنان اســت. 
آن‌ها جنگ‌افروزند حالا چه برای ســود و چه به‌زعم 
خودشان برای اهداف انسان دوستانه و چه حفظ منافع 

تجاری اینجاوآنجا.
اینکه ما تبدیل به یک امپراتوری با آرایشــی تهاجمی 
شــده‌ایم، مشــکلی جدی برای این کشــور در حال 
حاضر اســت. مشــکلی که دارد از یک‌ســو ما را به 
لحاظ مالی و از ســوی دیگر ازنظر اخلاقی و ارزشی 

ورشکسته می‌کند.
به‌عنوان ســؤال آخر آیا به نظر شما تهران 
باید دعوت ترامپ را برای مذاکره مستقیم 

و بدون پیش‌شرط را بپذیرد؟
من فکــر می‌کنم دونالد ترامپ در چشــم به هم ��

زدنی حاضر است همان‌طور که در سنگاپور با رهبر کره 
شــمالی دیدار کرد با روحانی، ظریف یا دیگر مقامات 
ایرانی دیدار کند و فکر می‌کنم او واقعاً به این ملاقات 
علاقه‌مند است. چون آن اجلاس لحظه تاریخی ترامپ 
خواهد بود. لحظه‌ای که او رو به دوربین‌های تلویزیونی 
خواهد کرد، درحالی‌که هیئت ایرانی در آن‌ســوی میز 
نشسته‌اند و به انگلیسی خواهد گفت، دیدید من گفتم 
من توافقی بهتری خواهم کرد. حالا اهمیتی هم ندارد 
که آن توافق بهتر باشد یا نباشد؛ بنابراین او مشتاق است 
و فکــر می‌کنم جــان بولتن در صــورت تحقق چنین 
دیداری له شــود و ترامپ احتمــالًا او را اخراج خواهد 
کرد. سؤال این است که آیا طرف مقابل یعنی روحانی، 
ظریف و آیت‌الله خامنــه‌ای یا دیگران حاضر به چنین 
دیداری باشند یا نه. اکثر منابع معتبری که من ظرف دو 
دهه گذشــته با آنان درباره ایران به آنان اعتماد کرده‌ام، 
به من می‌گویند شانس خیلی کمی وجود دارد که آن‌ها 
بپذیرند. به همین خاطر من فکر می‌کنم ما در رابطه با 
ایران در همان مســیری قرار داریم که به فرجام صدام 

حسین منتهی شد.■

عرضه نسخه الکترونیک چشم‌انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می‌توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم‌انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم‌انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می‌کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی‌دی‌اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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طبقه کارگر در همه‌جا با سیســتم سیاســی و سیاســت‌های نئولیبرال آن که طبقه 
ضعیف را نادیده می‌انگارد به مخالفت می‌پردازد. میزان موافقت عمومی با ترامپ 
افزایش یافته، اما دلیل این امر این نیست که او به وعده‌های خود در اصلاح سیستم 
عمل کرده بلکه به این علت اســت که به ترامپ در واشــنگتن همچون غریبه‌ای 
نگریســته می‌شود که سیستم سیاسی و رسانه‌ها را تحقیر می‌کند. اعتبار ترامپ بر 
این واقعیت اســتوار است که مورد نفرت ائتلافی از نخبگان است که او می‌گوید 

دشمن طبقه کارگر هستند.
ریچارد هاس، رئیس شــورای روابط خارجــی، دیدگاه خود را در مورد »تضعیف 

نظم جهان لیبرال« در مقاله‌ای در سایت CFR بیان کرد. او چنین نوشت:
»تلاش‌ها در راستای ایجاد چارچوب‌های جهانی در حال شکست خوردن است. 
حمایت از صنایع داخلی، موضوعی در حال ظهور است؛ دور آخر گفت‌وگوهای 
تجارت جهانی هیچ‌گاه به نتیجه نرسید... هم‌زمان رقابت بر سر قدرت جهانی در 

حال بازگشت است.
دلایــل متعددی وجود دارد که چرا چنین اتفاقی و آن هم در چنین زمانی در حال 
رخ دادن اســت. ظهور پوپولیسم تا حدی واکنشــی به عدم افزایش درامدها و از 
دست دادن مشــاغل است که علت آن فنّاوری‌های جدید است، اما به واردات و 
حضور مهاجران نســبت داده می‌شود. ناسیونالیسم ابزاری است که تا حد زیادی 
توسط رهبران، به‌ویژه در میان شرایط سیاسی و اقتصادی سخت، مورداستفاده قرار 

می‌گیرد تا اقتدار خود را تقویت کنند.
اما تضعیف نظم جهان لیبرال بیش از هر موردی به علت رفتار ایالات‌متحده تحت 
رهبری دونالد ترامپ است. امریکا تصمیماتی علیه همکاری‌های بین‌قاره‌ای )میان 
اروپا و امریکا( اتخاذ کرد و از توافق آب و هوایی پاریس خارج شــد. این کشــور 
تهدید کرد که از توافق آزاد تجاریِ امریکای شــمالی خارج می‌شــود و از توافق 
برجام خارج شــد. امریکا با توجیه امنیت ملــی و به‌طور یکجانبه تعرفه‌هایی برای 
فولاد و آلومینیم وضع کرد... به نظر می‌رسد شعار »نخست امریکا« و نظم جهان 

)CFR ،لیبرال با یکدیگر سازگار نباشند« )نظم جهان لیبرال، ریچارد هاس
آنچه هاس می‌گوید این است که درمان جهانی‌سازی، جهانی‌سازی بیشتر است. 
آزادســازی تجاری، آزادسازی تمام و کمال محسوب نمی‌شود و این امر موجب 
تقویت دموکراسی یا ایجاد محیطی نمی‌شــود که در آن، حقوق بشر، آزادی‌های 
شهروندی و حاکمیت قانون مورداحترام باشد، بلکه به‌طور انحصاری بر جابجایی 
آزاد سرمایه تأکید می‌کند که درنهایت سهامداران ثروتمند را غنی‌تر می‌کند. ریشه 
شــورش‌هایی همچون برگزیت و اعتراضات جلیقه زردهــا که هر از چند گاه در 
سطح جهان رخ می‌دهد را می‌توان در معاملات تجاری جستجو کرد که منجر به 
کاهش درآمد و منافع اکثریت طبقه کارگر در اروپا و امریکا شــده است. ترامپ 
مســئول وقوع پوپولیســم و ناآرامی‌های اجتماعی نیســت، انتخاب او صرفاً بیان 
خشم مردم امریکا نســبت به وضعیت گذشته است. پیروزی ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری، انکار سیســتم نخبه‌گرایی بود که اکثریت ثروت جامعه را به 
سمت لایه‌نازکی از افراد در بالاترین سطح سیاسی جامعه امریکا هدایت می‌کرد. 
انتقادات هاس، سطح انکار نخبگانی در برابر حقیقت را شرح می‌دهد که اکنون 

نسبت به آینده نامطمئن خود نگرانی دارند.
همان‌طور که قبلًا اشــاره شــد، مرکز ثقل از غرب به شــرق تغییر یافته و این امر 

هشدار برژینسکی به امریکا
هر مقاومتی علیه امر یکا، تهدید علیه امریکا نیست

برگردان: هادی عبادی
نویسنده: مایک ویتنی

نظــم جهان لیبرال که از پایــان جنگ جهانی دوم 
تاکنون ادامه یافته به‌سرعت در حال فروپاشی است. 
مرکز ثقل قــدرت در حال تغییر از غرب به شــرق 
اســت، جایی که چین و هند رشــدی انفجاری را 
تجربه می‌کنند و روسیه در حال ترمیم عظمت سابق 
خود به‌عنوان ابرقدرتی جهانی است. این پیشرفت‌ها 
به همراه گسترش بیش‌ازحد امپراتوری امریکا و رکود 
اقتصــادی مزمن، توانایی امریکا برای تغییر رویدادها 
یا پیگیری موفقیت‌آمیز اهداف اســتراتژیک خود را 
مختل کرده اســت. با کاهش کنترل ایالات‌متحده 
بر امور جهانی و افزایش کشــورهایی که مدل توسعه 
غربــی را رد می‌کننــد، نظم فعلی به دنبال ســاختار 
امنیتــی جدید به‌تدریج به ســمت جهانی چندقطبی 
میل می‌کند. نخبگان غربی که ناتوان از پذیرش این 
پویایی نوین هستند، بیانیه‌هایی صادر می‌کنند که در 
آن‌ها ترس از آینده‌ای مشــهود است که امریکا دیگر 

برجهان مسلط نیست.
ولفگانگ ایشینگر، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ در 
ســال 2019 بر بســیاری از این موارد تأکید کرد. این 

گزیده‌ای از سخنرانی او است:
کل نظم جهان لیبرال در حال فروپاشی است. دیگر 
هیچ‌چیز همچون گذشته نیســت... برخلاف اوایل 
دهه 90 میلادی، دیگر لیبرال دموکراسی و ارزش‌های 

بازار آزاد امری مسلم به نظر نمی‌آید...
در ایــن فضــای بین‌المللــی، خطــر جنــگ میان 
قدرت‌های بزرگ و متوســط به‌وضوح افزایش یافته 
است... امری که در بســیاری از نقاط دنیا مشاهده 
می‌کنیم، افزایش چشــمگیر قمار سیاسی و بازی با 

آتش است...
مهم نیســت به کجا می‌نگرید، آنجا شــمار زیادی 
بحران و کشــمکش وجود دارد... مبانی اصلی نظم 
جهانی در حال فروپاشی است، بدون اینکه بازیگری 
نظمــی به آن بدهد یــا حتی مایل به چنیــن اقدامی 

باشد.«
ایشــینگر در اظهار ناامیدی تنها نیست و احساسات 
او منحصر به نخبگان و روشنفکران نمی‌شود. اکنون 
اکثــر مردم با اعتراضات در پاریس، با نارضایتی‌های 
مربــوط به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا )برگزیت(، 
ظهور گروه‌های راســت افراطی و مخالفِ مهاجرت 
در سراســر اروپــا و مخالفت با برگزیــده انتخابات 
ریاست‌جمهوریِ سال 2016 در امریکا آشنا هستند. 
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امنیت ملی در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر، 
نیز با این ایده مواففق اســت و توصیه می‌کند امریکا 
بار دیگر به رویکرد خود در سیاست خارجی بیندیشد 
و توجــه کند که جهان اساســاً تغییر کرده و ســایر 

کشورها به دنبال سهم بیشتری هستند.
آنچه اکثــر مردم در مــورد برژینســکی نمی‌دانند، 
این اســت که دیدگاه‌های او درباره هژمونی جهانی 
چند ســال پس از انتشــار کتاب او در سال 1977 با 
نام صفحه کلان شــطرنج: برتری امریکا و الزامات 
استراتژیک به‌طرز چشمگیری تغییر کرد. برژینسکی 
در کتاب دیدگاه استراتژیک در سال 2012 رویکردی 
اندیشمندانه و جمع‌گرایانه ای را توصیه کرد که گذار 
اجتناب‌ناپذیر امریکا را بدون ایجاد خلاء قدرتی که 
باعث هرج و مرج جهانی شــود، تسهیل می‌کند. در 
اینجا برگزیده‌ای از مقاله‌ای ارائه می‌شــود که او در 
ســال 2016 با عنوان »به سمت آرایش جدید جهان« 

برای سایت »امریکن اینترست« نوشت:
»واقعیت این اســت که دوره حضور قدرت مســلط 
جهانی ســپری شــده و ایالات متحده باید در تنظیم 
ساختار جدید جهانی نقش خود را به عنوان رهبر ایفا 
کند... امریکا همچنان از نظر سیاســی، اقتصادی و 
نظامی در جهان قوی‌ترین است اما با توجه به تغییرات 
پیچیــده ژئوپلیتیک در توازن‌هــای منطقه‌ای، دیگر 
قدرت مسلط جهانی محسوب نمی‌شود. امریکا تنها 
زمانی می‌تواند با خشــونت‌های جاری در خاورمیانه 
تعامل مناسبی داشــته باشد که به درجات متفاوت با 

چین و روسیه ائتلاف تشکیل دهد.
سیاســت ســازنده امریکا باید با دیدگاهی گســترده 
هدایت شــود. این سیاســت باید برای فهم تدریجی 
روسیه اســتفاده شــود و اینکه 
بهتریــن مکان برای آن به عنوان 
ابرقدرتی مؤثــر، در قامت اروپا 
اســت. نقش فزاینــده چین در 
خاورمیانــه بایــد فهــم متقابل 
امریــکا و چیــن را بازتاب دهد 
و همــکاری روزافــزون ایالات 
متحده و چین در مورد مســائل 
تاریخی  آزمایشــی  خاورمیانه، 
برای توانایی آن‌ها جهت کمک 

به ثبات جهانی خواهد بود«
از نظر من، ایــن مقاله‌ای مدلل 
اســت که بصیــرت کافــی را 
فراهم می‌کند.  برای خواننــده 
برژینســکی فهمید جهان تغییر 
کرده، قدرت به ســمت شــرق 
جا به جا شــده و اینکه تنها راه 
مناســب برای امریــکا، تطبیق 
و همکاری اســت. متاســفانه حمایتی از این ایده‌ها 
در کاخ ســفید، کنگره یا دستگاه سیاست خارجی 
امریکا دیده نمی‌شــود. تمام طبقه سیاسی و همتایان 
آن‌ها در رســانه‌ها به اتفاق آرا از سیاســت مواجهه و 
تخاصم پشتیبانی می‌کنند. ایالات متحده در درگیری 
با روســیه و چین پیروز نخواهد شــد و ایــن امر تنها 
انحطاط امریکا و فروپاشــی کامل نظم جهان لیبرال 

را تسریع خواهد کرد.
UNZ REVIEW :منبع
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جمعی، با خودخواهی و به جای برابری و آزادی، با 
تحمیل و اجبار اداره خواهد شد و به جای کشورهای 
مستقل، با مســتعمراتی که از خارج کنترل می‌شوند 

روبرو خواهیم شد«
سخنرانی پوتین و عملیات روس‌ها که در پی آن انجام 
شد، هشــدار واضحی به دســتگاه سیاست خارجی 
امریکا بود که دیگر به آن‌ها اجازه داده نخواهد شــد 
دولت‌ها را ســرنگون کرده و کشورها را با مصونیت 
کامل نابود کنند. همانطور که پوتین مایل بود پرسنل 
نظامی خود را در سوریه به خطر اندازد، احتمالًا آن‌ها 
را در ونزوئلا، لبنان، اوکراین و اماکن احتمالی دیگر 
نیز به خطر خواهد انداخت. پوتین در بخشی دیگری 

از سخنرانی خود در سازمان ملل چنین گفت:
»همه می دانیم که پس از پایان جنگ سرد، تنها یک 
مرکز اقتدار در دنیا باقــی ماند و آن‌ها که خود را در 
بالای قدرت هــرم یافتند، فکر می‌کردند از آنجا که 
خیلی قدرتمند و خاص هستند، بهتر از همه می‌دانند 
چه اقدامی باید انجام دهند و لازم نیست هیچ حسابی 

به سازمان ملل پس دهند...
همــه ما باید از گذشــته درس بگیریــم. مثلًا اتحاد 
جماهیر شــوروی را به یــاد می‌آوریم کــه به دلایل 
ایدئولوژیک، تغییراتی را به کشورهای دیگر تحمیل 
می‌کــرد و این امر در اغلب اوقات نتایج فاجعه باری 
بــه بار می‌آورد و به جای پیشــرفت، باعث پســرفت 

می‌شد.
به نظر می‌رســد عده‌ای بــه جــای درس گرفتن از 
اشــتباهات دیگران، ترجیح می‌دهنــد آن‌ها را تکرار 
کــرده و ارزش‌های خود را صادر کنند، منتها این بار 
این ارزش‌ها »ارزش‌های دموکراتیک« هستند. فقط 

به وضعیت خاورمیانه و شــمال 
آفریقا دقت کنید که ســخنران 
قبلی از آن ســخن گفــت. ... 
مداخله خشن در این کشورها به 
جای اصلاح، مؤسســات دولتی 
و شــیوه زندگی در آن منطقه را 
نابــود کــرده اســت. اکنون در 
این کشــورها به جای پیشــرفت 
و دموکراســی، فقط خشــونت، 
فقر، فجایع اجتماعی و پسرفت 
کامل حقوق بشر دیده می‌شود. 
باید این ســؤال را از افرادی که 
چنین وضعیتی را ایجاد کرده‌اند، 
بپرسم: آیا حداقل می‌فهمید چه 

کرده‌اید؟«
در اینجــا پوتین آشــکارا مفهوم 
»نظم جهان لیبرال« را به چالش 
می‌کشد که در واقع اسم رمزی 

اســت که برای پنهان کردنِ چپــاول بی رحمانه دنیا 
توسط امریکا استفاده می‌شــود. هیچ ارزش لیبرالی 
در ســرنگونی رژیم‌ها و به فقر و بدبختی کشــاندنِ 
میلیون‌ها انسان وجود ندارد. پوتین به سادگی تلاش 
می‌کند به رهبران امریکا بفهماند جهان تغییر کرده، 
کشــورهای آسیاســی در حال قوی شــدن هستند و 
واشنگتن باید از این ایده دست بردارد که هر مقاومتی 
در برابر امریکا، تهدیدی برای امنیت ملی این کشور 

می‌باشد.
به نظر می‌رســد زبیگنیو برژینســکی، مشاور اسبق 

واقعیت مسلمی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. 
دوره کوتــاه جهــان تک‌قطبی به رهبــری امریکا-

در پی فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی در ســال 
1991-گذشــته اســت و اکنون مراکــز جدیدی از 
قدرت صنعتی و اقتصادی در حال رشــد هستند که 
به‌تدریج در حال پیشی گرفتن از سلطه ایالات‌متحده 
در مناطقی هستند که برای برتری امریکا حیاتی تلقی 
می‌شود. این تغییرِ سریع محیط اقتصادی با نارضایتی 
گسترده اجتماعی، اعتراضات طبقاتی و حتی اشکال 
رادیکال‌تر مخالفت‌های سیاســی همراه است. نظم 
لیبرال در حال فروپاشــی اســت و دلیل این امر این 
نیســت که ارزش‌هــای دهه‌هــای 60 و 70 میلادی 
جاذبه خود را از دست داده، بلکه به این علت است 
که نابرابری گسترش یافته، سیستم سیاسی پاسخگوی 
مطالبات مردم نیســت و امریکا نیــز دیگر نمی‌تواند 

اراده خود را برجهان تحمیل کند.
جهانی‌سازی موجب ظهور پوپولیسم شده، تنش‌های 
قومــی و رادیکال را تشــدید کرده و تــا حد زیادی 
مســئول آســیب رســاندن به هســته صنعت امریکا 
اســت. راه حل هاس تنها شعله ور کردن این آتش و 
با سرعت رفتن به ســمت روزی است که لیبرال‌ها و 
محافظه کاران وارد نبردی خونین شــوند. باید به این 
جنــون قبل از آن خاتمه داد کــه امریکا وارد دومین 

جنگ داخلی شود.
آنچه هــاس از بحث در مورد آن ناتوان اســت، این 
موضوع است که اتکای ناخوشایند واشنگتن به زور 
برای حفظ جهان لیبرال، با نقش مســلط امریکا در 
رقابت مؤثر در بازارهــای جهانی تفاوت دارد. وقتی 
امریکا در 50 عملیات تغییر رژیم از زمان پایان جنگ 
جهانی دوم شــرکت داشته، مشت آهنین آن از پشت 
دستکش مخملین آشکار می‌شود. این کشور بیش از 
800 پایگاه نظامی در سراســر جهان دارد و این میل 
شدید به اعمال خشونت، توسط سایر اعضای سازمان 
ملل مورد انتقاد قرار گرفته، اما تنها روســیه بوده که 
شجاعت به چالش کشیدن آن را داشته است. روسیه 
در عملیات‌هایی در اوکراین و سوریه مشارکت داشته 
که مانع دستیابی واشنگتن به اهداف استراتژیک خود 
شده است. طبیعتاً نخبگان لیبرال همچون هاس این 
پیشرفت‌ها را همچون تهدید در نظر می‌گیرند چرا که 
به وضعیتی عادت دارند که کل جهان در سلطه آن‌ها 
باشد؛ اما جهان تغییر کرده و ایالات متحده نیز یا باید 
خود را با آن تطبیق دهد یا پذیرای جنگ جهانی سوم 

باشد.
آنچــه ولادیمیــر پوتیــن بــه آن اعتــراض می‌کند، 
یکجانبه‌گرایی امریکا و نقض قوانین بین الملل توسط 
این کشور برای رسیدن به جاه طلبی‌های خود است. 
در ادامه بخشــی از ســخنرانی او در مجمع عمومی 
ســازمان ملل در تاریخ 28 ســپتامبر 2018 و دو روز 
قبل از عملیات هوایی ارتش روســیه در ســوریه ارائه 

می‌شود:
»ســازمان ملل از نظر مشــروعیت و جهان شمولی، 
جایگاهی منحصر به فرد دارد... ما هر تلاشــی برای 
تضعیف مشروعیت ســازمان ملل را بسیار خطرناک 
ارزیابــی می‌کنیم. در صورت تضعیف مشــروعیت 
سازمان ملل، این امر به کل ساختار روابط بین الملل 
آســیب می‌رســاند و هیچ قانونی جز قانــون زور را 
باقــی نمی‌گذارد. به این ترتیب جهان به جای تلاش 

سخنرانی پوتین و 
عملیات روس‌ها که 

در پی آن انجام شد، 
هشدار واضحی به 

دستگاه سیاست 
خارجی امریکا بود که 

دیگر به آن‌ها اجازه داده 
نخواهد شد دولت‌ها را 

سرنگون کرده و کشورها 
را با مصونیت کامل نابود 

کنند
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هدف دولت ترامپ، تغییر رژیم ایران
جــان مرشــایمر یکــی از کارشناســان روابــط بین‌الملــل و صاحــب تألیفاتی چون 
بازدارندگــی متعارف، لیــدل هــارت و وزن تاریخچه، تراژدی سیاســت قدرت‌های 
بزرگ، لابی اســرائیل و سیاست خارجی و چرا رهبران دروغ می‌گویند: حقیقت در 
مورد دروغ در سیاست بین‌المللی اســت که لوبلاگ پس از انتشار آخرین کتابش 
مصاحبه‌ای با او داشته و انتشار ترجمه بخش‌هایی از این مصاحبه در رابطه با سیاست 

خارجه امریکا در قبال ایران در رسانه‌های داخلی بازتاب فراوانی داشته است.
سؤال: آیا مطابق گفته‌های لیبرال‌ها و نومحافظه کاران )نئوکان‌ها( 

ایرن خطر مستقیمی برای امریکاست؟
جواب: خیر. ایران خطر مســتقیمی برای امریکا نیست، حتی خطر غیرمستقیمی هم 
برای امریکا نیست. ایران سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد و بر اساس برجام غیرممکن 
است که در آینده غیرقابل‌پیش‌بینی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مسئله بعدی این 
است که ایران توان موشکی که خاک امریکا را هدف قرار دهد هم ندارد. ایران قدرت 
نظامی متعارف ضعیفی دارد که توان مقابله با امریکا و کشورهای تحت حمایت امریکا 
در خاورمیانه را هم ندارد. ایران تهدیدی علیه کشــورهای منطقه نیســت و در تاریخ 
معاصر به هیچ کشــوری حمله نکرده و مدرکی هم موجود نیســت که ایران به دنبال 
حمله به همسایگانش است. مشکل تروریسم امریکا، ایران نیست و منبع آن عربستان 
سعودی است. واقعیت این است که امریکا تهدید مستقیم علیه ایران است و تحت تأثیر 
اســرائیل و عربستان، هدف تغییر رژیم ایران را دنبال می‌کند. شواهدی هم وجود دارد 

که ممکن است برای دستیابی به این هدف از قدرت نظامی استفاده کند.
احیای نئوکان ها

جاســتین ریموندو مقاله‌ای در آنتی وار منتشــر کرده که در این مقاله از سوابق نئوکان‌ها، 
تشکل منسجم آن‌ها، نفوذ در دولت ریگان و جنگ عراق به نیابت از اسرائیل خبر می‌دهد. 
ریموندو معتقد است نئوکان ها خود را لیبرال می‌دانند اما لیبرال‌های واقعی به‌شدت با این 
مسئله مخالف‌اند. »برنامه نئوکان‌ها جنگ مداوم در خارج از کشور و نظارت بر کل دنیا از 
داخل کشور است.« همچنین »نئوکان‌ها به شدت مخالف اتحاد جماهیر شوروی و هوادار 
مواجهه نظامی با آن بودند.« ریموندو می‌نویسد: » نباید ساده اندیشانه تصور کنیم جنگ 
عراق باعث بی‌اعتمادی نئوکان‌ها شده. آن‌ها مطابق نیازهای روز خود را احیا می‌کنند... 

به همین دلیل مخالفان نئوکان‌ها نباید عرصه را به حریف واگذارند«.
اروپا علیه کاخ سفید موضع گرفته

ترامپ و در پی او وزیر خارجه‌اش و کاخ سفید اعلام کردند بعد از 52 سال بلندی‌های 
جولان باید جزو خاک اســرائیل محسوب شود. در واکنش به این بیان توسعه‌طلبانه و 
غیرقانونــی اتحادیه عرب موضع قاطعی اعلام کــرد و جولان را بخش تفکیک ناپذیر 
ســوریه دانست. مهم این است که عربستان و امارات و مصر و سایر کشورهای عرب 
کیــد کردند. نتیجه دیگر اینکــه پایه‌های ائتلاف عربی-  تمامیت ارضی ســوریه را تأ
اسرائیلی- امریکایی ست می‌گردد. مایک پمپئو برای تحریک اوانجلیستهای متعصب 
سعی دارد از گزاره‌های جعلی مذهبی استفاده کند و بگوید خداوند ترامپ را آفرید تا 
مردم یهود را از دست ایران نجات دهد. گفته می‌شود موضع‌گیری جدید ترامپ برای 

دخالت در انتخابات اسراییل به نفع نتانیاهوست.
جسارت وزیر خارجه لبنان

روزهای ابتدایی فروردین 98، پمپئو وزیر خارجه امریکا به لبنان رفت. بعد از ملاقات 
با شخصیت‌های لبنانی در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در کنار وزیرخارجه لبنان 

گفت حزب‌الله لبنان هم تروریســت است هم آلوده به تجارت مواد مخدر و هم ایران 
در آن نفوذ دارد. وزیر خارجه لبنان گفت حزب‌الله با رأی بالای مردم انتخاب شــده 
و کاملًا قانونی اســت. متاســفانه BBC در انتشار این مصاحبه، صحبت‌های پمپئو را 
مبسوط ولی صحبتهای وزیرخارجه لبنان را در چند کلمه خلاصه و پخش کرد. پمپئو 

در سفر به کویت هم نتوانست مقامات آنجا را علیه ایران برانگیزاند.
راه حل بحران‌های اتمی کره شمالی از برجام می‌گذرد.

سید حسین موسویان در مقاله‌ای آخرین پیشنهاد ترامپ به کیم اون در تاریخ 98/1/8 
را به شــرح زیر منتشر کرد: 1- انتقال سلاح و سوخت هسته‌ای کره شمالی به امریکا 
2- ارائه گزارش کره شــمالی از برنامه هســته‌ای خود 3- تضمین دسترســی کامل و 
بی‌قیدوشــرط به بازرســان بین‌المللی و ایالات‌متحده 4- توقــف کامل فعالیت‌های 
هســته‌ای و توقف در ساخت هرگونه نیروگاه هسته‌ای جدید 5- از میان برداشتن تمام 
زیرســاخت‌های هسته‌ای این کشور 6- سوق دادن فعالیت دانشمندان و تکنسین‌های 
هسته‌ای کره شمالی از کار فنی به تجاری. رهبر کره شمالی این پیشنهادهای را توهین 
به کره شمالی دانست و مذاکرات به بن‌بست رسید. عهدشکنی امریکا در مورد لیبی 

و ایران دلایل شفافی به کیم اون داده است.
خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی لوبلاگ، سید حسین موسویان

ناسیونالیسم پوپولیستی در حاشیه انتخابات اسرائیل
فرید زکریا، تحلیلگر مشهور امریکایی علت پیروزی دوباره بنیامین نتانیاهو در انتخابات 
اسرائیل را واکاوی کرده است و می‌گوید: نتانیاهو بخشی از یک پدیده در حال گسترش 
در جهان است که ناسیونالیسم پوپولیستی نام دارد. پدیده‌ای که پوتین، اردوغان، مؤدی، 

اوربان، بولسونارو، طرفداران برگزیت و البته دونالد ترامپ همگی به آن تعلق دارند.
زکریا ویژگی اصلی این دسته از رهبران را این‌گونه توصیف می‌کند که همه آن‌ها مردم 
خود را قربانی می‌دانند. مثلًا پوتین مدام از تحت‌فشــار بودن روسیه از سوی غرب پس 
از جنگ جهانی می‌گوید. رئیس‌جمهور چین از مظلومیت این کشــور پس از جنگ 
تریــاک صحبت می‌کنــد و نتانیاهو نیز مدام همه دنیا را علیه اســرائیل تصویر می‌کند 
حال‌آنکه بسیاری از دشمنان اسرائیل مانند عربستان و سوریه در سال‌های اخیر یا تبدیل 
به دوست شده‌اند یا بی‌خطر ولی نتانیاهو هنوز از این شیوه تبلیغاتی خود دست برنداشته.

زکریــا با بیــان اینکه امروز در همه دنیا صحبت از ناسیونالیســم اســت و به‌طور مثال، 
طرفداران بولســونارو در برزیل ویژگی‌های ناسیونالیستی او را برجسته‌تر از شعارهایش 
درباره بــازار آزاد می‌دانند از رویکرد دموکرات‌ها انتقاد کرده و می‌گوید: دموکرات‌ها 
هنوز متوجه ماجرا نشده‌اند؛ آن‌ها هنوز در این فکرند که راه حل مشکلات اقتصادی، 

کمی گرایش به چپ است.
زکریا به طرح اخیر برنی ســندرز هم اشاره می‌کند که در همین راستا بوده و بلافاصله 

چهار نامزد دموکرات دیگر نیز همین طرح را پیش گرفته‌اند.
منبع: سایت انتخاب

تمدن جدیدی در راه است
جیمی کارتر در مقابل حاضرین کلیسای باتیس شهر خود گفت که شب قبل با ترامپ 
صحبت کرده است که او از پیش گرفتن چین ناراحت بوده است. وی گفت ترامپ از 
قدرت اقتصادی چین می‌ترسد و روند رشد نشان می‌دهد که این کشور تا 2030 از امریکا 
جلو خواهد زد. کارتر گفت من از جلو افتادن چین ناراحت نمی‌شــوم ولی چرا ترامپ 
نگران است؟ دلیل رشد چین سرمایه‌گذاری‌های عاقلانه و برقراری صلح در کشور چین 
بوده اســت. آیا می‌دانید از 1979 تاکنون چین چند بار با دیگران در حال جنگ بوده 
است؟ جواب این است که چین با کسی جنگ نکرده است این درحالی‌که است که 

در آیینه رسانه‌ها ایران 
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امریکا همیشه در حال جنگ بوده است. در سراسر تاریخ 242 ساله امریکا ما فقط 16 
سال در حال صلح بوده‌ایم. از نسل‌کشی سرخپوستان بومی گرفته تا اشغال تمام سرزمین 
و بعد هم اشغال هاوایی، پورتوریکو، فیلیپین و ...که امریکا را به جنگ‌افروزترین کشور 
دنیا معروف ســاخته است. علتش این است که ما می‌خواهیم دیگران به‌زور ما و اصول 
ما را بپذیرند این در حالی است که این در چین برای کات صلح چشمگیر است. چین 
پس از پیروزی انقلابش با همه کشورهای جهان در صلح بوده است. چین 18 هزار مایل 
قطار سریع‌السیر دارد درحالی‌که ما درامریکا قطار سریع‌السیر نداریم. امریکا معادل 3 
تریلیون دلار در جنگ به هدر داده است. درحالی‌که چین یک دلار هم به هدر نداده 
اســت و بدیهی است که از ما جلو بیفتد. توضیح اینکه که اگر فقط یک تریلیون دلار 
خرج زیرساخت‌هایمان بکنیم ما هم‌قطار سریع‌السیر خواهیم داشت، هم پل‌هایمان تعمیر 
خواهد شد و هم جاده‌های سالم و سیستم آموزش مترقی خواهیم داشت. کارتر اضافه 

کرد من از خیرخواهی برای امریکا این حرف‌ها را می‌زنم.
چشــم‌انداز ایران: چین موفق شده اســت قطارهای سریع‌السیر خود را با انرژی 
خورشیدی و آن هم با سرعت 350 کیلومتر در ساعت راه‌اندازی کند درحالی‌که اگر 
امریکا چنین کاری را انجام دهد صنعت هواپیمایی او به ســقوط می‌رود. ترامپ شعار 
امریکا اول را می‌دهد و بسیار نگران است که چین بدون جنگ آر امریکا جلو بیفتد. 

گویا تمدن جدیدی در راه است.
مجله نیوزویک 25 فروردین، پروفسور مارتین ژاک
برنامه دوساله امریکا برای ایران

شــرایط بحرانی روابط ایران و امریکا به‌تدریج وخیم‌تر می‌شود. اقدام بی‌سابقه امریکا 
مبنی بر قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی نشانه‌ای از جدی‌تر شدن 
ابعاد خصومت کاخ سفید نســبت به ایران است. رویکردی تقابل‌جویانه که بی‌تردید 
طی 2 سال آینده از سوی ترامپ ادامه خواهد یافت. ذیل چنین رویکردی منافع حیاتی 
ملــی ایران ایجاب می‌کند مســئولان امنیت ملی از شــرایط موجــود و پیش رو درک 

صحیح داشته و تصمیمات درست و به‌موقع اتخاذ کنند.
وی در این راستا به طرح چند محور برای درک بهتر روابط دو کشور پرداخت:

۱- اکثر کارشناســان، متخصصان امنیتی و سیاســت خارجــی و خاورمیانه‌ای امریکا 
معتقدند سیاســت فشــار حداکثری ترامپ موجب ســقوط نظام جمهوری اسلامی 
نخواهد شد. این در حالی است که جان بولتون مشاور امنیت ملی، مایک پمپئو وزیر 
خارجه، بنیامین نتانیاهو نخســت‌وزیر اســرائیل و متحدان عرب دیدگاه متفاوتی دارند 
و قاطعانه معتقدند با فشــارها و تحریم‌های حداکثری، ســقوط نظام تا پایان دوره اول 

ریاست جمهوری ترامپ رقم خواهد خورد.
۲- سرنوشــت بحران روابط امریکا با کشــورهای ونزوئلا، ایران و کره شــمالی برای 
پیروزی ترامپ در دور دوم ریاســت جمهوری نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشــت. 
وی به‌دنبــال جنگ با ایران، درگیری با ســپاه در منطقه و تغییر رژیم نیســت. ترامپ 
تلاش می‌کند با افزایش فشارها و تحریم‌ها، نظام اقتصادی ایران را متلاشی و با تشدید 
روند گرانی، تورم، بیکاری، فســاد و کاهش ارزش پول ملی و... موجب شورش‌های 
سراســری داخلی شده تا تهران را به‌پای میز مذاکره بکشاند. وی در مورد کره شمالی 
هم کم‌وبیش همین هدف را دارد ضمن اینکه امیدی به شورش داخلی در کره شمالی 

ندارد اما در ونزوئلا به‌دنبال تغییر رژیم است.
۳- موضــوع ایــران برای جــان بولتــون و پمپئو کاملًا حیثیتی اســت. نــگاه غالب 
صاحب‌نظران امریکایی این اســت که این دو به‌ویژه بولتون، عامل اصلی سیاست‌های 
افراطی جاری علیه ایران هســتند. سیاســت جاری واشــنگتن در مورد ایران در داخل 
دولت امریکا با مخالفت روبه‌رو است درحالی‌که در مورد ونزوئلا و کره شمالی چنین 
نیست. نگاه ترامپ و جان بولتون درباره ایران فاصله زیادی از هم دارد. اولویت ترامپ 
معاملــه با ایران اســت تا قفل مذاکره ایــران و امریکا را بشــکند و آن را به‌عنوان یک 
دســتاورد مهم برای دولت در افکار عمومی بفروشــد و رأی بیاورد. درحالی‌که کف 

خواسته جان بولتون تغییر رژیم و سقف آن فروپاشی و تجزیه ایران است.
۴- اکثریــت فرماندهان و کارشناســان ارشــد ارتش امریکا، بدنــه وزارت خارجه و 
نهادهای امنیتی با سیاســت‌های افراطی فعلی جان بولتــون علیه ایران همچون خروج 
از برجام و تعیین ســپاه به‌عنوان یک سازمان تروریستی مخالف هستند و معتقدند باید 
از جنــگ با ایران پرهیز کرد و در صورت ممکن حتی با گفت‌وگو تنش‌ها را کاهش 
داد اما فضای حاکم بر تصمیم‌گیری در دولت امریکا به شکلی است که امکان بروز 

و تأثیرگذاری دیدگاه این دســته از کارشناســان وجود ندارد و تقریباً مخالفان رویکرد 
چهره‌های افراطی دولت امریکا منزوی شده‌اند.

۵- کنگره امریکا در مقطع فعلی با هر فشــار و اقدامی علیه ایران منهای اقدام نظامی 
موافق اســت لذا در افزایش تحریم‌ها علیه ایران، متحد کاخ ســفید اســت و حتی به 

تصمیم ترامپ علیه سپاه هم هیچ واکنش منفی نداشت.
۶- برای نتانیاهو و متحدان عرب همچون عربســتان، عملی شدن تغییر رژیم در ایران 
اولویت حیاتی است. نتانیاهو و بن سلمان به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهند اسرائیل و عربستان 
را درگیــر جنگ با ایران کنند اما هر دو مایل هســتند امریکا را بــه دام جنگ با ایران 
بکشانند. محور خط‌مشی تل‌آویو - ریاض محاصره کامل سیاسی، اقتصادی، نظامی، 
امنیتی و فشار حداکثری به‌قصد فروپاشی از درون است.  هدف آن‌ها گرفتن نتیجه در 
دو سال باقی‌مانده دور اول ترامپ است و لذا اگر فشار حداکثر اقتصادی جواب ندهد 
به‌دنبال خلق سناریو برای کشاندن امریکا به حملات محدود نظامی علیه ایران خواهند 
بود. نتانیاهو در تبلیغات گســترده یک سال گذشته در موردادعای حملات مکرر به 

مواضع ایران در سوریه، 3 هدف دارد:
الف: هدف آشــکار این است که به همه ثابت کند تســلط و نفوذ ایران در سوریه را 

تحمل نخواهد کرد.
ب: اما هدف پنهان این اســت که به فرماندهان ارتش امریکا، کنگره و کاخ ســفید 
بگوید هراســی از درگیری نظامی با ایران نداشته باشند زیرا اسرائیل در طول یک‌ساله 
صدها حمله نظامی علیه مواضع ایران در ســوریه داشــت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. او 
به‌دنبال این اســت که ترس‌ها و نگرانی‌ها در واشــنگتن، اروپا و منطقه از واکنش‌های 

ایران فروریخته و راه برای اقدام نظامی باز شود.
ج: نتانیاهو درصدد است با محوری کردن موضوع ایران و اتحاد کشورهای عربی علیه 
ایران همه اهداف در مورد تشکیل دولت بزرگ اسرائیل را تحقق بخشد و موضوع دولت 
فلسطینی را هم به زباله‌دان تاریخ بیندازد. او علاوه بر اعلام بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت 
اسرائیل و منضم کردن جولان سوریه به خاک اسرائیل، سعی خواهد کرد قبل از رونمایی 
از طرح معامله قرن، اقدامات توسعه‌طلبانه بیشتری انجام داده تا اعراب در اوج ضعف و 
ذلت، تن به پذیرش معامله قرن بدهند و اگر هم نپذیرفتند، آن‌ها را مانع صلح معرفی کند.

۷- محور بولتون، نتانیاهو و بن ســلمان سیاســت فشار روانی بر ایران را در دستور کار 
دارنــد تا تهران را عصبانی و به عکس‌العملی نســنجیده وادار کنند. بعد از روی کار 
آمدن ترامپ، موضوع تشــکیل مثلث مذکور علیه ایران را عنوان کرده و تأکید کردم 
طراحی این سیاست با اسرائیل، ایجاد فشار از سوی امریکا و تأمین مالی آن با عربستان 

و امارات خواهد بود.
اکنون این مثلث در مســیری پیش می‌رود که اجماع داخلی در هیئت حاکمه امریکا 
ایجاد کند، کشــورهای غربــی همچون اروپا را همراه کند، قدرت‌های بلوک شــرق 
همچون چین، روســیه و هند را در دفــاع از ایران اخته کند، اتحادی از کشــورها در 
منطقه، مشابه طرح ناتو عربی، علیه ایران شکل دهد،  روابط امریکا و ایران را به نقطه 
غیرقابل‌برگشــت برساند به‌گونه‌ای که حتی با پیروزی دموکرات‌ها، شانس حل‌وفصل 
مســائل ایران و امریکا به صفر برســد.  ایران را وادار به خروج از برجام کند تا شــش 
قطعنامه صادره دردولت قبل احیا، طبق منشــور ســازمان ملل به‌عنوان تهدید صلح و 

امنیت بین‌الملل تلقی شده و تحریم‌ها اجماعی و جهانی شود.
آقای روحانی در سخنرانی علنی گفت: مقامات دولت امریکا 8 بار تقاضای ملاقات با 
دولت ایران را داشته‌اند علاوه بر آن 5 رهبر دنیا واسطه ملاقات شدند اما اعلام کردیم 
که زمان و شــرایط مناســب برای مذاکره و ملاقات وجود ندارد. ممکن است ترامپ 
چنین درخواست‌هایی را تا شهریور سال جاری هم مطرح کند به امید اینکه در حاشیه 
اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، دیداری رخ دهد؛ اما کم کم به زمان پایان چنین 

درخواست‌هایی نزدیک می‌شویم.
از طرف دیگر چون از پاییز به‌تدریج مبارزات انتخاباتی کاندیداها برای کنگره و ریاست 
جمهوری امریکا شروع می‌شود و برای ترامپ خطر مذاکره با ایران در دوران انتخابات 
بسیار خواهد بود. ضمن اینکه نتیجه انتخابات امریکا نباید عامل تعیین‌کننده‌ای برای 
تصمیمات مقطع فعلی باشد زیرا اولًا محبوبیت ترامپ افزایش یافته و هیچ تضمینی هم 
وجود ندارد که دموکرات‌ها پیروز انتخابات باشــند و ثانیاً: تخریب‌ها در یکی دوسال 
گذشــته و تا پایان دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به قدری گسترده بوده و خواهد 

بود که راه مفری برای منتخب بعدی نماند.

روزنامه ایران، سید حسین موسویان
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